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 مقدمه

 باسمه تعالی

 یجناب خواجه عبدالله انصاار  «نيمنازل السائر»اثر گرانسنگ  ةو ارائ یضرورت بازخوان -0
طارف   کيا كه احساس شاد از   باشدیم لياست به آن دل زيكه مقابل خوانندگان عز یبه صورت

نوع معارف و سلوک دارناد و از   نيبه ا ازيكه دارا هستند ن یتيجوانانِ طالب علم با توجه به ظرف
حوالات داد كاه عالاوه بار      «نيمناازل الساائر  »از  يیهاا آناان را باه شارح    تاوان ینم گريطرف د

كاه باا    شاوند یمتوجاه ما   یشارح داده شاده كاه تنهاا كساان      یباان، طاور  از جهت ز بودنیعرب
 نيا شاد تاا ا   دهيا بود كه از طرف استاد طاهرزاده لازم د جانيآشنا باشند و ا یاصطلاحات عرفان

 .رديجوانان مستعد و آماده سلوک قرار گ اريآن در اخت یصوت حاثرِ گرانبها همراه با شر
نسال نسابت    نياست كه ا یازيتوجه به ن رديترم قرار گمدّ نظر خوانندگان مح ديآنچه با -2

شود  یتوجهیب ازيدارد و چنانچه نسبت به آن ن یربان ديتوح یو حضور در فضا هيبه معارف عال
هاا ادعاا دارناد    كه با انواع عرفان حلقه شودیم يیهاكرد كه چگونه گرفتار دام ديملاحظه خواه

 شيبا  یآن هاا تاوهّم   یكه ادعا یمرتبط سازند، در حال يیاماور قيجوانان ما را با حقا توانندیم
جهات   نيا و از ا كنندیرها م هایو پوچ هایآن جوانان را با انواع افسردگ یو پس از مدت ستين

 یاستاد طاهرزاده سع .است انيدر م شياز پ شيمطمئن ب یِسلوكو  لياص یضرورت طرح معارف
خود مطلاب را   سيبا تدر ،«نيمنازل السائر»رح متن اند در حدّ ممكن علاوه بر ترجمه و شكرده
 .نديقابل درک نما ،یبا شرح صوت زانيعز یجا كه ممكن است براتا آن
مناازل  »مانناد   یآثاار  ميدارند مهم آن اسات كاه متوجاه باشا     ديطور كه استاد تأكهمان -3
هاا بناا داشاته    اناسات كاه انسا    يیهاا و مربوط به همه دوران یخيهستند فراتار یآثار ،«نيالسائر



 02 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاری  ............... 

به آن آثار رجوع كنند و خاود را در   ابد،يیشدت م یروح یهاكه بحران يیهاباشند در دوران
لازم در بساتر   یباا خودآگااه   ديا است بشار جد  ديكه ام یامر ند،يلازم حاضر نما یتعادل روح
اسات   یحضاور قدسا   خيكاه تاار   یخيمتوجه آن حضور و تعادل بشود و در تار یانقلاب اسلام

 مهم است. یمتون نياستاد به چن یِخيجهت البته نگاه تار نيحاضر گردد و از ا
در سايت لبّ الميزان بارگذاری شده است، می توانيد به  بر اين كتاب،شرح استاد طاهرزاده 
  آدرس زير رجوع كنيد:

https://lobolmizan.ir/sound/1604 

 

 

 

الميزان گروه فرهنگي
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 ميبسم الله الرحمن الرح

و  تار قيا باا ناور عم   ديا با ماان يظهور كناد ا  یشتريچه كفر با ظلمات ب كه هر يیجااز آن -0
ظلمات خود را به  نيدتريكه امروز كفر و استكبار شد يیجاو از آن د،يبا آن مقابله نما یترنافذ

از  شيلحااظ با   ني. باد ميا را باه صاحنه آور   ماان يا یهاهيلا نيترقيعم ديبا زي، ما نصحنه آورده
كه همان عرفان است، چه در  ديخود به صحنه آ یِدر ساحت حضور مانياست كه ا ازين شهيهم

 یاثر جناب خواجه عبدالله انصاار  «نيالسائر منازل»كتاب  .یو چه در دستگاه عمل یدستگاه نظر
 نيا نجاات ا  یآن بارا  یهاا آن است كه آموزه یدر بُعد عمل یحضور مانيا یهارهياز ذخ یكي

مناازل   ،یعرفاان  قِيا عم یمعرفتا  یبا مبان یخواجه عبداللّه انصار رايخواهد بود. ز دينسل حتماً مف
آنچاه   تيا باا رعا  ميتاوان یو ما ما  دهدیدوران قرار م نيا قتِيحق گانه را در مقابل بشر تشنهصد
 .ميبرس یكارساز یِشود به شوق عرفان تيرعا ديبا

و  گاردد یما  ینادار يعباادت و د  زهيا انگ شادن یموجاب متعاال   «نيالساائر منازل »كتاب  -2
آن  كارد يرو نيا . ادهاد یما  ريمقاصد، سا  نيبهتر یبه سو ینيد اتيانسان را نسبت به ح كرديرو
مانناد   یدارد كه باه آثاار   ازيجهت ن نيفراموش كرده است و از ا تياست كه امروز بشر یزيچ
 داشته باشد. رجوع «نيمنازل السائر»

كاه در   یبزرگاان  شاد یشارح داده ما   ديا كار بزرگ خواجاه عبادالله با   كهنيبا توجه به ا -3
 یمحا  یِعرفاان نظار   یبا مبان «یتلمسان نيالد فيعف»كامل داشتند از جمله  يیتوانا یعرفان نظر

باه   ق( 832باه ساال    ی)متاوف یر ادامه، جناب عبدالرزاق كاشاان كار را به عهده گرفتند و د نيا ینيالد
بار آن   یفا ينماوده و ظرا  نيآن شارح تادو   یرفته و شرح خود را بر مبناا  یشرح تلمسان قبالاست
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را ارائه دادند كه همه در  یعرفان آثار فتگانيش ن،يشرح منازل السائر یدر راستا 1افزوده است.
 پنااه زداني داللهي دياستاد س نيحجت الاسلام و المسلم خود ارزشمند است. از جمله جناب یجا
كه تا به حاال بار    يیهاعصر حاضراند با نظر به شرح یدر مكتب عرفا و حكما افتهيرشد  هك زين

فات    شانينمودند. تلاش ا سيرا تدر ینوشته شده، شرح جناب عبدالرزاق كاشان نيمنازل السائر
 نيا اسات تاا از ا   یو عملا  یفهام عرفاان نظار    كه آماده یبطلینسل تعال استفاده یاست برا یباب
به حاق در كاار خاود موفاق      شانينباشد. ا بهرهیمكتب اسلام ب یِعرفان یگرانبها راثيماز  قيطر

در كنااار درس  دياابا یسااال معتقااد بااودم مشااتاقان معرفاات عرفااان  یهاااسااال زياابودنااد. بنااده ن
 نيكنند لذا بر آن شدم منازل السائر شهيپ زيرا ن یسلوک عرفان عمل ن،يالدیالحكمِ محفصوص

 زانيعز اريكنم تا در اخت نيتدو یبه زبان فارس د،يرا به كمک شرح اسات یارخواجه عبدالله انص
 معاارف كاه لازماه    نياز ا یبه تمدن اسلام دنيرس ريكه نسل امروز در مسآن دي. به امرديقرار گ

نور فرهناگ   ليكه در ذ یتفاوت تمدن اسلام راياست، محروم نباشد. ز یتحقق آن تمدن اشراق
آن اسات كاه موجاب ظهاور      باودن یها تنها در اشراقتمدن ريشود با سایمحقق م تياهل الب
 .دهندیرا شكل م ینيزم یاُنس با ملكوتِ عالم، زندگ قيخواهد شد كه از طر يیهاانسان
قارار   زانيا آن مدّ نظار عز  یتنوشتار، همراه با شرح صو نيتمام در ا تِيبا جدّ ديآنچه با -4
از  «یهسات »درک  زيا و ن« اصاالت وجاود  »باه   هيا است كه در مكتب حكمت متعال یتوجه رد؛يگ
 شده است. ،مانیِبودن هست«الربط نيع» یخود، به همان معنا یدرک هست قيطر

 شاود، یباودنِ انساان ما    الاربط نيو عا  یتعلّقا  تيا باه هو  هيكه با حكمت متعال یدر نگاه -8
خاود   یدر حالات فارد   اتِيكه عرفا باا كشاف   یكه از حضور ديآیم شيانسان پ یراب یحضور
فراتر است و با هماه عاالم و آدم    یاست، بس یخود حضور مبارك یكه در جا شدندیرو مروبه
قُلُووب  یَعققِلُوونَ   » یباه هماان معناا    شاود، یمواجاه ما  « قلاب »و « عقال »در جمع « وجود» نهيدر آ

                                                 

و شارح   ؛یسديد الدين عباد المعطاا اساكندر   »مورد نام برد عبارتند از: شرح  نيدر ا توانیكه م یاز جمله شروح - 1

، باه ناام   800ق و شرح أحمد بن إبراهيم واسطی؛ متاوفا در ساال    291سليمان بن علا بن عبد الله تلمسانا؛ متوفا در سال 

وشرح شمس الدين تسترى، كه در اوايل قرن هشتم نگاشته شاده   مسانا؛؛ وشرح عبد الغنا بن عبد الخليل تل«تنزلّ السافرين»

؛ و شرح شمس الدين محمد بن اباا بكار، معاروف باه ابان      «843، متوفا در سال است؛ وشرح محمود بن محمود دركزينا

، به نام مدارج السالكين بين منازل إياک نعبد و إياک نستعين؛ و شرح علا شيروانا و شارح  880قيّم جوزيه، متوفا در سال 

 اسماعيل منصوری لاريجانی است.
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آماده حضور  یاست كه بشر آخرالزمان یامر نياند. اكه منوّر به نور عقل يیهاقلب (42)حج/«بِها
 .باشدیدر آن م
 ميمتوجاه خاواه   م،يرو شاو روباه  «هيوعلیتعالاللهرضواا »با حضرت روح الله خيتار نيدر ا یوقت -2

از باالاتر   اريبس نيحاضر شد و ا هایدر انواع خوب ديگسترده انسان جد دانيدر م توانیشد كه م
ن يا . در اشاود یپنداشاته ما   کيناتوان است، ن هایاست كه چون نسبت به ارتكاب بد یآن انسان

 شاود یبهتر احسااس ما   ديگشایدر مقابل ما م «نيمنازل السائر»كه كتاب  یفضا ضرورت سلوك
احسااس كناد كاه تفكار آناان       یاست، تا انسان خود را در زمره كسان «مانيبه ا مانِيا»كه همان 
در هار   یانساان  نيدارد. چن ازيبه آن ن یكه انسان آخرالزمان باشدیم یمانيور و همان اهمان حض

كه آن منزل نسبت باه منازل باالاتر     یتعلقّ تيوجود كه باشد، به جهت هو یهااز منزلگاه یلمنز
 است كه مقابل اوست. یافق یدر حركت به سو دوارانهيام یول ابديیم چيدارد، خود را ه

« وجااود»حضاور در   نياز خاود در جهااان و در حاوادث گونااگون، در عاا    درک انساان  -8
متاذكر آن   یكه جناب خواجه عبدالله انصاار  یامنازل صدگانه یبه سو یبه عنوان راه ش،يخو

متوجه درخشش خود  رايز ز؛يانگاست شگفت یآوردو فت  و دست یبشر آخرالزمان ازياست، ن
 نيهسات و در عا  « وجاود »كاه در ذاتِ   یو شادت  یهمه گساتردگ  اب شود،یم« وجود»در قلمرو 

 م،يسات يماا آنچاه كاه ن    یعنا ي نيا و ا سات ين زهاا يچ گار يمانند د یمشخص زِيچ چي، ه«وجود»حال 
اسات   تيا دادن به ماهاصالت نيا م،يكه هست مي. اگر گمان كنميكنینه آنچه كه گمان م م،يهست

 كناد، یما  دايا پ« وجود»كه در  یردر استقرا سانان كهیاست. در حال یكه حجاب بودن هر بودن
 خواهاد یما  اشیادينظر دارد كه با خود بن یكه به انسان سمي. بر عكس اوماننيّتعیاست ب یبودن

نظار   یانسان كه بنا دارد به حضور یاللّه ةفیخلدرست مقابل حضور  یعنيباشد،  زيمحور همه چ
وَمَا »: مير وصف او داركه د ی. حضورددر حضور خداون یاست فان یكند كه در واقع حضور

كاه   یخود. بر عكسِ حضور ینيّتعیبه ب یخودآگاه یعني نيا «رَمَیقتَ إِذْ رَمَیقتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَى
حالات،   نيا كاه انساان در ا   (08)انفاال/  «فَلَمق تَقْتُلُووهُمق وَلَکِونَّ اللَّوهَ قَوتَلَهُمق    »: ميا در وصف آن دار

جهت خطار   نيبه آن حضور، از ا یبدون خودآگاه كند،یرا در خود احساس م یاله یحضور
 «نيمناازل الساائر  »حضاور در   گااه ياسات كاه جا   جاا نينكردن آن حضور در او هست، و ادنبال

 همراه است. یكه با خودآگاه یبه عنوان حضور شود،یمعلوم م
 یِمعناا را در  ناده يكاه در حاال تحاول اسات و آ     یباه انساان   ميتوانینم كهنيبا توجه به ا -7
در ذات خاود باا    خيتار نيانسان در ا نياگر ا م،يمدّ نظر دارد، فكر نكن ست،يكه امروز ن يیفردا
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كاه هماان    اباد يیم یتياز آن ندارد كه خود را در موقع تيحكا ايروست آروبه یتينارضا ینوع
اب از آن جاو  تواناد یكه تنهاا باا حضاور در درون خاود ما      یانسانِ منتظر است. انتظار تيموقع
 نيا نسبت باه ا  یاريو هوش اندينمای، خود را م«وجود»كه با استقرار در  یا. درون گستردهرديبگ

كاه قارآن    يیبه همان معنا آورد،یم شيپ ستيرا كه امروز ن يیبه حضور در فردا یدواريامر ام
كاه انكاار    يیهاا تنهاا آن  (78)يوساف/  «إِنَّهُ لَا یَیقأَسُ مِنْ رَوقحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوقمُ الْکَوافِروُنَ »: ديفرمایم
كاه   یمناازل  ی. طا اناد وسيماأ  شاان، یباه ساو   یجلوات اله یِاند نسبت به گشودگكرده قتيحق

به وساعت   ندورا نياست تا انسانِ ا یراه ،اندگذارده انيبا ما در م یجناب خواجه عبدالله انصار
 .ديكه در آن قرار دارد، خود را در عالم قدس حاضر نما یخيتار

طاهرزاده



 

 یمقدمه جناب عبدالرزاق کاشان

 ميبسم الله الرحمن الرح

با نظر به  یقيدر مقدمه خود نكات دق اتيقبل از ورود به بحث بدا یجناب عبدالرزاق كاشان
شرح  نيآن بد كه خلاصه نديفرمایدر رابطه با منازل نفس و قلب و روح، مطرح م یعرفان نظر

 است:
و  كناد یاصاول در فاروع ظهاور ما     رايا ز ديا آیزار مقام به دسات ما  صد منزل، ه نيدلِ ا از

 شاده یدر سافل دارد كه صورت متعال یصورت ،یعال دارد و هر مرتبه یاصل یبرعكس، هر مقام
 است. یسافل همان مقام عال

كاه   نيتا به عمق برسد. با ا رودیاست و همواره جلو م ینگاه طول کيعارف به انسان  نگاه
طارف ظااهر،    کيا چاون از   كناد یاز ظاهر استعانت م یاست ول یحق، باطن یه سوانسان ب ريس

باه ظااهر    زيا بااطن ن  گار يو از طرف د كندیكه همان بدن است، به باطن و درون انسان صعود م
نفاس در   یِخوشاحال  ايا  شاود یدر انسان منجر به انفاق ما  یدلآن كه خوش ثلم دينمایهبوط م

از نفاس   یباطن ري. سشودیجزء جان انسان م زين یحركات ظاهرطور همان كند،یچهره ظهور م
خاود   قتياز حق یشتريهمچنان به عمق ب ريس نيكه سالک در ا رسدیبه قلب و سپس به روح م

 .شودیم کيزدانسان است ن قتيكه در واقع حق
نفاس   بيا غ -2قاوا   بيا غ -0: شماردیبرم نيانسان را چن یمراحل بطون یكاشان عبدالرزاق

باه   اسات.  یذات احاد  بيا كاه غ  وبيا الغبيا غ -2روح  بيغ -8عقل  بيغ -4قلب  بيغ -3
و آن  شاود یقلب قبل از توجاه باه حاق، حاصال ما      لينفس دو مرتبه ذ یبرا یو ترق ريحسب س
 ی. براشودیم ليبه سوءبودن نفس است كه ابتدا به نفس لوّامه و سپس به نفس مطمئنه تبد امّاره
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معنا كاه   ني. به انديگویم« سرّ»وق مقام عقل و دون مقام روح كه به آن است ف یامرتبه زيقلب ن
 افتاه يو مقام مناجات با حاق را   افتهي شتريب یشده و صفا کيسرّ همان قلب است كه به روح نزد

 شيباه مقاام وحادت بارا     شادن کيا كاه باا نزد   «یخف»است به نام  یاهمرتب زيروح ن یاست. برا
 حاصل شده است.

آراماش   رديا روح قارار گ  هيقلاب تحات ساا    یو نازل شده روح است. وقت افتهي ليتفص قلب
 یچون نفس با خود وجَه خاك شود،یم کيشود به اضطراب نزد کيو اگر به نفس نزد ابديیم

 آن را از آن خارج كند. یغبار خاك ديدارد و سالک با
قلاب هماان روح    معناا  نيا باه ا  باشد،یو روح، باطن قلب م ،مَرْكب قلب است یوانيح نفس

 گشته است. عقل در فلسفه، همان روح است در عرفان. کياست كه نازل شده و به نفس نزد
دارد كاه هماان فطارت     یناور  تياز قلب است و فوأد بالاتر از قلب. قلب هو ترنيپائ صدر،

 ساند ينوینما  یزود نيا لحاظ گناه را به ا نيو بد ستيجهت گناه مناسب قلب ن نياست و به هم
 چون آن عمل مطابق قلب است. سندينویم عاًيرا سر ريعمل خ یول

در  فهماد، یو ما  ابديیرا م قيعقل حقا یوقت دانندیقلب م یرا قوا یو عقلِ عمل ینظر عقلِ
 .انددهيهنوز به مشاهده نرس یول دهيفهم رس کيواقع به 
قلب اسات كاه    فهو سرّ، حالت مكاش نديگوینورِ روح به قلب بتابد به آن قلب، عقل م یوقت

كاه در   دهدیم ريخودِ روح است. شدت محبت، سالک را از قلب به روح س از مكاشفه ريغ نيا
ظهاور   یاسات و حالات نجاوا و مناجاات درونا      انيا در م یتار حالت، كشف و شهود كامل نيا
 .كندیم

 ديباشا  داشاته  تيعنا كهنيكه محل مناجات است، با توجه به ا نديگویوبُ القلب مرا قُل سرّ
كه سالک باا وحادت    كندیظهور م وبيالغ بياست. بعد از روح، غ یاز سرِّ قلب ريغ یسرِّ روح
 .گرددیرو محق روبه یشخص
 نيآن باد  كه خلاصاه  كندیم یبندخود جمع گانه را در مقدمه: عبدالرزاق ابواب دهاتيبدا

 ديا آیم شيسالک پ یسعادت برا رينوع حضور در مس کيحاصل شود  قيشرح است: اگر توف
 یالها  قيا مرحلاه باه جهات توف    نيا در ا نديگویم اتيكه آن را بدا گرددیو سلوک او شروع م

 اتيبادا  مرحلاه  نيو به سماع كه دهم شودیشروع م قظهيبا  اتيو بدا كنندیم یهمراه زيچهمه
در  ماد فهیاسات كاه انساان ما     یحاال  ات،يبادا  مرحله نيبه عنوان اول قظهي. گرددیاست ختم م

او گشاوده اسات.    یرفت را بار رو كه حضرت حق راه برون ابديیباتلاق است و لطف حق را م
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جهات هار وقات     نيدارد و باه هما   قيتصاد  هاا یبه خوب تقلب؛ مقام تحقق فطرت است كه نسب
 یقدسا  ثي. خادا در حاد  گاردد یموضوع خدا مطارح ما   شودیفطرت مطرح م ايموضوع قلب 

ناه   (832، ص00الوافی، ج) «قَلْبُ عَبقدِي الْمؤُْمِن سِعَنِییرقضِی وَ لَا سمََائِی وَ لَکن لَاْ یَسَعقنِی أَ»فرمود: 
حضاور مان    تيمؤمنِ من ظرف قلب بنده لكنمن را دارد و نه آسمانم،  رشيپذ تيمن ظرف نِيزم

ناور خادا    یخادا و باا تجلا    یباه ساو   شيدر گرا زندیجهت قلب موج م نيرا دارا است. به هم
نحاوه عصامت    کيا  نيا كاه ا  رديا گیو از گناه فاصله ما  كندیم دايپ ريبه خ یديشد ليانسان م

 عت،يسالوک در پرتاو ناور شار     قيفطرت از طر يیمتوجه بود شكوفا ديراستا با نياست. در هم
 است. بخشجهيممكن و نت
حاق اسات و    یشده كه آن آداب، آدابِ سالوک باه ساو    ینفس انسان مؤدب به آداب یوقت

سلوک اسات، انساان از    یشروع شد كه آن در اصطلاح عبارت از اصول و مبادقصد و عزمش 
و معلوم اسات كاه چاون حضاور قلاب آماد        شودیسالک وارد م توبه اي ديمر عوام به توبه توبه

اسات،   یكاه آن اساتحكام قلبا    شاود یما  «نيقا ي»مرحله وارد  نياو سالک در  ديآیآداب هم م
است و  یمرحله، قلب نيباشد هرچند ذكر او در ا دهيرس ید قلبمرحله به شهو نيكه در ابدون آن

 ندارد. ريبه غ یجهت التفات نيرا دارا است و به هم یاحساس قلب نيجا اهمه
نحاوه از   کيا روشن شد خطا در قلب راه ندارد و انسان در آن مرحلاه باه    كهنيتوجه به ا با

و نظار خااص    خواهدیعد خدا او را ماز آن به ب ديقلب رس كه به مرحله یكس رسد،یعصمت م
أَى رَ»فرماود آن حضارت    وساف يهمان است كه قرآن در ماورد حضارت    نيبه او دارد و ا
و  ديا پروردگاارش را د  تيناور هادا   (24/وساف ي)«لِنَصقرِفَ عَنْهُ السُّوءَ واَلْفَحقشَاء ذَلكَِبُرْهَانَ رَبِّهِ کَ

كاه   یاتيقلاب باا آن خصوصا    . بعد از مرحلهميو فحشاء منصرف كرد یما او را از بد گونهنيبد
 كه منوّر به نور قدس است. رسدیم یو سالک به عقل كندیظهور م« عقلِ منوّر»قلب دارد، 

شان مناور باه ناور    كه عقل یعقل هم نور است و هم آتش و هم خطر. حضرت موس نيا
آن حااال كااه همااان نااور پروردگااارش بااود و قاارآن در وصااف  ديااقاادس شااد از دور آتااش د

 ديا بمان یخود گفت: كما  پس به خانواده (01)طاه/ «فَقَالَ لِأَهقلِهِ امقکُثُوا إِنِّی آنَسقتُ نَاراً»: ديفرمایم
از خدا، چاون ساالک در اداماه،     یاست و گاه انينور از جنّ نيا ی. البته گاهنميبیمن آتش را م

شاهود اسات و    یكه ابتادا  رسدیاست م یواد یسلوک شد به مقام احسان كه ابتدا یوارد واد
به چشم قلب  دنيد رت،يو بص ديآیم شيپ شياست كه برا رتيبعد از آن علم و حكمت و بص
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 نهيتاا ساك   شاود یگشاوده ما   شيو باب الهاام بارا   كندیظهور م «فراست»كه بعد از آن  باشدیم
 نازل شود. شيبرا

ر اسات و حاال فناا بار حاال      كه ماندگارت ديآیم شيپ« وقت»، «لحَْظْ»بعد از  تيمقام ولا در
 رساد یبعد به صفا م كند،یسالک است، غلبه م ايفرد  نيب رتيكه عامل مغا یكه آن علم« علم»

چاون   شاود، یاست سُرُور حادث م یحال كه در حال صقع ربوب نيدر ا ست،يدر آن ن نيكه تلو
 گار يانقطااع د حال از خاوفِ   نيو در ا كندیظهور م یشگيرسته است و اتصالِ هم یاز دوگانگ

 .ستين یخبر
 یشاگ يو بعد از سُرور كه اتصال هم ستيسالک انقطاع ن یدر آن برا گرينظر به صفا كه د با
در چاه   داناد یو نم شودیم دهيقرار دارد كه در آن مقام حال عبد بر او پوش« سرّ» كند،یظهور م
ظلماات رساته.    كاه از  نيا اسات از ا  ینوع سرمست کياست كه « نفَسَ»است، سپس مقام  یحال

باه   رساد یتاا ما   گرددیو خدا شاهد و مشهود او م شودیم بيكه سالک غر ستسپس غربت ا
كاه   بات يبه غَارْق و غ  رسدیتا م شودیبرطرف م یكه تفرُّق از حق به كل یدر مقام تيمقام ولا

كاه   رساد یما  اتيا نها یاست. تا به مرحله یداريو سپس تمكُّن و پا شودیم بياز حال خود غا
روح اسات و   يینهاا  مرحله نياست كه ا یكه سرّ روح رسدیخفا م لهدر آن فنا است تا به مرح

. كناد یما  دايا پ اتيا حاق، ح  اتيو سالک به ح رديگیصورت م یبه بعد مكاشفات روح نياز ا
 .نگردیبه خلق هم به نور حق م جهيتا به خودش ننگرد و در نت كندیخداوند او را قبض م

العقلاء مشاهور   نيمجان و به مرتبه رساندیاست كه سالک را به سكُر م یتحال ؛یروح حالت
سُاكر،   نيا مواظب خود باشد. ا تواندیمرحله به جهت شدت طَرَب نم نيسالک در ا راياست، ز
لاذّتِ سُاكر باه خاود      نيتر از صحو بعد از سكر است كه سالک در عاست و كامل یسكُر حقّان
 وبيا الغ بيا غ ايا  يینهاا  دارد. بعد از آن مرحلاه  یت جهت حقانمرحله هرچه هس نيآمده، در ا

 قات يكاه در ماوطن آن شاح، حق    اباد يیمرحله بنگرد م نيرا كه در ا یزياست كه سالک هر چ
 الشخّص. یوجودُ الحق است فِ زيحق است و آن چ ز،يآن چ یاصل

محقاق   یذاتا  یو فناا  ماناد یكه فقاط ذات حاق ما    رسدیم يیبه جا یديتوح ريدر س سالک
كه عرض شد همان  دهدیو وحدت حق خود را نشان م گرددیشروع م یاخَف و مرحله شودیم
ساالک محاو معاروف اسات و      رود،یم یگانگيبه  یمرحله دوگانگ نياست، در ا وبيالغ بيغ

. مثال  ینا يبیذات م یمرحله هرجا را نگاه كن نيشود، در ایسراسر وجودش شعور به معروف م



 20  ........................ یمقدمه جناب عبدالرزاق کاشان

و  كناد یاست و انسان جز خاود را احسااس نما    یكيدش كه عارف و معروف علم انسان به خو
 سراسر نظرش را خودش پر كرده است.

ماا كاه در مقاام بقااءِ قبال از       یچون تماماً در مقام بقاءِ بعد از فناء ظهور كرده هم بارا  قرآن
ه قارآن هام حاق    رابط نيكه در بقاءِ بعد از فنا هستند و در ا يیهاآن یآشنا است و هم برا ميفنائ

 و هم حقِ حق را. كندیخلق را اداء م
فنا را به  نيبودند و حضرت حق ا یكه از ازل همه فان ابديیم دهيكه به مقام فنا رس یكس آن
 است. یلحاظ بالحق فان نيو بد دهدیاو م

 انيا ذات در م کيا اسات كاه در آن مقاام     یذاتا  یمقام فنا وب،يالغ بيغ ايدهم انسان  بطن
درک  یحتا  شوندیم یفان یرسومات خلق مرحله همه نياست. در ا یذات ديتوح نيكه ا ماندیم

است كه كثارات باالوجود    هيوحدت شخص مرحله نيآخر نيدر آن است و ا یعلم كه دوگانگ
مِن صبحِ الازل  شْرُقُیَنور  »: نديفرمایم ليمقام به كم نيدر وصف ا یموجودند. حضرت عل

اسات كاه از صاب  ازل باه درخشاش در       یناور  قت؛يآن حق «آثارَه دیالتوح لِاکِیَهَ یعل لُوحُیَفَ
، 2ج  ه،يا الفق حضاره يشرح من لا  یف نيالمتقروضة). كندیم یتجل یديتوح یهاكليو آثارش بر ه ديآیم

 .(70ص 





 

 خواجهمقدمه 

 ميبسم الله الرحمن الرح

َریبمدِ اللطیفِ القَومِ الصَلله الواحدِ الاحدِ القیّمدُالح 
كارد و   ريسخنان را از ابر حكمات بار جاان عارفاان ساراز      نيترهيرا كه گرانما يیخدا حمد

نمود و سلام و صالوات او   تيراه هدا نيترکيرا آشكار نمود و به نزد قتيها انوار حقآن یبرا
 .حضرت محمد یعنياو  دهيبر برگز

كاه   یاسات از افقا   یاناه يكاه در واقاع آ   یعرفاان  یاپاس از مقدماه   یعبداللهّ انصار خواجه
كتااب   نيخود را در تادو  زهيكه انگبدان برسد و بعد از آن نيسالک در منازل السائر خواهدیم

كاردم كاه در ده بخاش     ميرا در صد مقام تنظا  ني: كتاب منازل السائرديفرمایم كند،یروشن م
محباوبِ  » یبعضا  اناد و مقامات مختلاف  نيهرچند سالكان در ا شودیو متذكر م .رديگیم یجا
در نظار   ینوشتار حال محبا  نيدر ا همهنيدر هر صورت با ا یول «ديمحبّ مُر» یاند و بعض«مراد

 متوسط دارد. یگرفته شده كه استعداد
  يو تصاح  اتيبادا   يمگر باا تصاح   شودینم  يتصح اتياند كه نهامتفق یعرفا به طور كل

 ناد يانساان در خاود بب   كاه نيا هده اخلاص و امشا -2 یامتثال امر اله -0عبارت است از  اتيبدا
 -8 یمشااهده خاوف از عقااب الها     نيدر عا  ینه ميتعظ -4سنت  تيرعا -3خدا خواسته  یبرا

از  یدور -2 نادازد يدوش مردم ن یكه بار خود را بر رو نيو ا یرخواهيخ ذلشفقت بر عالم با ب
 .دينمایم فتهيمفتون و شكه دل را  یاز هر سبب یدور -8 كندیكه وقت را تباه م ینيهمنش
باا   كناد، یخوف و رجاء عمل ما  نيكه باند: آنو شأن سه دسته انيب ني: مردم در اديفرمایم

تفرقاه و   یكاه از واد و آن .ناد يگو «ديا مر»را  یكسا  نيكاه چنا   اء،يتوجه به محبت و همراه با ح
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هسات   كاه یدو هار كسا   نياز ا ريو غ نامند« مراد»كه او را  بوده شدهجمع ر یبه واد یپراكندگ
 است. بازرنگيو ن یمدع
اسات باا    ینخسات كاه مسااو    . رتباه شوندیمقامات در سه مرتبه جمع م گفت: همه توانیم

 و رتباه  شودیشدن سالک در غربت شروع مدوم با داخل سلوک. رتبه ريآغاز كار سالک در س
 كشااند یفنا ما  قيدر طر ديحتو نيع یاست كه او را به سو یاسالک به مشاهده یابيسوم دست
 .كندیو جذب م
از رساول   تيو سلوک بود، در روا رينخست كه آغازكردن كار سالک در س رتبه یمعنا در
گرفتند. مردم ساؤال كردناد    یشيكه مفُْرِدون پ ديكن ريس «سَبَقَ الْمُفْرِدون رُوایس»: ميدار اخد
و  زّهتروّن، الذیّن یهتروّن فی ذِکرِ الله عو المُ»هستند؟ فرمودند:  یرسول خدا مفردون چه كسان یا

هساتند   يیهاآن رون،يّمتح یعنيمهُترّون  «جلّ، یَضَعُ الذِّکرُ عنهم أثقالهم فیأتون یوم القیامة خفافا
 امتيدر ق یرو نياز ا دارد،یبرم شانيگران را از ا یخدا بارها ادياند و خدا سرگشته اديكه در 
 (029باب  ات،دعوال) بال خواهند آمد.سبک
طَلَوبُ الْحَوقِّ   » ميا دار دوم كه واردشدن در غربت است از رساول خادا   رابطه با مرتبه در
ساوم   كردن و خواستن حق، غربت است. و در رابطه با مرتبهطلب (239، ص 0)كنز العمال، ج  «غُرَبةٌ

مَاا  : »ديسا پر از رساول خادا   ليا كاه جبرائ  ميا دار تيا به مشااهده اسات در روا   یابيكه دست
اَنْ تَعقبُدَ الله کاََنَّكَ تَراه فَاِن لَومق تَکُون تَوراه فَاِنَّوه     »حضرت فرمودند:  ست؟ياحسان چ «ان؟الإحْس
 یعباادت كنا   یااحسان آن است كه خدا را به گونه ( 38، ص 0ج  ماان، يالإمسلم، كتاب  ي)صح «راکیَ

اشااره   ثيحاد  نيا . كاه ا ناد يبیو تاو را ما  پس بدان ا ینيبیو اگر او را نم ینيبیاو را م ايكه گو
 است به مذهب عرفا و متصوفه. یجامع

تاا   ميگاو یباز ما  تيبرا لي: من درجات هر مقام را به تفصديفرمایم یعبداللهّ انصار خواجه
 یاست كه باه ساو   ینشان کيهر  یبرا رايز یعامه و سالک و محقق را در هر مقام بشناس درجه

 1.شودیم ختهيآن برانگ

                                                 

در مقدماه   یكه جناب خواجاه عبادالله انصاار    ینكات ليه خود ذدر مقدم یجناب عبدالرزاق كاشان نكهيبا توجه به ا -0

نباشاد مجادداً ماتن مقدماه جنااب خواجاه عبادالله         ازين ديگرد اند احساسكرده انيلازم را ب یو معرفت قيدق یاند نكاتفرموده

 .كندیم تيامر كفا نيما را نسبت به ا یكاشان لرزاقمقدمه جامع جناب عبدا رايتكرار شود ز یانصار



 

 اوّل قسم
 
 

 اتيداب  ال سم  ق  

 الرحيمالرحمناللهبسم

ِر و التفک ر  ةوالانابر  ةوالمحاسرب  ةو التوبر  ة: الیقظر ابروا   ةالبدایات فهو عشرر  سمُفاَمّا ق
 و السماع ةر والاعتصام والفرار والریاضتذک وال

تاذكّر  اا  2تفكّار   ا8انابه  ا4محاسبه ا 3توبه  ا2يقظه  ا0ند از : ده باب است كه عبارتبدايات
 سماعا 01رياضه ا 9فرار ا 7اعتصام  ا8

 قظةیبا  ال -1

 كنند كه:طور شروع میمقدمات اينالسائرين را بعد از خواجه عبداللهّ انصاری منازل
 :قُلْ إِنَّما أعَِظُکُمْ بِواحِدةٍَ أَنْ تَقُوموُا لِلَّهِ»قال الله تعالی»/( 42)سباء 

اسات كاه شاما     نيو آن سخن ا دهمیسخن شما را پند م کيكه من به بگو خداوند فرمود: 
 .ديكن اميتنها ق کيهر  ايخدا دو نفر دو نفر با هم  یخالص برا
َةرَتْفَالْ ةِرطَوَ نْع هوضُالنُّ ، وَلةِفْالغَ ةِنَسِ نْمِ ةُظَقْلَّه هی الیَلِ ةُمَوْقَلْا 
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قيام يا فردی و نفسی است و يا اجتمااعی.  شدن از خاک. قيام؛ بيداری از خواب است و بلند
فتارت و سساتی بيارون     و از ورطاه  «ةبواحد»فرمود: بلند شويد و كاری به ديگران نداشه باشيد 

 آييد.
هاا را باه ناور اسام هاادی بيادار       ها مانند موجوداتِ خوابی هساتند كاه وعاظ الهای آن    انسان

 .كند كه همان يقظه يا بيدارشدن برای خدا استمی
َبیهنْالتَ نورِ ةِیَرؤْلِ الحیاةِبِ العبدِ قلبُ نیرُتَسْما یَ أوّلُ یَهِ و 

حالت، اولين روشنائی قلب است به حياتی كه به سبب ناورِ تنبياه و هوشاياری حاصال     و اين 
شود. زيرا حيات طيّب يک حيات واقعی است و يک تأييد و مدد روحانی است و در اثر آن می

شنود، چاون در آن  بيند و میشود كه توسط آن قلب انسان میيجاد میحيات، روحی در انسان ا
حالت قلب به حق متصل شده و به حياتی رسيده كه حامل علم و قدرت است. با برخاستن عباد  

باه كماک آن ناور     «یَمقشِی بِه فِی النّاس»كند و عبد از مهد بدن، نورِ تنبيه الهی تابيدن آغاز می
 كند.در دنيا زندگی می

ای باشد كه بشر پس بايد بيداركننده «النّاسُ نیام »فرمايند: می جايی كه رسول خدااز آن
بياداری باشاد وگرناه زنادگی را در خاواب باه انتهاا         خفته را بيدار كند و بشار نياز باياد آمااده    

 شود كه ديگر در اين دنيا نخواهد بود.رساند و وقتی بيدار میمی
 يقظه سه چيز است: :ه هی ثلاثة اشیاءو الیقظفرمايد: خواجه می

ُإلى التَّفرَُّغُ و حدّها، علَى الوقوفِ وَ عدِّها، مِن الإیاسِ علَى النِّعْمةَِ، إلى الْقلَْبِ لحَظُْ الأوّل 
 حَقِّها فی بِالتَّقصیرِ الْعلمُ وَ بِها، المِنَّةِ معرفةِ

آن و آگاهی بر حادّ آن ناامياد    كه از شمارشكه دل نعمت را ملاحظه كند در حالیاول آن
كند باه ايان   شود و لذا تلاش میاست چون وقتی بيدار شد متوجه وسعت و عمق نعمت حق می

هاا كوتااهی   ها همه از سر موهبات اعطااء شاده و او در اداء حاقِّ آن    معرفت برسد كه اين نعمت
 كرده.
مِرن  الرتَّخَلُّ ُ  و التَّشَمُّرُ لِتدارُکِها، و فیها، الخطَرِ علَى الوقُوفُ و الجُنایة، مُطالَعةُ الثانی و 
 النِجاةِ بِتَمحِْیصِها طلََبُ و رِقِ ها،

كاری خود را مطالعه كند كه نسابت باه حاق    دومين حالت در يقظه آن است كه سالک گناه
ها آگاهی يابد و برای تدارک آن تالاش كناد و خاود را از    هايی كرده و از خطر آنچه جنايت
ند و نفس خود را از زنگار آن گناهان پااک گرداناد و از ايان طرياق رساتگاری طلاب       بند برها
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ی يناه كشااند، تاا زم  كند. آن بيداری، بيداری و يقظه است كه انسان را به آگاهی به اين امور می
 تأثير نور هادی فراهم شود.

َّنَصُّلُ عن تَضْییعِها و النَّظرر إلری   والثالث: الإنْتِباهُ لمعرفةِ الز یادةِ و الن قصانِ من الأیّام و الت
 الضَّنِّ بِها، لیَِتدارَکَ فَائتِها و یَعْمُرُ باقیها

ساختن ايّام عمر بپرهيزد كه با معرفت به زيادت و نقصان ايام بيدار شود و از ضايعو سوم آن
اقی و نسبت به آن بخل بورزد تا روزهايی را كه از دسات داده جباران كناد و سااعاتی را كاه با      

ياباد و خاود را از   شود و چگونه نقصان مای مانده آباد گرداند. متوجه باشد چگونه عمر آباد می
 تضييع ايام نجات دهد.

 ارهايی هست.كفوق راه گانهحال برای رسيدن به هر كدام از امور سه

الإعتبرار  و المِن رة،  برر ِ  شَریْمِ  و الْعقل، بِنور: أشیاء بثلاثةِ تَصفُو فَإنَّها النعمةِ، معرفةُ فأمّا 
 الْبَلاء بِأهلِ

يابد؛ يكی به نور عقل و ديگری به شايم بارق كاه    چيز میمعرفتِ نعمت، صفا و تحقق به سه
گرفتن از بلا. ناور عقال هماان هادايت ايماانی و ياا       همان انتظار برقِ منت است و سوم با عبرت

ن واردات غيبای اسات باه عناوان     واعظ الهی در قلب هر انسان مؤمن است و شيم برقِ منّت هما
نظر به ابر برای نزول باران است. « الشيم»طور كه كشيد. هماننعمت معنوی چون انتظارش را می

 .اعتبار به اهل بلا موجب تعظيم نعمت و رعايت حق نعمت است
تَصردیقِ  و الرنف،،  معرفةِ و الحق ، بتعظیمِ: أشیاء بِثلاثةِ تصحُّ فإنَّها الجنایة، مطالعةُ أمّا و 
 الوَْعید

شامردن  شاود: باه عظايم   جنايه و تأمل در خطاهايی كه سرزده با سه چيز رفع می و امّا مطالعه
حق و معرفت نفس و تصديق وعيد. اگار انساان حاق را باا عظمات بنگارد و بداناد مخالفات باا          

ماد باا   بزرگ، بسيار بزرگ است و نيز متوجه شود نفس او در مقابل حق بسيار حقير است و بفه
ار گناهاانی كاه   چه صنُعی را خراب كرده و جهانِ بعد از مرگ را تصاديق كناد، از آثا   گناهان، 

 شود.كرده آزاد می

و العلرم،  بسرماعِ : أشریاء  بثلاثرة  تسرتقیمُ  فإنَّها الأیام، من الن قصان و الز یادةِ معرفة أمّا و 
 صحُبةِ السالکین و الحْرُمة، دواعِیِ إجابةَِ

دادن زيادی و نقصان ايام سه چيز است؛ يكی شنيدن علم و ديگار پاساخ مثبات   و اما معرفت 
شاود  احكام موجب فهم نقصان اياام مای   به حلال و حرام الهی و سوم مصاحبت سالكين. مطالعه
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باا بركاات   چه رسد به شنيدن موعظه. همچنان كه مصاحبت با سالكين يک نوع تربيات اسات و   
 ها همراه است.انفاس آن
 فرمايد:در آخر اين قسمت میخواجه 
و ملاک ذالک کلُّه خلَعُ العادات 

ها اُنس گرفته. ملاک و معيار تمام آنچه ذكر شد، خلع و ترک عاداتی است كه انسان به آن
كند به شهوات و هوای نفس، وقتی بيدار شد بايد هماه را برطارف كناد و    چون نفس عادت می

هاا  را مادامی كه انسان خود را با عادت دادن به ضد عاادت ها نيز بايد فاصله بگيرد زياز رخصت
 عادت ندهد سيرش شروع نخواهد شد.

أَوَ مَون کَوانَ مَیقت وا    »فرمايد: كند و میقرآن در كنار حيات حيوانی حيات طيّب را مطرح می
ای كند حيات ويژهآيه روشن میدر اين  (211)انعام/«فَأَحقیَیقناَهُ وَجعََلْنَا لَهُ نُوراً یَمقشِی بِهِ فِی النَّاسِ

مَنْ عَمِولَ صَوالِحًا مِّون    »فرمايد: شود. درباره حيات طيّب میای خاص داده میهست كه به عده
 (98نحال/ )«یَعقمَلوُنَذَکَرٍ أَوق أُنثَى وَهُوَ مؤُْمِنٌ فَلَنُحقیِیَنَّهُ حَیَاة  طَیِّبَة  وَلَنَجقزیَِنَّهُمق أَجقرَهُم بِأَحقسَنِ مَا کاَنوُاْ 

فَإِنَّهَوا لَوا   »فرماياد:  معلوم است قلب انسان دارای چشم و گوش است كه در وصف كافران مای 
وَمِنْهُم مَّون یَسقوتَمِعُ   »فرمايد: و يا می (42)حج/«تعَقمَى الْأبَقصَارُ وَلَکِن تعَقمَى الْقلُُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ

قلاب فهام فطاری دارد كاه      (28)انعاام/ «نَّة  أَن یَفْقَهوُهُ وَفِی آذاَنِهِمق وَقْر اإِلَیقكَ وَجعََلْنَا علََى قلُُوبِهِمق أَکِ
شود هر چند بدن او نمرده است، در اين حال قرآن اگر كور شود انسان گرفتار مرگ انسانی می

دهايم  ر میقرآن را از دل مجرمين عبو (21)حجر/«کَذَلكَِ نَسقلُکُهُ فِی قلُُوبِ الْمُجقرِمِینَ»فرمايد: می
 (78)توباه/ «وَطُبِعَ علََى قلُُوبِهِمق فَهُمق لاَ یَفْقَهُوونَ »فرماياد:  فهمند و يا میها چيزی از آن نمیولی آن

إِذاَ أَرَادَ بِعَبقود   » فرمايناد: مای  رود. حضارت صاادق  در اين حال ديگر آثار قلب و نور آن می
فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهقدِیَوهُ  » ظْلَمَ لَهَا سَمقعُهُ وَ قَلْبُهُ ثُمَّ تلََا هَذِهِ الآْیَةَسُوءا  نَکَتَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَة  سَوقدَاءَ فَأَ

بحار  ) «ماءیَشْرحَق صَدقرَهُ لِلْإِسقلامِ وَ مَنْ یُرِدق أَنْ یضُِلَّهُ یَجقعَلْ صَدقرَهُ ضَیِّقا  حَرَجا  کَأَنَّما یصََّعَّدُ فِی السَّ

ای ساياه قارار   ای بدی را اراده كناد در قلاب او نقطاه   اگر خداوند برای بنده (201، ص28الأنوار، ج
شود. برعكسِ وقتی كه قلب شنود و شيطان بر آن حاكم میدهد. در آن حال ديگر قلب نمیمی

متاذكر آن اسات    «بِهِ فِی النَّواسِ  یَمقشی» كند كه كريماه شود و در آن نوری ظهور میزنده می
أَفَمَن شَرحََ اللَّهُ صَدقرَهُ لِلْإِسقلَامِ فَهُوَ علََى نُوورٍ مِّون   »فرمايد: همين رابطه قرآن می همچنان كه در

آيا آن كسی كه خداوناد   (23زمر/) «رَّبِّهِ فَویَقلٌ لِّلْقَاسِیَةِ قلُُوبُهُم مِّن ذِکْرِ اللَّهِ أُوقلَئكَِ فِی ضلََالٍ مُبِینٍ
هاای  ر پروردگارش قرار دارد مساوی است با كسانی كه قلباش را گشوده است و او بر نوسينه
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ها در گمراهی آشكاری هستند. اين نور باا نفای نفاس ظهاور     سخت در برابر ياد خدا دارند، آن
هاا  تواند آيات الهی را ببيناد و در آن كند و آن آغاز هدايت الهی است و قلب آزاد شده میمی

 اللَّوهَ  إِنَّ»فرماياد:  در مورد اين قلب مای  صادق تفقه كند و حق را تصديق نمايد كه حضرت
 یَکُوونَ  حَتَّوى  قَلْبُوهُ  وَ سَومقعُهُ  لَهَا فَأضََاءَ نُورٍ مِنْ نُکْتَة  قَلْبِهِ فیِ نَکَتَ خَیقرا  بِعَبقد  أَرَادَ إِذاَ جَلَّ وَ عَزَّ

 را اىبناده  خيار  جل و عزّ خداوند ههرگا (022ص ،0ج ،)الكافی.«مِنْکُم أیَقدیِکُمق فیِ مَا علََى أَحقرَصَ
 بار  تاا ، گرداناد  ناورانا  را گوشاش  و دل ناور،  آن و، دهد قرار دلش در نور از اىنقطه بخواهد
 خَیقورا   بِعَبقود   أَرَادَ إِذاَ»گردد. و يا مای فرمايناد:    ترحريص شما خود از داريد دست در شما آنچه
 بِهَا یَجقمَعُ کلَِمَة  قَلْبِهِ فیِ اللَّهُ یَقْذِفُ ثُمَّ أَنْکَرَهُ إِلَّا مُنْکَرا  لَا وَ عَرَفَهُ لَّاإِ معَقرُوفا  یَسقمَعُ فلََا رُوحَهُ طَیَّبَ
 پاس  كناد  پااک  را روحش نمايد خير اراده اىبنده به نسبت خدا چون (028ص ،0ج،)الكافی«أَمقرَه
 مطلباا  دلاش  در خادا  نآ از پاس ، كناد  را انكار باطلا و زشت هر و بشناسد را حقا مطلب هر

 آورد. فراهم را كارش كه اندازد
پذيرد تا برسد به نور شهود و همچنان احاوالات خاوش ناور الهای     نور اولِ يقظه، حق را می

 يابد تا سالک را به فنا برساند.ادامه می
مقاام  خواهد ماا در  كه می (218)اعراف/ «وَ لا تَکُنْ مِنَ الغْافِلینَ»خداوند از اين جهت فرمود: 

 يقظه و بيداری نسبت به حقايق غافل نباشيم.

 ةتوبالبا   -2

 :وَ مَنْ لَمْ یَتبُْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»قال الله تعالی»  /(00)حجرات 
 د: و كسی كه توبه نكند ظالم است.فرمايخداوند می

َالتائب عنِ الظلمِ اسمَ فَأسْقط 
 گاردد. آياه  با توبه از محدوديت ظالمين خاارج مای   شود وپس، از تائب اسم ظلم ساقط می

 فوق ظلم را منحصر كرده به كسی كه توبه نكند و اسم ظلم را از تائب ساقط كرده است.
و التَّوبةُ لا تَصِحُّ إلا  بعدَ معرفةِ الذنب 
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كه انسان بداند گناه كرده است. زيارا توباه رجاوع    و توبه صحي  نخواهد بود مگر بعد از آن
 و سالک بايد اين را بشناسد. استمخالفت حكم حق به موافقت با آن  از

و إتیانِرهِ،  حرین  العصرمةِ  مرن  انخلاعِرکَ  و هِیَ اَنْ تَنظْرَُ فِی الذ نبِ الی ثلاثةِ اشیاءٍ: إلى 
 إلیک الحق  بنظرِ یقینِک مع تدارکهِ، عن الإصرارِ على قعودِک و به، الظَفرَِ عند فرَحَِک

اه و اين كه انسان بداند گناه كرده به سه چيز است. به اين كه بادانی باا گنااه    و معرفت به گن
شااوی و باادانی در هنگااام گناااه و از آرامااش و مصااونيت از خشاام و سااخط الهاای خااارج ماای 

شادی و بادانی از پافشااری بار تادارک و جباران گنااه تلاشای         يابی به آن خوشاحال مای  دست
 نگرد.الی به تو میكه يقين داری حق تعای با ايننداشته

شاده، محازون و انادوهگين    شود هنگام ارتكاب گناه شاادمان مای  وقتی كه انسان متوجه می
شاود و در تادارک آن   كند، پشيمان میشود و وقتی در عدم تلاش برای جبران آن تأمل میمی

 نمايد.جديت می

ُو شرائط التوبه ثلاثة اشیاء: الندمُ و الاعتذارُ و الاقلاع 
سه شرط دارد: پشيمانی با قلب و عذرخواهی باا كثارت اساتغفار و بركنادن از گنااه باه        توبه
 كلی.

و حقایقُ التوبةِ ثلاثةُ اشیاء: تعظیمُ الجِنایة و ات هامُ التَّوبة و طلبُ أعذارِ الخَلیقة 
 دانساتن گنااه اسات و ايان احسااس در قلاب      حقيقت توبه كه ماوراء ظاهر آن است، بزرگ

آيد كه در پيشگاه حق متوجه باشد چه بد كرده است؛ در ايان حاال حقيقات توباه      سالک پديد
ام ام فرياب كردن متهم كند از اين كه نكناد نفاس  كه خود را در توبهبرای او رخ داده. ديگر آن

طور كاه خاودش باد    داده و سوم آن كه طلب كند از خدا كه اعذار و عذرخواهی خلق را همان
 .، بپذيردكرده و خدا ردش نكرده

هركس گناه را بزرگ احساس نكند عزم رجوع به حق در او ظهور نكند و هركس احتماالِ  
خود نديد خطر برگشت به گناه در او هست و هركس همه را جز نفس خود، مبرا  آفت در توبه

 است. داند افتادن در خطرِ عجُب برايش هست و هنوز تلاش برای تصحي  توبه نكردهنمی

یقةِ التوبةِ ثلاثه اشیاء: تمیزُ التقیَّةِ مِنَ الْعِرز ةِ و نسریانُ الجنایرة و الت وبرةُ مِرن      و سرائرُ حق
تُوبُروا إِلَرى اللَّرهِ جَمیعراً أَیُّهَرا      »مرن قولره تعرالی:    « الجمیرع »الت وبة ابداً. لان  التائبَ داخلٌ فی 

 فَاَمرََ التائبَ بالتوبة (30)نور/«الْمؤُْمِنُونَ
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ای كاه بارای عازت    همراه با تقوا از توباه  به سه چيز است. جدا كردن توبهو باطنِ حقيقت تو
در بين خلق باشد. و فراموشی گناه، زيرا در اين مرحله يادآوری گناه، حالِ پاک او با حاق را از  

ياد گنااه در وقات صافا گنااه      «فَاِنَّ ذِکْرَ الْجَفاءِ فِی الوقتِ الصفاء جفاء »گيرد و به اعتباری او می
ای است كه سالک كرده، برای رفع نقاص  باطنِ حقيقت توبه، توبه از توبه است و سومين مرحله

شما مؤمنين به سوی خداوند توبه كنيد و در اين آيه  فرمايد: همهتوبه قبلی زيرا در آيه قرآن می
توباه   فرمايد ای مؤمنين همگای اند امر كرده كه توبه كنند چون میهايی هم كه توبه كردهبه آن

 ای كه به تعبير شيخ عطار شيخ سمعان انجام داد:كنيد و اين همان توبة از توبه است. توبه
 هاام زخجلاات جامااه باار تاان چاااک كاارد 

 

 هاام بااه دساات عجااز ساار باار خاااک كاارد 
 گاااه چااون ابْاار اشااکِ خااونين برفشاااند     

 

 گااااه از جاااان، جاااان شااايرين برفشااااند  
 آتااااااش توبااااااه چااااااو برافااااااروزد او 

 

 ر هاام سااوزد او هاار چااه بايااد جملااه باا    
 در دلااااش دردی پديااااد آمااااد عجااااب 

 

 قاااارارش كاااارد آن درد از طلااااب باااای
 گفاااات: ای خاااادای كارساااااززار ماااای 

 

 ام مانااااده از هاااار كااااار باااااز  عااااورتی
 بحاااار قهارياااات را بنشااااان ز جااااوش    

 

 ندانسااااتم، خطااااا كااااردم بپااااوش ماااای
 هاار چااه كااردم باار ماان مسااكين مگياار      

 

 گيااارديااان پاااذيرفتم، مااارا تاااو دسااات  
موشی گناه به جهت صفاء وقت، بايد گفت اشتغال به حق و توجه كلی باه او،  در راستای فرا 
-باودن را  كند، از جمله ياد گنااه  را نفی میوفای به عهد فطری است كه تعلق خاطر به غير حق 

باودن باه معناای آن اسات كاه هناوز        كند زيرا به ياد توباه نفی می -كه اين اقتضای توبه از توبه است
ترقای كارد،   باالاتری   معرفتِ ذنب مانده است و عموماً وقتی سالک به مرحلاه  سالک در مرحله

نظر سالک به فعل خود و به  ،جايی كه توكلشود و از آنتر ظاهر میينپاي برای او نقص مرحله
زدايد و گناه و توبه از گناه افعال آن سالک اسات، از منظار او در ايان مقاام     فعل غير حق را می

شود. توبه از توبه در حالی كه با توبه گناهی بارای  علی غير از فعل حق، زدوده میفعل او و هر ف
 سالک نمانده، توبه از نظر به گناه و توبه از ذكر آن است.

  و لطائفُ اسرارِ الت وبةِ ثلاثةُ اشیاء: اوّلُها أن تنظرَ بین الجنایته و القضیَّةِ، فتعرفُ مررادَ الله
 ها، فانَّ الله تعالی ان ما یخُلَِّیَ الْعبدَ و الذنبَ لأحد مَعنَْییَْنفیها إذْ خَلا کَ و إتیانَ

لطائف اسرار توبه كه در واقع سرّ سرائرِ حقايق توبه است، سه چيز است. اول عباارت از آن  
است كه بنگری بين گناه و قضای الهی، پس آگاه شوی از مراد خداوند از اين كه تو را با گنااه  
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و حقيقت اين است كه خداوند باين بناده و گنااه را باه دو معناا خاالی        ا گذاشتو انجام آن تنه
 كند تا امكان گناه فراهم شود.می

كاه هماان    زناد یدر شرح لطائفِ اسرار توبه مثاال روحِ روح را ما   یعبدالرزاق كاشان جناب
گنااه،   یاول كه نظر به حكم خدا است بعد از فراموش فهيقلب است و روح بدان زنده است و لط

او فاراهم   یسالک بشناسد كه خداوند امكان گناه را برا كهنيتوبه است، و ا قتيآن روحِ حق و
مرحله با نظر به سرِّ قدرِ گناه، با خدا مرتبط است و ناه   نيو سالک در ا لياز دو دلا یكيكرد به 

 گناه. اديگناه است و نه برگشت به  انيروحِ نس نيبا گناه، و ا
یامهال راکِبره و کرَمُره فر    یسِترْهِ و حِلْمهَ ف یقضائهِ و برَِّهُ ف یرفَ عزَّتهَ فاحدهما ان تع 

 مغْفرَِته یقبولِ العذرِ منه و فضلهَ ف
آن است كاه عازت و اقتادار     كندیكه خداوند امكان گناه را فراهم م لياز آن دو دلا یكي

باز او كار خاودش   یپا بزنكه همه كاره اوست هرچه هم تو دست و  یخدا را در قضائش بشناس
و حلمااش را در  ر،ياااو را بااه خااودت در پوشاااندن گناهاات از غ  یكااين یو بشناساا كناادیرا ماا

 نيا در ا یرا در قباول عاذر از او، و فضالش را در مغفارتش. آر     رمشدادن باه تاو، و كا   فرصت
مال عازت  نظر به ك جهيو در نت یليكه در دفع گناه در نزد خود ذل یاوصاف پنجگانه او را بشناس

كه با ستِر خود تو را مفتض  نكرد و با حلم خود در عقوبت تو عجلاه ننماود    نيو ا یندازيب یاله
لطاف در دادن   یاديبا ز یكرد در قبول آن؛ و فضل او را بشناس كرمو  یو مهلت داد تا توبه كن

تاا ساالک   معناا،   کيا راز گرفتار كردن عبد بود به گنااه باه    نيثواب توبه و شناخت غفران او. ا
 و غفلات  الحاق و ذهاول  برتابد و حضور ماع  یحق رو ريآشنا شود و از غ یسراسر با صفات اله

 عمّا سواه را درک كند.
ذَنبهِ بِحجَّتهِ یعل عاقِبهَیالْعَبد حُجةََ عَدْلهِِ، فَ یعَل مَیقیُلِ یو الثان 
را در عقوبات  كردن آن است كه خداوناد حجّات خاود    گناه یامكان برا جاديا ليدل نيدوم

عبد اهل گنااه اسات باه     نيا داندیكه كرده بر پا دارد. چون خدا م یدادن به عبد به جهت گناه
و معلوم شود عقاب او براساس عادل باوده چاون     ديتا گناه كند تا عقابش نما دهدیاو فرصت م

 كرد تا حجت بر او تمام شود. یكار یول دانستیهر چند از قبل م ت،او گناهكار اس
رُیسر یله حسنةٌ بحالٍ، لانَّره   بقَیَلم  ئتهَُ،یِ الصاد ُ سَ رُیاِنْ طلبَ البص عْلَمَیَأنْ  ةُیالثان فةُیاللط 

 النف،ِ و العمل بِیمشاهَدةَِ المِنَّةِ و تطلُّبِ ع نیب
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و  دهدیخود را انجام م وبيع شيتفت یكه به خوب رتيكه چنانچه صاحب بصدوم آن فهيلط
كاه   یادر توباه  شاود یخود باشاد متوجاه ما    وبيع یاگر به دنبال بررس دهد،ینم بيخود را فر
اسات از   ريا كاه هار چاه خ    نيا منّت حق را و ا نديبیم رايز ماندینم یاو باق یبرا یاكرده حسنه

منّات   از مشااهده  كندیم ريلحاظ س نيو بد باشدیاست از نفس خودش م یبد هاوست و هر چ
 نفس و عمل خود. وبيبه ع یدر پ یبا نظرِ پ
ئةٍ،یالثالثه: انَّ المشاهدةََ العبدِ الحکمَ لم تَدعْ له استحسانَ حسنةٍ و لا استقباحَ س فةُیو اللط 

 الْحُکم یمعن یاِل یالمعان عیلصعوده مِن جَم
حسانه و   یِخاوب  شيكه نه برا یكند به طور یسوم آن است كه عبد مشاهده حكم اله فهيلط
كه خدا اسات كاه دارد    ابديی. مديآیبودن درمو حُسنْ  ياند و از سط  قبنم یباق ئهيس ینه زشت
 ناه يو لا ماؤثراً الاّ الله را باه ع   نگارد یما  یو عالم را و حوادث آن را با نگاه حقاان  كندیم يیخدا
فساق   دنيا د یكاه باه جاا    يیجاا تاا آن  (77)قصص/«ء  هالكِ  إِلاَّ وَجقهَهُکُلُّ شَیق» ابديیو م نديبیم
وَإِذاَ أَرَدقنَا أَن نُّهقلكَِ قَریَْة  أَمَرنَْا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَا فَحَوقَّ  »كه فرمود:  نديبیترفان، امر خدا را مم

و چون بخواهيم شهرى را هلاک كنايم خوشاگذرانانش    (02)اساراء/ «تَدقمِیر ا اهَاعَلَیقهَا الْقَوقلُ فَدَمَّرْنَ
انحراف ]و فساد[ بپردازند و در نتيجه عذاب بر آن ]شهر[ لازم گاردد   داريم تا در آن بهرا وا ما

 پس آن را ]يكسره[ زير و زبر كنيم.
و  پاردازد یپس از طرح مراتب توبه به مراتب سالک در امار توباه ما    یعبدالله انصار خواجه

 :ديفرمایم
 ُجحرودِ نعمرةِ السَرترُ و     یلر : ااءیثلاثةِ اشر  یال دعوایفتوبةُ العامهِ لاستکثارِ الطاعةِ، فانَّه

 الله یالجبروت و التوثُّبِ عل نُیهو ع یو الاستغناءِ الذ یالله تعال یالحقِّ عل ةِیالامهالِ و رؤ
اطاعات او را باه ساه     دنِيد اديكه ز راياطاعت است. ز دنيارديسالكان، توبه از بس عامه توبه

 سات يو متوجه ن كندیم گرانيوند به دكه خدا ی: به انكار نعمت ستر و امهالكندیدعوت م زيچ
كاار اسات و   كاه از خادا طلاب    نيا خود و ا یحق برا تيامكان برگشت از گناه هست؛ و به رؤ

تقابل باا  جبروت و  نيع یازينیب نياز خدا كه ا یازينیاز خدا قائل است و به ب خود یبرا یحق
 خداوند است.

ینُ الجررأةِ و المبرارِةِ، و محراُ التردیُّن     و توبةُ الأوساطِ من استقلالِ المعصیةِ، و هو ع
 ةبالحمیةّ، و الاسترسالِ للقطیع
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شامردن  كوچاک  رايا اسات، ز  تيشمردن معصدر سلوک، توبه از كوچک نيمتوسط توبه و
دانستن گناهاان اسات باا     ینداريد نيدادن و مقابله با حق است؛ و عخرججرأت به نيع تيمعص
 دشدن از حق است.و آزا دنيبر نياز خود و ع تيحما

 شيپ شانيكه برا یو تفضلّات قاتيدسته از سالكان هست و با نظر به توف نيا یكه برا یخطر
 شاوند یما  ايا اند و كه مرتكب شده یگناهان كنندیاست كه گمان م نيا كند،یظهور م د،يآیم

گرفتار ساوء   هاتيتوج نيمتوجه باشند با ا دي. باشدیها نمتفضلات به آن نيوگرنه ا ستيمهم ن
افاراد باه    نيا . اشاود یشاان ما  اند و اگر ادامه دهند موجب هلاكات شده ميادب و مخاطرات عظ
كاه  باه جهات آن   ايا  افتناد، یمشاكل ما   نيا باه ا  ديآیم شيپ شانيكه برا یجهت افراط در بَسْط

 و ستنديخود قائل ن یبرا یرو گناه نيو از ا ننديبیم یخود را مشمول حكم و قضاء اله یكارها
و  آوردیكه قبض به هماراه ما   یگناه با ورودِ خاطر نيو البته ا اندازند؛یگناه م خود را به ورطه
 سالک را كمک كند. تواندیاست كه استاد م نجايو در ا شودیرفع م برد،یآن بسط را م
لمراقبةِ، و و توبةُ الخاصةِّ من تضییع الوقتِ، فانَّه یدعو إلى دَرَکِ النقیصةِ، و یطُْفِئُ نورَ ا

 یکدِّرُ عینَ الصحبة
وقات موجاب    كاردن عيضاا  رايو هدردادن وقت است. ز كردنعيخواص، توبه از ضا توبه و

و نور مراقبه را خااموش   آوردیم نيدرجه پائ کيمعنا كه سالک را  نيبد شودیدَرَک نقصان م
 .دينمایمصاحبت با حضرت حق را مكدر م نيو ع كندیم

 ريا غ تيا دن نور مراقبه و عدم توجه به حضور ماع الله، موجاب تفرقاه و رؤ   شخاموش قتاًيحق
كاه ساالک از طارف نفاس خاود، از حاق محجاوب گاردد و          گاردد یو موجب م شودیخدا م

 یا. آن مصااحبه ديا آمده بود به كدورت گرا شيمصاحبت او با حضرت حق كه به نور مراقبه پ
آماده باود و    شيپا  «السوفر  یانت الصواحب فو   اللهم»مثال   یاهيكه با ادع ديگرایبه كدورت م

 .كردیسالک حضرت حق را مصاحب خود احساس م
اسات   خاصوة الخاصوه  معناا توباه    کيا باالاتر كاه باه     یادادن توبهنشان یخواجه برا سپس

 :ديفرمایم
لک التوبةِ، ثرم  وَ لا یَتِمُّ مقامُ الت وبةِ إل ا بالانتهاءِ إلى الت وبةِ ممّا دون الحقِّ، ثمّ رؤیةِ عل ةِ ت

 التوبةِ من رؤیةِ تلک العل ة
خدا است، سپس مشااهده ضاعف و    ريبه توبه از هر چه غ دنيمگر با رس شودیكامل نم توبه

 نقصان آن توبه، سپس توبه از مشاهده آن ضعف و نقصان.
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ست عبد ا تيّمقام همان ظهور ان نيدر ا نيو تلو دهدیخدا تنها در مقام فنا رخ م رياز غ توبه
 ناد، يبیكاه توباه خاود را ما     نياست. هما  نيقبل از تمك نِيتلو نيشده و ا یفان نديبیكه م نيبه ا

كارد   یااراده نيگرداناد و چاون چنا    یرو زيا از آن ن ديا نشان از نقص و ضعف توبه اسات و با 
او را  (37)حاج/ «واإِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنُ»و به حكم  كندیمشكل م نياو را متوجه ا وندخدا

نحاوه   کيا كه  رساندیمعتنابهِ م ايمعنا به مقام محفوظان و  کيو به  دينمایاز آن مشكل آزاد م
 است. دهيخود را د است. چون نقص توبه یعصمت به نور اله

باه   از آن، اسات و خالاص   یگريد نيآن نقص بود كه تلو تيمرحله، توبه از رؤ نياز ا بعد
كاه   نيمگار باه تمكا    سات يممكان ن  نيبه نور حق توبه كند و ا ،نقص آن تياز رؤآن است كه 

در آن صاورت ناه    دهاد، یامكان را به او م نيبه حق است و حق ا كامل است و توبه یهمان فنا
 .ماندیفقط حق م ئب،و نه تا ماندیگر ممشاهده

 رديا گیحالتِ ممكان قارار ما    نيترنيريدر ش آوردیم شيپ شيكه توبه برا یبا حالت سالک
 نيا و از ا رودیما  نيكه مانع نظر باه حاق اسات از با     تشيو انان كندیظهور م شيبرا یبندگ رايز

ها است و آنچنان مشتاق توبه بندگان است و از برگشت آن «یُحِبُّ التَّوَّابین»لحاظ حضرت حق 
خاود   دهتنها، گمش یابانياش در بشدن توشه و راحلهكه بعد از گم یمانند كس شودیخوشحال م

 كند. دايرا پ
است وگرناه   ديتجربه جد کيانسان تائب  یبرا یعظمت اله شگاهياحساس جرم در پ اساساً

ها و رجوعِ حق به عبد، ظهور كناد  در منظر سالک با رفع حجاب قتيحق ديتوبه محقق نشده. با
كه حضرت حاق   یبه همان نور رسد،یتا توبه محقق شود. تا آنجا كه انسان به مقام عبدِ توّاب م

 نيتار یاز عاال  نيا . ارناد يپذیحرّ را ما  الشهداء ديحضرت س گاهيجا نيو از ا استبدان منور 
 گردد. ريپذشود و توبه ليبدان نا تواندیانسان م کياست كه  یحالات

 ةمحاسببا  ال - 3

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،ٌ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَلتَْنظرُْ نَفْ: »یالله تعال قال» /(07)حشر 
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خود چاه   یفردا یبنگرد برا ديو هر كس با ديكن شهيتقوا پ نيمؤمن یمتعال فرمود: ا خداوند
اناد؛  رابطه باه ماا دساتور داده    نيدر هم اتيبه واقع همان محاسبه است. روا نيفرستاده است. و ا

تاا   ديا خودتان اعمال خود را محاسبه كن ديشوقبل از آن كه محاسبه  «حاسِبوا قبلَ اَنْ تُحاسَبوا»
كناد چاه    یمعنا كه سالک بعد از عزم بر توبه بررسا  ني. به اديبهتر به اعمال خود بپرداز یبا عزم
از شاقوق توباه    یكي زيلحاظ عملاً محاسبه ن نيمانده و بد یدر عملِ خود هنوز بر جا یمشكلات
و  ديا فزايحسانات خاود را ب   شاتر يب یتقاوا آخرت خود كه چگوناه باا    یبنگرد برا و د بودخواه
 ئات خود را كاهش دهد.يس

 :ديفرمایخواجه در ادامه م
و إن ما یُسْلَکُ طریقُ المحاسَبةِ بعدَ العزیمةِ على عقدِ التوبة 
. ساالکِ راه حاق   شاود یما  مودهيتوبه است كه پ مانيمحاسبه تنها پس از عزم بر عقد و پ راه

خاود را محكام كناد و     تيّكه بسته است ن یبر عهد یداريد با پاخو توبه ريموظف است در مس
 آمَنُووا یا أیَُّهَا الَّذینَ »اند: آن طور كه به ما دستور داده د،يكه انجام داده وفا نما یبه عقد و تعهد
 .ديوفادار باش دياكه بسته یبه عهد نيمؤمن یا (0)مائده/«أوَقفُوا بِالْعُقُودِ
أرکان: أحدها أن تقی،َ بین نعمتهِ و جنایتِک. و هذا یشقُّ على مَن  و المحاسبةُ لها ثلاثة

 لی، لهُ ثلاثةُ أشیاء: نورُ الحکمة، و سوءُ الظن  بالنف،، و تمییزُ النعمة من الفتنة
 یاكه مرتكب شاده  یو گناهان ینعمت اله نيب سهيمقا یكيسه ركن است.  یمحاسبه دارا و
اساتدراج را   نعمات از فتناه   زيا و ساوء ظان باه نفاس و تم     كه نور حكمت یكس یكار برا نيو ا

 ندارد، مشكل است.
كاه   شودیموجب م یاكه مرتكب شده یبا گناه كه بر تو روا داشته ینعمت اله نيب سهيمقا 
بود نعمت شكر بود و نه كفران آن و لذا حسنات خود را كه با شاكر نعمات    ستهيآنچه شا یبدان
پاس   ،یكنا یما  ساه يمقا یآورد شيخود كه با كفران نعمات پا   اتئيبا س یكردیحاصل م ديبا

 كفران را؟ ايشكر را  ،یاكدام را رجحان داده یكنیمحاسبه م
ناور   یكا ي شاود یآسان ما  زيسه چ آوردندانيمنعمت و گناه جهتِ محاسبه با به  نيب سهيمقا

بلكاه   ديا نمایاه ما تنها از واجبات و محرمات آگاست كه انسان را نه یحكمت كه آن عقل عمل
 نيا اعتقاد به ا یعني. و سوء ظن به نفس كندیانسان را منوّر به انجام واجبات و ترک محرمات م

انسان خالصاً لوجه الله كار كند، عمومااً   گذاردیچگونه نم ینيامر كه نفس منبع شرور است و بب
نَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ إِ» ميبفهم وسفيمگر آن كه مثل حضرت  كندیم و آغشته كارها را مشوب
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 كناد یما  اطيا به نفس، انسان را اهل حزم و احت ینيبدب (83 /وساف ي سوره) «بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ
 یالا  ريكارش را درسات بنگارد و عمالاً او از سا     وبيانسان ع گذاردیحُسن ظن نم كهیدر حال

كاه باه جهات     يیهاا احساان و نعمات   نيتدراج، با اس نعمت و فتنه نيب زيو با تم ماندیالحق باز م
 كناد یتو و خدا جمع م نيب یقياحسان حق راي. زكندیم کيتفك یقياستدراج است با نعمت حق

كاه در   یدر حاال  یكنا یحق نظر نما  ريها از خدا است و لذا به غنعمت نيا ینيبیكه م یبه طور
 .اندازدیظر محق ن ريو به غ ماندیانسان از خدا باز م ینعمت استدراج

عمّا لک أو منرک، فرتعلم أن  الجنایرة علیرک حُجَّرةٌ، و       ک،یو الثانی تمییزُ ما للحق عل
 الطاعةُ علیک من ة، و الحکمُ علیک حجةٌّ، ما هو لک معذرة

سهم حق بر تو چقدر اسات اعام از آنچاه ساهم      یده زيركن محاسبه آن است كه تم نيدوم
كاه   یپس بادان  -سهم تو در عبادات و گناهان چه اندازه است یبدان ديبا -از تو صادر شده  ايتو است و 

كه تاو را  -انجام گناه عامل اقامه حجت خدا بر تو خواهد شد و طاعت خدا منت خدا است بر تو 

 یشاو  یشده تا مرتكاب گنااه   یكه بر تو جار یاله ريو حكم و تقد -طاعات كرده نيبه ا يینماراه
كاه عباد اسات    كه عبد باه اعتباار آن   رايتو باشد. ز یبرا یه عذرحجت است بر تو، نه آن ك زين
 .ديطلب نما یآن كه اجر یكند نه برا یبندگ ديبا

طاعات   زيا لازم اسات و آن شاكر ن   یشكر رد،يگیكه طاعت از طرف عبد صورت م نيهم
او  یهاا شاكر نعمات   یگولحاظ هرگز طاعت تو جواب نيو بد كندیرا طلب م یاست و شكر

كاه تاو خاودت خاود را در      شاود یتاو ما   هيبر عل یاه از آن جهت موجب حجت الهو گن ستين
اعمال  رينوع تقد نيا شهيكرد ر ريرا بر تو تقد یگناهو اگر خداوند  یمعرض آن گناه قرار داد

 و افكار و اخلاق خودت بود.
   َبهرا   و الثالث أن تعرفَ أنَّ کلَّ طاعةٍ رضیتَها منک فهی علیک، و کرلَّ معصریةٍ عَیَّررت

 أخاکَ فهی إلیک، فلا تضع میزانَ وقتِک من یدَیک
خاودت از خاودت    تيكه موجاب رضاا   یهر طاعت یركن محاسبه آن است كه بدان نيسوم

آن  یچهيدر یآن سرزنش كن یكه تو برادرت را به واسطه یتيشود به ضرر تو است و هر معص
محاسابه باه    زانيا دسات ماده و م  وقت خاود را از   زانيتو باز خواهد گشت. پس م یگناه به سو

 .یمحاسبه باز نمان قينگردد و از توف عيوقتت ضا اعدل را در اعمال فرو مگذار ت
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 ةبا  الإناب -4

رَبِّکُمْ وَ أَنیبوُا إِلى: »یالله تعال قال» /(84)زمر  
 .ديپروردگار خود انابه كن یبه سوخداوند فرمود: 

الله است بعد از مخالفات از دساتورات    یتوبه رجوع الگفت  توانیتوبه با انابه م نيفرق ب در
اللّاه بعاد از مخالفات از دساتور حاق باشاد        یكه رجوع ال ستيدر انابه لازم ن یول .حضرت حق

اسات كاه در هار     یكسا  بيا باه حاق اسات. منُ    یدر پ یتوبه، رجوع پ ليبلكه انابه به عنوان تكم
إِنَّ »: ديا فرمایما  ميف حضارت اباراه  كه خداوند در وصبه حق رجوع دارد مثل آن یامسئله

حق نظر  یبود و در سوز فراق همواره به سو بايشك ميابراه (88)هود/«إبِقرَاهِیمَ لَحَلِیم  أَوَّاه  مُّنِیب 
 داشت.

 :ديفرمایدر ادامه م خواجه
    ه الإنابة ثلاثةَ أشیاء: الرجوعُ إلى الحقِّ إصلاحاً، کما رجع إلیره اعترذاراً، و الرجروع إلیر

 وفاء، کما رجع إلیه عهدا، و الرجوع إلیه حالا، کما رجع إلیه إجابةً
طاور كاه در توباه    توباه هماان   ليا الحق جهات اصالاح و تكم   یاست: رجوع ال زيسه چ انابه

انابه رجوع باه حاق اسات از سار وفااء باه        زيو ن یرجوع به حق بود اعتذاراً و به عنوان عذرخواه
كه تائاب باا خادا بساته كاه از گنااه        یع به حق بود از سر عهدطور كه در توبه رجوعهد، همان
اناباه رجاوع باه     زيو ن -است انيبه آن عهد در م یبود و در انابه وفا انيعهد به م در توبه سپ -رديفاصله بگ

 ؛یاجابت دساتورات الها   یطور كه در توبه رجوع به حق بود بر مبناحق است از سر حال، همان
كرده بود اجابت كرد، در انابه حالِ رجوع خود  یزواجر آنچه را حق نه از چون سالک در توبه

 .دينمایرا اجابت م حقبه 
         و إن ما یستقیمُ الرجوعُ إلیرهِ إصرلاحاً بثلاثرةِ أشریاء: برالخرو ِ مرن التَّبَعرات، و التوجّرع

 للعَثرات، و استدراکِ الفائتات
 زيا توباه، باه ساه چ    ليا اصالاح و تكم جهت  یعنيبه عنوان انابه  یحق تعال یبه سو بازگشت

به خروج از تبعات گناهان به نور استغفار و تضرع و ردّ مظالم و طلب عفاو كاردن و    یكياست. 
و تألمّ باطن و سوم باه جباران آنچاه فاوت      هيها با گراز لغزش یمانيپش گريو د دنيطلب تيحلال

 مثل نماز و روزه و زكات و خمس. یواجبات اءشده، با قض
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 ما یستقیم الرجوعُ إلیه وفاءً بثلاثة أشیاء: بالخلاص من لذَّةِ الذنب، و بترک اسرتهانة  و إن
 أهل الغفلةِ تخوُّفاً علیهم مع الرجاءِ لنفسِک، و بالاستقصاءِ فی رؤیةِ عِللِ الخدمة

الحاق اسات اصالاحاً بار      یرا كه رجاوع الا   یكياست و  زيكه فرمود انابه به سه چاز آن بعد
: رجوع به حق از سار  ديگویو م شماردیالله است وفاءً بر م یرا كه رجوع ال نيدومشمرد، حال 

باه   گار يو د بارد یكه از گنااه ما   یشدن از لذتّبه پاک یكي: زيمگر به سه چ شودینم داريوفاء پا
و  دواريا هاا نگاران اسات و باه خاودش ام     آن یكه براآن ترک خوارشمردن اهل غفلت به بهانه

 .اشیآفات اعمال عباد تيرؤ سوم جستجو جهت
هماان   رد،يا گیكه كارده صاورت ما    یگناهان اديو تألم از  یاز لذّت گناه به ناراحت یخلاص

. و ترکِ سبک شمردن گناهكاران به آن است كه نگاران  یبردیگناه لذت م اديطور كه قبلاً با 
ها برساد و  نگذرد و موضوع برعكس شود و رحمت خداوند به آن یزيكه ممكن است چ یباش
و نه گناهكار را،  ميكن ريبنا بود گناه را تحق كهیدر حال ،یها توبه كنند و تو گرفتار گناه شوآن

اسات   انيا نحوه حظّ نفس در م کيگناهكاران عملاً  ريبا تحق یاند ولگناهكاران مستحق ترحم
ات، تالاش  آفاات اعماال و عبااد    تيا و با جساتجو جهات رؤ   م؛يدانیها مكه خود را برتر از آن

و فطرت در صاحنه   یدر آن حدّ كه از حظوظ نفس راحت شو یابيرا ب ستا امراض نف یكنیم
 .یباش دهيو عملاً از نفس عبور كرده و به فطرت رس یاحساس كن انتيو گناه را خ ديآ

  ،و إن ما یستقیمُ الرجوعُ إلیه حالاً بثلاثة أشیاء: بِالإیاسِ مِن عملِک، و معاینة اضرطرارِک
 شَیْم بر ِ لطُفه بکو 

از عمل خودت  أسياست. به  زيو آن به سه چ« حالاً»الله بود  یدر انابه، رجوع ال زيچ نيسوم
و دوم نظر به اضطراب است و سوم به انتظار برق لطف او به تو. در توبه آنچه سالک را موظاف  

 انيا در م یاذباه ج« حاال »در  یبود كه حق انجام داده ولا  یبه طرف حق برود آن دعوت كردیم
 كندینم شيبرا یكه عملش كار رسدیم يیو به جا كشاندیاست كه سالک را به طرف حق م

 هماه نيا و نظر به برق لطف او دارد كه باا ا  ابديیاست و خود را مضطر م یو همواره دستش ته
 .كندیم يیهاخداوند چه لطف یبد

 یتماماً بازگشاتن باه ساو   » یبه معناپس از آن كه انابه را  دانيخواجه در كتاب صد م جناب
ها تماماً به خدا بازگشت كه آن اءيانب انابه د؛يفرمایآن را در سه مرتبه مطرح م كندیمعنا م« خدا

 ميكه در وصاف حضارت اباراه   مثل آن ستيرا طاقت آن انابه در آن حدّ ن گرانيكردند و د
آن اناباه و بازگشات،    قيا از طر كاه نيا است و ا ديتوح انابه گريو د (88)هود/«أَوَّاه  مُنیب »: مودفر
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و  (84)زمار/ «رَبِّکُومق  وَ أَنیبُووا إِلوى  »ها فرمود: انسان رابطه به همه نيو در ا شودیمشرک موحد م
 .ستعارفان است كه بازگشتن در همه حال و با او بودن در همه وقت ا سوم انابه
رش حاالات متفااوت بناده نسابت باه خداوناد       هر حال توبه و اُوبه و اَوّاهْ بودن همه گازا  در

مطارح اسات و در    زيآممطرح است و در انابه، بازگشتِ تضرع ی، بازگشت از بداست. در توبه
حضارت   قات يآن برگشت با تضرع همراه باشد. در همه حال سالک نظر به حق ستياُوبه، لازم ن

 یثمار یو متوجاه با   ودشا یما  کيا نزد قات يو به نور آن حق رودیجلو م مچنانو ه كندیحق م
 .گرددیحق نباشد م یكه رجوع به سو یهرگونه رجوع

 با  الت فکر -5

وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکرَْ لتُِبیَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَریْهِمْ وَ لَعلََّهُرمْ یَتَفَکَّررُونَ   »: یقال الله تعال» 
 (44)نحل/
هاا  آن یمردم آنچاه باه ساو    یبرا یكن نييه تبآن ك یبرا ميتو نازل كرد یقرآن را به سو و

تاا عقال و دل باا     كشاندیم یفطر یكه تفكر كنند. قرآن انسان را به تفكرآن دينازل شد و به ام
كه تنهاا باا    ديبگشا یراه خواهدیم «لعََلَّهُمق یَتَفَکَّروُنَ»: ديفرمایم یو وقت نديآبه صحنه  گريهمد
سر در آورد  یگريد یدر جا شودینوع تفكر سالک متوجه مآن  قيو از طر ديآیم شيتفكر پ

 . كردیكه تصور آن را هم نم
َِاعلم أن  التفک رَ تَلَمُّ،ُ البصیرةِ لاستدراکِ الْبُغْیة 
تاا انساان باه كماک آن      رتيكه تفكر تقاضاا و التمااس اسات جهات بصا      دي: بدانديفرمایم
گفت  توانیجهت م نياز ا د؛يدرک توح بتواند آنچه مطلوب است را درک كند. مثل رتيبص

 است. رتيبص هيتفكر ما
 َثلاثة أنواعٍ: فکرةٌ فی عین التوحید، و فکرةٌ فی لطائف الصَّرنْعة، و فکررةٌ فری    علی و هو

 معانىِ الأعمالِ و الأحوالِ
خداوناد   ديا توح نيفكر در ع یكياست،  زيسالکِ تائب داشته باشد سه چ ديكه با یتفكر و

ناوع تفكار    نيا است كه به كمک ا یخداوند است مثل آن كه او مبدأ هست هيه در ناحو هر آنچ
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و دقات در   یفكر در لطاائف صانع الها    گريو د كند؛یم دايعالم پ نيخود را در ا تيانسان موقع
 یهسات، كاه در آن صاورت متوجاه حكمات فاوق العااده نظاام الها          لوقاات كه در مخ یظرائف
دارد و آن گناهاان   یجياعمال چه نتا نيمال و احوال تا بفهمد ااع یو سوم فكر در معان شود؛یم

باعاث قابض و    یاحوالاتش بگردد و بفهمد چه عوامل گاهيمتوجه جا قيطر نيو از ا یچه مضرات
سالوک   ليگفت: تفكر در اعمال و احاوال موجاب تساه    توانیجهت م ني. از اشودیبسط او م

عمل از اخالاص برخاوردار باود و چاه انادازه باه       چه اندازه آن  فهمدیسالک م رايز گردد،یم
در اصلاح نفاس   تواندیخود م هيخاطر حظ نفس انجام شده؛ همچنان كه با دقت در واردات قلب

 نفس بكشد. کيخود بكوشد و كش
  ِفأمّا الفکرةُ فی عینِ التوحید، فهی اِقتحامُ بحرِ الجحُود، لا یُنجى منه إل ا الاعتصامُ بضریاء

 تمسُّکُ بالعلم الظاهرلکشف، و الا
و ساالک از آن   شاود یافكار م یايموجب فرو افتادن در در د،يتوح ني: فكر در عديفرمایم

 .عتيتمسک به شر ايمگر با تمسک به نور كشف و  ابديینجات نم
اسات كاه هماان     یاز تفكر در مورد خادا مناع شاده، تفكار در ذاتِ الها      ینيدر متون د اگر
 است. «فی عین التوحید ةفکر»

فهی ماءٌ یُسقى ِرعَ الحکمة ةو أمّا الفکرةُ فی لطائفِ الصَّنع 
زار حكمات  كشت نوشاندیاست كه م یهمچون آب گوارائ یاما فكر در لطائف صنع اله و

هاسات، مطاابق نفاس    و خواص و اوصاف آن اءياش قيطرف علم به حقا کيكه از  یرا؛ حكمت
آن طاور كاه    گرددیو مطابق شرع و عقل م یارياخت یلموجب انجام افعا گريالامر و از طرف د

 یاسات كاه در ابتادا    یكساان  یفكار بارا   نيا . اگاردد یاخلاق م بياست و موجب تهذ ستهيشا
 اتيا و احكام آن تجل یو واردات قلب اتيفكر در لطائف تجل ن،يمتوسط یوگرنه فكر برا .اندراه

 و واردات است.
الأحوالِ، فهی تُسَهِ لُ سلوکَ طریقِ الحقیقة و أمّا الفکرةُ فی معانى الأعمالِ و 
 قات يباه حق  دنيرسا  یاعمال و احوال موجب هموار شدن سلوک در راستا یفكر در معان و
گستره عمال چاه    فهمدیو م ابديیآن را م جيعمل و نتا نيب رابطه سالک رابطه ني. در اشودیم

طاور كاه تفكار در احاوال و     . همانودشیسلوک هموار م قيطر نياست و عملاً از ا ادياندازه ز
بار قلاب انساان اسات،      ی، اشراقات انوار جماال و جالال الها   و واردات كه همه اتينظر در تجل
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الله بادون   یفكار شاود و سالوک الا     ،حاق در صافات و ذات   دِيتا در مورد توح شودیموجب م
 حجاب انجام گردد.

ثة أشیاء: بمعرفةِ عَجزِ العقرل، و بالإیراسِ   و إن ما یتخلَّ ُ من الفکرةِ فی عینِ التوحیدِ بثلا
 من الوقوفِ على الغایة، و بالاعتصام بحبل التعظیم

دارد،  ديا كاه نسابت باه فكار در توح     یهماان نگااه منفا    یدر راساتا  یعبدالله انصاار  خواجه
 گار يعقال و د  یبه معرفت نسبت به ناتوان یكي. داندیم زيرا به سه چ دياز تفكر در توح یخلاص
 ميتعظا  سمانيو سوم با چنگ زدن به ر رسدینم ديتوح تياز آن كه سالک هرگز به غا أسيبه 

شخص در درک آن عظمت فكر كند؛ البته عقل در فهام   یكه به عظمت حق و ناتوان نيحق و ا
كاه در   یباه طاور   سات يعااجز ن  یدر فهام اساماء و صافات الها     یكنه ذات حق ناتوان است ول

ج  ،یكااف ) «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدقمَانُ التَّفَکُّرِ فِی اللَّهِ وَ فِی قُدقرتَِوهِ »: ميدار از حضرت صادق تيروا

 عبادت استمرار تفكر در خداوند و در قدرت اوست. نيبرتر (88، ص 2
بثلاثة أشیاء: بحُِسنِ النظررِ فری مبرادل الْمِرنَنْ، و بِالإجابرة       ةِو إن ما تُدْرِکُ لطائفُ الصَنْع

 الشهوات ارات، و بالخلاصِ من ر ِّلدواعی الإش
مِاننَ و   یباه حُسان نظار در مباان     یكا ياسات:   زيا لطائف صنع حضرت حاق بار ساه چ    درک
شاهوات؛ چاون    یاز بنادگ  يیها و سوم به رهاا اشارت به اجابت دعوت گريو د یاله یهانعمت

حسااب   ید روكه چه اندازه عاالمَ در جازء جازء خاو     شوراندیها تفكر را منعمت ینظر به مباد
 نيتار دهيا چيتاا پ  ريا مثل شاب و روز بگ  اتيآ نيتراست، از ساده كرف نيباتريز نيخلق شده و ا

 یهاا نعمات  یانسان وجود دارد همه حُسن نظار باه مباان    کي يینايكه در نظام اعصاب و ب اتيآ
اجاباتِ دعاوت اشاارات     شاود یكه موجب درک لطائف صنع حق م یعامل گرياست؛ و د یاله

هاا را  نگارفتن و آن  یسرسار  شاود یمطارح ما   یلانساان كاام   قيرا كه مثلاً از طر یاراتاست؛ اش
كردن؛ در قرآن پر اسات  آن را دنبال شودیاز درون متذكر انسان م یملك یوقت ايكردن و دنبال
او اجابات   كناد، یاشاارات، ساالک را باه تفكار دعاوت ما       یاشارات. در هر حال وقت یاز دواع

با لاذّات، تفكار در    يیارويرو درآن كه  یشهوات به جا یو خلاص از بندگ يیو با رها كندیم
هاا  به تفكر در مورد آن نعمات  هاليها را فراموش كند، با آزاد شدن از اسارت ممورد آن نعمت

 .كندیم یبر جان او تجل ینور درک لطائف صنع اله جهيو در نت پردازدیم
عمالِ و الأحوالِ بثلاثة أشیاء: باستصرحا ِ العلرم، و   و إن ما یوقفُ بالفکرةِ على مراتبِ الأ

 اِت هام المرسومات، و معرفة مواقع الغِیرَ
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 یكا ياسات:   زيا فكر نسبت به مراتب اعماال و احاوال باه ساه چ     قياز طر یوقوف و آگاه و
آوردن اعمال خوب و احوال دستبه یرا برا ینيدر متون د یكه كار علم نياستصحاب علم و ا

 عتيشار  كاه نيا متوقف بر علم به آن عمل است و ا یو هر احوال یهر عمل رايه دهد، زخود ادام
نسابت باه    یآگااه  یكاه بارا   یانكته گريموارد فرموده؛ و د نيرا در ا یئفچه نكات و ظرا یاله

در عمل و احاوال   نيكردن مرسومات و آنچه به عنوان دبداند، متهم ديمراتب اعمال و احوال با
فرموده است در دستورات  یاله عتيخودش فكر كند. چون شر سالک ، تااشدبمیمرسوم شده 

اگار ساالک از مرساومات خاارج نشاود       رايز رديگ جامتفكر شود تا آن طور كه درست است ان
 رتيا غ یعبد نسبت باه احكاام الها    دياست كه با یتفكر كند؛ و سوم معرفت به مواقع تواندینم

كارده و از   دايا تعلق پ یگريد زيمحبت به حضرت حق به چ یكه چرا قلب او به جا نيبورزد و ا
باود،  « عِبَار » ،«ريَغِ» ی. و اگر متن به جابجنگدرابطه  نيكند و با خود در ا هيخود را تنب قيطر نيا

 .رديعبرت بگ ديكه سالک با ی. معرفت به مواقعشودیجمله آن م یمعنا
اموور معلوموه    بیو ترت» یعنا ي سات ياست كه ظااهر ن  یتفكر به لحاظ محتوا طلب امر اصل
وَ تِلكَْ الْأَمقثوالُ نَضْورِبُها لِلنَّواسِ لعََلَّهُومق     »: ديفرمایراستا قرآن م نيو در هم «مجهول یال يللتأدّ

كنند و آنچاه در   تفكرها كه در آن مثال ديشا ميمردم زد یها را برامثال نيا (20)حشر/«یَتَفَکَّروُنَ
خود  است كه سالک آن را به داشته یاپس تفكر طلب ناداشته ؛ابنديها پنهان است را بدرون آن

جانباه  است تا انسان خاوب و هماه   رتياز سر بص یِطلب و جستجو، جستجو ني. اكندیم ليتبد
 «رةِیتلََمُّسُ البص فَکُرُالتَّ»خواجه از تفكر عبارت باود از:   ريراستا تعب نيموضوع را بفهمد و در هم

 است. رتيتفكر طلب بص
لقاد كاان الاذكر و الفكار مان افضال       : »ديفرمایم یابوطالب مك یعنيقوت القلوب  احبص

است  نيفكر و ذكر از افضل عبادت عابد «نيرب العالم یمختصر ال قيو هو طر نيعبادت العابد
اِذِ الْفکورُ  ». گفتاه شاده:   رسااند یما  نياست كه به سرعت سالک را باه رب العاالم   یقيو آن طر

كاه در   یمعرفت و كشف است. و معلاوم اسات كاه تفكار     ديفكر كل «و الکشف مفتاحُ المعرفةِ
؛ «سَنَةٍ نیتَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ سبع»: ديا فرمایم راياست ز یآمده موضوع مهم ینيمتون د
 ديا تفكار با  ني. پس عمق اداندیلحظه تفكر را از هفتاد سال عبادت افضل م کي تيروا نيدر ا
خااص.   یاست باا عمقا   یا. تفكر لحظهشودیاز آنچه معمولاً به آن نظر م ريغ داشب یگريد زيچ

یَهقدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضِْواَنَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَ یُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَوى النُّوورِ   »: ديفرمایقرآن م
 تيو رضاا  ی: هر كس به دنباال خوشانود  ديفرمایم (02/دهائ)م«بِإِذْنِهِ ویََهقدیِهِمق إِلَى صِراَط  مُّسقتَقِیمٍ



 44 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاری  ............... 

كاه   كناد یما  يیسعادت و سالامت راهنماا   یرهايمس یعنيحضرت حق باشد او را به سُبل سلام 
ساعادت اسات كاه انساان باه كماک آن        یرهاياز آن مس یكيتفكر  یمسلم مطابق شواهد قرآن

قلاب اسات و عمالاً ساالک از      ركاه عباادتِ د   یبرسد؛ آن هم تفكار  رتيبه بص تواندیتفكر م
 يیزهاا يباه چ  قيا كه شاأن قلاب اسات و انساان از آن طر     رسدیبه عمق م یآن عبادت قلب قيطر

به جهت تفكار ساالک    یعنيحالت  نيچون در ا اندازد،یكه به سرعت او را راه م ابديیدست م
 چشم و گوشش باز شده است. یانجام اعمال عباد یبرا

همراه اسات.   رتيبا بص رايز بردیكه انسان را تا مقصد جلو ماست  ینوع پرتوافكن کي فكر
تفكر مطرح است به جهت آن است كاه آن تفكار عباادت قلاب      یبرا ینيكه در متون د یتياهم

تَفَکُّورُ سواعَةٍ   »: ناد يفرمایما  رابطه است كه رسول خدا نياست كه اصل عبادت است و در ا
: هاركس عباادت را باا قلابش اداماه      ديگویرابطه م نيدر ا ذوالنون «سَنَةٍ نیسبع ةِخَیرٌ مِن عِبادَ

 یالتفكُار جَاوَلانُ القلاوب فا    » ديگوی. عارف منديرا بب بيتا روحش غ شودیدهد چشمش باز م
 است.   رتيتفكر رفتن به باطن است كه همان بص یعني «وبيالغ

تاا   ديا نمایما  دجايا زين ینوع تشنگ کي كندیم قتيكه انسان را متوجه حق نيا نيدر ع فكر
 مأنوس گردد. قتيبا حق دينما یسالک سع
 فيا با فكر لط نيكند و ا یشبه ط کيكه سالک بتواند راه هزار ساله را  یحالت یعني رتيبص
اسات كاه در ساعادت و     یاسات، آن فكار   فيا كه موجب تلط فيفكر لط رايز شودیحاصل م
رده است. مثل فكر در مورد معااد و  آو تيبشر یآن را برا عتيو شر افتدیم ديالله مف یتقرب ال

. ناوع  دهاد یانسان را درسات نشاانش ما    گاهيو اسماء و صفات كه به واقع جا ديتفكر در توح اي
 است. فيفكر لط یاسلام مباحث فلسفه

 با  الت ذکر -6

وَ ما یَتَذَکَّرُ إِلَّا مَن یُنیِبُ»: یقال الله تعال» /(02)غافر 
و لاذا   شاود یما  یتذكر از فطارت ناشا   راياهل انابه باشد. ز كه یمگر كس شودیمتذكر نم و
انساان اهال توباه شاد، هماان توباه، انساان را باه محاسابه           یفطرت دارد. وقت یبه صفا ازيتذكر ن
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 یمواناع رفاع شاد فطارت صافا      یو وقت شودیالله م یال ريو انسان مشغول رفع موانعِ س كشاندیم
 .رديگیقرار م یتذكرات ربان ريتأث تحت یو انسان به راحت ابديیلازم را م
انساان   یو وقتا  دهدیفطرتش خود را نشان م د،ياز نفس عبور كرد و به قلب رس یوقت انسان

 شاود یما  قينسابت باه حقاا    یمعرفتا  هيحال از تعلقات آزاد شد ناخودآگاه متوجه سارما  نيدر ا
فطرت در عمل اسات.  كه همان  گرددیبه حق م شيگرا یِفطر هيسرما کيهمچنان كه متوجه 

باه   شيو گارا  یمعرفتا  یهاهيتذكر است نسبت به سرما ريتأث ديآیم شيپفطرت كه  یصفا نيا
رو شد متوجه روبه ايكه با در نيرشد كرده باشد هم یپر مرغ خانگ ريكه در ز یحق، مثل اردك

رغ خاانگا  كه زير پرِ ما  تخم اردک»گويد كه عنوان مثال مااست. مولوى به اياهل در شودیم
اش را كاه مارغ   كه مرغ آبا است و ناه مارغ خاانگا، داياه     اختكه خود را شنرشد كند همين

انسانا باا طبيعات،    حساب نفس ناطقه«. آوردكند و به نهر و بحر روى ماخانگا است، رها ما
جسومانیة  »و مرغ خانگا اسات، هار چناد نفاسِ انساان در ابتاداى امارش         حساب تخم اردک

تواناد  اش ماا بر اثر اعتلا و اشتداد ذاتاا  لاكند وو در بستر عالم ماده ظهور ما است «الحدوث
از طبيعت فاصله بگيرد و به تجرّد برزخا برسد و از آن هم بگذرد و به تجرّد عقلا نائل گاردد.  

 گويد:ما
 بَطّاااااچ گرچااااه ماااارغ خااااانگا  تخاااام

 

 زياااار پاااارّ خااااويش كااااردت دايگااااا 
 تااااو بااااطِّ آن دريااااا بُداساااات    مااااادر 

 

 ات خاااكا بُااد و خشااكا پَرساات   يااهدا
 درياااا كاااه دل تاااو انااادر اسااات    ميااال 

 

 در طبيعاااات جانْااااتْ را از مااااادر اساااات
 اساااتداياااهزيااان مرتاااوراخشاااكاميااال 

 

 دايااه را بگااذار، كااه او بااد دايااه اساات     
 را بگاااذار بااار خشاااک، و بِاااران    داياااه 

 

 انااادرآ، در بحااار معناااا چاااون بطاااان    
 آب تاااااو را ماااااادر بترسااااااند ز  گااااار 

 

 ساااوى درياااا ران شاااتاب  و تاااو متااارس
 اىبرخشاااک و بااار تَااار زنااادهبطاااا  تاااو 

 

 اىناااا چاااو مااارغ خاناااه، خاناااه كناااده  
 آدم شااااااهاز كرّمنااااااا بنااااااا  تااااااو 

 

 هاام بااه خشااكا هاام بااه دريااا پااا نهااا     
 ُ التفک ر، فإن  التفکُّرَ طلبٌ، و التذک رَ وجودٌ التذکُّرُ فو 

 یر تفكر شما به دنبال موضوعتفكر طلب است و تذكر وجود. د رايفوق تفكر است ز تذكر
 یفطار  هيكاه در شاما باه عناوان سارما      ديهست یزيدر تذكر به دنبال چ یول ستيكه ن ديگردیم

 یبا تذكر است كه به حالت حضاور  ديآوریدست مرا هم كه با تفكر به یهست. و آن موضوع
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. افتنيا ست و تذكر تفكر جُستن ا گري. به عبارت دديكنیجان خود م هيرماو آن را س ديآیدر م
و باا تاذكر آن    سات ين انيدر تفكر هنوز نفس پا برجاست و نور قلب در نظر به آن موضوع در م

و آن  نگارد یبه آن ما  یقلب قتيو انسان با رفع حجاب و ظهور حق ديآیم انيبه م یفكر هيسرما
كاه   یناور فطار   آن اباد، يیفراموش كرده بود م ايدر دن اتيبا مشغول كهرا  یو معارف دينور توح

 (008)طه/«وَلَقَدق عَهِدقنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبقلُ فَنَسِیَ وَلَمق نَجِدق لَهُ عَزْمًا»: ديفرمایقرآن متذكر آن است م
 بل با ما عهد كرد پس فراموش كرد.آدم از ق قتاًيحق

ظفرُ بثمرةِ الفکرةو أبنیةُ التذکُّرِ ثلاثة أشیاء: الانتفاعُ بالعظِةِ، و استبصارُ العِبرةِ، و ال 
 گاارانياز موعظاه و اسااتفاده از وعااظ د  یمناادبهااره یكا ياساات،  زيااتااذكر ساه چ  یهاااهيا پا
خااص خاود را دارد و    تيا قارآن كاه نوران   اتيا و آ نيساخنان معصاوم   دنيخصاوص شان  به

است كاه در   یلطف دنيكه در شن راينور است تا طبع رام شود ز یتكرار تجل دن،يتكرارها در شن
گارفتن از  عبرت اسات و درس  هياست از آنچه ما رتيبص لبتذكر ط هيپا نيو دوم ستيگفتن ن

تفكر و استفاده از آنچه با فكار   جيبه نتا یابيآموز است و سوم عبارت است از دستآنچه عبرت
 رها كند. ديبلند را با یآرزوها شودیتفكر متوجه م قي. مثل آن كه انسان از طرديآیدست مبه

كناد. باه    ادهيا خاود پ  یاسات در زنادگ   افتاه ين است كه سالک آنچه را با فكار  تذكر آ هيپا
نظار كناد و خاود را از     گار ياز طرف د نهعاطرف و به سرنوشت فر کياز  یاله اءيسرنوشت اول

 نيا به عنوان تذكر همواره جلو چشم خاود داشاته باشاد. در ا    داندیها برهاند و آنچه را ممهلكه
خاود   یِموفق به انجام عمل صال  شود و باه معاارف فطار    فيلط یاست با فكر تهصورت توانس

)بحاار  «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمق یعَقلَم» ميا دار تيرابطه در روا نيو در هم ابديدست 

كاه   كناد یما  یمعمل كند خداوند او را وارث عل داندیهركس به آنچه م .(323، ص 28الأنوار، ج
فطرت حاصل عمل صال  است، پس  یاست. صفا یعلم همان معارف فطر نيكه ا دانستینم

فطارت   شاتر يب یو عمل صال  موجاب صافا   كندیانسان را به عمل صال  دعوت م فيتفكر لط
 جانبه است.همه یبه معارف یابيكه دست شودیم

و  ميشاو یعمل صال ، متوجه عمل صاال  ما   قياز طر یتوجه به آشكارشدن معارف فطر با
 شاود، یما  ديفطرت، در ما شاد  معارفِ همه جانبه نهيبه خز دنيرس یشوق انجام عمل صال  برا

ما را به نور معرفات بكشااند، مثال نمااز و روزه و حاج و چاه        ماًيحال چه آن اعمالِ صال  مستق
ار، از دروغ و اصرار بر صادقِ گفتا   زيكنند، مثل پره جادينور فطرت ا یتجل تمناسب جه نهيزم

و عالم با  ابديیعالم را م یقيحق كه انسان جنبه كندیبا انسان م یكه صدق گفتار كار یبه طور
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عاالم محاروم    یقا يحق گفاتن كاه انساان از نظار باه جنباه      او موافق خواهد بود، بار عكاسِ دروغ  
ل ، غفلت نكن به عنوان عمال صاا   تاميباش و از ا نيبا فقرا همنش ديفرمایكه م نيهم اي. شودیم
 فراهم شود. یمعارف فطر یتجل نهيتا زم كندیدل را نرم م هانيا

   العمى عَرن عیربِ   بر و إن ما یُنتْفعُ بالعظِةِ بَعْدَ حُصولِ ثلاثة أشیاء: بِشِدةِّ الافتِقرارِ إلیهرا، و
 الواعظِ، و بذکرِ الوعد و الوعید

 گار يبه موعظه و د ازيدت نش یكيمند شد. از موعظه بهره توانیبعد از حصول سه امر م تنها
ساالک تشانه    ی. وقتا كوكارانينسبت به ن یاله ديوعده و وع یادآوريواعظ و سوم  بيع دنيند
 ديا وعاد و وع  یادآوريا  جيواعظ نداشات و متوجاه نتاا    یهابيبه ع یمواعظ شد و كار دنيشن
واعاظ   بيا ععادم توجاه باه     در رابطه نيرالمؤمنياز موعظه استفاده كند. ام تواندیشد م یاله
 یمنگر باه كسا   (437)غررالحكم و دررالكلام، ص  «لا تَنظُْرْ إِلَى مَنْ قَالَ وَ انظُْرْ إِلَى مَا قَال»: ديفرمایم

 پندگرفتن باشد. ديما با تيّ. نديگویكس چه مآن كهنيبنگر به ا د،يگویكه م
       ِالأیرام، و السرلامةِ مرن     و إن ما تُستْبَْصَرر العبِررة بثلاثرة أشریاء: بحیراة العقرلِ، و معرفرة

 الأغراض
بااز شاود،    كاه چشام و گاوش انساان     یعبارت باه طاور    قياز طر رشدنيو بص مندشدنبهره

و  ر،يتفكر و عمل خ قيعقل و زنده بودن عقل از طر اتيح یكيمشروط به وجود سه امر است. 
آزادباودن  و سرنوشت گذشتگان و سوم  خيگرفتن از تارمعرفت به قواعد روزگار و درس گريد

قلاب باا    اتيا : حديا فرمایما  ی. جناب عبادالرزاق كاشاان  یريگتهنگام عبر یاز اغراض شخص
 .ديآیم شيپ «من لا إله إلاّ هو ای»و ذكر  «ومیُّق ای یُّح ای»تكرار 
 و إن ما تُجْتنَى ثمرةُ الفکرة بثلاثة أشیاء: بقصرِ الأمل، و الت أمُّلِ فی القرآن، و قل ةِ الخُلطْةَِ و

 لتَمنَ ی و التعلُّق و الشَّبعْ و المناما
خلاط   ليا آرزو و تأمل در قرآن و تقل یدر كوتاه شود؛یم دهيفكر در سه امر چ وهيو م ثمره

 .یو پرخواب یو پرخور يیايآرزوها و تعلقات دن ليبا مردم و تقل
ق ماوارد فاو   تيا رعا دارد،یفكر آن است كه ساالک را باه عمال واما     كه ثمره يیجاآن از

كس كاه گرفتاار   دارد، آن یاژهيتعلق و یكه هر فكر يیجا. از آنگرددیعمل م قيموجب توف
 باشد كه مربوط به فكر اوست. یبه دنبال تعلقات تواندیبلند شده عملاً نم یآرزوها
تذكر از تفكار برتار اسات و     رايز ابديفكر خود دست  جيبه نتا تواندیدر مقام تذكر م انسان

  يباه مقاام باالاتر تصاح     دنيكه همواره هر مقام با رس يیجاو از آن شودیم فيطفكر با تذكر ل
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 یآن چه را كه در مقام قبلا  كندیو سالک درک م شودیتفكر م ليتذكر موجب تكم شود،یم
 از او فوت شده است.

كاردن  كوتااه  یكا ي ميتفكار خاود را بچشا    وهيا م ميكاه بتاوان   شودیموجب م زيسه چ فرمود
و انتخاب آخارت و تالاش    اياجل سبب زهد در دن یكينزد راياجل ز یكيظر به نزدآرزوها، با ن

اسات و از   یكاه عاقبات از آنِ تقاو    شاود یاحسااس ما   یخوبو به شودیسعادت آخرت م یبرا
تأمل در قرآن و مواعظ آن و عبرت گرفتن  شودیاز فكر م یمندكه موجب بهره یموارد گريد

قلب و تاذكر ماوت و حصاول ثمارات فكار از       تيوجب نورانآن است كه همه م یهااز داستان
 معارف و حكمت خواهد شد.

از مصااحبت باا اهال     ديبا شودیمرگ م اديكه اختلاط با خلق موجب غفلت از  يیجاآن از
و علمااء و عرفاا كاه     نيحذر كرد و مصاحبت را محدود كرد به مصاحبتِ با صاالح  یبه كل ايدن

و  شاود یم تيها موجب بركت و رحمت و هدابا آن یصحبتو هم مذكّر به حق و لقاء او هستند
بر تو است عزلت، مگار در   یافتيرا ن یافراد ني: اگر چننديفرمایو م نيمتق یااست بر یاموعظه
 كه شرع واجب كرده است. یحدّ

اسات و تمامااً دروغ و تاوهم اسات و      طانيش دياز مواع یدر پ یكوچکِ پ یهاليم اي یتمنّ
 نيا باا ا  رايا داد ز ليرا در حدّ ممكن تقل هاليآن م دي. باشودیحق و وسواس م یموشموجب فرا

 .شودیم ليافكار درست به وسواس تبد هالينوع م
و  شاود یحاق شاود از حاق دور ما     رِيا الله شارک اسات و هاركس جاذبِ غ     یبه ماسو تعلق

همچناان كاه    شادن از مناجاات باا حاق اسات.     است و عامل محاروم  یمستحق طرد از درگاه اله
و راه فهام و الهاام را    شودیادراک م یو ناتوان انيشهوات و غلبه طغ جييموجب ته ديشد یريس
انساان را از   ی. خاواب افراطا  ديا نمایرا هموار ما  اتيو وهَم یطانيش یهاوسوسه ريو مس بنددیم

 یاموشو فر رانديمیو هوس و حواس را راكد و قلب را م كندیدر امر طاعت محروم م یچالاك
حالت جوع ندارد. پس بار   وانيح رايز دهدیسوق م یوانيمراتب ح یو انسان را به سو آوردیم

را انجام دهد و حظوظ نفس را كنار بگذارد مگار در آن   یكند حقوق اله یسالک است كه سع
 نفس است. یِشرع ازيحدّ كه ن

« تفكار » لهيوسا ا سالک بهكه خواجه تذكر و تفكر را بعد از توبه قرار داد ت ديفرمود ملاحظه
جهات تفكار را معناا كارد:      نيو حركت خود به دسات آورد و باه هما    ريجهت س دينوع د کي
مناد  ساالک از ثماره تفكار بهاره    « تاذكر »كردن و معلوم شد در  رتيطلب بص «ةریتَلمَُّسُ البص»
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از نفاس باه    راه نيا تاا از ا  رديگیقرار م یروحان یهاشهياز اند یو انسان در محضر بعض شودیم
از حاالات   ینفس با بعض یاول ذكر است و در مراحل بعد كند كه مرحله ريقلب و به فطرت س

 هيا خادا ما  اديا ذكار و   رايا ز شاود یراساخ ما   اتيا و در آن حاالات و خلق  رديگیخو م یروحان
 .شودیم یاله وضاتيف رشيو او منوّر به پذ گرددیمناسبت سالک با خدا م

امار از ذكار    یالله از ظاهر به باطن رفت، لازم است در ابتادا  یال ريدر س ديكه با يیجاآن از
و تمركاز   نيو تمر یدهیكه در نماز انجام م یشروع كرد و نظر به باطن داشت، مثل كار یلفظ
تا راه گشوده شود و قلب با نور حاق مواجاه گاردد و ساالک نفاس       شودیكار موجب م نيدر ا

 .ابديخود را در حضور حق ب

 با  الاعتصام -7

وَ اعْتَصِموُا بِاللَّهِ هُروَ  : »قالو  (013عمران/)آل«وَ اعْتَصِموُا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمیعاً: »یالله تعال قال
  (87)حج/ «مَوْلاکُمْ
 بالا یاست از طرف خدا برا یسمانيكه ر ديچنگ بزن یاله سمانيبه ر ديفرمایاول م هيآ در

: باه  ديا فرمایدوم م هيو در آ شودیمحقق م یبا اطاعت اوامر اله نيبه هدف كه ا دنيرفتن و رس
 یزدن باه خاود خادا بارا    چناگ  یعنا يشاما اسات. اعتصاام باالله      یكه او مولا ديخدا چنگ بزن

ماا   یاو ماولا  رايا حفظ كناد ز  یالله تا حضرت حق سالک را از هر شرّ یاز ماسِوَ نبرداشتدست
 او. رياست و نه غ
 ترق ى عن الله هو المحافظةُ على طاعتهِ مراقباً لأمره و الإعتصامُ بالل ه هو الاَلْإعْتصامُ بحبل

 ن کل  تردُّدعکل  موهوم و التخلُّ ُ 
طاعت خداوند است باا مراقبات امار او و     تيرعا یاله سماني: اعتصام به رديفرمایم خواجه

 .ینه شكگشتن از هرگوو خالص یاعتصام به الله، فرارفتن است از هرگونه توهم
است تا توجه عبد به محض دستور حق باشاد از   اتيبه حبل الله مربوط به قسمت بدا اعتصام

 رايا كه بخواهد علم به علت آن دستور داشته باشد زجهت كه دستور خداوند است بدون آن آن
در آن صورت دستور حق را عمل نكرده بلكه علم خود را عمل كرده و اعتصام بالله فارارفتن از  
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از خادا اسات خاود را آزاد كارده      ريا كه غ زيمقام از هر چ نيو سالک در ا استونه توهم هرگ
پااک   یجهت از هر گونه شك نيندارد و از ا یخدا موهوم است و تحقق خارج ريوجود غ رايز
 است. نيقيكه مقام حق ال رسدیم یشهود نيقيو به  شودیم

  لخبر، استسرلاماً و إذعانراً، بتصردیقِ    و الاعتصامُ على ثلاث درجات: اعتصامُ العامّرة برا
الوعدِ و الوعیدِ، و تعظیم الأمرِ و النهىِ، و تأسری،ِ المعاملرةِ علرى الیقرینِ و الإنصرافِ، و هرو       

 الاعتصامُ بحبلِ الله
و  اتيا مثال آ  یاعتصاام عاماه باه خبار و اخباار الها       یكا يسه درجه اسات.   یاعتصام دارا و
شمردن امار و  و بزرگ ديوَعد و وع قيانه همراه با تصدخاضع رشيو پذ ميتسل یاز رو ات،يروا
و بادون چاون و    و انصااف  نيقيكه سالک بنا بگذارد معامله با خبر را بر اساس  نيو ا یاله ینه
 حبل الله است.ه زدن بچنگ نيو ا رديپذخبر را ب ،چرا

بال  از معااذ بان ج   یهست كاه شخصا   اتيدر روا نيقيرابطه با آثار سوء شک و بركات  در
شاک بار او عاارض     كاه نيا و گناه كام اسات إلاّ ا   اريعمل بس یكه دارا ی: در مورد مردديپرس
: در ماورد  دي. آن مارد پرسا  بارد یم نيمعاذ گفت: شک او عمل او را از ب ؟يیگویچه م شودیم

اسات   نيقا يكه نسبت به پروردگار خود در است مگر آن اديگناه ز وعمل كم  یكه دارا یمرد
شاک اول عمال آن    یمعاذ سكوت كارد. آن مارد گفات: ساوگند باه خادا وقتا        ؟يیگویچه م

. پس معاذ گفات: حتمااً   بردیم نيگناهان او را از ب یفرد دوم نيقيحتماً  بردیم نيشخص را از ب
 است. هيفق نشيمرد نسبت به د نيكه ا
ى الخَلق بسرطاً،  و اعتصامُ الخاصةّ بالانقطاع، و هو صُونُ الإرادة قبضاً، و إسبالُ الخُلُق عل

 «بالعروةِ الوثقى»و رفاُ العلائق عزماً، و هو التمسُّک 
درجاه اعتصاام    نيدرجاه از اعتصاام باود در ماورد دوما      نياز طرح اعتصام عامه كه اولا  بعد

خادا و   ريا : و اعتصام خاصه به انقطاع است و انقطاع، محفوظ داشاتن اراده اسات از غ  ديفرمایم
اساتوار   یبا عزم زيو ن یگشودن خُلق و اخلاق بر مردم به گستردگقبض كردن آن اراده است و 

اسات كاه قارآن بادان      یوثقا  هزدن به عرونوع اعتصام همان چنگ نيعلائق را فرو گذاردن و ا
 اشاره دارد.
 شاود یكه ذكر شد محقق ما  یمثل امور یدوم اعتصام با امور كه مرحله ديفرمائیم ملاحظه

و  داردیحاق محفاوظ ما    ريحق، اراده را از تعلق به غ یآن به سو و سالک با حفظ اراده و قبض
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ساالک كاه مرباوط     ینماندن اراده برا یفناء اراده در اراده حق و باق یبرا شودیم یمقدمات نيا
 است.  خاصة الخاصهاست و حالات  نيقيبه مقام حق ال

از عالم اعالا   یت معنواز حالا یكه در حالت ميدار یبسطام ديزيرابطه با حفظ اراده؛ از با در
حاق باود جاواب داد:     ريا و او كاه در طلاب مقاام انقطااع از غ     ؟یخواهیشد چه م دهياز او پرس

 همان مقام رضا است. نيكه ا« نخواهم یزيكه چ خواهمیم»
داشته باشاد، چاه در    یيطاع آن است كه سالک با خلق خوشروكه فرمود انق نيرابطه با ا در

كاه   یكار با تواضاع  نيدر مقابل افراد مشهور، از آن جهت است كه با ا مقابل افراد گمنام و چه
 یبه طاو  كندیمردم نظر م یو به جنبه حقان گرددیاز حظّ نفس خود منقطع م رديگیم شيدر پ

خدا داشتن است. چنانچاه   یهاتصوف، حُسن خلق و برخورد خوب با بنده قتي: حقاندكه گفته
کُن بَشّاشا  و لا تکن عبوسا  و کون  »فرمود:  هيتوص یموسبه  جناب خضر ميدار تيدر روا

برخاورد بااش و عباوس و گرفتاه     بشاش و خوش (49، ص0)بحر المعارف، ج «نَفّاعا  و لا تکن ضَراّرا 
. چون اساس عرفان مكارم اخلاق اسات كاه در آن   اشرسان باش و ضرررساننده مبمباش و نفع

اسات و از مناافع    گاران يكردن آزار دو تحمل گرانيحفظ خود است نسبت به آزاررساندن به د
وَ یُوؤْثِرُونَ  »فرماود:   یافراد نيطور كه خداوند در وصف چنكردن، آنخلق گذشت یخود برا
 داشتند. ازيو هر چند خود به آن ن كردندیم ثاريا (9/حشر)«أَنْفُسِهِمق وَ لَوق کانَ بِهِمق خَصاصَةٌ علَى
او را  ميتصام  یزيچ چيكه ه رديگیقرار م یار، سالک در حالتاستو یرفض علائق با عزم در

 ريا است از غ یحالت قطع علائق درون نيچه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن. و اصل ا شكندینم
اسات كاه    «یبوالعُروةِ الووثق   التَّمَسُوك »واقع شاود كاه هماان     ديخدا، تا اعتصام بالله از سر توح

کْراَهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْیِّ فَمَونْ یَکْفُورْ بِالطَّواغُوتِ    لاَ إِ»در موردش فرماود:   ندخداو
طااغوت در   (282)بقاره/ «ویَؤُْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسقتَمقسكََ بِالعُْرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا واَللّهُ سَمِیع  عَلِیم 

 کيا خادا   ري. چون تعلق به غرديگیلب به آن تعلق مخدا كه ق رياز هر آنچه غ ستعبارت ا هيآ
 .آوردیم ديدر انسان پد یگرانينوع طغ
بالاتصال، و هو شهودُ الحقِّ تفریداً، بعدَ الاستخذاء لهُ تعظیماً، و  ةو اعتصام خاصةِّ الخاص

 الاشتغالِ به قُرباً، و هو الاعتصامُ بالل ه
طاور كاه اعتصاام خاصاه باه      هماان  -به اتصاال اسات    خاصة الخاصه: و اعتصام ديفرمایم خواجه

باه   اديكه فقط خدا در منظر سالک باشد بعد از انق يیو اتصال شهود حق است به تنها -انقطاع بود
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اعتصام بالله  نياست و ا یناظر به صقع ربوب نيو اشتغال به حق از سر قرب كه ا ميحق از سر تعظ
 .است

 اندیكسان -داشتند و نه اعتصام بحبال الله  یاعتصام بالله تعالكه  -خاصة الخاصكه  ديفرمود ملاحظه
و باه شاهود    اناد دهيرس ینيقياند و به تجرد حق الخداوند جلوتر آمده ريانقطاع به غ كه از مرحله

مرحلاه شااهد    نيا كه در ا یاند كه شهود حق است به حق در حالشده لينا ديحق در حالت تفر
بعاد از خضاوع در مقابال     نيا و ا یهست و نه اثر ینييحق نه تع ريغ یشده و برا یدر مشهود فان

صورت كه عبد در مقابل وجوب حق، امكاان خاود را قارار     نيبه ا شود،یعظمت حق حاصل م
دهد و در مقابل وجود حق، عدم خود را و در مقابل قدرت حق، عجز خود را و در مقابل عزت 

حاق متوسال شاود باا      را قرار داده و به حضارت  را و در مقابل غناء حق، فقر خود ودحق، ذُلّ خ
ممكناات را   ناد يكاه نب  يیبه جاا  دنيرس یدرجات قرب است برا نياول نيكه ا نظر به عظمت او

 تيا تا باه غا  شودیو لذا جز به حق مشغول نم نديبیم نيمگر عدم، همچنان كه نفس خود را چن
 وصول تامّ است. نيو ا نيقرب برسد كه آن فناء در حق است در فعل و در وصف و در ع

 با ُ الفرار -8

فَفرُِّوا إِلىَ الله»: یالله تعال قال» (81/اتي)ذار  
 یخدا یمطلوب به سو رياست غ یااز سابقه ختنينوع فرار، گر نيخدا. ا یبه سو ديفرار كن
 مطلوب.
 الفرار هو الهر  ممّا لم یکن إلى ما لم یزل 

 یاز آنچه وجاود واقعا   ختنيفرموده عبارت است از گر هيكه در آ ی: فرارديفرمایم خواجه
خادا   ريا غ قتااً يحق راي. زستيآنچه همواره هست كه آن جز خدا ن یبه سو -مثل مخلوقات -ندارد 

 است. حيدر شهود عارف لاش
    ِو هو على ثلاث درجات: فرِارُ العامةِ من الجهلِ إلى العلمِ عقداً و سعیاً، و مرن الْکَسَرل

 میر حَذرَاً و عزماً، و من الضیقِ إلى السعة ثقةً و رجاءًإلى التَّشْ
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علام، از سار    ی: و فرار بر سه درجه است. فرار عامه، فارار از جهال اسات باه ساو     ديفرمایم 
باه   یو بادگمان  قيو از ضا  یجادّ  یبه تحّرک، همراه با عزما  یحالیو از ب یاعتقاد و تلاش عمل

 خدا. به وعده یدواريو ام نانياطم
 يیعلماا  شود،یاند فراهم مراسخ شده یاله عتيكه در شر یاز جهل با متابعت از علمائ رفرا

شاان  ها از علمعمل آن شاننيقيها در جوارحشان رسوخ كرده و به جهت قوت كه آثار علم آن
ها در از آن تيها و تبعاستفاده از آن یبرا دهياز سر عق یعالمان نياز چن یروي. پكندیتخلف نم

 فرار از جهل به علم است. ،عمل
باه   شاود یتمام محقاق ما   تينفس است، به تلاش در عمل با جد عتيكه طب یفرار از سست و
 درجاه  ؛یباه امار الها    اميا و ق ريگیندهد و حركت پ یسست گونهچيكه سالک اجازه به ه یطور

حارص و تالاش    آوردن رزق ودستاز به یسومِ فرار، فرار از نگران دوم فرار عوام است. مرحله
و  نيقا ي هيساا  ريا صدر و آزادشدن از غام رزق و واگاذاركردن آن باه خادا در ز     به سعه جا،یب

مَنْ طَلَبَ العِْلْم »فرماود:   طور كه رسول خدابه حق در امر تكفل رزق بندگانش همان نانياطم
رزق او را بار عهاده   هاركس باه دنباال علام باود خداوناد        (843، ص ه)نهج الفصاح«تَکفَّل الله بِرِزقِهِ

وَمَن یَتَّقِ اللَّوهَ یَجقعَول لَّوهُ    »خداوند حُسن ظن داشته باشد كه فرمود:  . و سالک به وعدهرديگیم
 أبى»فرمودناد:    همچنان كه رسول خدا (2و  3)طلاق/«مَخْرَجًا * وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیقثُ لَا یَحقتَسِبُ

دارد كاه رزق ماؤمن را فاراهم كناد      اباا خداوند  «حیث لا یَحقتَسبإلّا مِن  المؤمن یَرزقَ أنْ اللّهُ
 یكا يبدهاد،   یباه او دو روز  خواهاد یخداوناد ما   راي. زرسدیكه به گمان او نم یقيمگر از طر

باه   نهيسا  یرابطاه ساالک از تنگا    نيا و نظر باه خادا را. در ا   ديام یگريرا و د اشیمعمول یروز
 كرده است. ريانبساط نفس س

 ُالخاصَّةُ من الخبرِ إلى الشهودِ، و من الرسومِ إلى الأصولِ، و من الحظروِِ إلرى    و فرار
 التجرید

فارار عاماه، فارار از     اناد، نيقا يال نيكه در مقام عا  اندیطور كه معلوم شد سالكانهمان خاصه
قرار  در مقام شهود ديسالک با جانيو از سر عمل و ا اًيجهل به علم بود عقداً و از سر اعتنا و سع

 عتيردستورات شا  گرفتنیآورده بود با جدّ عتيعامه كه باور بود به آنچه شر مانيو از ا رديگ
باه اخباار    مانياعتقاد و ا یآمد. قبلاً بر مبنا شيبن مالک پ هحارث یكه برا یزيبه شهود برسد، چ

الا از سار  از سر قباول باود و حا    مانيآن ا ند،يبیو حالا آنچه را باورداشت م كردیعمل م ینيد
و  باود  بيا بالغ ؤمناون يشده. قبلاً در مقاام    معنا وارث شهود رسول خدا نيشهود است و به ا
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مقاام، مقاام اربااب     نيا مشاهود شاده. ا   شيبارا  ینيقيال نيبه شهود ع بيحالا بالاتر آمده و آن غ
عمال   معنا نيو بد كنندیخود را عمل م یو واردات قلب انددهيرس یاحوال است كه به شعف قلب

 دندنه آن طور كه قبلاً براساس خبر عمل كر رنديگیاست كه از خدا م یزيبر آن چ یها مبتنآن
 .ندينمایبلكه براساس مشاهده عمل م

 ناد، ينمایاز رسوم به اصول فارار ما   كنند،یگروه از خبر به شهود فرار م نيبر آن كه ا علاوه
و معاارف حاق    یالها  فاات ياسات از تعر  معنا كه عمل خود را براساس اصول كه عباارت  نيبه ا

گفات: از   تاوان یما  یو باه عباارت   رديا گیو از آن شكل كه مرسوم است فاصله م دهندیانجام م
ظاهر، از رسوم علم و عمال باه شاهود در     تيرعا نيدر ع كند،یحركت م گريد یبه حدّ یحدّ

همه بر  یرسوم شرعو  یچون دستورات اله ند،يگویكه به آن اصول م كندیم ريعلم و عمل س
آمده تا انسان را به مااوراء   نياند: دفرموده نيرابطه بزرگان د نيمقام ارائه شده و در ا نيا یمبنا
إِلاَّ » یكه معنا ميرابطه از ابن عباس دار نيبرساند و در هم یبه تعرّفات اله یعنيبرساند.  عتيطب

 «عقرفوون یَلِ» یباه معناا   (82/ اتي)الاذار «إنِْسَ إِلاَّ لِیَعقبُودوُن وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْ» هیدر آ« لِیَعقبُدوُن
. اباد ي یآگااه  حكاام ا نيا و اصال ا  قات يآن است كه انساان باا عباادات باه حق     یبرا یعنياست 

عقرِفُووهُ،  أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذکِْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّوا لِیَ »: نديفرمایم نيهمچنان كه امام حس
ماردمچ   یا (9)علال الشارايع، ص   «فَإِذاَ عَرَفوُهُ عَبَدوُهُ فَإِذاَ عَبَدوُهُ اسقتَغْنَوقا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوواَه 

كه او را بشناسند، چون او را شناختند عبادتش كنند، آن یبندگان را خلق نكرد مگر برا اوندخد
آماده:   یقدسا  یثيدر حاد  زيا . و نشاوند یما  یاو مساتغن  ريدت غچون او را عبادت كردند از عبا

 یخلقات را معرفتا   هادف كاه   «کَنْزا  مَخْفیّا ؛ فَاحبّبقتُ انْ اعقرَفَ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِکَىق اعقرَف کُنْتُ»
 كرد. دايپ یاله قيبه خدا و حقا ديكه با داندیم

آن  اتيا و تجل یتعرفات اله یر مبنامگر آن كه ب شودیقبول نم یحال از خاصه عمل نيا در
و  كشااند یما  یو سارّ  یهاا را باه اعماال قلبا    مقام است آن نيكه براساس ا یاتيمقام باشد و تجل

مناد  بهاره  یو سنتِ برتر رهيمعنا كه از س نيبد برندیم یبينص نيچن از سنت رسول خدا هانيا
باا   ساه يجنااب سالمان در مقا   . مثال گردناد یمنتقل ما  یقو یبه عزم فيضع یو از عزم شوندیم
باا معرفات    یگفت: شخصِ مقربِ درگاه اله توانیپس در واقع م اصحاب رسول خدا گريد

برتار عمال خاود را انجاام      یكرديمعنا از خبر فرار كرد و با رو نيمقرب شد و بد یبه اصول اله
 داد.
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از هار   اسات و خاالص كاردن خاود     ديا نوع فرار خاصه، فرار از حظوظ نفس به تجر نيسوم
 شيورود به عالم قلب؛ تا سالک در منزل نفاس اسات بارا    یآنچه در مقام نفس مطرح است برا

حظ نفس مطرح است و به همان اندازه از حضرت حق محجوب است و چون با نظر به قلب باه  
كه هماان شاهود    یو قلب یو به حظ فطر شودیآزاد م یخود نظر كرد از حظ نفس یفطر تيهو

 .رسدیحق است م
  و فرارُ خاصَّةِ الخاصةّ ممّا دون الحقِّ إلى الحق ، ثمّ من شهودِ الفرِار إلى الحق ، ثمّ الفررار

 من الفرار إلى الحق 
حق به حق است و سپس فرار از شهود فرار به شاهود حاق    ري، فرار از غخاصة الخاصهفرار  و

 حق. یو سپس فرار از فرار به سو
او باه   یو جهت بشار  دهياست كه به مقام فنا رس یسالك خاصة الخاصهكه  ديفرمود ملاحظه
حاق   ريا ، فارار از غ خاصة الخاصوه فرار  ديگویلحاظ خواجه م نيشده و بد ليتبد یجهت حقان

 .ینيقيحق است در مقام حق ال یبه سو باشد،یم یو بشر یكه همان جهت خلق
است  انيار كند در ماز آن فر خواهدیكه م یخلق نحوه مشاهده کيفرار از خلق به حق  در
و  ناد يبیخود را م یفرار كند چون جهت خلق زيفرار ن نيفرار و از نظر و شهودِ ا نياز ا ديپس با

 نيا و ا تيانان نيشود و از ا یحق فرار كند و حقان یبه سو دياست، پس با تينحوه انان کي نيا
 اباد يفرار كناد، تاا ب   حق یبه سو یخلق یهافعل به مخلوق دست بكشد و از تمام نسبت نتصابِا

كاه خادا او را    اباد يی. هماان طاور كاه مخلَاص ما     سات يجز حق ن یوجود چيو ه یفعل چيكه ه
كه فرار كرده باشد از خودش به حق فرار كرده و نه آن یاو از خودش به سو رايخالص كرده ز
 هنوز خود را در صحنه دارد. مخلصِ كهیخودش در حال

محاض   تشيّمحاو اناان   شاود یفارار كارد، متوجاه ما     حق یسالک از شهود خود به سو چون
 شيو فقاط حاق بارا    ماناد ینما  شياز كساب و عمال بارا    یبينصا  چيها  گريموهبت حق بود و د

شاوند   ليمقام نا نيبد «الله یفَفِّروُا إل» هيآن است كه با نظر به آ خاصة الخاصه. و تلاش ماندیم
باه رضاوانش و از    یلله و فارار از غضاب الها   الله باه ا  یفارار از ماا ساو    ارفانع گريد ريكه به تعب
 باه اعتباار آن كاه رساول خادا      ايا و  باشاد یبه اطاعتش و از عذابش به رحماتش ما   تشيمعص

خدا، فرار از جلال او به جمالش است و فارار از آنچاه    یفرار به سو «اعوذ بك منك»فرمودند: 
 تيا فرار از رؤ ايو  باشدیم «فُسِکماُخرجوا من ان» یفرار به معنا وخدا داده به آنچه هنوز نداده 

 اول. نيّبه تع یثان نيّفرار از تع ايكار را كردم  نيمن ا ميبگوئ كهنياكتساب و ا
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 ةاضیالربا   -9

وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتوَْا وَ قُلوُبُهُمْ وجَِلةٌَ: »یقال الله تعال» /(21)مؤمنون 
و قلوبشاان   كنناد یاناد را انفااق ما   آنچه داده شاده كه  انديیها: مؤمنان آنديفرمایم خداوند

باشاد و   رفتاه ينگرانند نكناد خداوناد نپذ   یول كنندیمعنا كه انفاق م نيهنوز در هراس است. بد
 اضتي. راوردنديبه دست ن خواهندیرا كه م یاجهينباشد و عملاً آن نت یشان مطابق امر الهعمل
كه سالک احسااس كناد عملاش باا آنچاه خادا        دشویم یآن است كه عمل آنچنان متعال یبرا

 .كندیفرموده صدق م
به جهت آن است كه هناوز اعتقااد ساالک و عمال او در      و خوف از عدم قبول عمل هراس

داشات مطاابق صادق     نيقا يو  كارد یاگر احساس ما  رايز ستينفس الامر مطابق با مقام صدق ن
 .ماندینم شيبرا یخوف گرياست د
 قيا باه مطابقات عمال باا آنچاه خادا خواساته و از طر        نيقيت از اصل صدق عبارت اس پس

بكشاد تاا آن حُسان     اضات ياست تا ر یو بر سالک مبتد شودیصدق است كه شک برطرف م
وَ »: ديا فرمایكناد كاه ما    قيرا تصد یحاصل شود و قول اله شيبه دست آورد برا ديكه با یظنّ

یعَقفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ وَ یعَقلَمُ ما تَفْعلَُونَ* وَ یَسقتَجیبُ الَّذینَ آمَنُووا   عَنْ عِبادِهِ وَ ةَهُوَ الَّذي یَقْبَلُ التَّوقبَ
او كسا است كاه توباه را از بنادگانش     (28و  22/ی)شاور «وَ عَملُِوا الصَّالِحاتِ وَ یَزیدُهُمق مِنْ فضَْلِه

سات كساانا را كاه    داناد و درخوا ماا  هيددبخشد، و آنچه را انجام ماها را ماپذيرد و بدیما
كاه   نيا افزايد. اها ماپذيرد و از فضل خود بر آناند ماايمان آورده و كارهاى نيک انجام داده

تاا   ديا آینما  شيپا  شيدر ابتدا برا نديخود مطابق بب یآن را با زندگ اتيآ نيسالک با خواندن ا
خداوند عمال انساان    ابديیكه م يیرا انجام دهد تا برسد به جا یشرع لازمه یهااضتيآن كه ر
 .شودیامر با جهاد نفس حاصل م نيا قيو تصد كندینم عيرا ضا
 الریاضةُ تمرینُ النف،ِ على قبولِ الصد و 
 نينفس است بار قباول صادق. باد     نيتمر اضتي: رديفرمایكه گفته شد م یتوجه به نكات با
شاود و باه    ليا عاادت دهاد تاا شاک از او زا     یشارع  یهاا اضات يكه سالک نفس را در ر یمعن

 نيا و ا دهيصدق رسا  حال به مرحله نيكند عملش مقبول است كه در ا نيقيبرسد كه  یامرحله
ساخن و عمال و    شود،یجهت نظر به حضرت حق محقق م تين وسخن و عمل  یريبا به كار گ

و رساول و   یتعاال  یو نفاق پاک باشاد تاا قلاب انساان مصافا شاود و قاول خادا         ايكه از ر یتين
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پاس   كناد، یم قيرا تصد یشد دستورات اله ینيقياو  مانيا یكند. حال وقت قيرا تصد اءاشياول
 شيبارا  هاا اضات يو آن ر كندیدر محضر حق احساس م شيهااضتيقلب او خود را همراه با ر

 .شودیخاصه آماده م اضتيبه ر دنيرس یو برا شودیسهل م
   ِ برالعلم، و تصرفیةُ الأعمرالِ     و هی على ثلاث درجات: ریاضةُ العامّرةِ تهرذیبُ الأخرلا

 بالإخلاص، و توفیرُ الحقو ِ فی المعاملة
 قيا اخالاق از طر  بيعاماه كاه عباارت اسات از تهاذ      اضتير یكيسه درجه دارد:  اضتير
ماع الله و   حقوق در معامله تياعمال به كمک اخلاص و رعا هيدارد و تصف عتيكه به شر یعلم

 مع الناس.
نكناد و   یباشاد كاه حركتا    یطاور  ديا ساالک با  عت،يبه شرنفس به كمک علم  بيتهذ در
مگار آن كاه    اورد،يا در ذهان ن  ینداشته باشد و خطاور  یاهينجنباند و داع یو رگ دينگو یسخن

و  ايا اعمال به اخلاص تلاش كند اعمالش از ر هيباشد. و در تصف عتيو اجازه شر عتيمطابق شر
خالصوة   »ه و هماه پااک باشاد و هماه     نظر خلق به طاعتش هما  ینيريو ش استيعجُب و طلب ر

كه صفت حاق اسات در    یباشد و در اداء حقوق حق، خود را عبد بنگرد و از عزّ عزت «لوجه الله
 تيا هماراه اسات و رعا   یعرفاان  هيا روح باا  یاست و اصل بندگ یانسان بندگ قتيحق رايز د،يآ
دساتورات   آن را بداناد، قادر   جيو نتاا  یاسات و هار كاس قادر بنادگ      یصورت بنادگ  عتيشر
تا انساان را باالا ببارد و     كندیم یبسترساز عتيچگونه شر فهمدیرا خواهد دانست و م عتيشر

نكته است. و اداء حقوق خلق باه حُسان معاملاه     نيبا عرفان سكولار در هم یقيتفاوت عرفان حق
 یبه گردنش نباشد وقتا  یاز كس یحق چيها است و انصاف در قول و فعل در آن حد كه هبا آن

 برود حق خلق را اداء كند. ديخود را درست كند با ديحالا كه با راي. زكندیخدا را ملاقات م
     و ریاضةُ الخاصةِّ حسمُ التفرُّ ، و قطعُ الالتفات إلى المقامِ الرذی جراوِهَ، و إبقراءُ العلرم

 یجرى مجراه
و  ردكا یخود و خادا احسااس ما    نيخاصه عبارت است از قطع تفرّق كه سالک ب اضتير و

كاه   عتياز شار  یو علما  عتيبودن بر آن شر یكه از آن گذشت و باق یقطع التفات به آن مقام
 .كندیم ريحق س یدر آن به سو

و قلبش را در حضور باا خادا جماع     رديگیخدا باز م ريتفرّق، نظر را از غ كردنكنشهير در
را  یهرگونه علوم و اعماال  نديكه از آن عبور كرده، پسند یو با قطع التفات از آن مقام كندیم

 نيا كاه ا  رايا ز گذرد،یم ديآ نيريش شيكه احوالاتش برا نيو از ا كندیكرده، ترک م یكه ط
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ناوع ساوء ادب نسابت باه      کي نيكه آمده است بماند و ا یتا در همان حدّ شودیم جبامر مو
خاوش   آن كه در محضر حق به حاق نظار داشاته باشاد، نظار باه حاالات        یبه جا رايحق است ز

به حضرت الله داشته باشاد و از هار ماا     یكه بر او واجب بود تماماً رو یدارد، در حال اشیمعنو
مسدود نشود.  اشیكمالات و اوصافش حجاب او نگردد و باب ترق ااعراض كند ت یالله یسو
 یاسات. در راساتا   قاف يلا ريسا  نياو هست و ا یبرا یمقام بالاتر د،يرس یبداند به هر مقام ديبا

النداء من خلوف   سمعیماوراء و لا  یال نظریلا ریالفق»اناد:  كرده فرموده یعدم التفات به آنچه ط
. چاون  كناد ینما  یپشت سرش توجه یهرگز به پشت سر خود نظر ندارد و به صدا ريفق «القفاء
 كند. يیگدا شهيهم ديبا ريفق

آن جهات اسات كاه     باه  ،ینيقيال نيشهود ع یدارد در فضا عتيكه از شر یبر علم یداريپا
 ی، حضاور «حاال »ساالک در مقاام    -دارند« وقت» خاصة الخاصطور كه همان -دارند  یخاصه حالات

خاصاه   اضات ي: رديا فرمایكند، ما  یكوتاه عتيظاهر شر تيكه امكان دارد از رعا كندیم دايپ
ن حفظ كند و به آن حال اكتفاء نكناد. چاو   عتيخود را در قالب شر «حال» نيآن است كه در ا

 یمثل آن كه به افاراد  -است عتيرو شده كه اظهار آن اسرار خروج از شرروبه یبا اسرار یاز طرف

ماورد   نيا در ا یحكما  نيچنا  عتيشار  كاه یدر حال ديانماز نخوانده ديبگو خوانندیكه بدون حضور قلب نماز م

 تعيظااهر شار   تيا اسات و رعا  اضات ينوع ر کيسالک  یاسرار در باطن برا آنحفظ  -ندارد 
ها بر آنچاه از ظااهر   اهل احوال كنترل مشكل است كه حال آن یواجب است؛ از آن جهت برا

كه طاقت كتماان آن را ندارناد    یها اسراربر آن شودیو كشف م كندیغلبه م دانندیم عتيشر
سارّ   به جهات غلباه   «هَتْكُ السِتر لغَِلبةِ السرّ»كه  فرمودند قتيحق انيدر ب یكه عل یآن طور
لازم كنتارل نكناد ظااهر     یهاا اضات يمرحله خود را با ر نيو اگر سالک در ا كندیستر م هتک

بار عقلاش غلباه كارده      تيا موقع نيا حال سالک در ا رايآنچه را كه شارع ظاهر نكرد. ز كندیم
 است.
    و ریاضةُ خاصَّةِ الخاصةِّ تجریدُ الشهودِ، و الصعودُ إلى الجمرع، و رفرا المعارضرات و

 اتقطَع المعاوض
كه شاهد و مشاهود   - ینيقيال نيشهود است از ع دكردنيو تجر گانهي خاصة الخاص اضتير و

اسات باه    انيا و تنها حاق در م  ستين انيشاهد و مشهود در م گريكه د ینيقيبه حق ال -بود انيدر م
كاه شااهد و    رساند یما  یبه صاعود  اضتيبا ر خاصة الخاصه؛ «الجمع یو صعود ال»فناء سالک 
و هر آنچه معارض آن مقام اسات مثال    «و رفض المعارضات»جمع است.  هودآن شمشهود در 
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 نيا . هرگونه معارضات كه با مع الحاق باودن ساالک در ا   شودیبرطرف م ،یو صفات یخَلق وديق
 ايا و مانع و  یمعط ايمثل منعم و منتقم و  -رفع شود و از معارضه اسماء متقابله  ديبا د،يمرحله مقابله نما

و قطوع  »برساد.   یرو بود بالاتر برود تا به فنااء ذاتا  ها روبهبا آن یدر فناء اسمائ كه -بضباسط و قا
كه در إزاء سلوكش مدّ نظر دارد، قطع نظار   ی؛ و از هرگونه نظر به ما بإِزاء و عوض«المعاوضات
در شاهود   ناد يكارده باشاد. بب   یخاود را فاان   زياز او نماند كه به خاطر اعطاء آن چ یزيكند تا چ
باوده و هسات،    یبااق  شاه ياسات هم  یچاه بااق  باوده و آن  یاسات از اول فاان   یآنچه فان كهخود 
 (77)قصص/«ء  هالِك  إِلاَّ وَجقهَهُکُلُّ شَیق»طور كه حضرت حق فرمود: همان
ملاحظاه   یدارد ولا  یمناازل سالوك   یهيبه كل دنيرس یعنوان عام برا کيبا آن كه  اضتير
به صدق عمال اسات و    دنيكار رفت كه آن رسخاصِ خود به یقسمت به معنا نيدر ا ديفرمود
جهات ساهلِ    نيساالک؛ و باد   یقول حضرت حق در حدّ مشاهده اصال احكاام باا فناا     قيتصد
لحااظ اصاحاب مجاهاده معماولاً      نيباد  «المجاهودات  ثُیو موارالمُشاهداتُ »: ديگویم یتُستر

بخش  امِين به مشاهده برسد. پكارشا ستياصحاب حال معلوم ن یول رسدیكارشان به مشاهده م
وارد عمل شاود و مجاهاده هماان عمال اسات.       ديكس كه توبه كرد باآن است كه آن اضتير

را  یجزئ وديكه سالک در اثر آن، ق داندیم یرا عمل اضتيدر مشرب الارواح، ر یروزبهان بقل
 بردارد و به اصل خود برگردد.

فیهِ رِجوالٌ  »كاه   آوردیرا م هيآ نيا اضتيبا رنهم در رابطه  دانيدر م دانيدر صد م خواجه
پاک باشند و لاذا دسات باه كاار      خواهندیهستند كه م يیهاانسان (017)توبه/«یُحِبُّونَ أَنْ یَتطََهَّرُوا

اساات كااه موجااب ناارم كااردن نفااس اساات جهاات عبااور از  اضااتيهمااان ر نيااو ا گردناادیماا
آن  اضات يكاار ر  گار يد ريا خاالص. باه تعب   یهاا و انجام عمل هایپاك یبه سو ايدن یهایآلودگ

 پروردگار. تياست كه سالک را از طبعِ نفس در آورد و طبع را رام كند جهت عبود

 السماعبا   -11

وَ لوَْ عَلِمَ الله فیِهِمْ خَیرْاً لَأَسْمَعَهُمْ: »یقال الله تعال» /(23)انفال 
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تاا   كارد یحق شانوا ما   دنيبه شن حتماً آن ها را نسبت ديدیم یريها خاگر خداوند در آن و
 .رنديشان است را بپذكنند و هر چه صلاح قيشوند و حق را با گوش جان بشنوند و تصد ريبص

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذاَ أَرَادَ بِعَبقد  خَیقرا  نَکَتَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَوة  مِونْ نُوورٍ وَ    »فرمود:  صادق امام
وَ وَکَّلَ بِهِ مَلَکا  یُسَدِّدُهُ وَ إِذاَ أَرَادَ بِعَبقد  سُوءا  نَکَتَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَوة  سَووقداَءَ وَ سَودَّ     فَتَحَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ

هُ فَمَونْ یُورِدِ اللَّوهُ أَنْ یَهقدِیَوهُ یَشْورَحق صَودقرَ      »مَسَامِعَ قَلْبِهِ وَ وَکَّلَ بِهِ شَیقطَانا  یضُِلُّهُ ثُمَّ تلََا هَذِهِ الآْیَةَ 
 ، ص0الكاافی، ج ) «سَّوماء لِلْإِسقلامِ وَ مَنْ یُرِدق أَنْ یضُِلَّهُ یَجقعَلْ صَدقرَهُ ضَیِّقا  حَرَجا  کَأَنَّما یَصَّوعَّدُ فِوی ال  

راستا چون خداى عزّ و جلّ براى بنده خير و خوبا خواهاد باه دلاش پرتاوى افكناد و      به (022
ارد كه كمک او باشد و او را يارى دهد و چون اى بر او گمهاى دلش را باز كند و فرشتهگوش

و بر او شايطانا   بربنددهاى دلش را سياها به دلش اندازد و گوش اى بد خواهد، نقطهبراى بنده
فَمَون یُورِدِ اللّوهُ أَن یَهقدِیَوهُ     »: ديفرمایرا خواندند كه م گمارد كه گمراهش كند، سپس اين آيه

وَ مَون یُورِدق أنَ یضُِولَّهُ یَجقعَولْ صَودقرهَُ ضَویِّق ا حَرَجًوا کَأنََّمَوا یصََّوعَّدُ فِوی           یَشْرحَق صَدقرَهُ لِلإِسقولاَمِ  
هركه را خدا خواهد كه ره نمايد او را نسبت به اسالام شارح صادر دهاد و      (028)انعام/«السَّمَاء...

ين نماياد  تنگ كند و به اسلام بادب فهم سازد و هركه را خواهد گمراه كند او را دل خوشبين و با
 كند.خود را به آسمان پرتاب ما -آن قيفهم اسلام و تصد یبرا -كه گويا 
نکتةُ السَّماعِ حقیقةُ الانتباه 

رابطاه   نيا و در ا دنيشادن اسات و حارف شان    آگااه  قاتِ يسماع حق : نكتهديفرمایم خواجه
اسات كاه ساوق     یو آواز یساماء آن هُاد   «وَطنوه  یکلّ احد  ال حدویَالسماعُ حاد  »اند: فرموده

 شاود، یعوض م شنودینكته كه م کيكه طرف با  یبه طور وطنش یهركس را به سو دهدیم
 به آن علت است كه خداوند او را شنوا كرده است. نيا

ًَو هو على ثلاث درجات: سماع العامةِّ ثلاثة أشیاء: إجابةُ ِجرِ الوعید رِعة 
اسات.   زيا . سماع عامه ساه چ اصة الخاصهخسماع را سه درجه است سماع عامه و خاصه و  و
كردناد كاه موجاب     ینه یسالک را از عمل یكه وقت یاز سر ورع، به طور ديو وع ینه رشيپذ

تا از توجه محبوب خود كه حضرت حاق باشاد محاروم     رديبپذ یبه خوب شودیسوء عاقبت او م
 نگردد.
 ِاستبصاراًو إجابةَُ دعوةِ الوَعدِ جهداً، و بلوغُ مُشاهَدةَِ المن ة 
 یالها  یهامنت به مشاهده دنيحسن عاقبت با تلاش و مجاهده و رس دعوت وعده رشيپذ و

و  رديتلاش كناد آن را بپاذ   دهندیبه او م یمندوعده سعادت یكه وقت یبه طور ،رتياز سر بص
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 ها را بنگرد اعام از منات  منت رتيبرسد كه به نور بص يیبه آن عمل كند و تا آنجا دنيرس یبرا
سالک  ینوع فهم برا کيمرتبه  نيمنت اهمال و فرصت دادن. در ا ايمنت نعمت و  ايو  تيهدا
 ايا اعام از نعمات    شانود، یرا ما  گاذرد یكه از دل حوادث، مصلحتِ آنچه بر او م دهدیم یرو

 یها را داشته باشد. نظاام كه او استحقاق آن منتبدون آن نديبیم یاله یهانقمت و همه را منت
 با مجنون گفته كه: یليشعر مخصوص خود را در رابطه با برخورد ل اعدهق نير به همبا نظ
 یز محباااااااوب القلاااااااوب دساااااااتميشن

 

 یخاااوب  نيمجماااع البحااار  ،یلااايكاااه ل
 هااا دسااتش از كااار  یاز عاشااق شااد چااو 

 

 مااااريب دياااگرد شاااتنيچاااو جسااام خو 
 لاغاااار شاااادآن ماااااه یبساااا یماااااريب ز 

 

 ناااااااذر الله یريااااااانماااااااود او آش خ
 ا را برافراخااااتقااااد ساااارو رعناااا چااااو 

 

 پرداخااااات رياااااآش خ بياااااترت یپااااا
 نيخوباااااان مااااااچ  یقلعاااااه ليااااازخ 

 

 نيمساااااتحق یخبااااار گشاااااتند جمعااااا 
 صاااااحب رخسااااار گلگااااون خصوصااااا 

 

 عشااااااق، مجنااااااون اريااااااد عهااااااديول
 شكساااته نيچاااوب یدساااتش كاساااه باااه 

 

 زار و خسااااته یلاااايدلااااش از هجاااار ل 
 رونياااكااارد ب یلااايل ماااه،يسااار از خ چاااو 

 

 زد نيگرفاااات آن كاسااااه را و باااار زماااا
 زد نيهمچاااون گهااار انااادر جبااا   گاااره 

 

 گرفاااات آن كاسااااه را و باااار زمااااين زد
 شياااروجاااد آماااد از او مجناااونِ دل باااه 

 

 شيوفااااك یكااا ،یبااادو گفتناااد جمعااا 
 شكساااااتنكاساااااه باشاااااد دل  نشاااااان 

 

 گفااات پاااس باااا وجَاااه اَحسااان شاااانيبد
 دلااادار باااا مااان مهرباااان اسااات   زباااس 

 

 ام آرام جااااان اسااااتشكسااااتِ كاسااااه
 یلااااايباااااود م گااااارانشيباااااا د اگااااار 

 

 یلاااايچاااارا ظاااارف ماااارا بشكساااات ل  
 و سماعُ الخاصَّةِ ثلاثة أشیاء: شهودُ المقصودِ فی کل  رمز  

كاه باا    ی. باه طاور  یشاهود مقصاود اسات در هار رماز      یكا ياست.  زيسماع خاصه سه چ و
كاه   یكسا  یبرا زيو همه چ شودیجان خود كه خداوند است منتقل م یبه مقصود اصل یااشاره

خادا   اديبزند به  یدارد، هركس حرف یرمز یاست، معنا دهيه مع الله رساست و ب هخاصدر مقام 
كاه بااطن هار     اتيا واقع نيتریخدا را به عنوان واقع شودیرو مكه روبه یاافتد، با هر حادثه یم

باا كماک    كناد، یما  يیخدا است كه دارد خادا  ابديیم یبه خوب ند،يبیاست، م یحادثه و سخن
. شاود یو به حضور حق منتقل م نديبیم ینيقيال نيحق را به نحو ع ،یزيالقائات ملائكه در هر چ
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كاه حارف حاق را باه      یشاود مثال كسا    یما  یک فهم خوب معناو ي یمقام سالک دارا نيدر ا
 .«کلّ رمز یشهودُ المقصود ف» یاست معنا نيا كندیم قيآن را تصد تيو حقان شنودیم یراحت

را به نحاو   اميمرحله پ نيدارد و سالک در ا امينفس است و با خود پ ثيمثل حد یملك القاء
القااء باه ساالک منتقال      کيا آنچنان مندمج است كه هازار كلماه در    اميو آن پ شنودیخاص م

ساالک حارف دارناد و     یبرا واريحال در و د ني. در اینه به صورت صوت معمول یول شودیم
 افظ:ح . به گفتهكندیجان را به نور حق و اُنس با او آشنا م یهر بلبل و قمر

 یّما  یاگار ننوشا   یصاوتِ بلبال و قمار    به
 

 یّكنماات آخاار الاادواء، اَلْكِاا  یعاالاج كاا
 ٍ،ْو الوُقوف علَى الْغایةَِ فیِ کلِّ هَم 

 یامر در سماع خاصه وقوف و اطلاع است بر وجود حضرت حق و وقاوف و آگااه   نيدوم
بااا  ی. حتاایفاايو لط یفاااساات، در هاار صااوت خ تياااو غا یالله باارا یباار آنچااه در ساالوک الاا

 یعنا يبه مطلوب و محبوب خود  كندیو نظر م شودیخود م تيمتوجه غا یميروشدن با نسروبه
 حضرت حق.

 ُّو الخلاصُ من الت لذُّذ بالتفر 
نفاس و حاق.    نيشدنِ سالک است از التذاذ در تفارّقِ با  امر در سماع خاصه، خلاص نيسوم

را  یمقاام آن تلاذّذ باه تفارّقِ نفسا      نيو حالا در ا بردیمخود لذّت  یِو نفس یقبلا در حالت خلق
 یقا يتا به ساماع حق  كندیرا رها م -اميپ اياعم از صوت  - یو لذّات سماع نفس گذاردیپشت سر م

 از حق است برسد. سماعِكه 
     ُّو سماعُ خاصةّ الخاصةّ، سماعٌ یَغْسِلُ العِلَلَ عن الکشرفِ، و یَصِرلُ الأبردَ برالأِل، و یَررد 

 لوَالنهایاتِ إلى الأُ
 یبارا  ینيقيال نيكه از كشف در مقام ع يیهااست كه نقص ی، سماعخاصة الخاصهسماع  و

 برگشت كند به اول. اتيسالک مانده است، شستشو دهد و أبد به أزل متصل گردد و نها
 اشینا يقيال نيعا  یهاا كشف د،يو فنا رس تيبه مقام ولا خاصة الخاصسالک در مقام  یوقت

كاه او را از نقاص    اباد يیم یو چنان سماع شودیمشهود بود از نقص رفع م ريه شاهد در آن غك
 گرددیو برم شودیمتصل م یيبه آن سو یيسو نيو از ا كندیحق و خلق پاک م نيب یدوگانگ

آتش باود، حاالا    نندهياست، در آن حدّ كه اگر تا قبل ب یكه همان صقُع ربوب اولبه ازل و نقطه 
موجب كشاف باود    روزيكه تا د يیهاحال كه حال فناء است واسطه نيتش شده. در اخودش آ

 ،یهمه به ظهور حق و نور علم اله -كه عامل انتقال بودند  ليو دلا كردندیم یمثل ملائكه كه القاء معان -
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 اريا ز گاردد، یزدوده ما  -ممكن بود ظهور كناد  یكه با دوگانگ- یاشوند و هرگونه ابر شبههیم یفان
به خودتاان شابهه و    یطور كه شما در علم حضورهمان دهدیمعنا نم ینيقيدر مقام حق ال ديترد
 .ستين انيدر م یامشهود است و فاصله نيچون شاهد ع ستين تانينسبت به خودتان برا یشك

ازل كه آن  نيبود ع يیسو نيابد كه خلق ا زنديبرخ انياز م یو مكان یزمان یهاواسطه یوقت
هام باا    آن شاود یاول م نيآخر ع ،یاوّل وجود به نقطه رهيدا شدنیو با منته گرددید مبو يیسو

ء  هالِووك  إِلاَّ کُوولُّ شَوویق»: دياافرمایكااه ماا یاهيااآ یكلاا یحااق و شااهود معنااا یطلااوع وَجااه باااق
 .(77)قصص/«وَجقهَهُ
شاد و   خواهناد  حاق محاروم   دنيو د دنيطور كه كافران از شنهمان ديملاحظه فرمود یآر

 دنيهاا در شان  و باطن آن (07)بقره/«صُمٌّ بُکْم  عُمقی  فَهُمق لا یَرْجِعوُنَ»ها فرمود: قرآن در وصف آن
 نحق توانا است و هار چقادر ماؤم    دنيو د دنياست، باطن مؤمن در شنحق كر و كور  دنيو د
 شانود یكاه ما  است و هار باار    شتريب شنودیتر باشد بركات آنچه در باطن مخود راسخ مانيدر ا
 .شودیبه او اضافه م یزيچ

 :اتيقسم بدا یبندجمع
حركات   خواهاد یاسات و ما   یمطرح است كه در ابتدا غرق تعلقات نفسان یكس اتيبدا در

و  شاود یشروع ما  «قظهي» ديسعادت شروع كند، چون تعلقات را مزاحم خود د یخود را به سو
كاه در   ديا نمایما  یاعمال خود را بررس ريمس نيكند و در ا« توبه»خود  با ندامت از گذشته ديبا
 یاكاه اناباه، توباه    زناد یم« انابه»و چون محاسبه كرد دست به  ديآیم شيپ« محاسبه»حالت  نيا

توباه قارار    ريكاه در مسا   یشخصا  نيچنا  -توباه اسات   یچهار باب، مقام كلّ نيا -است با تمام رجوع 
گاردد كاه آن    شيهاا یهماه آلاودگ   شادن از كند كه دلش طالاب پااک   دايپ یفهم ديگرفت با

كامال   تيّالله باا جاد   یالا  ريسالک را بشاوراند تاا در مسا    هك یاست فكر فيفكر لط اي« تفكر»
لحااظ   نياو را كامل كند و بد دنيدارد تا شور ازيو موعظه ن« تذكر»حال  نيحركت كند و در ا

، كاه در  «فارار »و « عتصاما»به  ليتا ن گرددیبه توبه م یبخشتفكر و تذكر موجب عمق ميگوئیم
كاه توباه كارد     یكسا  رايا بالاتر نهفتاه اسات. ز   یزيچ بهبردن زدن و پناهنوع چنگ کيدو  نيا

 نيا و عمال باه دساتورات د    اتيا چه اندازه مشكلات دارد و لاذا باه قارآن و روا    شودیمتوجه م
 سات ين عتيجاز شار   یزيا به آن چنگ بزند چ ديكه با یآن مستمسك داندیم رايز زندیچنگ م
حاال   نيا فرار كناد. در ا  طانيش یهاسهو وسو یو تنبل یاز سست عتيبا مدد از علمِ به شر ديكه با

 «اضات ير»جاا اسات كاه     نيا ا كناد، یدر اعمال م یكه احساس ناخالص رديگیقرار م یدر حالت
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بر قبول صدق و تلاش جهت انجام عمل. با صداقت كامل و  نيجهت تمر كندیم دايضرورت پ
 ديرا شان  قتا چون حرف حا  كندیظهور م یشنوحرف اي« سماع»است كه ضرورت  لطافت سرّ
 یخاوب و در آن وقات ساخن حاق، باه     ابديدست  یاژهينوع انتباه و کيكند و به  قيآن را تصد

 .گذاردیخود را در او م ريتأث

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»



 

 دوم مقس
 
 
 بووابالاقسم 

 مالرحيالرحمناللهبسم

بعد از قسم بدايات و ضرورت سلوک معنوی بارای تحقاق تمادن ناوين اسالامی باه عناوان        
فاَصقبِرْ علََى مَا یَقُولوُنَ وَسَوبِّحق بِحَمقودِ رَبِّوكَ قَبقولَ     »فرمايد: شوم كه میای میمتذكر آيه ،مقدمه

ای  (031)طاه/ «أَطْراَفَ النَّهَوارِ لعََلَّوكَ تَرْضَوى   طلُُوعِ الشَّمقسِ وَقَبقلَ غُروُبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّیقلِ فَسَبِّحق وَ
گويياد و آن تبليغااتی كاه باه راه     پيامبر خدا در امر تحقق نظام اسلامی بايد نسبت باه آنچاه مای   

اند مقاومت پيشه كنی و برای گذار از آن فضاا باه حماد پروردگاارت در قبال از طلاوع       انداخته
از شب و اطراف روز آن اندازه كاه قلبات رضاايت     آفتاب و قبل از غروب آفتاب و در ساعاتی

رسااند بارای عباور از فضاای     دهد تسبي  كن. كه اشاره به انجام نمازهای يوميه است و ايان مای  
ترشادن  ظلمانیِ آخرالزمان و تحقق تمدن اسلامی رجوع هرچه بيشتر به معنويات و هرچه عمياق 

كافی بارد. عماده    وان از قسم ابواب بهرهدر اين امر ضروری است و با اين رويكرد اميد است بت
داشاته باشايم و    -اعم از عرفاان نظاری ياا عرفاان عملای      -رويكردی است كه بايد در مباحث عرفانی 

 زندگی ما بيايد و اين است خدای انبياء. خدايی را مدّ نظر قرار دهيم كه بنا است به صحنه
هاا حااكم   روان ماا انساان   بار هماه   ما در شرايطی قرار داريم كه عقل تحصلی و تفكر حسّی

كه بشر در آن عقل از بسياری از واقعيات متعالی عالم وجاود در غفلات اسات و    است، در حالی
تاريخی خود عقلی را به صحنه آوريم كه تا توحيد و اُنس با حضارت   بدين لحاظ ما بايد با توبه
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چنان خادايی را در  آن« السائرينمنازل »حق جلو رود و مرحوم خواجه عبداللهّ انصاری از طريق 
بار مبناای   « مناازل الساائرين  »دهد. اميد است كه رويكرد عزيزان در رابطاه باا   مدّ نظر ما قرار می
 چنين هدفی باشد.

الابوا  قسم 
:و اما قسم الابوا ، فهو عشرة ابوا  و هی 
 باشد از:دارای ده باب است كه عبارت می بوابا قسم

و، التبت رل  و، الرورع  و، الزهرد  و، الإخبرات  و، الخشروع  و، الإشفا  و، الخوف و، الحزن 
 الرغبة و، الرجاء

خواساتند از آن علاياق خاارج    بدايات مربوط به كسانی بود كه علايق ظلمانی داشتند و مای 
شوند و بدايات برای رفع آن علائق و موانع بود ولی در قسم ابواب و ورود به آن احاوالات كاه   

شود باه ساوی بااطن و ملكاوت، احاوالات      هايی برای سالک باز میح است، بابدر ابواب مطر
آن تفضّالات را فاراهم    شود كاه حاالات مرباوط باه بادايات زميناه      خاصی به سالک تفضّل می

 كرد.می

 الحزن با  -11

حَزَناً الدَّمْعِ من تَفِیاُ أعَْینُُهُمْ وَ تَوَلَّوْا»: تعالی الله قال»/(92)توبه 
برگشتند در حاالی كاه چشمانشاان در اثار      ها به دستور رسول خدافرمايد: آند میخداون

توان نتيجه گرفت كه بعضاً حزن و اندوه مورد ستايش خادا  حزن پر از اشک بود. از اين آيه می
 قرار گرفته است.

ُممتنَعٍ على تأسُّفٌ أو لِفائتٍ تَوجَُّعٌ الحُزن 
زی كه فوت شده و تأسف بر چيزی است كه از دست حزن نگرانی باطنی است نسبت به چي

 رفته. مثل فوت نماز و روزه و يا مثل عمری كه از دست رفته و امكان برگشت آن نيست.
درجاتٍ ثلاث هو علی و: :و حزن دارای سه درجه است 
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ُفری  الترورُّطِ  علرى  و، الخِْدمرةِ  فری  التفریطِ على حُزنٌ هو و، العامَّةِ حُزنُ الاُولى الدرجة 
 الأیام ضیاعِ على و، الجفاء

هاايی اسات كاه در مساير عباادت انجاام       اول، حزن عامه است كه حازن بار كوتااهی    درجه
ور شدن در گنااه و ياا حازن بار ضاايع شادن عمار و از دسات رفاتن          شود و يا حزن بر غوطهمی

 فرصت.
اشرتغالِ  علرى  و، بالتفرُّ  القلب تعلُّقِ على حزنٌ هو و، الإرادة أهلِ حزنُ الثانیة: الدرجةُ و 
 الحزن عن التسلِّى على و، الشهود عنِ النف،ِ

حزن، حزن اهل اراده است كه آن حزن بر تعلق قلب به امور متفرق و حزن بار   دومين درجه
كه به شهود و حضور مع الله نرسيد و حزن از اين كه حزن او رفته ولای  اشتغال نفس است از اين

 دست نياورده است.دست آورد بهبهای كه بايد نتيجه
هايی كه تصميم جدّی بار  اهل اراده آن سالكانی هستند كه بين عامه و خاصه قرار دارند، آن

اند ولی هنوز باه شاهود   اصلاح خود دارند و ميلِ سير به سوی حضرت حق را در خود رشد داده
اناد چارا هناوز    ست كاه نگاران  اند و نه قلب. حزن اين افراد آن ااند و هنوز در مقام نفسنرسيده
 آمَنُووا  الَّوذینَ  وَ»دانناد  شان با خدا نيست و چرا قلب دغدغه حضور ندارد در حالی كه مای قلب
 دترين محبت را نسبت به خادا دارناد. ايناان   كسانی كه ايمان دارند شدي (028)بقره/«لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ

اناد  اين حزنِ نيكويی است. نگران اشتغال نفاس اند و اند كه چرا به اين مرحله نرسيدهاندوهناک
اند كه به جای توجه به حضور حق به دنيا مشغول است و تازه با اين كه هنوز در كار خود ناقص

 ه عامل توجه و حركت بود هم رفته.آن حزنی ك
التحرزُّنُ ، الحرزن  مرن  الثالثرةُ  الدرجرةَ  لکن و، ءٍشی فی الحزن مقام من الخاصةُّ لیست و 

 الأحکام على الاعتراضات و، القصود معارضات و -الخواطر دون - عارضاتلل
برای خاصهّ هيچ حزنی از آن حزن كه برای اهل اراده بود نيست. لكن در درجه سوم حازن،  

 ها و اعتراضات بر تقديرها مطرح است.حزن به جهت عارضات و معارضاتِ تصميم
 هُوومق لا وَ عَلَوویقهِمق خَوووقف  لا اللَّووهِ أَوقلِیوواءَ نَّإِ أَلا»فرمايااد: كااه قاارآن ماایبااا توجااه بااه اياان 

آياد در حاالی كاه    خاصهّ حزنی ندارند زيرا حزن در صورت تفرقه پديد مای  (22)يونس/«یَحقزَنوُنَ
 خاصه در معرض انواع تجليات روحانی و معارف سرورانگيز الهی هستند و اگر رساول خادا  

حزن برای ديگران است. باه هماين جهات در حاديث      شوند،از ايمان نياوردن مردم متأسف می
وای بر من، وای بر من و طلاب رفاع مشاكل    « نفسی، نفسی»گويند داريم كه روز قيامت همه می
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باشند. و ياا حازن   و نگران امت خود می «اُمّتی، امّتی»فرمايد: می از خود دارند و رسول خدا
 أَنْ لَیَحقزُنُنوی  إِنِّوی »هست كه  بای كه از قول حضرت يعقوبر يوسف در كريمه يعقوب
نگاران   كنياد. حضارت يعقاوب   اگر او را ببريد حتماً مرا اندوهگين می (03يوسف/)«بِهِ تَذْهَبُوا

پديد آيد از دست برود و كمال بشار متوقاف گاردد.     بودند آن نسلی كه بنا است از يوسف
اصالاح نفاس خاود را     هاا دغدغاه  انطور كه ما انسا وقتی كل امت مانند نفس پيامبر باشد، همان

 شان هستند دارند.را كه همان امتنفس خود  داريم، پيامبران خدا دغدغه
جهات  سوم حازن، تحازن و ساختی حازن اسات باه       فرمود خاصه را حزنی نيست ولی درجه

گردناد.  شاود و ماانع واردات قلبای مای    ها میعارضات، كه غير از خواطر است، كه عارض آن
كناد و عمالاً   گردد و جلال الهی آن قبض را حااكم مای  كه عارض قلب سالک می مانند قبضی

آياد و قصادِ عازم و    شود و يا مثل معارضاتی كه از طرف خدا مای مانع نفوذ خواطر رحمانی می
كناد و خداوناد راه ديگاری را    كند به طوری كه سالک راهی را قصد مای سلوک را سست می

شود كاه چارا از اول هماانی را اراده نكارد كاه خداوناد       می اراده كرده و سالک از اين محزون
شاود از ايان   كند و محزون مای خواست. و يا مثل اعتراضی كه سالک بر قضا و قدر الهی میمی

كه حزن وقتی در مسير الای  داند همان قضا و قدر الهی درست بود و نتيجه ايناعتراض چون می
باشاند و باه صاورت    مواهب الهای جهات قارب مای     الله باشد پسنديده و خوب است و به عنوان

بارد و در  سارعت جلاو مای   گيارد ساالک را باه   هايش فرا میاندوه سنگينی كه دل را از كوتاهی
 اللَّهَ فَإِنَّ الْحُزْنِ مِنَ نَائِحَة  قَلْبِهِ فیِ نصََبَ عَبقدا  اللَّهُ أَحَبَّ إِذاَ»داريام:  همين رابطه از رسول خدا

 إِلَوى  اللَّوبَنُ  یَعُوودَ  حَتَّوى  تعََالَى اللَّهِ خَشْیَةِ مِنْ بَکَى مَنْ النَّارَ یَدقخُلُ لَا إِنَّهُ وَ حَزیِنٍ قلَْبٍ کُلَّ یُحِبُّ
 اللَّهُ ضَأبَقغَ إِذاَ وَ أَبَدا  الْمؤُْمِنِ يِمَنْخِر فیِ جَهَنَّمَ دُخَانُ وَ اللَّهِ سَبِیلِ فیِ غُبَار  یَجقتَمِعُ لَا إِنَّهُ وَ الضَّرْعِ
 «.الْفَورِحِینَ  یُحِوبُّ  لا اللَّوهُ  وَ الْقَلْوبَ  یُمِیتُ كَالضَّح إِنَّ وَ كِالضَّح مِنَ مِزْمَارا  قَلْبِهِ فیِ جَعَلَ عَبقدا 

 و نوحه او قلب در باشد، داشته دوست را اىبنده خداوند هرگاه (027 ص الساعی، نجاح و الداعی عدة)
 متعاال  خداوناد  تارس  از كاه  كساا  دارد، دوسات  را محازون  بقل او چون دهد،ما جاى اندوه
 و گارد  برگاردد،  ماادر  پستان به شير آنكه مگر شد نخواهد جهنم آتش داخل باشد، كرده گريه
 گااه  هار . شاد  نخواهاد  جمع هرگز مؤمن، بينا در جهنم آتش دودِ با خدا راه در خوردن خاک
 ميراناد، ماا  را قلابش  كاه  دهاد ماا  قرار هخند از سرودى قلبش در بدارد، دشمن را اىبنده خدا

 ندارد. دوست را فرح و شادى در كنندگانافراط خداوند
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 عِنْودَ  فَقَوالَ  اللَّوهُ  أیَقونَ  سُوئِلَ  وَ حَزیِنٍ قلَْبٍ کُلَّ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ»فرمودند:  چنين حضرتهم
 ساؤال  دارد.مای  دوسات  را محزونا دل هر خداوند (088: ص ،81ج الأنوار )بحار «قلُُوبُهُم الْمُنْکَسِرَةِ

نياز   و حضارت صاادق   دارناد  شكساته  دل كاه  كساانا  نازد : فرماود  است؟ كجا خداوند شد
 گناهاان  انادوه  و غام  (088 ص ،81ج الأناوار،  )بحاار  «الْمُسقولِم  بِوذنُُوبِ  لَیَوذْهَبُ  الْهَمَّ إِنَّ»فرمايند: می

 برند.می بين از را مسلمان

هی در عين نشاطی كه به جهت قربِ با حق دارند ممكن است يک نحوه غام  در بين اولياء ال
 وَ الْغَومِّ  مِونَ  نَجَّیقنواهُ  وَ»برطرف كرد و فرمود:  پيش آيد مثل غمی كه حضرت حق از يونس

چنين در ازاء تسابيحی كاه آن حضارت كارد او را از غام      و اين (77)انبياء/«الْمُؤْمِنینَ نُنْجِی کَذلكَِ
 الْفَورَجَ  وَ الرَّوقحَ جَعَلَ عِلْمِهِ وَ قِسقطِهِ وَ بِعَدقلِهِ اللَّهَ إِنَّ»فرمايند: می و حضرت صادقرهانيديم. 

 اللَّوهِ  عَنِ فَارقضُوا السَّخَطِ وَ الشَّكِّ فیِ الْحَزَنَ وَ الْهَمَّ جَعَلَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا وَ الْیَقِینِ فیِ
 خرّماا  خاود  داد و عدل وسيله به متعال خداوند (03 ص الأخبار، غرر فی الأنوار ه)مشكا «أَمقرِهلِ سلَِّمُوا وَ
 باه  راضا پس ناخشنودى، و شک در را حزن و فرموده، مقرّر خشنودى و يقين در را آسايش و

 .باشيد خداوند فرمان تسليم و شويد خدا قضاى
د و به عالم برگرداند و سعی نكند مانند اهل سالک إلی اللهّ است كه اين غم را به خو وظيفه

 1ها آن را زير پا گذارد.گذرانیدنيا با انواع خوش

                                                 

شود و كند متوجه چنين غم و حزنی میدر راستای آزادشدن از غفلتی كه دوران جديد به بشر تحميل می« پاسكال» -0

كردن احوالاتِ دل در متن اين كند با نظر شهودی و رعايتام چمبره زده و لذا سعی میگويد آن غم چون ماری در سينهمی

خصاوص عقالِ ابازاری دوران    و متوجه است دلْ دلايلای دارد كاه عقالْ باه     غم، به وجود خداوند پی ببرد كه منبع مهر است

خدا است و تنها به او بايد مهر ورزيد تا با آن غم و حازن بهتارين    شايسته« مهر»گيرد مدرن به آن دسترسی ندارد و نتيجه می

 برخورد را داشته باشيم.
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 الخوف با  -12

فَوْقِهِمْ من رَبَّهُمْ یَخافُونَ»: تعالی الله قال.» /(81)نحل  
 های بصير به جهت شعور بالايشان از قهر پروردگارشان خوف دارند. انسان

شاود  اند ولی حزن به گذشته مربوط مای لم و نگرانیِ باطنی يكسانخوف و حزن از جهت تأ
 آيد.و آنچه از دست رفته و خوف به آينده مربوط است و آنچه ممكن است پيش می

ُالخبر بمطالعةِ الأمنِ طمأنیِنةِ عن الْاِنخِْلاعُ هو الخوف 
تی كاه خبار از   اخباار و رواياا   خوف خارج شدن از آرامش و طمأنينه است به جهت مطالعه

 دهد.آينده خطرناک می
درجات ثلاث على هو و: :خوف دارای سه درجه است 
ُخروفُ  هرو  و، الإیمرانُ  بره  یَصحُّ الذی الخوفُ هو و، العقوبة من الخوفُ الاوُلى: الدرجة 
 العامةّ.

اول، خاوفِ از عقوبات اسات و آن خاوفی اسات كاه ايماان باه عقوبات الهای آن را            درجه
 گيرد و اين خوف عامه است.ند و ايمان به آن شكل میكتصديق می
وَ هُوَ یتََوَلَّدُ مِنْ تَصْدیقِ الوعیدِ و ذکرِ الجنایةِ و مراقَبةِ العاقبه 

 و آن خوف از يک طرف از تصديق وعيدی است كه نسبت به عاقبت گناهكاران خبار داده 
 شود.ياد دائمی قيامت، حاصل میو از طرف ديگر از گناهانی است كه انسان مرتكب شده و با 

المشروبةِ ، الیقظرةِ  فری  المسرتغرقةِ  الأنفراسِ  جریرانِ  فری  المکررِ  الثانیرةُ:خوفُ  الدرجةُ و 
 بالحلاوة

باشاد، خاوف از مكار الهای     دومِ خوف كه مربوط به صاحبان اراده يعنی مرياد مای   و درجه
حلاوت و لذت همراه است. ايان  ای كه با هايی كه مستغرق در يقظه هستند، يقظهاست برای آن

گروه در آن حال، نگرانند مبادا شيرينی و لذت حضوری كه پيش آمده، استدراج و مكار الهای   
شاوند خاوف اعاراض از آن حضاور را     رو مای باشد و از اين جهت هر گاه با حلاوتِ اقبال روبه

كاس از  هايچ  (99)اعاراف/  «الْخاسِروُنَ لْقَوقمُا إِلاَّ اللَّهِ مَکْرَ یَأْمَنُ فَلا»فرمايد: دارند زيرا خداوند می
اناد و  اند. ديده شده باه كساانی شاهود داده   هايی كه در خسرانمكر الهی در امان نيست مگر آن

ها در نعمات مكاری   هايی كه دارند شايستگی آن نوع شهود را ندارند، اينبعضی به جهت نقص
 قرار دارند.
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درجرةٌ  اَقصرى  هری  و، الإجرلال  هیبرةُ  إلا  الخوفِ وحشةُ الخصوصِ أهلِ مقامِ فی لی،َ و 
 الخوف غایةِ فی إلیها یُشارُ

ای اسات كاه   در مقام اهل خاصه وحشت خوف نيست مگر هيبت جلال و اين نهايت درجاه 
شود. خاصه به جهت حضور مع اللهی كاه دارناد خاوف عاماه و     در غايت خوف بدان اشاره می

قاام سارّ و مشااهده در جاان خاود خاوف هيبات حاق را دارا         اهل اراده را ندارند، هر چناد در م 
 هستند.
و، المسرامرةِ  أحیرانَ  المشراهدَ  تصرونُ  و، المناجراةِ  أوقاتَ المکاشفَ تعارضُ هیبةٌ هی و 
 العزَّة بصدمةِ المُعاینَ تُقْصِمُ

كاه  -شود و هنگاام مساامره   و آن خوف، هيبتی است كه عارض اوقات مناجات مكاشف می

كناد و باا   او را از آن حالات خاارج مای    -پيرايه شبانگاهی با محبوب خود استفتگويی بیمكاشف در گ
 نمايد.تجلی نور عزت، رؤيت و مشاهده او را متلاشی می

در مقام اهل خصوص و خصوص الخصوص به جهت مكاشفاتی كه با حق دارند خشايت از  
تاوان  و بدين معناا مای  عقاب و خوف از حضور نداشتن نيست ولی هيبت از عظمت الهی هست 

گفت حضور در محضر حق نيز با يک نحوه خوف همراه است كه از تجلی هيبت جلالای حاق   
باشد و نه خوف از عذاب. زيرا در خوف از عذاب يک نوع دفاع از نفس در مياان اسات در   می

 گردد.حالی كه هيبت از جلال يک نوع تعظيم حق است كه موجب نسيان نفس می
زمان قرب سالک با حق است و در آن نجوا در عين دوگاانگی باين عباد و     اوقاتِ مناجات،

مولا، قرب شديدی واقع است، در حد صحبت درگوشی، حال اگر هيبات جالال تجلای كارد،     
دارد بدون آن كاه از مشااهده محاروم كناد بلكاه      عظمت آن تجلی، سالک را از گفتگو باز می

 زدن ندارد.ن حالت ديگر جرأت حرفسالک در اي
كه بالاترين مرحله -رسيده باشد « معاينه» مكاشفه و مشاهده به مرحله حال اگر سالک از مرحله

تقصوم  »فرمايند: كند كه در وصف آن میدر اين حال نور هيبت حق بر او تجلی می -شهود است
لاه  رسد سالک در اين مرحای كه از طرف نور عزت بر معاين میبا صدمه «المعُایِنَ بصدمةِ العزة

گردد. زيرا خودش در مقاام ادلال در آن حالات مساامره،    شود و دچار مدهوشی میمتلاشی می
در نتيجه نور عزت كاه اقتضاای    (043)اعراف/ «إِلَیقكَ أنَْظُرْ أَرِنی»طلب معاينه كرد و عرض كرد: 

 لِلْجَبَولِ  بُّهُرَ تَجلََّى فلََمَّا»طور كه برد تجلی كرد آنجلال حق است و هر غيری را در حجاب می
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چون پروردگارش باه كاوه وجاود او تجلای كارد او       (043)اعراف/ «صَعِقا  مُوسى خَرَّ وَ دکًَّا جعََلَهُ
 متلاشی گشت و موسی به حالت مدهوشی در آمد.

ملاحظه فرموديد كه تا حال يک نوع خوف برای نفس خود داشت جهت نجات از عقوبات  
شاد و باه هماين جهات     وجب قطع حالت مناجات میو يک نوع خوف، خوف اجلال بود كه م

اناد و  بزرگاان سالوک نگاران قطاع     «الاکابرُ یخافون القطع وَ الْاصَاغرُ یخافون العقوبة»اند: گفته
كودكان راه، نگران عقوبت. صاحبان وقت، آگاهی بر خوف دارند از اين كه نجوايشان با خادا  

اند. به همين جهت اگر قلاب در  ذاب متوقفقطع شود ولی مبتديان هنوز در خوف از عقوبتِ ع
گيرد و اگار  كه در قرب الهی است، جلال حق بر آن تجلی كرد خوف اجلالی او را میعين آن

 گيرد.كرد حب جمالی او را فرا میجمال حق بر قلب تجلی 
در هر حال بايد متوجه بود وقتی خوف الهی ساراغ انساان آماد، از ياک طارف انساان را از       

دارد كه جهت اصلاح بيشاتر خاود دسات باه     دارد و از طرف ديگر انسان را وامیاز میمنهيات ب
خوف، شلاق خدا است تا انسان را « خوف، سوط الله است»اند: كار شود و در اين رابطه فرموده

 از سقوط حذر دهد و از اعوجاجات در آورد.
رَبِّووهِ وَنَهَووى الوونَّفْسَ عَوونِ   وَأَمَّووا مَوونْ خَووافَ مَقَووامَ »فرمايااد: از آنجااايی كااه خداونااد ماای 

اند از ميدان تواضاع ميادان خاوف زاياد و تارس حصاار ايماان اسات و         گفته (41)نازعات/«الْهَوَى
 دارد.كند و از معصيت باز میآرزوهای دنيايی را كوتاه می

 الاشفا  با  -13

مُشْفِقیِنَ أَهْلِنا فی قَبْلُ کُنَّا إِنَّا قالوُا»: تعالی الله قال» /( 22)طور 
اهل ايمان و تقوا در بهشت گفتند ما در قبل يعنای در دنياا نسابت باه ماردم خودماان مشافق        

 ها ترسی از سر ترحم و دلسوزی نسبت به خود داشتيم.بوديم يعنی در بين آن
 بالترحُّم مقروناً الحذَرِ دوامُ الإشفا 

فس خود اشافاق دارد نفاس   اشفاق دوام حذر است همراه با ترحم به طوری كه هركس بر ن
 دارد.خود را از سر دلسوزی از آثار منفیِ عمل خلاف باز می
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العنراد، و  إلرى  تجمرحَ  أن الرنف،  علرى  إشفا ٌ الأولى الدرجة :درجات ثلاث على هو و 
 معاذیرِها لِمعرفةِ الخلیقةِ على إشفا ٌ و ،الضیاع إلى یصیرَ أن العمل على إشفا ٌ

اول، اشفاق سالک بر نفاس خاود اسات از ايان كاه باه        ت. درجهاشفاق دارای سه درجه اس
سوی عناد با حضرت حق كشيده نشود و چموشی ننمايد و اشفاق بر عمال، از ايان كاه عملاش     
به سمت غير صال  نگرايد و اشفاق بر خلق از اين كه عذر مردم را نسبت به انحرافاتی كه دارند 

اند. مثل برخوردی كه انبياء نسبت ه محظوراتی داشتهها را در نظر نگيرد كه چنشناسد و عذر آن
 طور ترسيم كرده.اين به انحراف مردم دارند و مولوی در مورد حضرت موسی

 گوساااافندی از كلاااايم الله گااااااااريخت 
 

 نااعااال ريااخااات   ،ه شدلَپاااای موسی آبِ
 او تا به شب در جُااساااات و جاااو در پی 

 

 ااده از چااااشم او اااه غااايااب شامَن رَوا
 مااانداز ماندگی شد ساااساات و گوسفند 

 

 س كاااااليم الله گَاااارد از وی فااااشااااندپاا
 كااف هااماای ماااالياد بر پشت وساارش 

 

 هاامچااون مادرش،ناااواخت از مااهر می
 نااايااام ذره طااايااارگی و خاااشاام ناای 

 

 شاام نای  ياار مااهااار و رحاام و آب چاَ غ
 مَانَات رحمی ناباودافاات گاايارم بااارگا 

 

 بااع تاو باار خاود چرا اِساتم ناااماااااود ط
 تفرُّ ٌ یشوبهَ أن الوقت على إشفا ٌ الثانیة: الدرجة و 

دوم اشفاق، اشفاق بر وقت است كه مبادا تفرقاه آن را آلاوده گرداناد. و لاذا ساالک       درجه
اره وقت خود را در حضور مع الله حفظ كند و نگران اسات  كند با اشفاق بر وقت، هموسعی می
 كه وقت خود را با فكرِ به غير مخلوط نمايد.از آن
سببٌ یُداخِلهَُ أن الیقینِ علََى و ،عارضٌ یُزاحِمهَُ أن القلبِ: وَ علََى 

و اشفاق بر قلب آن است كه مواظب باشد عارضی مزاحم حضور قلاب او نشاود و آن را از   
قب بيندازد و اشفاق بر يقين آن است كه سالک مواظب باشد عاملی ورود پيادا نكناد و   ترقی ع

كه برای اسباب دنيايی تأثير استقلالی قائل شود و توكال او ماثلاً بار    يقين او صدمه ببيند. مثل آن
 رزاق بودن خداوند ضعيف گردد.

و، الخلرق  مخاصَمةِ من صاحِبهَُ یَکُفُّ و، الْعُجب عَن سعیهَ یصونُ إشفا ٌ الثالثة: الدرجةُ و 
 الجِدِ  حفظ على المریدَ یحملُ

هاا  اگار بخاواهيم ترتياب   ) كه در اينجا فضا بيشتر باه مرياد و اهال اراده نزدياک اسات      -سوم اشفاق  درجه

باودن  اشافاق در ايان مرتباه جهات مصاون      -(سالک باشد بهتر است جای ثانی و ثالث تغيير كناد.  براساس رتبه
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كه مريد خود را از مخاصمه با خلق حفظ كند و بيشتر درد خاود  ت از عجب، و نيز ايناعمال اس
كه مريد بايد جادّيت خاود را حفاظ نماياد تاا توفيقااتش افازون گاردد.         داشته باشد، و سوم آن

سوم، حذر از اين است كه مريد فعل خود را از خود ببيناد و ناه از توفياق الهای و      اشفاقِ مرحله
ه عمل خلايق را از خودشان بداند و نه از خدا و حذر از اين كه عمر را به بطالات  حذر از اين ك

 خَشْویَةِ  مِونْ  هُومق  الَّوذینَ  إِنَّ»ها فرمود: بگذراند. تا شامل كسانی شود كه خداوند در وصف آن
ن و باه لحااظ چناي    اناد ه از خاوف پروردگارشاان بيمنااک   هايی كآن (88)مؤمنون/ «مُشْفِقوُنَ رَبِّهِمق

وجود آمده ها بهبرند. زيرا يک نحوه صاحب دردی در آناشفاقی در نورانيتی عارفانه به سر می
 است.

 الخشوع با  -14

مرن  نَرزَلَ  مرا  وَ الله لِرذِکرِْ  قُلُروبُهُمْ  تخَْشَرعَ  أَنْ آمَنُروا  لِلَّرذِینَ  یَرأْنِ  لَرمْ  أَ»: تعالی الله قال 
 ( 02)حديد/«الحَْقِّ
هايشان به ياد خادا و آنچاه   اند دلم آن نرسيده تا كسانی كه ايمان آوردهفرمايد آيا هنگامی

از طرف حق نازل شده، خاشع باشد و مانند كسانی از اهال كتااب نباشاند كاه در مقابال كتااب       
 هايشان سخت گشته؟خدا دل
مُفْزَعٍ أو لِمُتعاظَمٍ الطِباعِ هُمودُ و النف، خُمودُ الخشوع 

كه نفس از جوش فرو نشيند و طبع آرام گيرد به جهت عظمت و  خشوع عبارت است از آن
خشوع ترسی است كه خااطر  »هيبت يا به جهت امری هراسناک. به تعبير خواجه در صد ميدان: 

را از حرمت پُر كند و اخلاق را تهذيب كند و اطراف را ادب كند و خشوع بيمی است همراه با 
 «هوشياری و استكانت.

الاتِّضراعُ  و، للحکمِ الْاسِْتِسْلامُ و، للأمرِ التذلُّلُ الأولى: الدرجةُ :جاتدر ثلاث على هو و 
 الحق  لنظرِ

اولِ خشوع، فروتنی در مقام امر خداوند است و تساليم   خشوع دارای سه درجه است. درجه
 بودن و در مقابلِ نظر و توجه حق خود را خوارديدن.حكم الهی
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ای كه دارد ای رسيده باشد، مطابق عقيدهكه به مكاشفهن آناولِ خشوع بدو انسان در مرحله
شاود حتای   پذيرد و تسليم دستورات شارعی مای  كند و طبق آن عقيده حكم خدا را میعمل می

 بيند.داند خدا او را میاگر برايش سخت باشد و راز آن را نداند ولی می
و، علیرکَ  فضرلٍ  ذی کرلِّ  فضرلِ  رؤیةُ و، العملِ و النف،ِ آفاتِ ترََقُّبُ الثانیةُ: الدرجةُ و 
 الفِناء نَسیمِ تَنَسُّمُ

دوم خشوع كه بيشتر مربوط به اهل اراده است، عبارت است از مراقبت آفات و عمال   درجه
ها را برتر شامردن  نفس بودن و فضل هر صاحب فضلی را نسبت به فضل خود ديدن و فضل آن

 ادن.و خود را در معرض وزيدن نسيم فناء قرارد
شود كه سالک متوجه شود نفس او هنوز به كمالی كه بايد خشوع در اين مرحله موجب می

برسد نرسيده و معلوم نيست در موقع امتحان مردود نشود و از اين جهت به عمل خود نيز خيلای  
سالک بيشتر بارايش   طرف موجب خواهد شد تا عيوب نفسدهد و لذا خشوع از يکامتياز نمی

ديگاران را كاه باه فضالی و كماالی       شاود كاه انگيازه   از طرف ديگر موجاب مای   آشكار شود،
كند آن طور كه خداوند اند خوب بنگرد و برعكس، نظركردن به فضل خود را ترک میرسيده
خاود را مبارا و پااكيزه از عياوب نگيرياد و هماين        (32)نجام/ «أَنْفُسَوکُمق  تُزَکُّووا  فَولا »فرماياد:  می
كند كه اين همان وزيدن نسيم فناء است و باه ياک معناا    فناء را فراهم می ديدن نفس، زمينههيچ

 كند، نه اين كه به مقام فنا برسد.در اين مرحله سالک فناء را استشمام می
تجریدُ و، الخلق مرُایاةِ من الوقتِ تصفیةُ و، المکاشفةِ عند الحرمةِ حفظُ الثالثة: الدرجةُ و 
 الفضل رؤیةِ

ای پايش آياد و   عباارت اسات از حفاظ حرمات در ماوقعی كاه مكاشافه        سوم خشوع درجه
از آن كه وقتِ خود را به خلق بنماياند و نظر باه فضال خاود را مجارد گرداناد از      « وقت»تصفيه 

 اين كه آن را به غير حق نسبت دهد.
سومِ خشوع برای سالكی كه در اين مرحله به مقاام مكاشافه رسايده و در بساط قارار       مرحله
داشتن اسات تاا قابض بار او غلباه كناد و       و عملاً ادلال او با خدا شروع شده، حرمت نگه گرفته

شود كه سالک كراماات و احاوال خاود را    برد. و اين خشوع موجب میحالت بسط را به اخفاء 
او « وقات »شود مردم او را بزرگ ببينند تارک كناد تاا    از خلق پنهان دارد و هر آنچه موجب می

با حق بود برای او پاک بماند و نيز به نور خشوع هايچ فضالی را در حاالی كاه     كه مقام يگانگی 
هر فضلی از خداست، به خود نسبت ندهد و در مقابل خدايی كه هار فضالی از اوسات، خاشاع     
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باشد و همواره عزّ او را در منظر خود داشته باشد و حرصِ ذكار خادا موجاب چناين حضاوری      
 شود.می

 وَ کِبقورٍ  مِنْ خَرْدلٍَ مِنْ حَبَّةٍ مِثْقالَ قَلْبِهِ فیِ کَانَ مَنْ الْجَنَّةَ یَدقخُلُ الَ» :فرمايندمی رسول خدا
 بهشات  وارد (079،ص0ارشاادالقلوب،ج ) «إیِمَوان  مِونْ  حَبَّوةٍ  مِثْقَوالُ  قَلْبِوهِ  فیِ کَانَ مَنْ النَّارَ یَدقخُلُ لَا

 به انادازه  كه كسا شودنمی آتش ردوا و باشد دلش در كبر خردلا به اندازه كه كسا شودنمی
باشد. و سهل بن عبداللهّ گوياد: هركاه دل او خاشاع بُاوَد، دياو گِاردِ آن        ايمان دلش در خردلا

 (23)فرقاان/  «هَوقنوا  الْوأَرق ِ  علََى یَمقشوُنَ الَّذینَ الرَّحقمنِ عِبادُ وَ»فرمايد: چه قرآن مینگردد چنان

 زنند.تكبّر قدم مین بیه بر زمياند كهايیبندگان خدا آن

 الاخبات با  -15

الْمخُبِْتیِنَ بَشِّرِ وَ»: تعالی الله قال»/(34)حج 
ی آراماشِ  هايی كه در عين تواضاع در جاان خاود دارا   فرمايد: بشارت ده مخبتين را، آنمی

 نرمخويی و امنيت هستند.
ُالتردُّد و لرُّجوعِا مِنَ المأمن ورودُ هو و، الطمأنینة مقامِ أوائلِ من الإخبات 

اخبات از اوائل طمأنينه است و آن ورود به مأمنی است كه ديگر رجوع و برگشت به حالت 
خيالی در آمد و باه فروتنای رسايد ديگار باه      قبلی در آن نيست. زيرا وقتی نفس از شهوات و بی

توانند سالک ها بطور نيست كه ميلگيرد و آنهايش در كنترلش قرار میرسد كه ميلحالتی می
كرد برگردانند و بدين لحاظ اگر طبع كسای  هايش بر او حكومت میرا به مرحله قبلش كه ميل

نيز بالاتر آماد باه   گيرد و آن شروع طمأنينه است و اگر از طمأنينه ساكت شد در امنيت قرار می
 رسد.تمكنّ می
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تَسْرتَدْرِکَ  و، ةَالشرهو  العصرمةُ  تسرتغر َ  أن الأولرى:  الدرجرة  :درجات ثلاث على هو و 
  2.السَّلْوةََ الطلبُ یستهوى و، الغفلةَ الإرادةُ

و اخبات دارای سه درجه است. درجه اول آن است كه شهوت را در عصامت غارق كناد و    
اخبات آشكار  عصمت تمام شهوت را رام نمايد و نور حق بر نفس غلبه كند. وقتی اولين مرحله

گيارد و امنيتای بارای ساالک     كنتارل ساالک قارار مای    آيد كه شهوت در شد عصمتی پيش می
شود و اراده به جهت تعلقی كه قلب باه حاق پيادا كارده، غفلات را در چناگ خاود        حاصل می

غمای  نشاند و بای غمی را فرو میبرد و اخبات در اين مرحله طلب بیگيرد و آن را از بين میمی
 برد.را از بين می
الطریرقَ  تَقطَْعَ لا و، عارضٌ قلبهَ یوحشَ لا و، سببٌ إرادتهَِ یُنْقِاُ لا أن الثانیة: الدرجة و 
 فتنةٌ علیه

ای كه با شاهود و حضاور   اراده -دومِ اخبات آن است كه سببی اراده سالک را نقض نكند  درجه

و عارضای قلاب آن ساالک را باه      -خواهد به فناء و مقام حق اليقينای برساد  مع الله در مقام عين اليقين، می
و نيز  -شدن به امور غير حق به وحشت فرو افتدروكه مشغول غير حق شود و قلب او با روبه-شت نيندازد وح

طريق را بر ساالک نبنادد    -مثل نظر به كمالات -ای ثانی موجب شود كه هيچ فتنه اخبات در درجه
 ادامه دهد.و قوت نفس او طوری باشد كه بتواند نور تجلی حق را جذب كند و سير الی الله را 

عرن  یُعمرى  و، لِنَفسِره  لائِمتُره  تردومَ  و، الذمّ و المدحَ عندهَ یَسْتوَِیَ أن الثالثة: الدرجةُ و 
 درجتهِ عن الخلق نقصانِ

رسد كه مدح و ذم نزد او مسااوی اسات   سومِ اخبات آن است كه سالک به جايی می درجه
كناد و نسابت باه نقصاان     واره ملامت میافتد همكه از تمكين به تلوين میو نفس خود را از اين

 خلق در مقايسه با درجه خود نابينا است.
رساند كه به جهت فناء، هايچ چياز در منظارش    اخبات، سالک را در اين مرحله به جايی می

نمانده تا مدح و ذمّ كسی برايش مانده باشد، به جهت شهود حق از حظ نفس عروج كرده و در 
سبت به نفاس خاود دارد هماواره در مقاام سارزنش نفاس خاود        عين حال به جهت غضبی كه ن

نگرد باشد، چه رسد بخواهد كمالی را به آن نسبت دهد. و نيز آنچنان به نور الهی به خلق میمی

                                                 

 غمی است.السلوه به معنای بی -2
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اناد و خلافای   دهند و اگر مشغول باطال شاده  ها انجام میخواهد آنبينند آنچه را خدا میكه می
تاوان گفات مخبتاين حقيقات اخالاص      بادين جهات مای    اند از رحمت خدا بيرون نيساتند كرده

هاا وارد  اند و بشارت خداوند بدين لحااظ بار آن  چشيده و عذر خلايق ديده و از خويشتن رسته
 شده است.

 الزهد با  -16

مؤُْمِنین کنُْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَیرٌْ اللَّهِ بَقیَِّتُ»: تعالی الله قال» /(72)هود 
وصيه فرمودند كه به عادالت رفتاار كنياد و در زماين فسااد      به قوم خود ت حضرت شعيب

ماند بهتار اسات، اگار باه خادا و      ها باقی مینكنيد زيرا در اين راستا آنچه از طرف خدا برای آن
 اندازيد.گذشت و به باقی نظر میقيامت ايمان داشته باشيد. چون در آن حال از فانی خواهيد 

ُبالکل یةّ ءالشی عنِ الرغبةِ إسقاطُ الزهد 
به اين معنا كاه اگار    ،فرمايد: زهد اسقاط رغبت است از هر چيزی به طوری كلیخواجه می

كلی از آن چياز اساقاط كناد. باه هماين      سالک رغبتی به چيزی دارد به نور زهد آن رغبت را به
 رغبتی به دنيا است و نه دوری از آن.جهت بايد گفت: زهد؛ بی

خِسةٌّ للخاصَّةِ و ضرورةٌ للمریدِ و ،قرُبةٌ للعامَّةِ هو و 
خواهاد اهال   تقرب و برای مريد ضرورت است زيرا اگار ساالک مای    و زهد برای عامه مايه

اراده باشد بايد نسبت به دنيا زهد پيشه كند و زهد برای خاصه يک نقص است زيارا كسای كاه    
خاود و نظار    ز مكاشفهنگرد ادر مقام خاصه است همين كه به زهد و عدم رغبت خود به دنيا می

ماند. چون راه خاصه آن است كه به غير حق نظر نكنند تاا وقات خاود باا     به حضرت حق باز می
 حضرت الله تعالی را نگه دارند.

 فیِ الزُّهقدَ أَراَدُوا إنَِّمَا وَ سَاقِطٌ فَهُوَ شِرْک  أَوق شكٌَّ فِیهِ قلَْبٍ کُلُّ»: داريام  از حضرت صادق
 سااقط  باشاد،  داشته شركا يا شكا كه دلا هر (029 ص ،2ج الكافی،) «للِْآخِرَة قلُُوبُهُمق فْرُغَلِتَ الدُّنْیَا
و نياز   باشاد  فاارغ  آخارت  براى دلشان تا خواستند را به دنيا نسبت زهد هاآن و است ارزشبا و
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 غورر  فی الأنوار مشکاة) «الدُّنْیَا فیِ الزُّهقدَ الدِّینِ علََى الْأَخْلَاقِ أعَقواَنِ مِنْ إِنَّ» :فرمودند مؤمنان امير

 .دنياست در زهد، دين امور در اخلاق كنندگانيارى جمله از (003 ص، الأخبار
بِالحرذرِ  -الحرام ترک بعد - الشبهةِ فی الزهدُ الاوُلى: الدرجةُ :درجات ثلاث على هو و 
 الفسّا  مشارکة کراهةِ و، المنقصةِ من الأنفةِ و، المعتبةِ عن

بعد از ترک آنچاه   -ناک است و زهد دارای سه درجه است. درجه اول، زهد از آنچه شبهه
به خاطر پرهيز از عقاب الهی و نيز برای بالابردن خود از نقاص نازد خادا و نياز باه       -حرام است

ها كه موجب ايجاد حرص نسبت به دنياا  شدن با فُساق و مخالطه با آنخاطر كراهت در مشترک
 گردد.می

باغتنرام ، القروتِ  مرن  البلاغ و المُسْکةِ على ِادَ ما و الفضولِ فی الزهد الثانیة: الدرجةُ و 
 الصّدیقین و الأنبیاءِ بحلیة التحل ى و، الْجَأشِ حَسْمِ و، الوقت عمارةِ إلى التفرُّغِ

دوم زهد، زهد اسات در آنچاه اضاافه و ماازاد بار احتيااج اسات در راساتای غنيمات           درجه
شادن باه زينات    كاردن اضاطراب و مازينّ   راغت از دنيا، جهت آبادانی وقت و برطرفشمردنِ ف

 های زاهدی بودند.ها انسانانبياء و صديقين كه آن
زيرا وقتی دل انسان از يک جهت به طرف دنيا بود و از يک جهت باه طارف حاق، گرفتاار     

: فرمودناد  خادا  رسولرود. در همين رابطه اش با حق از بين میشود و جمعيتحال تفرّق می
 خَوثْعَمٍ  ابقنَ یَا الدُّنْیَا لَهُ حِیزَتق فَکَأنََّمَا یَوقمِهِ قُوتُ عِنْدَهُ سَرْبِهِ فیِ آمِنا  جَسَدِهِ فیِ ىمُعَاف أَصقبَحَ مَنْ»

 تَرْکَبُهَا داَبَّةٌ تَکُنْ إِنْ وَ فَذاَکَ یُکِنُّكَ بَیقت  یَکُنْ فَإِنْ عَوقرتَكََ واَرَى وَ جَوقعَتكََ سَدَّ مَا مِنْهَا یَکْفِیكَ
 هركس (020 ص ،0ج الخصال،) «عَذاَب أَوق عَلَیقكَ حِسَاب  ذَلكَِ بَعقدَ مَا وَ الْجَرِّ مَاءُ وَ الْخُبقزِ فَلَقُ فَبَخْ

 دنياا  خيار  هماه  كه است اين مانند باشد داشته را روزانه خوراک و امان در جانش و سالم بدنش
 را بادنت  و بگيارد  را تاو  گرسانگا  جلاو  كاه  باه مقادارى   دنياا  از خَاثْعمَ  فرزند اى است. دارا را

 مركباا  اگار  و بهتار  چه باشا داشته سر سايه براى اىخانه اگر و بود خواهد كافا تو را بپوشاند
 ياا حسااب   اين از بيش است، خير كه ای از نان و آبی از كوزهباشد چه بهتر، تكه سواريت براى
 .عذاب حرامش در و است حساب دنيا حلال اند: درهمين است كه فرموده عذاب. و يا دارد
اسرتواءِ  و، فیره  ِهدتَ ما باستحقار: أشیاء بثلاثة الزهد. و هو فی الزهدُ الثالثة: الدرجةُ و 
 الحقائق وادِی إلى ناظراً الاکتسا ِ شهودِ عن الذها ِ و، عندکَ الحالاتِ

شامردن  شود، يكی كوچکكه به سه چيز حاصل میزهد، زهد در زهد است  سومين درجه
باودن فقار و غنای نازد تاو، و ساوم عباور از شاهودِ         ای و ديگار مسااوی  آنچه بدان زهد ورزيده
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به آن صورت كه نبينای كاه تاو     دی با اميد به سير به وادی حقايق،اكتسابِ زهدی كه كسب كر
 فضائلی مثل زهد هستی. كنندهكسب

شود به طاوری كاه   نور حق و كوچک ديدن متاع آخرت حاصل میمقام زهدِ زهد با تجلی 
در اين حال هيچ رغبتی به غير از خدا برای سالک نمانده چه رسد به متاع دنيا، نه رغبت باه دنياا   
در قلب او مانده و نه زهد و نه حب دنيا و نه بغاض دنياا، اساسااً تاوجهی باه وجاود و عادمِ دنياا         

بيند تا بخواهاد تالاش و كساب خاود را ماؤثر بداناد. هماان        ندارد، مؤثری جز حضرت الله نمی
 دوُنَوهُ  مَوا  فصََغُرَ أَنْفُسِهِمق فیِ الْخَالِقُ عظَُمَ»در وصف متقين فرمودند؛  صفتی كه حضرت علی

مقدارناد.   كوچک ديگران و بزرگ آنان انديشه در آفريدگار )نهج البلاغه، خطبه متقین( «أعَقیُنِهِمق فیِ
زهد غفلات اسات، زيارا دنياا لاشايح اسات و زهاد در        »مورد زهد پرسيدند، گفت: از شبلی در 

همين كه انسان برای دنيا ارزش قائل شد و خواست با آن مقابلاه كناد ياک    « لاشيح غفلت است
طلبی است و زهد عاارف از  زهدِ زاهد از سر منفعت»اند نحوه غفلت است. در همين رابطه گفته

بيناد. وقتای   زهدِ زهد آن است كه سالک در منظار خاود دنياايی نمای    تازه « سر حقير ديدن دنيا
 يابد.روح زهد در انسان نشست صحبت با درويشان را برای خود مطلوب می

 الورع با  -17

فطََهِّرْ ثِیابَکَ وَ»: تعالی الله قال» /(4)مدثر 

آلاودگیِ   دستور فرمود: لباس خود را طاهر گردان در نهايت اجتناب از هار آلاودگی حتای   
تعلق به دنيا و به نفس، با قطع تعلق كلی و تطهير قلب از تعلق به حرامِ شريعت و حرامِ طريقت و 

مورد بحث توصيه  شود. زيرا آيهاين طهارت محقق می -كه همان شرک خفی است-حرامِ حقيقت 
ماذكور ماا    پوشاند آيهجايی كه عمل چون لباسی جان را میبه يک نوع پاكدامنی دارد و از آن

 فرمايد:است. به همين جهت خواجه می« ورع»كند كه همان را به اصلاح عمل دعوت می
ُتعظیمٍ على تحَرَُّ ٍ أو، حَذَرٍ على مستقصىً تَوَ ٍ  الورع 

پرهيزكااری، پرهيزكااار باشاای و يااا ورع آن اجتناااب   ورع آن اسات كااه تااا آخاارين اناادازه 
شاود. از ايان   گارفتن بار خاود حاصال مای     ق و سختشديدی است كه برای سالک با تعظيمِ ح
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دانند تا باا اجتنااب از شابهات از    تنها اجتناب از حرام بلكه اجتناب از شبهات میجهت ورع را نه
 حُودُودُ  تِلْوكَ »فرمايد: خطرِ فروافتادن در حرام در امان باشی و در همين رابطه حضرت حق می

دستوراتی كه خداوند در مورد نهی از اعمال به شما داده، حدود  اين (078)بقاره/ «تَقْربَُوها فَلا اللَّهِ
ها نزديک هم نشويد. زيرا نزديكی باه ايان ناوع اعماال احتماال      الهی است، مواظب باشيد به آن
 حَووقلَ  رتََوعَ  مَنْ»فرمايند: می كند و در همين رابطه رسول خداارتكاب آن اعمال را زياد می

گاه بچراند احتماال واردشادن چارا    هركس چرای خود را كنار قُرُق «یَقَعَ فِیهِ الْحِمَى أَوقشكََ أَنْ
 وَ حَرَامُوهُ  وَ حلََالُوهُ  اللَّوهِ  حِمَوى  إِنَّ وَ حِمًوى  مَلِوك   لِکُولِّ  إِنَّ»فرمايد: گاه هست و يا میدر قرق
 وَسَوطِهِ  فِوی  تَقَوعَ  أَنْ غَنَمُهُ تَلْبَثْ لَمق الْحِمَى جَانِبِ إِلَى رعََى راَعِیا  أَنَّ لَوق کَمَا ذَلكَِ بَیقنَ الْمُشْتَبِهَاتُ
 خادا  گااه قارق  و دارد، گاهاقرق و حريم سلطانا هر (289ص،2الأنوار، ج )بحار «الْمُشْتَبِهَات فَدعَُوا
 گوسافندان  اگار  چوپاان  كاه  همچناان  اسات  هااين بين مشتبهات و است او هاىحرام و هاحلال
 گاام  وساطش  در و شاده  گااه قرق داخل گوسفندان بالاخره بچراند گاهقرق نزديک در را خود
 نهند پس از مشتبهات دوری كنيد.یم

كه در حرام و شابهات نيفتای، حتای در مباحاات     كنترل نفس از طريق ورع يعنی از ترس آن
نبايد دست خود را آزاد بدانی، زيارا هاركس، كسای را بازرگ شامرد از انجاام دساتور او و از        

 كند.او كوتاهی نمیتعظيم 
للمرید الزهدِ مقامِ أوّلُ و، للعامَّةِ الزهدِ مقامِ آخرُ هو و 

ورع به آن معنايی كه گفته شد آخرين مقام زهد عامه و اولين مقام زهد مريد است. باه ايان   
معنا كه ورع بيشتر با روحيه مريد همراه است زيارا در رابطاه باا دوری از دنياا از زهاد شاديدتر       

 است.
توفیرُالحسرناتِ  و، النف،ِ لصونِ، القبائحِ تجنُّبُ الأولى الدرجة: درجات ثلاث على هو و ،

 الإیمانِ صیانةُ و
اولِ آن دوری از قباي  اسات بارای مصاون مانادن نفاس از       و ورع را سه درجه است. درجه

ان ها و اضافه كردن حسنات است تا ساالک از حاريم گنااه دور شاود و محافظات ايما      آلودگی
است تا ايمان با انواع شبهات و مشغوليات خراب نشود و بدين شكل جان خود را لباس طهارت 

گيارد و باا افازودن حساناتِ خاود باه       بپوشاند. با حفظ نفس از قباي ، از فجُار و فساق فاصله می
هاا و  داشتن خود از اناواع نقاص  شود به زينت صالحان و با محفوظ نگهانواع مستحبات مزين می

 بخشد.بهات، ايمان را شدت میش
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صرعوداً  و، التقوى و الصیانةِ على إبقاءً، به بأسَ لا ما عندَ الحدودِ حفظُ الثانیة: الدرجة و 
 الحدود اقتحامِ عن تخلُّصاً و، الدنائةَِ عن

دوم ورع عبارت است از حفاظ حادود الهای حتای در آنجاايی كاه از نظار شارعی          و درجه
هاا و  يدار ماندن بر حفظ و صيانت نفاس از قبااي  و برتار شادن از پساتی     اشكالی ندارد، برای پا

 خلاصی از عدم تجاوز به حدود الهی.
جايی كه برای هرچه بيشتر شود تا آندوم ورع در احتياط بيشتری وارد می سالک در مرحله

كاه  گيارد، آن طاور   كند فاصاله مای  شدن به حقيقتِ ايمان از هرچه قلب او را مكدر مینزديک
 (02 ص، 0ج، الصاواب  إلاا  القلاوب  )إرشااد  «یُریِبُوك  لا مَا إِلَى یُریِبكَُ مَا دَعق»فرمودند:  رسول خدا
 آن در ترديادى  كاه  آنچاه  باه ساوى   بارو  و افكندما ترديد و به شک تو را كه را آنچه واگذار
ياد و از هار   نما. و از اين طريق صفای خاود را تشاديد مای   شبهات از جلوگيرى به واسطه نيست

 كند، هر چند شريعت به ظاهر رخصت داده باشد.شود اجتناب میآنچه موجب سبكی او می
و، برالتفرُّ   التعلُّرقِ  و الوقرت  شرتاتِ  إلرى  تدعو داعیةٍ کل  عن التورُّعِ الثالثة: الدرجة و 
 الجمع حالَ یعارضُ عارضٍ

زناد و تعلاق   لک را به هم میسا« وقتِ»سوم از ورع، ورع از هر آن چيزی است كه  و درجه
شود و از كشاند و نيز ورع از معارضی كه عارض حالِ جمعِ او میبه آن، جمع او را به تفرّق می

شاود از  افتاد و هماين موجاب مای    طريق آن عارض نظرش به حالتِ جمعِ خود با خدا فارو مای  
 حالت جمعِ با خدا درآيد.

كند و تاوجهش  اش خارج می«وقت»از  سالک در اين مرحله موظف است خاطری كه او را
اندازد، ريشه كن نمايد، تا همواره بااقی باشاد باا آن چيازی كاه هماواره بااقی        را به غير حق می

 است.

 التبَتُّل با  -18

تَبتِْیلًا إِلَیهِْ تَبَتَّلْ وَ»: تعالی الله قال.» /(7)مزمل 

 الی التجرید المحادعوةٌ « الیه»التَبَتُّلُ: الانقطاعُ بالکل یة و قوله 
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يا انقطاع الی الله مطرح اسات، آن هام انقطااعی محاض كاه      « تبتيل اليه»در اين كريمه بحثِ 
دارد يعنی به سوی او كه حضرت الله اسات از هماه چياز منقطاع     « اليه»انتهايی نداشته باشد چون 

رياد  ساخن از تج شويد و اين غير از انقطاع از دنيا است برای رسيدن به آخرت و بهشت. اين جا 
 نفس است از كلّ ما سوی الله.

إلرى  اللحُروِِ  و الحظوِِ عن الانقطاعِ تجریدُ الأولى: الدرجة :درجات ثلاث على هو و 
 رفرا  و، بالتسرلیمِ  الخوفِ قطعِ و، بالرضا الرجاء بحسمِ، بحالٍ مبالاةً أو، رجاءً أو، خوفاً العالمِ،
 الحقیقة بشهودِ المبالاةِ

، دارای سه درجه است. درجه اول تجريد و انقطااع از حظاوظ و توجهاات باه     و تبتل الی الله
عالم به آن صورت كه از احدی خوف به خود راه ندهد و باه احادی نياز امياد نداشاته باشاد و       
اعتنايی به عالم نداشته باشد و اميد به خلق را در خود قطع كند با رضا به حكام الهای و رضاا باه     

طرف خوف از مردم را در خود قطع نمايد با تسليم نفس از هر چاه   قضاء حضرت حق؛ و از آن
خدا خواست و عنايت به خلق نداشته باشد با شهود به توحيد افعالیِ حق كه شاأن ساالک اسات    

 در اين مقام.
روح تَنَسُّرمِ  و، الهوى بمجانبةِ، النف، على التعریج عن الانقطاع تجریدُ الثانیة: الدرجة و 
 الکشف بر ِ شیْمِ و، الاُن،

هاای نفاس و   دوم تبتل عبارت است از انقطاع از ميلِ باه نفاس باا دوری از خواساته     و درجه
 استشمام فرحناكی اُنسِ با حق و نظر به برق كشف.  

های نفس شروع گرفتن از خواستهكنيد كه انقطاع و تجريد از ميل نفس با فاصلهملاحظه می
هاای  نفس و موجب حيات آن است و چاون باه خواساته   های نفس، غذای شود زيرا خواستهمی

هاای آن، آن را سارحال   طاور كاه بارآوردن خواساته    ميرد، همينآن جواب داده نشود نفس می
های نفس بارآورده نشاود نسايم فرحنااكیِ اُناسِ باا خادا وزيادن آغااز          كند و چون خواستهمی
ست از نفاس و قلاب و روح. گارايش    های طولی انسان از پائين به بالا عبارت اكند زيرا لايهمی

شاود كاه مقاامش    قلاب مای   به خدا است حال اگر پائين بياياد  روح در مقام خودش حُب نسبت
شاود، حاال اگار ساالک باه هاوای نفاس        تر بيايد به هوا تبديل میاُنس با خدا است و اگر پائين

ه حضارت حاق در   شاود كا  گيرد و منور به اُنس باا خادا مای   محلی كند در مقام قلب قرار میبی
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 إلاا   تقرّب من و ذراعاً إليه تقرّبتُ شبرا إلاّ تقرّب من»فرمايد: همين رابطه در حديث قدسی می
، شاود  نزدياک  مان  باه  وجاب  يک كس هر 3«منَْ اتَانی مَشيْاً اتَيتهُ هرولهً و باعاً إليه تقرّبتُ ذراعاً
 دو فاصاله  باه  مان ، شاود  ياک نزد من به ذراع يک كسا اگر و شومما نزديک او به ذراع يک
 او ساوى  باه  رو شاتابان  مان ، نهاد  مان  ساوى  به رو آهسته اگر و شومما نزديک او به باز دست
كند به ناورِ كشاف، ناوری    . و چون سالک با نور تجلی حضرت حق اُنس گرفت نظر مینهمما

« قبار »وزد و كشاف را باا صافت    كند. اين كه فرمود برق كشف میكه سالک را آن سوئی می
آورد به آن جهت است كه آن كشف چندان ماندگار نيست با اين همه همين نور كشاف اسات   

 دهد.كند و اجازه فنا را میم میكه زمينه فنا را فراه
قصردِ  فری  الاستغرا ِ و، بتصحیحِ الاستقامة، السَبْق إلى الانقطاعِ تجریدُ الثالثة: الدرجة و 
 الجمع أوائل إلى النظرِ و، الوصول
تبتلّ عبارت است از انقطاع همراه با سابقت باه ساوی عهاد ازلای باه تصاحي          مين درجهسو

شدن در قصد وصول به هدف، به طوری كاه ساالک مواظاب باشاد در     استقامت در كار و غرق
قصدش خللی وارد نشود و به غير حق مشغول نگردد، همراه با نظر به اوائل جمع كه بين ساالک  

كناد  مان مقام فناء است و در اوائلِ آن، انوار وجه باقیِ حق تجلی میشود كه هو خدا ايجاد می
يابد. سالک با نظر باه ماوارد فاوق در شارايط انقطااع باه ساوی        آرم استيلا میو نور احَدی آرام

 كند.اند طلب میالخاصهخاصة رسد و مقام سابقين را كه حقيقت می
فی الله است و در سفر سوم استقامتِ بقااءِ   استقامت در سفر اول، الی الله است و در سفر دوم

بعد از فناء است و در اين جا كه درجاه ساوم تبتال اسات منظاور اساتقامت در سافر اول اسات.         
 «إِلَیقوهِ  فَاسقوتَقیمُوا »فرماياد:  خداوند نيز در رابطه با استقامت، جهت ساير باه ساوی خاودش مای     

 استقامت كنيد به سوی او. (2)فصلت/
گوياد: بازگشاتن اسات از    شتن باشد آن طور كه خواجه در صد ميادان مای  و اگر تبتل بازگ

دوزخ به بهشت و از دنيا به آخرت و از خود به حق كاه باه تعبياری بازگشاتن از حارام خادا باه        
حلال اوست و از كينه به خيرخواهی و از حرص به قناعت و از علايق به فراغت و از اشاتغال باه   

 از لجاجت به تسليم و از اختيار به تفويض.انابه و از دعوی به احتياج و 

                                                 

 82، ص 0ة فی الأحادیث الدینیة، جعوالی اللئالی العزیزی -3



 78  ......................................... بووابالاقسم 

 با  الر جاء -19

 :اللَّره  یرَجُْروا  کرانَ  لِمَرنْ  حَسَرنةٌَ  أُسْروةٌَ  اللَّرهِ  رسَُولِ فی لَکُمْ کانَ لَقَدْ»قال الله تعالی» 
 (20)احزاب/

نيكوئی برای او خواهد بود. بدين لحااظ اهال    اُسوه هر كس به خدا اميد دارد رسول خدا
كنند مورد مدح الهی هستند هار چناد آن طاور    اقتداء می ء به اعتبار آن كه به رسول خدارجا

 فرمايد:ن نيست. بر همين اساس میكه خواجه مطرح خواهد كرد مقام رجاء مقام بالايی از ايما
ُوجهٍ مِنْ اعتراضٌ و، وجهٍ مِن معارضةٌ لأن هُ، المرید مناِلِ أضعفُ الرجاء 

منزل برای مريد است. زيرا رجاء از جهتی ياک ناوع معارضاه باا خادا و از       ترينرجاء پائين
گوياد حاال كاه    وجه ديگر يک نوع اعتراض به خداوند است. به اين معنا كاه ماثلاً طارف مای    

ها را عفو كند. كه يک نوع اعتراض به نياز است بر اوست كه آنخداوند از عذاب بندگانش بی
بندگانش رحم نماياد. كاه ياک     ار كرم الهی است كه به همهگويد سزاووعيد الهی است يا می

تواناد در  چياز خداوناد اسات و مای    كه مالک هماه نوع اعتراض به حكم خداوند است در حالی
ملک خود هر طور خواست تصرف نمايد، پس يعنی چه كه سالک چيزی را بخواهد كاه خادا   

شد و تسليم امر او شود و جز آنچاه را  كه شايسته است بنده، راضی به حكم حق بانخواسته با اين
 خواهد او نخواهد.حق می
نطََرقَ  لهرا  و، واحردةٍ  فائدةٍ من فیه ما إل ا، الطائفة هذه مذهب فی الرُعونةِ فی وقوعٌ هو و 
 المحق قین مسالکِ فی دخل و، السنَّة و التنزیلُ باسمهِ

تكبّار و تجبار اسات، هرچناد     عرفا يک فروافتاادن در ميال نفاس و در     و رجاء در بين طائفه
ين از آن ای در رجاء هست و باه هماين جهات در قارآن و در سانت و در مساالک محققا       فايده

 ذكری به ميان آمده است.
كاه ساالک   خواجه معتقد است در رجاء توقفی نسبت به ميل نفساانی نهفتاه اسات در حاالی    

ود را با حق مصفا نگه دارد. كه وقت خبناءاش بر تجريد نفس و قطع علاقه از آن است برای آن
 شد.همه اذعان دارد اگر رجاء مفيد نبود در كتاب و سنت از آن تعريف نمیبا اين
اِلْإیاس إلى یعدوُ لا حتى، الخوفِ حرارةَ یَفثَْؤُ هی کونهُ الفائدةُ تلک و 
نمودن حرارت خوف است تا كار كردن و خنکای كه رجاء دارد خاموشفرمايد: فايدهمی

شاود  الک به نااميدی كشانده نشاود زيارا اگار خاوف بار رجااء غلباه كناد ياأس حااكم مای           س
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آورد كه انساان از غضاب الهای خاود را در اماان      طور كه اگر رجاء رجحان يابد غرور میهمان
 الْقَووقمُ  إِلاَّ اللَّوهِ  مَکْورَ  یَوأْمَنُ  فَولا  اللَّوهِ  مَکْورَ  فَوأَمِنُوا  أَ»فرماياد:  پندارد آن طور كه قرآن مای می

ر الهای در اماان نيسات مگار     كس از مكاند؟ هيچآيا از مكر الهی در امان (99)اعراف/«الْخاسِروُنَ
 خاسران.

البته برای رجاء فوايد ديگری نيز هست مثل ايجاد انگيزه برای عبادت بيشتر و حُسان ظان و   
نظر دارد كاه در  ربط قلب به اسم محسن؛ و خواجه به اصل رجاء كه ايجاد تعادل با خوف است 

 إلاا  القلاوب  إرشااد ) «الْآخَر علََى أَحَدُهُمَا یَرْجَحق لَمق رَجَاؤُهُ وَ الْعَبقدِ خَوقفُ وُزِنَ لَوق أَنَّهُ»روايت داريم: 

 بار  صافت  دو ايان  از كدامهيچ بسنجند، خدا از را بنده ترسِ و اميدوارى اگر (00ص، 0ج، الصواب
آيناد. البتاه در ماورد رجااء     بال برای قلب به حسااب مای   خوف و رجا عملاً دو .نچربد ديگرى

شود و اين غيار از  توان نگاه ديگری داشت و متوجه بود اكثراً كرم خداوند موجب رجاء میمی
سوء استفاده از رجاء و تحميل ميل به خدا است. از آنجايی كه خداوند خير مطلق است باياد باه   

عملی شود پسنديدنی نيسات.  باكی و بیه منجر به بیرجاء بر خوف ك او اميد داشت، آری غلبه
ابقونُ   بقونُ زکََریَِّوا یَبقکِوی وَ لَوا یضَْوحكَُ وَ کَوانَ عِیسَوى        کَوانَ یَحقیَوى  : »داريام  از امام كااظم 

نَعُ أَفْضَلَ مِنَ الَّوذِي کَوانَ یَصقو    یَضْحكَُ وَ یَبقکِی وَ کَانَ الَّذِي یَصقنَعُ عِیسَى« علیهماالسلام»مَریَْمَ
 «عليهماالسالام »خنديد، امّا عيساا بان ماريم   كرد و نماگريه ما «عليهماالسالام »يحيا بن زكريا.»4یَحقیَى
باود.   بهتر از عمال حضارت يحياا    كرد و عمل حضرت عيساخنديد و گريه هم ماما

لقوی   أن یحیوى » :ريام در خبار دا  چرا كه اميدوارى و خاوف از خادا هار دو خاوب اسات.     
موا لوی أراک    ما لی أراک لاهیا کأنك آمون فقوال   سى متبسم فقال یحیىو عی عیسى

عابساکأنك آیس فقالا لا نبرح حتى ینزل علینا الوحی فأوحى الله إلیهما أحبکموا إلوی الطلوق    
، اين دو پيامبر بزرگ الهای  «عليهماالسالام »روزی حضرت عيسی و يحيی 5«البسام أحسنکما ظَنّا  بی
خنده بر لاب دارد و شااد    ديد كه حضرت عيسی حضرت يحيی ،در جايی به هم رسيدند

بينم چيست؟چ نكند از عذاب الهای ايمان   كه تو را مثل افراد غافل میاست. به او گفت: دليل اين
بيانم،  از چيست كه تو را گرفته خاطر و ناراحت می»در پاسخ گفت:  هستیچ؟ حضرت عيسی
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ساار اياان مساائله بااه بحااث وگفتگااو پرداختنااد، و بر« گويااا از رحماات خداونااد نااميااد هسااتیچ؟
. بناا گذاشاتند تاا    است يا با يحيای  گفتگوهايشان به جايی نرسيد كه بالاخره حق با عيسی
جلّ فرود آماد   و بالاخره وحی خداوند عزّ منتظر وحی الهی شوند تا خداوند، معمّا را حل كند.

رين شاخص از مياان شاما دو نفار در     تا داشاتنی ترين و دوستو پروردگار متعال فرمود: محبوب
اش نسبت باه مان، بيشاتر    روتر است و حُسن ظن و خوش گمانیپيش من، كسی است كه خنده

اناد و  اناد و بعضای مناجااتی   است. در همين رابطه ملاحظه كنيد كه بعضای از ساالكان خرابااتی   
 خوف بر او غلبه دارد. خواجه عبدالله انصاری بيشتر مناجاتی است و

یُوَلِ ردُ  و، الاجتهراد  على اَلْعامِلُ یَبْعَثُ رجاءٌ الأولى: الدرجة :درجات ثلاث على جاءالر و 
 المناهی بترک لِلْسماحةِ یُوقظَُ الطباع و، بالخدمة التلذُّذَ

دارد كاه  رجاء دارای سه درجه است. درجاه اول امياد و رجاائی اسات كاه انساان را وا مای       
چون در شرايط امياد باه فضال الهای قارار       -كند مت ايجاد میدست به كار شود و در انسان لذت خد

كند به اين صورت كه انساان اميادوار   انسان را جهت ترک مناهی بيدار می و طبعِ خفته -گيردمی
مند شود و اگار ايان امياد نباود نشااطِ      تری در قيامت بهرهشود با ترک گناهان از لذات پاکمی

 بود.میها جهت ترک مناهی نعمل در انسان

بررفاِ ، هممُهرم  فیره  تصرفو  موقفراً  یَبْلُغُروا  أن، الریاضات أربا ُ رجاءُ الثانیةُ الدرجةُ و 
 الحمیَّة حدودِ استقصاءِ و، العلم شروطِ لزومِ و، الملذوذات
شاان  دوم رجاء، رجاء ارباب رياضات است كاه تماام تلاششاان آن اسات كاه همّات       درجه

دانند و يافتن حادود  يا و همراه شدن با آنچه از شريعت میهمّت واحدی شود در ترک لذات دن
 حميت را.

كنناد در مساير رجاوع باه حضارت حاق از       اهل رياضات كاه اهال اراده هساتند تالاش مای      
اناد تاا   های پراكنده نجاات يابناد و مالازم علمای باشاند كاه از شاريعت باه دسات آورده         همّت
، روحانيات و غيارت دوری از تفرقاه باه     شان رام گردد و حدود حميّات را بيابناد. حميات   نفس

مرزهای اين حميّات را جساتجو كنناد. باا      كنند همهسوی توحيد است و اهل رياضت تلاش می
كناد و در طاعات دينایِ باالاتری     استقصاء و جستجوی غيرت دينی، سالک از شبهات عبور مای 

 اللّوهَ  إنّ» داريام:  خادا رسد. چنانچه از رسول گيرد و در نتيجه از تفرقه به توحيد میقرار می
 متعاال  خداوناد  (308 ص هالفصااح  )نهاج  «سَفْسوافَها  یَکْورهُ  و أشورافَها  و الأموور  معالَى یحبُّ تعالى

وقتای انساان باه     .پساندد نماا  را فروماياه  كارهااى  و دارد دوسات  را برجسته و پايهبلند كارهاى
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خاود تعلقای بارايش باه     ترين موجودات يعنی حضرت حق دل بست خود باه  بالاترين و شريف
 ماند.امور دنيايی نمی

علرى  الباعِرثُ ، عرز  و جرل    الحرقِّ  لقاءِ رجاءُ هو و، القلو  أربا ِ رجاءُ الثالثة: الدرجة و 
 الخَلق فی المزهِّدُ، للعیش المنغِّ ُ، الاشتیا 

رجاء، رجاء ارباب قلوب است، كه رجاء لقاء حق باشاد و ايان رجااء موجاب      سومين درجه
شاود زيارا باه خداوناد     رغبت میكاهد و نسبت به خلق بیگردد و عيش دنيوی را میياق میاشت

 اشتياق پيدا كرده است.
سعی ارباب قلوب كه همان خاصه باشند در تطهير قلب است و چون قلب از تعلقاات پااک   

 لِقااءَ  يَرْجُاوا »كناد و از ايان جهات آن هاا را     شد خود باه خاود محبات الهای در آن ظهاور مای      
دانناد. رجااء در ايان مرحلاه موجاب اشاتياق و       اند میكه اميدواران ملاقات الهی (8)عنكبوت/«اللَّهِ

 شود.شدت شعف به زيادت قرب به جميع تجليات غير متناهی الهی می
وَلَوا  فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْیعَقمَلْ عَمَل وا صَوالِحًا   » فرمايد:ای كه میكريمه با توجه به آيه

هركس اميد به لقاء الهای دارد پاس باياد باه عمال صاال         (221كهاف/ )«یُشْرِکق بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً
تاوان فهمياد   دست بزند و احَدی را در آن امر شريک نگرداند و فقط برای خدا عمل كناد. مای  

 دارد زيرا يک نوع انتظار است به لقاء الهی.كه رجاء، انسان را به حركت وا می

 الر غبة با  -21

رَهَباً وَ رَغَباً یَدْعُونَنا وَ»: تعالی الله قال» /(91)انبياء 
هاا سابقت بگيرناد مارا از سار رغبات و رهبات        هايی كاه بناا دارناد در نيكای    فرمايد: آنمی
خوانند. رغبت در راستای رجاء است ولی با اميد بيشتری؛ در رجاء حال سالک طوری اسات  می

داند كاه مطلاوب او محقاق    مطلوب او محقق شود ولی در رغبت سالک می دهدكه احتمال می
 فرمايد:شد و با توجه به اين امر خواجه میخواهد 
ُتحقیرقٍ  إلى یحتا ُ طمعٌ الرجاءَ لأن ، الرجاء فو  هی و، الرجاء من بالحقیقة ألحَق الرغبة ،

 تحقیق على سلوکٌ الرغبةُ و
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تر است و بدين لحاظ فوق رجااء اسات زيارا رجااء     کرغبت نسبت به رجاء به حقيقت نزدي
است كه احتياج به تحقق دارد ولی رغبت سلوكی است با اطمينان كامل باه مرغاوب و    6طمعی

 گيرد متيقن الوقوع است.آنچه در رغبت مورد رغبت قرار می
فتََبْعَرثْ ، مِالعلر  مرن  تتولَّردُ  الخَْبرَِ أهلِ رغبةُ الأولى: الدرجة :درجات ثلاث على الرغبةُ و 
 الرجروع  مرن  صاحبَها و تَمنَْعُ، الفترةِ وَهْنِ نع السالک تَصونُ و، بالشهود المنوطِ الاجتهاد على
 الرُخَ  7غَثاثةَِ إلى

شاود از علام باه    و رغبت را سه درجه است. درجه اول، رغبت اهل خبر است كه حاصل می
دارد، در آن حاد كاه گوياا    ش وا مای بيانات شريعت و از اين جهت اين رغبت انساان را باه تالا   

رسد، و ساالک را از  بيند و نظر دارد به آنچه در عمل چون برقی به انسان میمطلوب خود را می
هاايی كاه باا توسال باه      شود تا صااحب رغبات باه سساتی    دارد و مانع میسستی در عمل باز می

 آيد، متوسل شود.های شرع پيش میرخصت
ل خبر آن دسته از مؤمناانی هساتند كاه باه غياب ايماان دارناد و        معلوم است كه منظور از اه

ها را از فترت و سستی كه به جهت ضعف اعتقااد پايش   اند و همين ايمان آننديده ايمان آورده
های الهی دست بزنند ولای ناه   كند. هرچند ممكن است همين افراد به رخصتآيد، حفظ میمی

اش از داننااد خداونااد دوساات دارد بناادهیبااه جهاات ضااعف اعتقاااد بلكااه بااه جهاات آن كااه ماا
 هايی كه خدا گذارده استفاده كند.رخصت
لا و، مبرذولاً  إلا  المجهرودِ  من تُبقى لا رغبةٌ هیَ و، الحال أربا ِ رغبةُ الثانیةُ الدرجةُ و 
 مأمولاً المقصود غیرَ تَترُْکُ لا و، ذُبولاً للِْهِمَّةِ تَدَعُ

حال است و آن رغبتی است كه هيچ تلاشای بارای ساالک     دوم رغبت، رغبتِ ارباب درجه
كند تا باه سساتی   كند و آن رغبت همت را رها نمیگذارد مگر آن كه آن را خرج میباقی نمی

 نمايد.بگرايد و برای هدفی غير از مقصود كه همان حضرت حق است سالک را ترک نمی
اکِ توحيدی موجب رغبت در ارباب حال، نفسِ حال و احوال خوشِ روحی و احساسات پ

 گردد و اين رغبت كه به جهت غلباه شود، همان طور كه شهود موجب رغبت اهل شهود میمی

                                                 

  (82)اعراف/ «طَمَعاً وَ خوَفْاً ادْعوُهُ وَ»فرمايد: قرآن می -2
 ضعف است. بودن به معنایمقابل فربه« الغَثّ»مِن  الغَثاثَةَ -8
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كناد و او را در  گردد طوری است كه اختيار را از صاحب خود سلب میسلطان حال حاصل می
نيست. همچناان  ها در اين راه باكی نمايد تا آنجايی كه او را از سختیمقابل فرامين الهی رام می

كند و هر لحظاه هماتِ   طاقت خود را در مسير رضايت الهی و بقاء بر آن احوالِ خوش، بذل می
 كند.شود و در نتيجه به هيچ چيزی غير از حق نظر نمیاو در طلب مقصودش افزوده می

لاو ، نقیَّرةٌ  ةٌهَمَّر  تحمله و، تَقیَّةٌ تَصحَْبهُ تشرُّفٌ هی و، الشهود أهل رغبةُ الثالثةُ الدرجةُ و 
 بقیَّةٌ التفرُّ  مِن مَعهَ تَبْقى

سومِ رغبت، رغبت اهل شهود است و آن تشرف يافتن در محضر حق اسات كاه باا     و درجه
و اين تشارف و وصال را همات پااكی      -باشدای كه حذر از ما سوی الله میتقيه -ای همراه است تقيه

و باا ايان رغبات، هماراه ساالک هايچ تفارق و         -تهمتی كه از ما سوی الله پاک اسا  -كند حمل می
ي اتْ كاه   ماند. آری اين رغبت ابتدای فنا و غايت قرب است، همراه باا بقااء اِثنْينِْ  جدايی باقی نمی

معلوم است كه اهل شهود در اينجاا صااحب فناا هساتند و باه مقاام شاهودِ         قبل از فناءِ تامّ است.
 .اند كه فوق شهود احسانی استحقيقت رسيده

 بندی باب ابوابجمع
قسم ابواب، بابی بود به سمت باطن و شامل احوالاتی است كه بايد برای ساالک روی دهاد   
تا دل او شستشو شود و به همين جهت از حزن و خوف شروع شد كه در آن حاالات ساالک از   

باشاد و بعاد از   يک طرف نسبت به گذشته ناراحت است و از طرف ديگر از آيناده نگاران مای   
ن و خوف، اشفاق است كه آن خوفی بود از سر ترحم و همين حالت به خشوع انجامياد كاه   حز

شود و پاس از آن نفاس باه اخباات     در آن حالت نفس به جهت خوف و اشفاق رام و خاشع می
كند نسبت به خوف، به آرامش رسيده و در محل امنای وارد شاده اسات.    رسد و احساس میمی

شاود و باه   اش مای و از اين به بعد سالک متوجاه تعلقاات دنياايی   اين پنج حالت يک فضا دارند 
كند و با شديت گرايد و با تعلقاتی كه مانع سلوک او به سوی مقصود است برخورد میزهد می

كند كه همان زهد شديدتر است و اجتنابی است از سار تعظايم   يافتن زهد، حالت ورع ظهور می
شود كه آن نهايت آرامش است نسبت باه  حال تبتّل میباشد و منجر به كه آن اجتناب شديد می

تعلقِ به دنيا و انقطاع كلی از دنيا كه اين سه حال نيز يک فضا دارند و از ايان باه بعاد اسات كاه      
 اند به سوی مقصود.سالک حق دارد رجا و رغبت داشته باشد كه هر دو موتور تحرک سالک

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»



 

 مسوقسم 
 
 

 قسم المعاملات

 الرحيمالرحمناللهبسم

  و أمّا المعاملات فهو عشرة أبوا  و هی: الرعایة، و المراقبة، و الحرمة، و الإخرلاص، و
 التهذیب، و الاستقامة، و التوک ل، و التفویا، و الثقة، و التسلیم

 تواناد یكه ما  رسدیم يیو باطن، سالک به جا بيغ یبود به سو یپس از قسم ابواب كه باب
 نيا گاردد و ا  ليا اللهّ را درست انجام دهد و دست به كار شود و باه كساب مقاماات نا   مع معامله
 نيا و از ا شاود یباا حاق رام ما    معاملاه  ینفس مطمئنه است كه در آن، نفس بارا  شدن دايآغاز پ

 نيباه تمار   یو نفاس در طاعات الها    شودیبر نفس منعكس م تابدیبر قلب م هجهت نور حق ك
حضارت حاق و    تيبه معامله با حق و رعا كندیشروع م نشيقيو قلب به جهت قوت  پردازدیم

كه ساالک،   یبه طور شودینفس شروع م نانيو اطم كندیبا طلوع انوار قدس آثار اُنس ظهور م
 .شودیحق فراهم م یبه سو یو ترق ريو س گرددیقلب م عيمط
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 با  الر عایة -21

عَوْها حَقَّ رِعایَتِهافَما رَ»: یقال الله تعال» (28/دي)حد 
اعمال و احاوال   تيرعا هایبعض كهنيدارد و ا تينظر به مقام رعا هيآ نيخواجه در ا جناب

 نكردند. ديو شا ديطور كه باو اوقات خود را آن
كاه خداوناد    كناد یما  هيا نظرها را متوجه اصل آ هيآ نيدر شرح ا یعبدالرّزاق كاشان جناب

باه   شاتر يهرچاه ب  دنيرسا  یرا كاه خودشاان بارا    یتيرهباان  یسا يحضارت ع  انرويپ ديفرمایم
خداوند آن را بار قلاب    كهینكردند. در حال تيرعا ديطور كه باخدا ابداع كردند، آن تيرضا
 یدسات آورناد. ساپس جنااب كاشاان     را باه  یكاه رضاوان الها   آن یها القاء نكارد مگار بارا   آن
از طارف خادا هماراه     تيناوع رضاا   کيا باا   هيكه مطابق آ- تيحيابداع شده در مس تِي: رهبانديفرمایم

 یمثل تصوف در اسلام است كه خداوند آن را بر قلب عارفان القاء كرد تا به رضاوان الها   -بوده
اسات.   ساته يطاور كاه شا  كنند آن تيواجب است كه آن را رعا فالحاظ بر عر نيو بد نديآ لينا

 یباشاد، ولا   یكه دستور الهرام كرد بدون آنرا بر خود ح یزيچ عقوبيكه حضرت مثل آن
مگار   (93)آل عماران/ «نَفْسِه إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسقرائیلُ علَى»كار را منع نكرد و فرمود:  حضرت حق آن
اسات و   عتيگفت تصوف جزء مذاق شار  توانیكرد. م حرامبر خودش  عقوبيآنچه حضرت 

 نيرالماؤمن يكرده مثل آنچه حضارت ام  قيوتش نيكه د گذارندیرا بر خود م یوداتيعارفان ق
 یرا دارد كاه در راساتا   یاموارد حكم سانت حسانه   یدر بعض اي. و نديفرمایم نيدر وصف متق

طارد   ديبا امدهين نيسنت حسنه در د نيگفت چون ا توانیطور كه نماست و همان نياهداف د
 -كندیم قيآن را تشو عتيد و مذاق شرندار عتيبا شر یكه مخالفت-اعمال  نيگفت ا ديشود، همچنان نبا

 طرد گردد. ديبا
الرعایةُ صونٌ بالعنایة 
از حق  ريو نظر انسان به غ رديآن عمل درست انجام گ كهنيهمان مواظبت است از ا تيرعا

 .تيحفاظت حق است از سر عنا ت،ي. در واقع رعافتدين
     ،و الدرجرةُ الثانیرة رعایرةُ    و هی على ثلاث درجات: الدرجرةُ الاوُلرى رعایرة الاعمرال

 الأحوال، و الدرجةُ الثالثةُ رعایةُ الأوقات



 93  ....................................... قسم المعاملات

 كه مربوط به عامه است و در مرحلاه -اعمال است  تياول؛ رعا را سه درجه است: درجه تيعنا و

ساوم؛   و درجاه  -قلاب  كه مربوط به خاصه اسات در مرحلاه  -احوال است  تيدوم؛ رعا و درجه -نفس
 -.باشدیروح م الخاصه است و مربوط به مرحله خاصةه مربوط به ك-اوقات است  تيرعا

  َفأمّا رعایة الأعمال فَتوفیرُها بتحقیرها، و القیامُ بها من غیر نظر إلیها، و إجراؤُها مَجْررى
 الْعلم لا على التَّزیُّنِ بها

باه اعماال    اميا هاا و ق آن دنيا دو كام  رياعمال است با تحق دنيند ادياعمال به ز تياما رعا و
كاه بادان   آن یو ناه بارا   عتيشر رياعمال است در مس یها و اجرااست بدون نظر و اعتناء به آن

 .ابدي نتياعمال ز
طاور كاه   آن اعماال را آن  ستيكه معلوم ن ندينب ادياعمال خود را ز ديآن جهت سالک با از
آن اعماال را   تيا ت رعامقام خداوناد اسا   ستهيگونه كه شاآن اياست انجام داده باشد و  ستهيشا

 كرده باشد و مورد قبول قرار گرفته باشد. پس تنها چون خدا گفته انجام دهد.  
َّتَشَبُّعاً، و الحالَ دعوىً الاجتهادَ مرایاةً، و النَّفَ،َ و أمّا رعایةُ الأحوالِ فهو أن یُعَد 
عمال را   یر پا د یحساب آورد و راحتا به اياحوال آن است كه تلاش خود را ر تياما رعا و
ماوارد   نيا ا معنا كه در هماه  نيحساب آورد. به اكاذب بداند و حال خود را ادعا به یريچون س

 .ابدي فيشود و حالش تلط دايپ شيبرا یشترينفس خود را متهم كند تا انكسار ب
كامل نپنداشت، در صدد رفع نقاص   شود،یاعمال حاصل م ینفس را كه در پ یراحت یوقت 

ساالک حاال خاود را     یكه كار نفسِ امّااره اغفاال اسات وقتا     يیجاو از آن ديآیآن حالت برم
 تيشاد  یبارا  شاود یو آمااده ما   ماناد ینفس امّاره مصون ما  یهالهيكاذب پنداشت از ح یادعا
 .  ديتوح شتريب یو تجل طانيش بينص ازشدن قلب و خالص شتريب

یبَ عن خطَوِه بالصفاءِ من رَسرمهِ، ثرمّ   ، ثمّ أن یَغِهو أمّا رعایةُ الأوقاتِ فأن یقفَ معَ خطو
 أن یذهبَ عن شهودُ صفوه

ساپس   دارد،یاللهّ برما  یإل رياست كه سالک در مس يیهااوقات؛ مواظبت از قدم تيرعا اما
ها و مقام، سپس عبور كناد  گام گرفتندهيبرداشتن، با صفا از رَسمش و نداز آن گام شدنبيغا

 .باشدیاء فناء ماز شهودِ آن صفا كه مقام فن
هاا را  قادم  نيا باوده و باا خاودش نباوده كاه ا      یاله یهادر اثر جذبه قاتيتوف نيا همه بنگرد

 هماه  رايها پاک شود زاز آن ديبرداشته و رسم سالک همان نفس و صفات و افعال اوست كه با
از  تواندیم یالهها از نظر به حق محجوب گردد و با نور با نظر به آن دياست و نبا یاز شئون اله
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اللّاه   یإلا  ريدر سا  یديا ق چيكه گرفتاار ها   رديقرار گ تيبه خودش بگذرد و آنچنان در رعا نظر
 نباشد.  

 با  المراقبة -22

لا یَرْقُبُونَ فی مؤُْمِنٍ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً: »یقال الله تعال»/(01.)توبه 
دارد و انساان را   تيا محور یسالوك  یهااست كه در دستورالعمل یاز آن حالات یكي مراقبه
مواظبات از   تيا در رعا كاه ی. در مراقبه توجه به حق مطرح است در حاال رساندیم جهيزود به نت
 بودن عمل و حال و وقت، از انحراف مطرح بود.مصون

جاناب ماؤمن را مراقبات     ساتند ين انات يكاه اهال د   یا: عاده ديا فرمایفوق ما  هيدر آ خداوند
 كه بر گردن دارند. یاو نه از جهت ذمهّ یشاونديقرابت و خو یعني «الِّ»نه از جهت  كنندینم

 فَارْتَقبِْ إِنَّهُمْ مرُْتَقِبُونَ»قال: و» /(89)دخان 
هاا منتظرناد تاا تاو     اناد، آن مراقب زيرسول خدا مراقب باش دشمنان تو ن یفرمود: تو ا زيو ن 

 خيتاار  هاا از صاحنه  برساد و آن سار   یمراقب و منتظر باش تا مدد الها  زيو تو ن یشكست بخور
 خارج شوند.
ِالمراقبةُ دوامُ ملاحظةِ المقصود 

 یكه سالک دائماً نظر به حق، كه مقصاود اصال   یمقصود است به طور دوام ملاحظه مراقبه؛
جنااب حاق از    دوام ملاحظاه  یسالک است داشته باشد. و مراقبه از افعال قلاب اسات در راساتا   

 و ناظر او خدا است.  بيكه رق نديو بب نديا ناظر ببقلب، تا قلب، حق ر قيطر
    و هی على ثلاث درجات: الدرجة الاُولى مراقبةُ الحقِّ فی السیرِ إلیه علرى الردوام، برین

 تعظیمٍ مُذهلٍ، و مداناةٍ حاملةٍ، و سرورٍ باعثٍ
للّاه  ا یإلا  ريدر سا  الادوام یاول آن است كه سالک عل سه درجه است: درجه یمراقبه دارا و

اسات و   یكا ينزد تيا كاه در نها  یو تقرب زيچهمه یكه موجب فراموش یتعظم نيمراقب باشد ب
 حق. یسالک باشد به سو زندهيكه برانگ یسرور
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و سالوک   رياسات كاه سا    یدر حاال  ديا آیحساب ما به دانيمر مرتبه از مراقبه كه مراقبه نيا
 ريا كه غ یدر آن حدّ شودینظر به عظمت حضرت حق محقق م یسالک به طور مستمر در فضا

كاه   يیجاا تا آن دهدیتقرب قرار م تينوع مراقبه او را در نها نيو لذا ا كندیخدا را فراموش م
كاه   ديا آیما  شيپا  یو سارور  شاود یما  یسالک متلاش یحت زيچعظمت، همه ورن یدر اثر تجل

 است.  یدموهبت ارزشمن نيكه ا رودیمقصود خود جلو م یبه سو یسالک بدون هرگونه سست
  ،و الدرجةُ الثانیةُ مراقبةُ نظرِ الحقِّ إلیک، برفاِ المعارضةِ، و بالإعراض عن الاعترراض

 اِ رُعونةِ التعر ضفو ن
باا كنارگاذاردن معارضاه و باا      باشاد یخودت م ینظر حق به سو دوم مراقبه؛ مراقبه درجه و
 .يیاز اعتراض و با تكاندن آثار خودنما جستنیدور

حاق اسات كاه دوام     یباه ساو   ريبالاتر از س نيكه ا نديبیمرحله نظر حق را م نيادر  سالک
 كاه نيا سالک و ا یدوام شهودِ نظر حق است به سو مرحله، مرحله نيحضور قلب بود با حق و ا

باا   تواناد ینما  كاه نيا و ا كناد یو مشاهد اوست و شاهدبودن حق را شهود ما  بيحق، رق نديبیم
حضارت حاق    خاود را در فعال و اراده   معارضه كند و لاذا فعال و اراده   یاله فعالافعال خود با ا

مگار آنچاه خادا اراده كارده اسات و       كناد ینما  یاو اراده دهدیانجام نم یو عمل كندیم یفان
و باه ذهانش خطاور هام      گرداناد یما  یو علم خود را در علم حق فاان  شودیحكم حق م ميتسل
در آن صورت بار حاق حكام كارده و علام       رايتر بود زبود به هكرد نيكه اگر خدا چن كندینم

 خود را مافوق علم حق پنداشته است.
تا  گرداندیاز خود پاک م زيخود را ن كه رعونه و نظركردن به مراقبه رودیجا جلو متا آن و
عباد محاال اسات و اگار در      یشهود حق همراه با بقاا  راياو و حضرت حق نگردد ز نيب یحجاب

 شيشاهود بارا   نيا و ا شاود یاز نفس خود را، شهودش باطال ما   یزيكند چ شهود خود احساس
حاق حاصال    یفنااء كاه باا ناور تجلا      ینفسش تا آمااده شاود بارا    بتيغ بامگر  شودیحاصل نم

 .شودیم
      ُو الدرجة الثالثة: مراقبةُ الأِلِ، بمطالعةِ عینِ السربقِ، اسرتقبالا لعلرمِ التوحیرد، و مراقبرة

 لى أحایینِ الأبد، و مراقبةُ الخلاصِ من رَبطْةَِ المراقبةظهورِ إشارات الأِلِ ع
و  ديا به علم توح دنيرس یبودن حق، براسابق ازل است به مطالعه سوم مراقبه؛ مراقبه درجه و
 مراقبه. دياست از ق يیرها ابد و مراقبه یهاظهور اشارات ازل است بر زمان مراقبه
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فناا آن اسات كاه     «ما یصارَ الحادثُ قود  یعنیفنا »اناد:  فتهفنا گ فيدر تعر كهنيتوجه به ا با
ثالاث،   : در مراقبهديگوی. خواجه مابديغلبه  یدر هر موجود یگردد و جهت حقان ميحادث قد

ازل و  ،ینا يقيالكه در مقام حق یحق خواهد بود، حق جنبه سالک در مراقبه و شهود خود متوجه
حاال باه اساتقبال     نيا سابقت دارد، در ا  زيا چخدا بر همه دنيكه بب قيهم از آن طر است آن ميدق

چگوناه اشاارات ازل    كندیو مشاهده م كندیظهور م شيبرا یذات ديو توح رودیم یذات ديتوح
جهات،   نيا ظهور كرده و حضرت حق چگونه از ازل تا ابد ظهور دارد و از ا یابد یهادر زمان

ظااهر   یدر اوقاات اباد   یازلا  یهر معنا نديببرا مراقبه و مشاهده كرده است و  قح یجهت حقان
مراقباه بكشااند    ديا از ق يیجا كه مراقبه و شهود، كار را به رهادارد تا آن وندياست و ازل به ابد پ

 خود نباشد. به مراقبه ديّتا نفس او مق
مخلوقات بعاد از حاق    نباشد و همه یتيّكه قبل از آن اول یتيّشهود اول یعنيازل  یمعنا شهود

 ديا شهود به استقبال شهود علم توح نيحق است كه سالک با ا یاند كه همان تقدم ذاتصحنه در
ز يا و ن نديبینگاه كند ذات را م زيو به هرچ نگردیرا م زيچحق بر همه یو تقدم ذات رودیم یذات

 كه چگونه اشارات ازل كاه هماان   ديآ ليها نازمان به مراقبه و شهود ظهور اشارات ازل در همه
 .  ابنديیالأبد ظهور م یاجزاء زمان إل مخلوقات است در همه ثابته انيمعلومات حق و اع

 نيا و از ا شودیدر اوقات ابد ظاهر م نيرا كه در وقت مع یازل یچگونه هر معنا نديبیم پس
را خاود   ثابتاه  نيو عا  كندیمتصل م نييدر مراقبه و شهود خود، ازل را به ابد و بالا را به پا قيطر
كرده. پاس   یدر ازل تجل قياز آن طر یاست كه ذات احد یازل یمعان نياز ا یكيكه  نگردیم
مفقاود   زيا سالک ن ثابته نيازل در ابد، ع كه در مشاهده رودیجا جلو مخود تا آن مراقبه ريس در
معناا كاه خاودِ حاق      نياست، باد  انيدر م «شهود حق للحق بالحق»مرحله  نيدر ا رايز شودیم
ساالک   ثابتاه  نيو حاق خاود را باا چشام خاود در عا       كناد یهم شهود م یو حقان كندیهود مش
در هرحاال؛ مراقباه    رايا مراقباه اسات ز   ديا شهودِ خلاص از ق نيو ا ماندینم یپس سالك ند،يبیم
تا بتواناد در   شودیاز او گرفته م زين نيا« من مراقبه»است تحت عنوان  دينوع ق کيسالک  یبرا

 زل مراقبه كند جانب حق را.ا مرتبه
اللّاه   یسالوک إلا   یمحور یاز كارها یكيكه عرض شد مراقبه همچنان ديداشته باش تيعنا

كه در آن نهفته اسات ساالک تخام ساعادت خاود را       یو با استمرار بُرانياست و به عنوان راه م
و باه   رديا گیقلب همواره در معرض آفتاب حاق قارار ما    سالک در حالت مراقبه رايز كارد،یم

 .ابديیو هرجا بنگرد نور وحدت را در دلِ كثرت م رسدیم اندازهینكات و واردات ب
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 با  الحرمة -23

ساالک اراده كارد باا     یو مراقباه. وقتا   تيرعا ینوع حفاظت است در راستا کي زين حرمت
 یبه طور كلا  رايرا حفاظت كند ز یاله ميحرمت حق را حفظ كند و حر ديحضرت حق باشد با

 .كندیاو را اقتضاء م ميحر تيحضور در محضر حق رعا
وَ من یُعظَِّمْ حُرُماتِ الله فهَُوَ خَیرٌْ لهَُ عنِْدَ رَبِّهِ»: یقال الله تعال» /(31)حج 
 رايا او بهتر اسات. ز  یرا بزرگ بشمارد آن كار نزد پروردگارش برا یهركس حُرُمات اله و

شود موافقات باا خادا     تيرعا ديكه با یميتعظ نيحرمات، حقوق واجب المراعات است كه اول
 است با اطاعت او.

ُ َُّعنِ المخالفاتِ و المجاسراتِ الحرمةُ هی التَّحر 
 كردن از مخالفت و جسارت است با اقدام به محرمات.اجتناب حرمت؛
      ،ِو هی على ثلاث درجات: الدرجة الاُولى تعظیمُ الأمررِ و النهرىِ، لا خوفراً مرن العقوبرة

یکون خُصومةً للن ف،، و لا طَلَباً لمثوبةِ، فیکرون مسرترق اً للاجُْررة، و لا شراهداً للجِردِّ، فیکرون       ف
   متدیِّناً بالمرایاة. فان  هذه الأوصافُ کلُّها شعبٌ من عبادةِ النف،

نه از سار خاوف از عقوبات     یول یاله یامر و نه مياول تعظ بر سه درجه است: درجه حرمت
 ناوع کيا طلاب ثاواب، كاه     یدال با خدا به نفاع نفاس اسات و ناه در راساتا     نوع ج کيكه آن
 ايا از سار ر  ینادار يناوع د  کيا مزد است و نه ناظر و شاهد تلاش خود باشد كه  یبرا رشدنياج

خادا   ميحالت حر نياز عبادت نفس است و عملاً انسان در ا یاشعبهاوصاف  نيا است. كه همه
 نكرده است. یاله یامر و نه ميرا نگه نداشته و تعظ

 یبه عظمات الها   يیترک كند به جهت آشنا ديبه آن است كه آنچه را سالک با یاله ميتعظ
آن اسات   یبنادگ  لازمه راياو را بكند ز یداشتن خداوند بندگنگه ترک كند و بر اساس بزرگ

 اطاعت كند، صارفاً  ت،يخود را به حكم وفاء تحقق عظمت و اداء حقوق عبود یكه انسان مولا
خاود   یاست كاه از آقاا   یبد خاطر خوف از عقوبت كه در آن صورت بنده بهبه خاطر خدا نه 

او را در موقاع تارک    كاه نيا نفسش به ا یبرا كندیخود مخاصمه م یو با آقا كندیطلب عفو م
حال خدا را با رغبت اطاعت نكرده بلكه از سر كراهت عبادت كرده  نيعمل عقوبت نكند. در ا

از عقوبات عباادت    ی. پاس او نفاس خاود را جهات خلاصا     كردینبود عبادت نم یو اگر عقوبت
در هماان رابطاه كاه     كناد، یو با خداوند در رابطه با نفاس خاود خصاومت و جادال ما      كندیم
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 ريا مابهم و غ  یو او با خدا در جادال  (07)زخرف/«وَ هُوَ فِی الخِْصامِ غَیقرُ مُبینٍ»: ديفرمایخداوند م
 روشن است.
باا هادف    ديا خاوف از عقوبات باشاد، نبا    زهيبا انگ دينبا یاله یامر و نه ميه تعظك طورهمان

 یبارا  دهاد یاسات و طاعات خادا را انجاام ما      ريا طلب ثواب باشد كه در آن صورت انساان اج 
پس  كند،یكار م شياست كه برا یآن كس یِدر رِقّ و بندگ ريو انسان اج خواهدیكه م یاجرت

 كارد از درِ خاناه   افات يمازد خاود را در   یوقت رايز ش،يآقا نه بندهاست و  رتشاج در واقع بنده
 ینادارد و بارا   یاسات و توقاع مازد    شيبه خلاف عبد كه ملازمِ باب آقاا  رود،یصاحبِ مزد م

 .ستيقائل ن یخود حق
طلب ثاواب باشاد    ايخوف از عقوبت و  زهيبا انگ ديكه نباعلاوه بر آن یاله یامر و نه ميتعظ
گمان كند آن طاعت است كاه او را   كهنيننگرد و ا زيلک تلاش و طاعت خود را نسا ديبلكه با

در طاعت خادا،   رايگمان كند آن فعل از خود او بود. ز ايو  دهدیو نجات م رساندیبه كمال م
 اريا است چه رساد نظركاردن باه نفاس كاه شَارُّ الأغ       ايهمراه با ر یِنداريخدا د ريبه غ كردننظر

 است. دهيرت هم انسان نفس خود را پرستاست، كه در آن صو
     ِو الدرجةُ الثانیةُ: إجراءُ الخَْبرِ على ظاهره، و هو أن یُبقى أعرلامَ توحیردِ العامّرة الخبریّرة

على ظواهرِِها، لا یتحمَّل البحثَ عنها تعسُّفاً، و لا یتکلَّرفُ لهرا ترأویلاً، و لا یتجراوِ ظواهرَهرا      
 اکاً أو توهُّماًتمثیلاً، و لا یدَّعى علیها إدر

مطااابق ظاااهر آن اساات و آن   اتيااو روا اتيااخباار و آ یحرماات؛ اجاارا درجااه نيدوماا و
و باا   كنناد یعادول نما   عتيعاماه اسات كاه از ظااهرِ دساتورات شار       ديبر اعلام توح ماندنیباق
هاا خاود را باه مشاقت     آن كاردن ليا نكناد و باا تأو   ليها را بر خود تحمو با بحث آن یفهمكج
نشود، خواه  یمدع -فهم عامه یماورا - ینكند و درک و فهم یاز ظاهر آن تعدّ ليو با تمث ندازدين

 .یوهَم ايباشد  یقيادراک او حق
 یكاه معتزلاه و بعضا    ديا گویساخن را ما   نيا ا یطيخواجاه در شارا   ديداشته باش تيعنا ابتدا

بار خالاف    دادناد یبه خاود اجاازه ما    گرياز طرف د انيطرف و ظاهرگرا کياز  نماهالسوفيف
كنناد، خواجاه اصارار دارد ظااهر      ليا تحم اتيو روا اتينظر خود را بر آ اتيو روا اتيظاهر آ

 دهناد یانجاام ما   انيكه ظاهرگرا ینه به آن صورت یداشته شود ول گهن نيحفظ شود تا حرمت د
آن را در كتاب خاود   یبديكه از قرآن دارد و م یريخود او تجسم را قبول ندارد و در تفس رايز

 ماوراء ظاهر است. یزيآورده نشان داده چگونه بعضاً مراد شارع چ
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 یقسامت نااظر باه حركاات معتزلاه و متكلماان اسات كاه ساع          نيا سخن خواجه در ا عمده
امار   یدر ابتادا  یحت یجناب كاشان ريكنند. به تعب ليخود را بر قرآن تحم یهااند برداشتداشته
مرحلاه باه ظاواهر     نيا در ا ديو با ستين زيجادارد خود نظر به مراد شارع  یهم كه در جا ليتأو

تاا   اورديا ب ماان يدست نزند و به آن اخباار ا  اتياصرار دارد سالک به ظاهر آ هاكتفا كرد. خواج
نداشاته   یرتيهاا مغاا  برسااند كاه باا ظااهر آن     اتيو روا اتياز آ قيعم یهاهيخداوند او را به لا

 .انجام دهند كنندیم یكه عرفا سع یباشد، كار
   و الدرجة الثالثةُ: صیانةُ الانبساط أن تشوبهَُ جرأةٌ، و صیانةُ السرورِ أن یداخلَره أمرنٌ، و

 صیانةُ الشهود أن یعارضهَ سببٌ
آن انبساط با جرأتِ عباد نسابت    كهنيانبساط است از ا انتيسوم حرمت عبارت از ص درجه

 یپا  اتيا رور شود و سالک باا تجل امن وارد آن س كهنيسرور از ا انتيبه ربّ آلوده گردد و ص
حرمات خادا را نگاه نادارد و      قيطر نياست و از ا تيگمان كند در امن رسدیكه به او م یدر پ
از شهود است به آن صورت كه گمان نكند علت آن شاهود عمال اوسات كاه در      انتيص گريد

 است. یحرمتینوع ب کي نيخدا نشانده كه ا یآن حالت سبب را جا
 یسالک در اثر مشااهده، انبسااط   یكه حرمت مشاهده در آن است كه وقت ديكنیم ملاحظه

غافال نشاود و    یاز احتشاام و حشامت الها    ديا كرد و شروع كرد با خدا راحات ساخن بگو   دايپ
طاور كاه   مثال آن  دياظهار ننما زيمواظب باشد مقامات خود را ن ینگردد و حت اتيگرفتار شطح

شَورَبَ بهوا    یشوربتُ بالکوأس الّتو   »است كه گفات:   نقل ی. از شبلداشتیادب را نگه م ديجن
پاس   د،يكاه حالاج نوشا    دمينوشا  یااز هماان كاساه   زيا من ن «الحلاج، فَصحوتُ و سکر الحلاج

لوو شورب   ». گفات:  ديخود را حفظ كردم و حلاج مسات شاد. خبار باه حالاج رسا       یاريهوش
 دينوشا یما  دميكاه مان نوشا    یااگر از همان كاساه  «شربتُ بها، لَسَکَرَ کما سکرتُ یبالکأس الّت

 «السوکران  یعلو  یقول الصواح  قْبلُیُ». گفت: ديرس دي. خبر آن دو به جنشدیمانند من مست م
اسات.   تریرفتنيكه مست است پذخود را از دست نداده نسبت به آن یاريكس كه هوشقول آن
 ته بود.را نگه داش ادب یشبل رايرا بر حال حلاج رجحان داد ز یحال شبل قيطر نيو از ا
بكناد، شارط    یاز مكار الها   تيا ساالک در آن حاال احسااس امن    كاه نيسرور از ا انتِيص و

در  كناد، یغلباه ما   یديبر اهل شهود، سرور و فرحِ شاد  رايداشتن پروردگار است. زحرمت نگه
خاود را اَمان نپندارناد     یرا بكنند و از مكار الها   یبا حفظ ادب مراعات حرمت اله ديحال با نيا

 .(99)اعراف/ «أَ فَأَمِنُوا مَکْرَ اللَّه»داد:  تورقرآن دس طور كهآن
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و مواظبات كناد از    انتيسالک اسات تاا شاهود خاود را صا      فهيكه روشن شد وظهمچنان و
حاق مشاهود    ريا آن اسات كاه غ   یقيشهود حق رايز ردياز حق مدّ نظرش قرار گ ريغ یسبب كهنيا

اناد و  در حاق  یهاا فاان  سابب  همه رايز ،یگريد زيسالک نباشد، نه به نفس خود بنگرد و نه به چ
 شهود است. رفتننيها همراه با از بنظر به آن

 با  الإخلاص -24

أَلا لِلَّهِ الدِّینُ الْخالِ ُ»: یقال الله تعال» /(3)زمر 
آلاوده   یالها  ريا غ زهيا انگ چيو اطاعتِ خاالص كاه باه ها     نيتنها د دي: بدانديفرمایم خداوند
 .رديپذیخداوند است و خداوند آن را منباشد، از آن 

الإخلاصُ تصفیةُ العملِ من کلِّ شو . و هو على ثلاث درجات: 
 . و آن بر سه درجه است:یاله ريغ زهيو انگ یعمل است از هر نوع آلودگ هيتصف اخلاص
 الدرجة الأولى إخرا ُ رؤیةِ العمل من العمل، و الخلاصُ من طلبِ العوض على العمل، و

 لنزولُ عن الرضا بالعملا
عمل است از عمال و رهاشادن از طلاب عاوض در      تيكردن رؤاول اخلاص: خارج درجه

 شود. یكه با عمل از آن عمل راض ديايكوتاه ب كهنيازاء انجام عمل و از ا
باه انجاام    یاله قيبه عمل خود ننگرد از آن جهت كه به توف دياخلاص، با یدر راستا سالک

طلابِ   یبارا  يیجهت جا نيكرده و به هم یاو آن عمل را جار قيخداوند از طر شده و ليآن نا
چه رسد كه بخواهد آن عمل را به خود نسبت دهد و از  ماندینم شيبرا ريعوض از آن عملِ خ

 شود. یخود راض
        و الدرجة الثانیة: اَلخَْجلَُ من العملِ مرعَ بَرذْلِ المجهرودِ، و تروفیر الجهردِ بالاحتمراءِ مرن

 شهود، و رؤیةِ العملِ فی نور التوفیقِ من عین الجودال
خدا نسبت باه   یستگيبا شا سهيدر مقا -تلاش  نيبودن از عمل در عدوم اخلاص، شرمنده درجه و

 كاه نيا آن و ا دنيا داز فراوان زيتلاش با پره یو فراوان -اوست قاتيهرچه هست توف كهنيآن عمل و ا
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 یريمسا  نيجود و بخشاش اوسات تاا در چنا     نيع قيكه آن توف نديرا در عمل بب یاله قينور توف
 رو شود.با فضل خدا روبه موارهه

 شاود یاز انجام آن خجل ما  د،يانجام دهد د ديبا آنچه با سهيانسان عمل خود را در مقا یوقت
شكل ظهاور كناد و    نيشد تا به بهتر یجار یاله ضيف چگونه آن عمل از سرچشمه نديبیم رايز

آن عمال را از   افتاد، یزار از صفا مشوره نيكه در زم يیخود همچون آب گوارا تياو با شخص
 ديا كاه آنچاه با   ناد يبیجا آورد باز مرا به تيحق عبود كندیكه تلاش مو با آن كردصفا خارج 

كه عبدْ مأمور است به امتثال امر مولا، آن عمل را انجاام  تنها به عنوان آن جهينشد و در نت شدیم
 .دهدیم

و  قاات يو توف ناد يتا خدا را بب دهدیم زيمرحله خود را از شهود عملِ خود پره نيدر ا سالک
 تفضلات او را.

    ُو الدرجةُ الثالثةُ: إخلاصُ العملِ بالخلاصِ من العمل، تَدَعهَُ یسیرُ مسریرَ العلرم، و تسریر
 أنتَ مشاهداً للحکم، حرُ اً من ر   الرسم

 رياز عمال، تاا عمال مسا     يیكردن عمل است با رهاپالودهاخلاص؛ اخلاص و  درجه نيسوم
آن، آزاد از  ینيتكاو  ريو مسا  یحكم و شهود حقان با مشاهده یكنیم ريتو س د،يمايرا بپ عتيشر
 .یخلق ديق

از  یحتا  ،یكردن آن اسات از هار آلاودگ   مرحله؛ پاک نيكردن عمل در او پالوده اخلاص
حاال   نيدر عا  یكنا یاز نفسِ عمال خاود را رهاا ما     جهيو در نت یآن را به خود نسبت ده كهنيا

كاه تاو   بادون آن  ،یدهیانجام م عتيشر یو به مقتضا عتيشر ريعمل را به حال خودش در مس
آن به تاو تعلاق داشاته     ايو  -یهست یمقام در مقام حقّان نيجهت كه در ااز آن - یتعلق به آن داشته باش
باه   یشااهد حكام حاق بار خاودت هسات       كاه یر حاال د یكنیم ريس قتيطر یباشد و تو در واد

آزاد از بند خلق و چون تنها حكم خادا   ،یاو و تو محكوم حكم او هست یهيحكمت ازل یاقتضا
. رسام  یاخالص شاده  ريكه از بندِ رسم و آثار غ یشویخالص م هبند یبر خود را مشاهده كرد

و رساوم قادرت اوسات و هرچاه      خدا و مخلوق اوست آثاار  ريآثار است و هر آنچه غ یبه معنا
آن رسوم، خود را خالص  مرحله از همه نيبر آن اطلاق شود، رسم است و سالک در ا رياسم غ

 .كندیم
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 با  التهذیب -25

فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أحُِبُّ الْآفِلیِن»: یقال الله تعال» /(82)انعام 
 یباا رفتاار   ميو حضرت ابراه عبد است فهيامور، وظ كوكردنيو ن بيكه تهذ يیجاآن از

 بياز خود نشان دادند، عمل و حاال و وقات خاود را تهاذ     ديكه در مقابل ستاره و ماه و خورش
 یباه ساو   یالوجاود از هر موجاود ممكان   «لا أُحِبُّ الآْفِلِین»گرداندند و با گفتن  كويكردند و ن
جاا كاه در   رفتناد تاا آن  كامال   یاز ناقص به سو بيتهذ یكردند و در راستا ريس ودالوجواجب
نمودند و هرگونه تعلقِ محبتِ خاود باه ممكان را     ريخدا س یبا نظر به افول شمس به سو تينها
أَنَوا مِونَ    ماإِنِّی وَجَّهقتُ وَجقهِیَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرق َ حَنیفا  وَ »به  دنديكردند تا رس ینف

در  رايا نمودناد. ز  بيادب و عمل و خلق و علمِ خاود را تهاذ   قيطر نيو بد ( 89)انعام/«الْمُشْرِکین
 محبتِ آفل از دل. كردنرونيب یعني بيآفل را دوست داشت و تهذ ديهرحال نبا
التهذیبُ محِْنةَُ أربا ِ البدایات، و هو شریعةٌ من شرائعِ الریاضة   
بردارند، محنت  از نقائص دست ديكار هستند و با یكه در ابتدا اتيارباب بدا یبرا بيتهذ

 ديا هماراه اسات و با   یاست كه با سخت اضتياز شعبات ر یااست و آن شعبه یسخت نوعکيو 
 ريدهاد و ماانع سا    نيحق، تمار  یبه سو رينفس را جهت اطاعت از قلب و س ريسالک در آن مس

 قلب نشود.
     لا  و هو على ثلاث درجات: الدرجةُ الأولرى تهرذیبُ الخدمرةِ أن لا تخالجهرا جهالرةٌ، و

 تَسوقَها عادةٌ، و لا تَقَفَ عندَها هِمَّةٌ
كاردن عباادت و خادمت    و پااک  بيتهذ ب؛يتهذ درجه نيرا سه مرتبه هست: اول بيتهذ و

 یسوق ندهد عبادت را به عادت، و همات در هماان حادّ    كهنيبا جهل و ا شدنختهياست از آم
 كه سالک هست متوقف نشود.

كاه   يیجاو از آن افتدیبادت از استقامت و صلاح فرو مجهالت با عبادت همراه شد ع یوقت
ادب خواهاد   و آداب عبادت عالم باشد، عدول از آن علم، موجاب اساائه   طيبه شرا ديسالک با

كاه   يیجاا . و از آنشودیموجب طرد و بُعد م شدیموجب تقرب م ديكه با یبود و همان عبادت
رفع شود، اگر گرفتاار عاادت شاد و در     اشیدر هر مرحله از خدمت بخواهد تشنگ ديسالک با

راساتا   نينبرد، عملاً عبادت او فاسد شده اسات. و در هما   یديجد هر لحظه از عبادتِ خود بهره
 ینگردد وگرنه مراحل بعد یراض كندیعبادت همت او متوقف نشود و به آنچه م ريدر مس ديبا
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. در شاود یما  بشينصا  تيو محرومهر وقت سالک قانع شد حرمان  ساًو اسا دهدیرا از دست م
 گفت: یتشنه بمان ديهمواره با كهنيرابطه با ا

 راه نشاااااانت دهناااااد نيااااادر ا هرچاااااه
 

 بِااااه از آنَاااات دهنااااد   ،یگاااار نَسِااااتان 
    و الدرجةُ الثانیةُ: تهذیبُ الحال، و هو أن لا یجنح الحالُ إلى علمٍ، و لا یخضرع لرسرمٍ، و

 لا یَلتَْفِتَ إلى حظٍ 
علام   یباه ساو   ليا مرحله م نيسالک در ا كهنيحال است و ا بيتهذ ب؛يذته درجه نيدوم

توجاه   زيا و باه حاظّ حاال ن    -خضوع كند به آثار حاال  - ديخضوع ننما ینكند و در مقابل رسم علم
 -.ذت، نماز نخواندمرحله مثلاً به خاطر ل نيدر ا - ديننما

 یماوطن قلاب بارا   اسات كاه در    یديا داشاتن عواطاف توح  نگهپاک یحال به معنا بِيتهذ
حال آن است كه باه   بي. تهذیدياست همراه با عواطف توح یو آن معرفت ديآیم شيسالک پ
حق  یبه سو یدرون ليم یهست ول يیدانا ،یعلم گرد نكند، چون در مرحلهعقب یعلم مرحله

 .ستين
 دجاا يا ی، مقتضاا «حاال » رايكند ز ليعلم م یبه سو ديحال نبا آن جهت سالک در مرحله از

از  یمرحله حكما  نيحال غالب باشد و اگر در ا ديعمل است و با یمعرفت است و علم، مقتضا
باا   ديا عادم صاحت حاال، و ساالک با     ايا به جهت ضعف حال اسات و   اياحكام علم غالب بود 

حال زنده  قيو عمل از طر باشدیعمل م راثيم« حال» رايكند. ز رفعنقائص را  نيحال ا بيتهذ
 ليكار شود و عبادات را ادامه دهد، آن اعمال باه احاوال تباد   ست دست بهدر یاست و اگر كس

 ديا جهت با نيبه هم شود،یرو مروبه قيو اگر حال را ادامه دهد با معارف و شهودِ حقا شود،یم
ماأنوس   یعمال صاال  اسات و انساان را باا تفضالات الها        جهينت یديدانست احوال خوشِ توح

علم برگشت مثل آن اسات كاه جسام بار روح      یسالک به سو مرحله ني. حال اگر در اكندیم
مرحلاه حاال را باا     نيا در ا ديا آمده، پاس نبا  شينحوه قهقرا و برگشت پ کيغلبه كرده باشد و 

مرحله به رسوم علام عمال    نيدر ا ديبادهد. و ن تيعلم بسنجد و حكم علم را بر حال سرا زانيم
صاحب حال طالب واقع اسات و ناه    رايز ديانم یكند چه رسد بخواهد بر اساس آثار طبع زندگ

كه به جهت حاال   ینظر به لذتّ یحت رديگیاز مطلوبش تعلق نم ريغ یزيطالب علم و به قلبش چ
نظار باه آن خاود را باه آن      اتاا با   آوردیشامار نما  به یزيو آن را چ كندیآمده نم شياو پ یبرا

نظار باه    یايبه لذتِّ حال از آثار و بقا نظر رايمشغول كند و از لذّت اُنس با خدا محروم گردد، ز
 است.   یو از حظوظ بشر ريغ
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       ِو الدرجةُ الثالثةُ: تهذیبُ القصد، و هو تصرفیتهُ مرن ذُلِّ الإکرراهِ، و تحفُّظُره مرن مررض
 الفتورِ، و نُصرَْتهُ على مناِعاتِ العلم

ه و حفاظ آن  اكرا یِآن است از خوار هيقصد است و آن تصف بيتهذ ب؛يسوم تهذ درجه و
 .یبه آن است در مقابل منازعات علم رساندنیاريو  یسست یمارياست از ب
باه   شادن کيا حاق و نزد  یخاصهّ است باه ساو   سالک در مرحله یبرا یآن عزم جدّ قصد؛

 عيا در قصد باشد با دفاع جم  دياست كه با یكردن حالت محبتآن قصد به حفظ بيمقصد و تهذ
حاق باشاد باه     یرويو عبادات پ اضاتيكه قصدِ سالک در رنها، تا آاغراض و اعواض و عوض

قصاد اسات از ذلات     هيتصاف  نيا و ا شودیمحبوبش حاصل م هكه با محبت صادق ب یجهت ذوق
از توقع ثواب و رجاء و خاوف و عقااب پااک نباشاد، عباادت از كراهات        تياگر ن راياكراه. ز
نجات آن از عقااب   ايكمال آن و نفس و  یهدف از مجاهده راحت یوقت راي. زستين ینفس خال
اگار از سار محباتِ خاالص عباادت       یصرفاً از سر عشق به خدا عبادت كند. ولا  تواندیباشد، نم

و  قارب باه محباوب    یبه جهت تصور شاد كندیسفر را احساس نم یكند صاحب محبت، سخت
و  ردبا یاست كه از قرب در كنار محبوب لاذّت ما   یحالش مثل كس ،یعبادت و بندگ ريدر مس

 د،يسایم اکبر خ یشانيو در نزد او پ بوسدیرا م نياو زم یجهت قربِ محبوب و تقرب به سو
 یِكاردن عمال اسات از خاوار    تر است و قصد او پاکبود لذّت افزون شتريب یهرگاه فروتن رايز

عازِّ   تيا عزّ قرب، بلكه به رؤ تيبه رؤ شدنیاست به عزّتِ اطاعت و قو یكيكراهت، بلكه نزد
رغبات و ذوق فاراوان اسات و اساسااً كراهات و       یدارا یو بندگ یفروتن نيو صاحب ا یتنفرو
وَ إِذا قاموُا إِلَى الصَّلاةِ قاموُا »در عبادت علامت نفاق است كه خداوند در موردش فرماود:   تورف

 یارما ي. و نفااق را ب ستنديایبه حالت كسالت م ستنديایچون منافقان به نماز م (042)نساء/«کُسالى
 و رساول خادا   سات ه یماار يدر قلاب منافقاان ب   (01)بقاره/ «قلُُوبِهِمق مَرَ  فی»و فرماود:   دينام

 بِياسات و باا تهاذ    یآفت عباادت فتاور و سسات    (2)تحف العقول، ص «آفَةُ الْعِبَادَةِ الْفَتْرَة»فرمودند: 
 ديا آن حال نباو در  شودیم بيعیو عمل ب گرددیمحقق م بيو فتور، مقام تهذ یقصد از سست

 وطندر ما  رايا كند ز یآن كوتاه یداريقصدِ خود و پا كردنِیارياز  یبا ورود به منازعات علم
عمال بهشات    نيا باا انجاام ا   نديگویچون م كندیعموماً انسان با اغراض و اعواض كار م یعلم
 قصد است از رغبه و رهَبه و خاوف و رجااءِ   ديتجر ب،يتهذ یاقتضا كهیداشت در حال یخواه

كاه طلاب كناد    قصاد را از اغاراض، ناه آن     يتصاح  كندیمطالبه م بيعمل. تهذ تيحق از رؤ
 را. عتيشرترک عملِ مطابق 
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 با  الاستقامة -26

فَاسْتَقِیموُا إِلَیهِْ»: یقال الله تعال» /(2)فصلت 
 سفر اول اسات  ني: كه اديخداوند قرار ده یبه سو ماًياللهّ، قصد خود را مستق یسلوک ال در

. سالک در سفر اول به خدا باشدیاللهّ است و سفر سوم استقامت باللهّ م یو سفر دوم استقامت ف
و در  كناد یسافر ما   یباه اسام   یو از اسم شودیمتصف م یاله یو در سفر دوم به صفا رسدیم

اسات كاه    یاز اساتقامت مطلقا   تار نيياللّاه پاا   ی. استقامت فشودیم یدر ذات خود فان مسفر سو
فَاسقووتَقِمق کَمووا »: دياافرمایماا شااانيبااه ا یمااأمور بااه آن بودنااد كااه در قااول الهاا دارسااول خاا
آن  یكاه بارا   كناد یما  شادن یو حقاان  یذات ديرا امر به توح كه رسول خدا (002)هود/«أُمِرْت

 .نديحضرت بقاء بعد از فناء است و به آن مقام جمع الجمع گو
ریدإشارةٌ إلى عینِ التَف« إلیهِْ» یقوله تعال 
را امار   نيذات و ساالك  تيا است به حركت باه فردان  یااشاره «هِیقإلَ»خداوند كه فرمود:  قول

جمع هماان ذات   تِينظر نكنند. و احَد یكس چيجمع به ه تياحد یدر سلوكشان به سو كندیم
 است.
  ی بررٌٌِ برین   و الاستقامةُ روحٌ تحَیَْی بها الأحوْالُ، کما ترَْبُو للعامَّةِ علیها الأعمرالُ. و هر

 أوهاد التفرُّ ِ وَ روَابیِ الجمع
 یفزونا  هيا طاور كاه ما  هماان  گردند،یآن زنده م لهياست كه احوال به وس یروح استقامت،
 یهاا تفارق و قلاه   نِيزما  یهاا گودال نياست ب یا. استقامت، برزخ و واسطهشودیاعمال عامه م
 است. یاحد اتيكه مقام شهود تجل تيمقام جمع
به كمک اساتقامت   نياحوال سالك كند،یحفظ م شدنیكه روح بدن را از متلاش رطوهمان
و  كناد یما  نياديا گفات آنچاه حاال خاوش افاراد را بن      توانی. در واقع مشودیم تيزنده و تقو

 یاستقامت در امر سالوک باه ساو    شود،یاست م تيموجب معرفت خاص كه همان مقام جامع
كاه  مثال آن  كناد یم دايپ یانحقّ یِو خُو شودیم يیسوآن قامتحضرت حق است. انسان با است

اسات باا    ريانساان از آن جهات كاه خُوپاذ     شاود، یغالِ سرد با استمرارِ تماس با آتش، آتش مذ
قاصاد كاه ساالک     نياست با  یااستقامت واسطه رايز شودیم یاللهّ، حقان یإل رياستقامت در مس

و تعلقاات   یاز گودال تفرّق كه رسوم خلق قيطر نيباشد و مقصود كه حضرت حق است و از ا
 قتااً يو حق كناد یما  ريذات و انكشااف آن اسات، سا    یِاحد اتيجمع كه تجل است به قله يیايدن
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حاق   تيعمق كه هركس در آن فرو رفت از رؤ تياست در نها یتفرق و نظر بر كثرات، گودال
 یاحاد  اتيا را در معارض تجل  است كه انسان یامقامِ جمع، قله قتاًيو حق شودیمحروم م یكلبه

 .گرداندیمشرِف م یزيو او را بر هر چ دهدیقرار م
 ًو هی على ثلاث درجات: الدرجةُ الأولى: الاستقامةُ على الاجتهادِ فی الاقتصادِ، لا عادیا

 رَسمَ العلم، و لا مُتَجاوِِاً حدَّ الإخلاص، و لا مخالفاً نهجَ السُّنَّةِ
نه در آن حادّ   ،یروانهياول؛ استقامت و تلاش در م است: درجه سه درجه یاستقامت دارا و

و  رهيكه باه سا  و نه آن ديبگذرد و نه در آن حدّ كه از حدّ اخلاص عبور نما عتيكه از رسم شر
 سنت پشت كند.

كاه باا تالاش در عمال و عباادات       يیهااست، آن هياستقامت؛ استقامت اهل بدا درجه نياول
غلوّ در عمل به همان اندازه مذموم اسات   رايقرار دهند، ز طيافراط و تفر نيدارند خود را ب یسع

غلوّ  از یروانهيلازم است كه تلاش كند خود را با م یدر آن مذموم است و بر مبتد یكه كوتاه
 (32)لقماان/ «فَمِونْهُمق مُقْتَصِود  »: ديا فرمایكاه ما   مهيكر هياز هر دو حفظ كند و آ یعني ،یكوتاهو 

اگر انسان گرفتاار غلاوّ و    رايشرع دارد ز یِاز علمِ ظاهر نكردنیو تعدّ یروانهيم نيماشاره به ه
و فرماود از حادّ    كشاد یو ملامت ما  یكارش به سست یو پس از مدت رودیافراط شد نشاط او م

 یبارا  نيا معنا كه استقامت او در راه د نيكند به ا تياخلاص جلوتر نرود و مرز اخلاص را رعا
شود و عملش فاساد گاردد و اساتقامت او مخاالف      اير ايد كه موجب انتظار اجر و نباش گرانيد
 یخاود كسا   یدر آورد و گماان كناد بارا    يیزهاا ينباشد تا نفاس او از خاود چ   زيو سنت ن رهيس

 كاه یمحاروم گاردد، در حاال    یالها  عتيشود و از بركات متابعت شر تشيّاَنَان جوبهست و مح
اوسات. اساسااً    یهاا و هدف الينفس و ام یاز دواع آمدنرونيهدف از عبادت، موافقت امر و ب

انساان در   كارد يرو نيا نفس دست بردارد و باا ا  یهالطفِ عبادت آن است كه انسان از خواسته
 تابع دستورات خدا است.   چون رديگیقرار م یحالت خوب
    ُالردَعْوىَ لا   و الدرجة الثانیة استقامةُ الأحوال، و هی شرهودُ الحقیقرةِ لا کسرباً، و رفرا

 علماً، و البقاءُ مع نورِ الیقظةِ لا تحََفُّظاً
اساتقامت احاوال،    -قابلاً اساتقامت در عمال باود     -استقامت؛ استقامت احوال است  درجه نيدوم

كند آن شهود و آن بارق بماناد    یو سع امدهيدست ناست كه كسباً به یقياستقامت در شهود حق
 ی. طاور یناه باه صاورت علما     یستقامت احوال ادعا را بردارد ولا در ا زيلااقل زود نرود و ن ايو 
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در اساتقامت   زيا حالش بجوشد كه ادعا نكند و به حساب حاال رفاض ادعاا كناد و ن      زشود كه ا
 همان حال. ینه از سر تكلّف بلكه به اقتضا یباشد ول یباق قظهياحوال بر نور 

اسات و باه ساراغ     قتيشهود حقباشد كه حال را كه  نيمرتبه چن نيدر ا ديسالک با كرديرو
نظر به خود نداشته باشاد   ،یاستقامت در آن حالِ خوش معنو نيا او آمده حفظ كند، و در ادامه

خود را متذكر كند  یاز آن است كه از نظر علم ريغ نيامر بكند و ا نيداشتن در انقش یتا دعو
إِنَّ الْوأَمقرَ کُلَّوهُ   »كاه   رديا قارار گ  ی. در حضاور امكااره چياز آن خدا است و مان ها   زيچكه همه
 نيا بماند كاه در ابتادا بادان مناورّ شاد و از ا      یباق قظهيو در ادامه، به آن نور  (084عماران/ )آل«لِلَّه
 محفوظ بدارد. یخود را از هر غفلت قيطر

   ِو الدرجةُ الثالثةُ: استقامةٌ بترکِ رؤیةِ الاستقامة، و بالغیبةِ عن تطلُّبِ الاسرتقامة، بشرهود
 إقامةِ الحقِّ و تقویمه عَزَّ اسْمهُ

 بات ياستقامت است باه غ  زياستقامت است و ن تِيسوم استقامت؛ استقامت به ترک رؤ درجه
 امور. حق و مبنابودن حق در همه از طلب استقامت به شهود اقامه

 نيا و ا - ناد يبینما  زيا اساتقامت خاود را ن   ناد، يشد تا خاود را نب  یكه سالک در حق فان جاآن
نظر نكردن به طلب استقامت حاصل  قياز طر نيو ا -اساتقامت  تِياستقامت، استقامت است به ترک رؤ

حضرت  كهني. با نظر به اكندینم زيكه طلب استقامت ن شودیم لياز خود نا یبتيو به غ شودیم
ک : ساال شاود یجهت گفته ما  نيبه حق نظر كند. به هم دياستقامت را داده، پس با نيبه او ا قح

 در مقام استقامت بالحق است.
به استقامت دارد تاا باه مقصاد     ازياست كه سالک هنوز در راه است و ن يیجاتا آن استقامت

كاه باه    ديحق را د یشد از آن، وقت ازينیچون ب ماند،یاستقامت نم افتيبرسد و چون مقصد را 
 شودیالک به استقامت منقطع منظر س دارد،یم داريسالک را پا وميّو به مدد اسم ق تشيوميّنور ق

 ناد يبیكه ما  ديرس يیچه رسد بخواهد آن را طلب كند، چون به جا گرددیو از منظر او پنهان م
 و خودش آن استقامت را به او داده بود. دهدیاو را انجام م یخدا دارد كارها
فضا قارار   کيمع اللهّ، در  معامله نيو استقامت در ع بيكه اخلاص و تهذ ديفرمود ملاحظه
 یسااز نوع پااک  کي زين ب،يعمل مطرح است و در تهذ هيدر اخلاص، تصف كهیدارند به طور

كاه  و بعاد از آن  شودیمع اللهّ م كه مانع معامله یزيهر خُرد و ر یِسازپاک یول باشدیمطرح م
 جاه يه نتمع اللّاه با   معامله یاستقامت بورزد تا در فضا ديوارد شد با بياخلاص و تهذ رسالک د

 مطلوب خود برسد.
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 با  التوک ل -27

وَ علََى الله فَتَوَکَّلوُا إِنْ کنُْتُمْ مؤُْمِنیِنَ»: یقال الله تعال» /(23)مائده 
 .ديپس بر خدا توكل كن ديمؤمن هست اگر
مَّرةِ  التوکُّلُ: کِلةَُ الأمر کُلِّه إلى مالکهِ، و التَعویلُ على وکالتهِ. و هو من أصعبِ مناِلِ العا

قد وکلَ الأمورَ کلَّها إلرى نفسِره، و آیر،َ     یعلیهم، و أوْهَى السُبلِ عندَ الخاصَّةِ، لأنَّ الحقُّ تعال
 ءٍ منهاالعالَم من ملکِ شی

 ني. و آن دشاوارتر یامر است بر مالک امر و بر وكالات او اعتمااد كنا    همه یواگذار توكل
امور را به خود سپرده  همه یحق تعال راي. زباشدیخاصهّ م یراه برا نيترعامه و آسان یمنزل برا

 باشند. یزيمالک چ كهنيساخته از ا وسيو عالمَ را مأ
نفاس خاود را    اليا منازل است كه نفس خاود و ام  نيترعامه سخت یآن جهت توكل برا از

و باه   كناد یهاا را بارآورده ما   آن یِنفساان  اليا اند كه امشده یدوست دارند و لذا محجوب اسباب
قاعده است كه انسان هرچاه را دوسات دارد    کي نياند و اكرده دايو اموال تعلق خاطر پ ليوسا

بار خادا    هيا باا عقال آلاوده باه وَهام از تك      هاا نيا آن را هم دوست دارد و ا شدناسباب برآورده
شاان  ندارند كه با اوهام یآنچنان قو یمانيدارند. ا هياند و به فكر و قوه و قدرت خود تكمحروم

 نيا و از ا باشدیو اوست كه بالغ امر خود م ستيها نامور به دست آن دانندیقابله كند و لذا نمم
اماور باه دسات     دارناد هماه   نيقا يخاصهّ كه  یبرا یافراد مشكل است ول نيا یبراجهت توكل 

لَویقسَ لَوكَ مِونَ الْوأَمقرِ     »اسات فرماود:    قيا به رسول خود كاه اشارف خلا   یخداوند است و حت
، توكل آسان است و خداوند در ماورد توكال در حادّ عقال عاماه باا عاماه        (027عمران/)آل«ء شَیق

اسات. هاركس كاه     یها بااق آن یآن خطاب برا دنديلازم رس یبه ترق یو تا وقت ديگویسخن م
 شود و هماه  نيقيكه صاحب تا آن كندیدر همان حوزه تلاش م باشدیمحجوب قوه و فعلش م

و چاون   شاود یما   يتصح یافعال ديو مقام توكلش به مقام توح ابديا از خدا بر ريفعل و قوه و تأث
 .رودیو از آن بالاتر م نگردیتوكل را م همرتب یهااش افزون شد ضعفمرتبه
 مسیرَ العامةّ سیرُیوَ هو على ثلاث درجاتٍ، کل ها 
و مرباوط   ناد كیعامه حركت م ريآن در مس سه درجه است كه هر سه درجه یتوكل دارا و
 ها است.به آن
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السبب، على نیَّةِ شغلِ النف،ِ، و نفرعِ الخَلرقِ،    : التوکُّلُ مع الطلبِ و معاطاةِالدرجةُ الأولى
 و ترکِ الدعوى

و توكل همراه باا اساتفاده از اساباب     -مثل طلب رزق -اول توكل: توكلِ همراه با طلب  درجه
او  هيكند تا بق یو به خلق نفع برساند و ترک دَعْوكه نفس خود را مشغول كند  تين نياست با ا
 بدانند. یعاد یرا انسان
توكال   یهاا ها و نقصاست كه ضعف زهيانگ نيمرتبه از توكل با ا نياما ورود خاصه در ا و

اهال عاالم    ننديبیپس م ننديبیم یدر فعل حق فان یكلّاهل خاصه افعال را به رايرا شهود كنند، ز
و اساسااً   دهاد یانجاام ما   خواهاد یو خدا است كه هرچه ما  رانديقدرت حق اس چگونه در قبضه

 تا بخواهند در آن فعل به حق توكل كنند. ننديبیرا نم یفعل گرانيد یو برا ودخ یبرا
از  ديا تاا نفاس خاود را مشاغول نما     رودیمرتبه از توكل به دنبال طلب رزق م نيدر ا سالک

نفس تاو   نيا»كرد:  هيطور كه حلاج به شاگرد خود توصن. همارديهوس قرار گ ريدر مس كهنيا
 نيو باد  رسااند یراستا به خلاق نفاع ما    ني. و در هم«دينمایمشغولت م یاست اگر مشغولش نكن

خَیقرُ النَّواسِ؛ مَونِ   »فرمودند:  رسول خدا رايز كندیرا كسب م یلتيتوكل فض قياز طر لهيوس
 هيساا  ريا مرتباه در ز  نيا كه ساالک در ا  یعامل گريو د (0812، حديث)نهج الفصاحه. «انْتَفَعَ بِهِ النَّاس

نگران است اگر از اسباب منقطع شاود نفساش    راياست ز یترک دعو پردازدیتوكل به طلب م
لذا باا اساتفاده از    ش،يبه سو آوردنیدر فتنه فرو افتد به جهت حُسن ظن مردم نسبت به او و رو

 . یماريب نياز ا یخلاص یبرا ندكیعموم مردم م هياسباب خود را شب
 ِو الدرجة الثانیةُ: التوک لُ مع إسقاطِ الطلبِ و غاِّ العین عن السببِ، اجتهاداً فی تصحیح

 التوکلِ و قَمْعِ تَشرُّفِ النف،ِ، و تفرُّغاً إلى حفظِ الواجبات
  ياز سبب، با تلاش در تصاح  نيتوكل؛ توكل در اسقاط طلب است و غضّ ع درجه نيدوم

 حفظ واجبات. یشدن برانفس و فارغ دنيندتوكل و تلاش بر بزرگ
و طلب رزق  خواهدینم یزيچ كسچيكه از ه شودیوارد م یمرتبه در توكل نيدر ا سالک

دارد كاه   ماان يچون ا رديگینم یو لذا كسب را جدّ كندیم یپوشچشم یو از هر سبب كندینم
و  ديا نما  يتاا توكال خاود را تصاح     رود،یال سبب نمجهت به دنب نيندارند و به ا یاسباب نقش

كاه از  بعضااً آن  رايا باه خادا. ز   اينفس او به اسباب اعتماد دارد  ايكند كه آ اننفس خود را امتح
اساباب   یوقت یاستفاده از ابزار، به خدا توكل دارد ول نيگمان دارد در ع كندیاسباب استفاده م
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 شيكه به جهات عادم سابب پا     یردِ عدمِ اسباب و فقرو بر د ستين یقطع شد بر توكل خود باق
 همراه باشد. ديشد یشدن اسباب با گرسنگخصوص اگر قطعبه كندینم شهيپ يیبايشك ديآیم

حالت چگوناه   دي. از او پرسديصحرا د یهااز راه یخواص را در راه ميحلاج، ابراه منصور
سار  هست و نه درخت و ناه بااران، باه   كه نه آب  يیهاابانيگفت: در صحراها و ب مياست؟ ابراه

 یحال من در توكل درست است؟ منصور حلاج گفت: حال كه عمرت را در آبادان ايآ برم،یم
توكل، عمران باطن است و حلاج او را باه   ماند؟یكجا م ديپس فناء توح یان برديات به پاباطن

 دعوت نمود. قتيشهود حق
حفظ شود و نخواهد با تقاضاا   شياست تا آبروطالب اسباب  شيمتوكل به جهت آبرو بعضاً

باه جهات    گاران ياز د یِناوع فارار از تقاضاا    نيكه ممكن است ا یخوار شود در حال گرانياز د
تا نفس را بكوبد  كندیها را ترک مجهت سالک سبب نيحظّ نفسش باشد نه عزّت نفس و از ا

توكال،   هيا ثان مرتباه  ديا فرمایما جهات خواجاه    نيا آزاد كند و از ا يیايدن یو خود را از آبروها
نشاود   ليو اعتماد به وساا  فاتيتوكل، تا گرفتار انواع تشر  يبركندن تشرف نفس است و تصح

 بگردد. یو موفق به واجبات سلوك
  و الدرجةُ الثالثةُ: التوک لُ مع معرفةِ التوکُّلِ، الناِعةِ إلى الخلاصِ من عل ةِ التوک ل، و هرو

، لا یشارکهُ فیها مشارِکٌ، فَیَکِرلُ شررکَته إلیره.    عزَّة الحقِّ تعالى للأشیاء مُلْکةَُ أن یعلمَ أن  مُلْکةََ
   مالکُ الأشیاء وحده وفإنَّ من ضرورة العُبودیة أن یعلَمَ العبدُ أن  الحقُّ ه

 –كه بداند توكال باه چاه معناا اسات       –توكل؛ توكل است همراه با شناخت توكل  درجه نيسوم
 تِيا بداناد مالك  كاه نيا آزادشدن از نقص توكل و ا یسالک را به سو كندیمكه جذب  یتوكل

تا سالک  ستين یكيشر تيرا در آن مالك كسچيعزّت است كه ه تيمالك اء،يحق نسبت به اش
شاناخته در   تيخاود را باه رسام    تيا در آن صاورت مالك  راي. زكنمیل ميمن خدا را وك ديبگو
 است. اءيمالک اش يیت كه عبد بداند خداوند به تنهاآن اس یبندگ اتياز ضرور یكي كهیحال

 یبارا  یاسات و امار   یتعاال  یافعال از خادا  به آن است كه همه مانيمرحله، ا نيدر ا توكل
إِنَّ الْأَمقرَ کُلَّهُ » رايخود گرداند، ز ليكه متوكل بخواهد خداوند را در آن امر وك ماندینم یزيچ
 ودشو ملاک خداوناد را باه خا     كناد یقطاع ما   یكلّز اسباب بهپس متوكل نظر خود را ا ...«لِلَّه
 كه مربوط به اوست. یخالص تيبه عبود شودیم یو راض گذاردیوام

كاه در   یتاوكل  ديا فرمایطور كاه ما  و همان نديبیدر توكل، نقص م یعبداللهّ انصار خواجه
در مراحل  یست ولمعنا فرمود با نقص همراه است از آن جهت كه نظر به اسباب مطرح ا جانيا
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: ديا فرمایدارد و با نظر به آن توكل است كه خداوند به رساولش ما   یگريد یتوكل معنا يینها
 نيا پس بر خادا توكال كان. ا    یگرفت ميچون تصم (089عماران/ )آل«فَتوََکَّلْ علََى اللَّه مقتَفَإِذا عَزَ»

 هيجا به خدا تكه در همهك كشاندیانسان را م ،یو نفس بندگ ديآیم شيپ یتوكل با روح بندگ
در دست حضرت حق است او به ماا فرماوده اسات توكال كان.       زيچكه همه يیجاكند و از آن
و اساساً هركس در هر مرحلاه از سالوک هام     ديانفاق كن ديفرمایبه ما داده و م را یخودش مال
و باه علام و    دكنا یبه حضرت حق توكل م ازيرفع آن ن یلذا برا ستين یدر او منتف ازيكه باشد ن

دارد  یاتوكال جلاوه   یدر هار مقاام   رايو نه به نفس خود، ز دينمایم هيحق تك تيقدرت و ربوب
است كه خواجه مطرح كرد كاه باا نظار     یغالبِ توكل همان نوع هرچند چهره ،در حدّ آن مقام

 به اسباب همراه است.
كاه اگار    طاور نيهما  دارد و یدر درون خود آفاات  یسلوك یهاكه بحث ديداشته باش تيعنا

 زيا توكال ن  دارد،یبااز ما   یو انساان را از زنادگ   شاود یبه ضادّش ما   ليزهد از حدّ بگذرد، تبد
حاال خاود را    ديا و تلاش باز دارد و هرچند انساان با  یانسان را از زندگ دياست و نبا طورنيهم
 «.داشته باشند اريدست در كار و دل با »آن بوده كه  اءياول رهيهمه حال س در یكند ول یبررس

 و كسب سنت او است. : توكل حال رسول خداديگو یتُستر سهل
كاس   نيمنادتر كس آن است كه به خدا توكل كند و ساعادت  نيفرمودند: تواناتر امبريپ

 یيا را استوارتر از دارا يیخدا یكس آن است كه روز نيتریو غن دينما شهيآن است كه تقوا پ
 خود بداند.
 ريجا توكل را مسو در آن «ديتوكل زا دانيم رتيبص دانياز م: »ديوگ دانيدر صد م خواجه

جا كه سالک بداند عطا و منع حكمت اسات و  تا آن داندیو محل اخلاص م مانيو عماد ا نيقي
خاود آزاد   ريو خاود را از تادب   اناد یحاق راضا   ريكه به تادب  رسندیم يیدر توكل به جا« خاصه»
مگار   گاذارد یرا مهمال نما   یزيا چ یخداوند تعال رايدارند، ز ديعلم و رأفت او ام هو ب كنندیم
 .كندیم تيكه به قدر آن كفاآن
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 با  التفویا -28

وَ أُفَروِّضُ أَمْررِی إِلَرى الله إِنَّ الله بَصِریرٌ     »حاکیا عرن مرؤمن آل فرعرون:     ،یقال الله تعال
 (44)غافر/ «بِالْعِبادِ

كه خواستند او را باه   یؤمن آل فرعون را زمانسخن م هيآ نيدر ا ديفرمایم تيحكا خداوند
 است. ريخداوند به بندگانش بص رايامر خود را ز سپارمیقتل برسانند كه گفت: به خدا م

 التفویاُ ألْطَفُ إشارةً و أوسَعُ معنًى مِنَ الت وک لِ، فإنَّ التوک رلَ بعرد وقروع السربب، و     و
 تسلام، و التوک لُ شعبةٌ منهالاس نُیاُ قبلَ وقوعه و بعدهَ. و هو عیالتفو
توكال بعاد از وقاوع     راياست، ز ترعيو از نظر معنا از توكل، وس ترفياز توكل لط ضيتفو و

 نيجهات عا   نيا اش معناا دارد و از ا قبال و بعاد از سابب    ضيتفاو  یسببِ توكل معناا دارد، ولا  
 .ديآیب محسابه ضياز تفو یاو سپردن امور به خداوند است و توكل شعبه شدنميتسل
به خدا ندارد از آن جهات كاه از خادا بخواهاد      یتعرض چيسالک ه ض؛ي: در تفوديفرمایم
 رديا داده خداوناد تحقاق آن را باه عهاده بگ     صيكه بنده به عنوان مصلحت خود تشاخ  یدر امر

كاه نظار باه نفاس خاودش داشاته باشاد.        بادون آن  گاذارد یوام اشيیبلكه خدا را به شأن خدا
از  ضيخدا خواست در امور بناده تصارف كناد. و از آن جهات فرماود تفاو       هرطور خواهدیم

است كه موجب توكل شده، معنا  یاست كه توكل بعد از وقوع سبب كه آن امر ترعيتوكل وس
جهات دفاع    طور كه حضرت هودهمان رديگیم ليدارد و سالک به سبب آن امر خدا را وك

كاه   (82)هاود/ «علََى اللَّهِ رَبِّوی وَ رَبِّکُومق   توََکَّلْتُإِنِّی »: ها به خدا توكل كرد و اظهار فرمودشرِّ بت
فرزندانش  یدفع خطر برا یبرا عقوبيطور كه حضرت آن ايسبب توكل دفع شرّ الهه بود و 

إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ »متفاوت وارد مصر شوند، اظهار فرمود:  یهایكه از ورودبه آن هيبعد از توص
بعد از جناگ   نيخبر آمد كه مشرك یو اصحاب وقت رسول خدا ايو  (28/وسفي)«تُتَوکََّلْ عَلَیقهِ

كه سبب توكل حفظ  «حَسقبُنَا اللَّهُ وَ نِعقمَ الوَْکِیل»حمله كنند، عرضه داشتند:  خواهندیاحُد باز م
از قبال   ضيتفاو  شاود یما  ضيدر ماورد تفاو   یبود كه قبل از توكل قرار داشت. ولا  نياز مشرك
قبال از   كاه رساول خادا    يیهم بعد از وقوع سبب باشد. مثل دعاا  شودیباشد و م بوقوع سب
اللَّهُمَّ أَسقلَمقتُ نَفْسِی إِلَیقوكَ وَ وَجَّهقوتُ وَجقهِوی إِلَیقوكَ وَ     »: داشتندیو عرضه م خواندندیخواب م

خاودم را تساليم تاو كاردم، و     ( 284، ص لاحمفتااح الفا  )«فَوَّضْتُ أَمقرِي إِلَیقكَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهقرِي إِلَیقك
كاه  رويم را به سوى تو گرداندم، و كارم را به تو واگذاردم، و پشتم را به تو پنااه دادم. همچناان  
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 نيا ا یباشد مثل مؤمن آل فرعاون كاه در ابتادا    ضيبعد از وقوعِ سبب تفو ضيممكن است تفو
 باب ذكرش آمد.

انجاام   یكلّا به حضرت اللّاه باه   ادينا كه در آن انقمع نياستسلام است به ا نيع ضيتفو فرمود
تا خدا هرچه خواسات انجاام دهاد. در     كندیخدا م ميوجود خود را تسل و سالک همه رديگیم

و تحقااق آن را از خاادا  سااتيمصاالحتش چ كناادیماا نيدر توكاال انسااانِ متوكاال معاا كااهیحااال
 به خدا است. یواگذار و ضياز تفو یاگفت توكل شعبه توانیم ظلحا ني. بدخواهدیم

 طباطبايی كار به خداوند واگذاشتن است و علامه ض؛ي: تفوديفرمایم دانيدر صد م خواجه
از عبد، آن است كاه ردّ كناد آنچاه مرباوط باه       ضي: تفوديفرمایم (338 صافحه  زان،يالم 08در جلد )

و  كناد یم ليرا وكدر توكل، عبد، ربّ  ی. ولدياللّه و خود را عزل نما یخودش هست را به سو
 است. یبندگ لهر دو حال، احوا

اماورش عازل    ريكاه باه عهاده دارد خاود را از تادب      یافاه يانجام وظ نيعبد در ع ضيتفو در
ار كعبه خودش پروردگا  «ربٌّ و أنَا رَبُّ الْإِبِل تِیإنَّ للب»كه عبدالمطلب فرمود: مثل آن كندیم

 دارد و من مسئول شتران هستم.
أن  العبدَ لا یملکُ قبلَ عملهِ استطاعةً،  علمَیلاث درجات: الدرجةُ الأولى: أن و هو على ث

 فلا یأمنُ مِن مکرٍ، و لا یَیأسُ من معونةٍ، و لا یُعَوِ لُ على نیةٍّ
كه عبد متوجه باشد كه قبل از عملش مالکِ اول آن سه درجه است: درجه یدارا ضيتفو و

نباشاد و از   مان يا كه ممكن است ماانع آن كاار شاود ا   پس از مكر خد ست،ياستطاعت عملش ن
 كند. هيخود تك تيبه ن دينگردد و نبا وسيمأ زيدر انجام آن عمل ن یمدد اله

كه خادا او  قوت، لِلهّ است پس چگونه قبل از آن متوجه باشد همه ديمرحله با نيدر ا سالک
حركاات عباد از    كاه هماه   یيرا قادر گرداند استطاعت انجام عمال را دارد؟ و چگوناه از خادا   

نكند؟ و چگوناه   کيممكن است او آن سالک را در آن عمل تحر كهنيباشد از ا منياوست، ا
 اضيا و مقتادر و جاواد و ف   ميخداوند است كه رح نديبیكه محق در آن تيعناباشد از  وسيمأ

یَا بَنِیَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسوُاْ »و  (83)زمر/«لا تَقْنطَُوا مِنْ رَحقمَةِ اللَّه»است كه  دهياست و از خداوند شن
مِوون رَّوقحِ اللّووهِ إِلاَّ الْقَوووقمُ   یقووأَسُمِوون یُوسُووفَ وَأَخِیووهِ وَلاَ تَیقأَسُووواْ مِوون رَّوقحِ اللّووهِ إِنَّووهُ لاَ یَ   

آمَنوُاْ  یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ»: داندیم كهیخود اعتماد كند در حال تيو چگونه بر ن (78/وسفي)«الْکَافِروُنَ
الْمَورْءِ وَقَلْبِوهِ وَأَنَّوهُ إِلَیقوهِ      نَاسقتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذاَ دعَاَکُم لِمَا یُحقیِیکُمق واَعقلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَحوُلُ بَیق

انسااان قاارار دارد. و چگونااه قااادر اساات بااه  تيااانسااان و ن نيو خداونااد باا (24)انفااال/«تُحقشَووروُنَ
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مَثَلُ الْقلَْبِ مَثَلُ رِیشَةٍ بِأَرق ٍ تُقَلِّبُهَا »فرمودناد:   رسول خدا كهیدر حال تيد و نداشتن قصنگه
مثََالِ قلاب مثََالِ پارى اسات كاه بادهاا در بياباان آن را باه هار ساو             (073ص:  ر،جامع الأخبا)«الرِّیَاح
ن أصابِعِ الرّحمان کَقلْبِ واحد إنّ قلوبَ بنى آدمَ کلَّها بینَ أصبعینَ مِ»فرمودناد:   زيپراكنند. و نما

 یآدم در باين دو انگشات از انگشاتان خادا    هاى بناا قلب (39، ص28بحار، ج) «شاءییُصَرِّفه حیثُ 
 .دهدیم رييرا بخواهد تغاست كه هرگونه آن  یواحد قلبرحمان، مانند 

 ُو لا سربباً   لکراً رى عمرلاً مُنجیراً و لا ذنبراً مه   یر الاضطرار، فلا و الدرجةُ الثانیة: معاینة
 حاملاً
او را نجاات   یآن است كه سالک اضطرار خود را بنگرد كه نه عباادت  ضيتفو درجه نيدوم

كه كاار آماد و سابب    كارآمد. آن يیبه تنها یمهلک است و نه سبب يیبه تنها یبخشد و نه گناه
 است خداوند است. یاصل

تالاش خاود نقاش     یاست و بارا  یمرحله به شهود خود متوجه قضا و قدر اله نيدر ا سالک
كاه در سابب   آن یباه جاا   جاه يدرنت ،ابديیم یو نجات را تنها به رحمت اله نديبینم كنندهنييتع

 .بردیسر ممتوقف شود با مسبِّب به
    و الدرجةُ الثالثةُ: شهودُک انفرادَ الحقِّ بملکِ الحرکة و السرکونِ و القرباِ و البسرط، و

 الجمع معرفتهُ بتصریف التفرقةِ و
آن است كه در شهود خاود تنهاا حاق را مالاک حركات و ساكون و        ضيتفو درجه نيسوم

 .شودیكه تفرقه و جمع تنها به تصرف حق محقق م یمعرفت داشته باش زيو ن ینيقبض و بسط بب
 -مثل حركت و سكون -چه در عمل  نگردیاللهّ م یما سو مرحله حق را در همه نيدر ا سالک

 یكاه هماه وجاه حقاان     اباد يیو حق را در صورت مخلوقات ما  -مثل قبض و بسط -و چه در حال 
 یارا در تفرقه و نظر به خلق مشغول كرده و عده یااوست كه عده ابديیكه م يیجادارند تا آن

 نموده. ديرا مفتخر به جمع و نظر به توح
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 با  الثقة -29

 الافاق بيا قر ميو تسال  ضيكال و تفاو  تو یهاا با باب كهنياعتماد به خداوند است و با ا ثقه؛
 باب مطرح است. نينفس اعتماد به حق در ا یاست، ول
فَإِذا خِفتِْ علََیهِْ فَأَلْقِیهِ فی الْیَمِّ»: یقال الله تعال» /( 8)قصص 
كاه در دسات    یفرماود: چاون نسابت باه فرزناد خاود نگاران شاد         یوَحا  یمادر موس به
 چيكاار ها   جهياز نت راياعتماد كامل به خداوند است ز ني. كه ازندايب اياو را به در فتد،يب انيفرعون
را انجاام   یكار نيچن توانستیندارد و اگر خداوند آن اعتماد را به او هبه نكرده بود نم یآگاه
 دهد.
الثقة سوادُ عینِ التوک لِ، و نقطةُ دائرةِ التفویاِ، و سویداءُ قلبِ التسلیم   
معناا ثقاه و    نيا است، به ا ميو مركز قلب تسل ضيتفو رهيدا چشم توكل و محور یاهيس ثقه؛

اگر اعتماد به حق نبود توكال و   قتاًيو حق زندیموج م ميو تسل ضياعتماد به حق در توكل و تفو
اناد و روح هرساه، ثقاه و اعتمااد باه      هرسه به ثقه زنده ني. و عملاً اشدیواقع نم ميو تسل ضيتفو

 است. خداوند
درجات: الدرجةُ الاوُلى: درجةُ الإیاس، و هو إیاسُ العبردِ مرن مقراواةِ     و هی على ثلاث

 الأحکام، لیقعدَ عن مناِعةِ الأقسام، و لیتخلَّ َ من قحِةَِ الإقدام
عباد اسات از مقاومات     یدياست و آن ناام أسياول همان  سه درجه است: درجه یدارا ثقه

كه پروردگاار قارار داده دسات باردارد و      يیهادر مقابل حكم پروردگار، تا از منازعه با قسمت
 از قباحت اقدام، آزاد كند. فهيانجام وظ نيخود را در ع

خالاف حكام    یزيا و قضا و قدر اوست و معلوم اسات كاه چ   یثقه اعتماد به حكم اله یوقت
رابطاه   نيو در هما  ماناد ینم یعبد نسبت به قضا و قدر اله مقابله یبرا يیجا شودیواقع نم یاله
للِْعَبقودِ وَ إِنِ   جقعَولْ اعقلَمُوا علِْما  یَقِینا  أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمق یَ»: نديفرمایم نيرالمؤمنيرت امحض

لَومق یَحُولْ   اشْتَدَّ جَهقدُهُ وَ عظَُمَتق حِیلَتُهُ وَ کَثُرَتق مُکَابَدَتُهُ أَنْ یَسقبِقَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ وَ 
الْحَکِیمِ أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّوهُ لَونْ یَوزْداَدَ     مِنَ الْعَبقدِ فِی ضَعقفِهِ وَ قِلَّةِ حِیلَتِهِ أَنْ یَبقلُغَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ

أعَقظَومُ النَّواسِ راَحَوة  فِوی      امقرُؤٌ نَقِیرا  بِحِذْقِهِ وَ لَمق یَنْتَقِصِ امقرُؤٌ نَقِیرا  لِحُمققِهِ فَالعَْالِمُ لِهَذاَ الْعَامِلُ بِوهِ 
يقاين بدانياد كاه     (.70،ص8كاافا،ج  ) «شُغلُ ا فِی مضََرَّتِه النَّاسِمَنْفَعَتِهِ وَ العَْالِمُ لِهَذاَ التَّارِکُ لَهُ أعَقظَمُ 

هااى فاراوان باه كاار بارد،      هاى بزرگ و نقشهاى سخت كوشش كند و چاره انديشاهرچه بنده
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الهاا بارايش معاين شاده، پيشاا      « ذكار حكايمِ  »چه در ته كه وى از آنخدا چنين قرارى نگذاش
را عامال آن قارار ناداده كاه باه       هاا نيبنده ا یو برا ستيبرنامه آنچنان ن یجويد و ضعف و كم

اند نرسد. اى مردمچ هرگز كسا را بر اثر هوشا كه دارد، پشيزى افزون مقدّر كرده شيآنچه برا
كم ندهند، پس هركس اين را بداند و بادان عمال كناد،     اشیگندهند و احدى را به خاطر ساد

كسا كه ايان را بداناد و عمال نكناد، گرفتاارى و       لاتر بوده و سود برد، ومردم آسوده از همه
 ضرر او بيش از همه مردم است.

 ستيو آنچه قسمت ن شودیكرده محقق م ريكرد كه تنها آنچه خدا تقد دايپ نيقيعبد  یوقت
و معتقاد   شاود یما  وسيماأ  یحكام الها   رييا حاصال شاود؛ از تغ   ستيموده، ممكن ننفر ريو تقد

 فوی  أَنْفُسِکُمق إِلاَّ ما أَصابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِی الْأَرق ِ وَ لا فی»به آنچه خدا در قرآن فرمود:  شودیم
موا فواتَکُمق وَ لا تَفْرَحُووا بِموا      ا علَىلِکَیقلا تَأْسَوق نَّ ذلكَِ علََى اللَّهِ یَسیرٌکِتابٍ مِنْ قَبقلِ أَنْ نَبقرَأَها إِ

هيچ مصيبتا در زمين و نه در وجود شاما   (23و  22/ديا )حد«آتاکُمق وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور
كاه زماين را بياافرينيم، در لاوح محفاوظ ثبات       هاا قبال از آن  آن همه كهيندهد مگر اروى نما

اياد  ن استچ اين به خاطر آن است كه باراى آنچاه از دسات داده   است؛ و اين امر براى خدا آسا
تأسف نخوريد، و به آنچه به شما داده اسات دلبساته و شاادمان نباشايد؛ و خداوناد هايچ متكبّارِ        

 فخرفروشا را دوست نداردچ 
كه بخواهد در مقابل حكم و از قباحت آن زندیحرص نم خودیحال، سالک ب نينظر به ا با

 .ابديیم یام دهد خلاصانج یخدا عمل
    ،و الدرجةُ الثانیةُ: درجةُ الأمن. و هو أمنُ العبد من فوت المقردورِ و اِنْتِقراصِ المسرطور

 الیقین، و إلا  فَبظَِلْفِ الصبر نِیفَیظَْفرَُ بروحِ الرضا، و إلا  فَبِع
مقادور  آنچاه   كاه نيبنده است در ا یروح تياَمن است و آن امن یثقه؛ درجه درجه نيدوم

 نيا ساالک در ا  جهي. پس در نتگرددیكم نم یزيو از آنچه مسطور شده چ شودیاست فوت نم
 رديپاذ یما  نيقياگر به آن مرحله نرسد به چشم  ايو  ابديیدست م یمندتيمرحله به نشاطِ رضا

صبر نسبت به آنچه كه حكم شاده از خاود    یِاگر به آن هم نرسد با سخت ايو  ديآیم شيآنچه پ
 .دهدینشان م یيابيشك

را  یبخواهاد حكام الها    كاه نيا ساالک از ا  یدياول و ناام كه بعد از درجه ديفرمود ملاحظه
و  رساد یاست، ما  یكه در عالم جار ینسبت به احكام اله نانيدهد حال به مقام اَمن و اطم رييتغ

كاه   ديرسا  ینيقيدر عالم بدهد به  یِدر احكام جار یرييشد كه بخواهد تغ وسيچون از خود مأ
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 یاحق محو شد و باه مرحلاه   اش در ارادهحال چون اراده نياست خواهد شد و در ا رآنچه مقدّ
مطلاوب   یباه آرامشا   شاه يهم یحق طلاب نكارد، بارا    جدا از اراده یاخود اراده یكه برا ديرس

متوجه  نيقيبا چشم  یحق محو نكرد ول خود را در اراده و اما اگر تا آن حدّ اراده ابديیدست م
كاه  بادون آن  رديپاذ یاست را ما  یكامل آنچه در عالم جار تيشد با امن یاله قدرتحقق قضا و 

او، او را متوجاه احكاام    مانينبود اما قوت ا نيقيعلم ال داشته باشد. حال اگر در مرحله یاعتراض
را از  صابر، خاود   یرويا ندارد و با ن یو جزع او را سود یكه ناراحت ابديیدر عالم كرد م یجار
كه از طارف خادا    شودیم يیبايو منوّر به صبر و شك كندیم ريتطه جایب یِو ناراحت یعقلسبک

 است. یخود حال ارزشمند یبه او لطف شده كه در جا
 ،و تکرالیف الحمایراتِ، و   و الدرجةُ الثالثةُ: معاینةُ أِلیةِّ الحق ، لیَِتخَلَّ َ منِ محِنَِ القصود
 الوسائلعلى مدار ِ التعریجِ 
 یقصادها  یِمرحله سالک از سخت نيحق است تا در ا هيّازل نهيثقه: شهود و معا درجه نيسوم
را از  گاران يكاه بادان خاود و د    یليها و وساو مراقبت یاز رنج نگهدار زيو ن ابدي يیمتعدد رها

خالاص   رهايو تادب  هاا یهاا و نگهادار  ها محافظت. از مشقتگرددیآزاد م كرد،یبلاها حفظ م
و اساباب   ليوساا  یهاا خود را برهاند كه بخواهد متوقف بار راه  ل،يوسا یهاراه لِيگردد و از م

 گردد.
و  نگارد یثابتاه را ما   انيا و مقام فناء است احكام اع ینيقيالمرحله كه مقام حق نيدر ا سالک

روشان   شيراكه با  يیجاتا آن كندیمخلوقات شده، شهود م ثابته انيحق را كه بر اع یازل یتجل
 ثابتاه  نيحق اسات كاه در ازل بار عا     است صورت معلومه یجار قيآنچه در خلا عيجم شودیم

 اشیشارع  فاه يافازوده كاه مااوراء وظ    یرابطه از رنج قصادها  نيگشته و در ا یمتجلمخلوقات 
است كاه در ازل   یزياز آن چ ريغ شودیو نم خواهدیآنچه م داندیم راي. زشودیهست، آزاد م

پس دنبال آن را  شود،یاو حاصل نم ینشده برا نيياو تع یبرا زيشده و اگر آن چ نيياو تع یبرا
. ديرسیاو نبود وگرنه به آن م بيدارد نص نيقي رايز شود،یو از فقدان آن ناراحت نم رديگینم

باه   كه نسبت یها و احترازاتو حذر هايیجوها و چارهانواع محافظت یرابطه از سخت نيو در هم
 ديو تنها با ستين ديايب ديكرده قادر به دفع آنچه با دايپ نيقي رايز شودینفس خود داشت آزاد م

خلاق از   انيا حق در صور اع یشهودِ تجل ريعمل كند و در مس دهدینشان م نيكه متن د طورآن
 جهات جاذب   یو متوسل به سبب گرددیها رها مو اسباب و وقوف در آن ليوسا یهابه راه ليم
عبااس  رابطاه باه ابان    نيا در ا . رساول خادا  ديا آیبر نما  شودیكه هرگز از او فوت نم یزيچ
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ء قود  ء لم ینفعوک إلّوا بشوى  اعِقلم أنّ الأمّة لَوِ اجتمعتق على أن ینفعوک بشى یَّنَبُ ای»: نديفرمایم
ه علیوك،  ء لم یضرّوک إلّا بشى قود کتبوه اللّو   کتبه اللّه لك، و إن اجتمعوا على أن یضرّوک بشى

 برسانند یامت جمع شوند تا به تو نفع فرزندم بدانچ اگر همه یا «رُفعَِتِ الأقلام و جُفَّتِ الصّحف
تو نوشته، و اگر همه جمع شوند تا به تو  یمگر در آن حدّ كه خداوند برا رسانندینم یبه تو نفع
 ديا ته است. قلام آنچاه با  مگر در آن حدّ كه خداوند بر تو نوش زنندیبزنند به تو ضرر نم یضرر
 .مركب آن خشک شده است گريرا نوشته و د سديبنو

 با  التسلیم -31

فَلا وَ رَبِّکَ لا یؤُْمِنُونَ حتََّى یحَُکِّمُوکَ فِیما شَجرََ بَینَْهُمْ ثُمَّ لا یَجِدوُا فری  »: یقال الله تعال
 ( 28)نساء/  «اًأَنْفُسِهِمْ حرََجاً مِمَّا قَضَیتَْ وَ یُسَلِّموُا تَسلِْیم

 -اسات  تيا ربوب یو منتهاا  تيربوب جلوه نيتریكه عال-چ سوگند به پروردگار تو امبريپ یا ديفرمایم
تاو در   یو وقت نديتو آ یكه در مشاجرات خود به سوتا آن انددهينرس مانيا ها هنوز به درجهآن
 مير كردند آنچنان تسلچون در درونِ خود نظ یمشاجره داشتند حكم كرد گريكه با همد یامر

 رفتاه يحكام تاو را پذ   ودو با تمام وج ابنديدر خود ن یليحرج و عدم تما چيحكم تو باشند كه ه
 ها نباشد.هرچند آن حكم موافق آن یمحض بدون فشار روح یرفتنيباشند، پذ
ِو هرو مرن أعلرى درجراتِ      ما فی التوک لِ من الاعتلال و فی التسلیمِ و الثقةِ و التفویا

 بل العامةّسُ
كه در توكل بود نهفتاه اسات و باا     یهمان نقص ضيو ثقه و تفو مي: در تسلديفرمایخواجه م

 عامه است. ريمس درجه نياز بالاتر ميتسل همهنيا
خاود   یعمالاً بارا   رديگیم ليانسان خدا را وك یكه خواجه معتقد بود وقت ديفرمود ملاحظه

انسان امور خود  یوقت زين ضيتا معتقد است در تفوقائل است و در همان راس تينحوه مالك کي
 ميدر ثقاه و تسال   طورنيقائل است. هم تينحوه مالك کيامور خود  یبرا گذاردیرا به خدا وام
 كاه ی. در حاال گاردم یحكم خادا ما   ميو من تسل كنمی: من به حق اعتماد مديگویكه سالک م
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كه به ما  یخودِ خداوند خواسته در امراست و  یگفت: توكل از لوازم بندگ توانیروشن شد م
 .ميينما ضيآن امر را به او تفو اي ميواگذار كرده به او توكل كن

هرچاه   م،يو ثقاه و تسال   ضيامرِ عبد به حق از توكل تاا تفاو   یواگذار ريهست در مس هرچه
نسابت باه توكال، الطاف و      ضيو روشان شاد تفاو    ابديیشدت م یواگذار نيا ميرویجلوتر م
اماور   نيا كاه در هار كادام از ا   است در امر اعتماد به حق، باا آن  یتریت و ثقه باور قواوسع اس

 گرفات یسالک از نظر به قدرت خود فاصله ما  ض،ينهفته است. در تفو حقچهارگانه اعتماد به 
. و در ثقاه از منازعاه و اقادام دسات     شاد یدر قادرت حاق ما    یو با اعتراف باه عجاز خاود، فاان    

و متوجاه اسات خادا بهتار از هماه       گاردد یما  یفان یسالک در علم اله ميدر تسل یول ديكشیم
جهات گفتاه    نيباه هما   -باود  یسالک در قدرت خداوند فاان  ض،يدر تفو كهیدر حال –چه كند  داندیم
 اللهّ است.   یف ريو اعلا مرتبه در س یذات ديبه توح مرحله نيترکينزد «ميتسل» شودیم

 الاوُلى: تسلیمُ ما یُزاحمُ العقولَ ممّا یشقُّ على الأوهرامِ  و هو على ثلاث درجات: الدرجة
من الغیب، و الإذعانُ لما یُغالبُ القیاسَ من سیر الدُّولِ و القِسم، و الإجابةُ لما یُفز عُ المریردَ مرن   

 رکو  الأهوال
 بيا آن اسات كاه ساالک آنچاه را كاه از غ      م،ياول تسل سه درجه است: درجه یدارا ميتسل

حكم خدا كند و بداند كه  ميهمه را تسل د،يآیو با عقل منافات دارد و بر اوهام گران م رسدیم
و عقال   اسيا داشته باشد در برابر آنچه ق اديو انق افتهيتحقق  یاله امور با خدا است و با اراده نيا

ه ها و اجابت كناد نسابت با   ها و انواع قسمتدولت رينسبت به س كندیمغالبه و اعتراض م يیجز
انقطااع از اساباب    ايدفاع از حق تا مرز شهادت و  مثل حضور در جبهه ترساند،یرا م ديآنچه مر

 نفس به خداوند و اعتماد به حضرت حق. ميتسل یدر راستا ايدن
 ديا از وهَم خود عبور كند و به حكم خدا اعتمااد نما  ديسلوک با ري: سالک در مسديفرمایم

- كناد یكه عقل او به جهت جهل به علات آن، درک نما   شودیرو مروبه يیهاهرچند با حادثه
بر سالک  -باشد ميانتظار داشت كه فقط در آن مرحله تسل یاز حضرت موس طور كه حضرت خضرآن

او  تيو مشا  شاود یواقاع ما   یاله تيامور به مش نيحكم خداوند شود و بداند ا ميتسللازم است 
 یعقلا  اسيا داشاته باشاد در مقابال آنچاه ق     اديا انقرابطه اذعان و  نيتابع حكمت اوست و در هم

از آنچااه او را  ديا سالوک با  ريدر مسا  ديا مر زيا ظالماان در عااالم و ن  تيا مثال حاكم  رديپاذ ینما 
 فرار نكند.  ترساندیم

و الدرجةُ الثانیةُ: تسلیمُ العلمِ إلى الحالِ، و القصد إلى الکشفِ، و الرسمِ إلى الحقیقة 
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علام باه حاال اسات و      ميكه مربوط به خاصه اسات، تسال   یارجهد یعني ميتسل درجه نيدوم
 .قتيبه حق یرسوم بشر ميقصد به كشف و تسل ميتسل

 دياست، با انيدر م یدياست و احوال پاک توح ینيقيالنيع مرحله كه مرحله نيدر ا سالک
الف كاه مخا   اناد يرا باه او بنما  یقيمواظب باشد علم او مزاحم حالش نگردد هرچند حال او حقا

حاالِ پااک    نيا رايز كندیحال خود م یمقتضا ميحال علم خود را تسل نيحكم علم باشد، در ا
وارد كناد و از حجااب باه كشاف      انيا است تا انسان را از خبار خاارج و باه ع    یتموهب یديتوح

 كاه اگار غلباه    شودیكشف م یایصاحب حال معان یبرساند و از علم به ذوق منتقل كند و برا
به علام   دنيرس ینقل را برا یعنيو لذا بر او لازم است علم ظاهر  شدیرگز درک نمحال نبود ه

 ترک كند تا به معرفت و شهود برسد. ،حال است یباطن كه اقتضا
كاه   یعلما  یباود باه مقتضاا    یريقصد سا  رايكشف كند ز ميقصد را تسل ديمرحله با نيا در

است قصاد كارد تاا باه ظهاور ناور        كه طلب مجهول محال يیجاداشت و از آن قينسبت به حقا
كشافِ مقصاود    یقصاد را در راساتا   ديا و لاذا با  شودیحال قصد باطل م نيدر ا د،يمقصود رس
 ميتسال  قت،ينفس خود در حق یخود را با فنا یو جهت خلق یرسوم بشر ديبا زي. و نديترک نما

 نديبینم قتيز حقو ج شودیم یماسوا فان نمود همه یتجل قتيگاه كه حقآن رايبكند ز قتيحق
 . شودیم دهيبه بعد با چشم حق، حق د نيو عملاً از ا
     الدرجةُ الثالثة: تسلیمُ ما دون الحقِّ إلى الحق ، مع السلامةِ مرن رؤیرةِ التسرلیم، بمعاینرة

 تسلیمِ الحقِّ إیّاکَ إلیه
 ميتسال  اسات،  نيقا يو مقام فنااء و حاق ال   خاصةُ الخاصهكه مربوط به  ميسوم در تسل درجه و

با نظر به  ميتسل نيا دنياست به حق، همراه با سلامت نسبت به د یاللهّ و جهت خلق یتمام ماسو
 خودش كرده. ميخدا است كه تو را تسل كهنيا

گشاوده   شياللّاه بارا   یفا  یحق كرد باب فناا  ميخود را تسل یدوم رسم بشر در درجه یوقت
اناد و  خلق مضمحل در حق ر حق است و همهد یفان اشیجهات بشر كه همه نديبیو م شودیم
 ميمعنا كه تسال  نيبه ا م،يتسل تيالحق است به حق، همراه با سلامتِ رؤ یما سو ميهمان تسل نيا

هم كه انجام داده از حق بوده و خداوند است كه او  یميتسل نيا نديو بب ندياز خود نب زيخود را ن
 یبااق  اريا هاا و اغ از حجااب  یزيا ناور او چ  كناد  یحاق تجلا   یوقتا  رايخودش كرده. ز ميرا تسل
كه حضرت حاق او را   نديبیپس به چشم حق م ماند،ینم یاز حق باق ريغ یو وجود گذاردینم
حاق در   تيفردان رايز ستين تيرؤ نيمزاحم ا ت،يحال شهودِ رؤ نيخودش كرده و در ا ميتسل
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در امان  ميتسل تِيلذا از رؤ و نديبیذات و صفات و افعال ظهور كرده و سالک، حق را به حق م
 او از سلامت خارج شود. تيكه رؤ نديبینم یشده و خود یاو حقان رايو سلامت خواهد بود ز

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»





 

 چهارم قسم
 
 
 الأخلاققسم 

 الرحيمالرحمناللهبسم

   کر، و الحیراء، و  و أمّا قسم الأخلا  فهو عشرة أبوا  و هی: الصربر، و الرضری، و الشر
 .الصد ، و الإیثار، و الخلق، و التواضع، و الفتوةّ، و الانبساط

ای كه بايد سالک داشته باشد تا با عزمی درست و روحای  اخلاق عبارت است از آن سرمايه
 لطيف راه بيفتد.
مع الله است كه سالک با حق انجاام داده و آن ملكاات نفاس اسات كاه       معامله اخلاق؛ ميوه

شود و چنانچه انسان معاملات قلبيه خود را باا نياات   ن فكر از نفس، افعال محموده صادر میبدو
گيارد كاه   شدن نفس انجام دهد به نور قلب ملكاتی در نفس او شكل مای صادق به خاطر نورانی

دهاد. هماان طاور كاه     براساس آن به آسانی آنچه شايسته سالوک طريقات اسات را انجاام مای     
اماا   (8و 2و 8)ليال/  «أَمَّا مَن أعَقطَى واَتَّقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسقنَى* فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسقرَىفَ»خداوند فرمود: 

زودى راه آساانا پايش پااى او    كه عطا كرد و تقوا پيشه نمود و نيكاوتر را تصاديق كارد باه    آن
 خواهيم گذاشت.
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 با  الصبر -31

 :لَّا بِاللَّهِوَ اصْبرِْ وَ ما صَبرُْکَ إِ»قال الله تعالی»/(028)نحل 

فرمايد صبر پيشه كن و صبر كردنت جز با اتصالِ به حق و مدد الهی ممكن نيسات. زيارا   می
 «واَصقبِرْ لِحُکْمِ ربَِّكَ فَإنَِّكَ بِأعَقیُنِنَا»فرماياد:  طور كه خداوند میصبرِ سلوكی، صبر بالله است آن

 زيرا كه در زير نظر ما هستی.در ذيل حكم پروردگارت صبر پيشه كن  (47)طور/
 الصّبرُ حَب،ُ النف، على جزَع کامِنٍ عَنِ الشَّکوْىو   

باه جاز باا     -تابی نمايد و زبان به شكوه و شاكايت  صبر حبس نفس است از اين كه جزع و بی

 1نگشايد. و آن را در باطن خود نگه دارد. -خداوند
دارد و ايان غيار از آن   خاود نگاه مای   در اين مرحله سالک جزع دارد ولای آن را در بااطن   

 آمده راضی است و لذا خواجه صبر را از رضا جدا كرد.ای است كه از موضوعِ پيشمرحله
جا شكوه و شكايت به غير حق مورد نظر است وگرنه شكايت به البته معلوم است كه در اين

أَنِّوی  »ت در محضر حق اظهار داش حق در باب صبر محمود است آن طور كه حضرت ايوب
شيطان با ايجاد بيماری و سختی به من نزديک شاده در   (12)ص/«مَسَّنِیَ الشَّیقطَانُ بِنصُقبٍ وَ عَذاَبٍ

ماا اياوب را    (44)ص/«إنَِّا وَجَدقناَهُ صَابِر ا نِعقمَ الْعَبقدُ إِنَّهُ أَوَّاب »حالی كه خداوند در مدح او فرمود: 
مواره به حق رجوع داشت. با اين كاه باه پيشاگاه خداوناد     صابر يافتيم. چه عبد نيكويی بود او ه

قوالَ  »كه فرمود:  شكايت كرد خداوند او را به عنوان صابر ستود يا در مورد حضرت يعقوب
مان در ماورد حازن و انادوه خاود باه خادا شاكوه          (72)يوسف/«إِلَى اللَّهِ إنَِّما أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنی

صابر در مقابال آن    (73)يوساف/ «فَصَبقرٌ جَمِیولٌ » بران بود و فرماود: كنم. در حالی كه او از صامی

                                                 

فرمايد: و امّا الصبر فهو كافّ الشاكوی علای ماراره البلاوی و عقاد       خواجه در كتاب علل المقامات در باب صبر می -0

صبر عدم شكايت اسات از ساختی امتحاان و كنتارل زباان      « النفس علی المكروه يناللسان عن الحكايه عن كشف الاذی توط

فرماياد ايان ناوع صابر بارای      ها. سپس میاده كردن نفس است برای سختیها و آماست از بازگو كردن و شكايت از سختی

كند در حالی كه اصالاً نباياد شاكايت    خاصه حجاب است زيرا يک نوع منازعه با خدا است چون شكوه دارد ولی پنهان می

 دهد.كارها را از سر رحمت انجام می داشته باشد چون خداوند همه
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ناد صالابت ناورزد و    مصيبت زيباست و اساساً از شئون بندگی است كه سالک در مقابال خداو 
 عرض حال نمايد.

     و هو أیضاً مِن أصعبِ المناِلِ على العامَّةِ، و أوْحَشَها فی طریرقِ المحبّرة، وأنکرهرا فری
 طریق التوحید

تااارين مناااازل اساات و در طرياااق محبااات  و صاابر بااارای عامااه مثااال توكااال، از سااخت   
 آيندترين است.ترين و در طريق توحيد ناخوشناکوحشت
ها مشكل اسات و از  جايی كه عامه هنوز عادت بر صبر در بلا ندارد، اين صبر برای آناز آن

باوب از محاب پنهاان    كناد و مح آنجايی كه خداوند اهل محبت را در مصائب دچار هجران می
شود و محُب بايد در هجرانِ محبوب صبر پيشه كند، بارای محُاب ايان ناوع صابرِ بار فقادان        می

ناک است مضافاً اين كه صبر به معناای حابس نفاس از جازع و عادمِ شاكايت       محبوب وحشت
افتد و احسااس قارب بيشاتر    دهد زيرا در بلا هم نظرش به محبوب میبرای اهل محبت معنا نمی

ناک كند و از اين لحاظ آن صبری كه با كراهت نفس همراه است برای اهل محبت وحشتمی
باشد. چرا بايد سالكی كه در طريق محبت به حق است از ناله در مقابال محباوب خاودداری    می

 كند در حالی كه:
 وَ یَحسُووونُ اظهوووارُ الْتَجَلُّووودِ للِْعَووودي   

 

 عنوووود الاَحِبَّووووة زوَ یَقْووووبَحُ الاّ الْعَجوووو
 مگر نزد دوست. ززيباست اظهار صلابت نزد دشمنان و زشت است اظهار عج 

آيند است زيرا صابر در اين حال فرمايد: و صبر در طريق توحيد ناخوشخواجه در ادامه می
برای خود ادعای قوت و ثبات دارد كه آن در مقابل حق از انانيت نفس است و توحيد اقتضاای  

 ک چيزی برای خود قائل نباشد.فنای نفس دارد در حدّی كه سال
و هو على ثلاث درجات: .و صبر دارای سه درجه است 
       الدرجة الأولى الصبر عن المعصیة بمطالعة الوعیرد، إبقراء علرى الإیمران، و حرذرا مرن

 الجزاء. و أحسن منها الصبر عن المعصیة حیاء
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لعاه وعياد الهای بارای     با تلاش برای دوری از آن باا مطا  2اول: صبر بر معصيت است. درجه
كاه باه جهات حاذر از عاذاب الهای از       باقی ماندن بر ايمان و حذر از عذاب الهای و بهتار از آن  

 ز سر حياء از معصيت فاصله بگيرد.معصيت دوری كند، آن است كه ا
فرمايد صبر بر معصيت با دوامِ نظر به قيامت و غضب الهای كاه پيارو    خواجه در اين فراز می

كند كه دائم به ياد عذابی باشد كه با ارتكااب گنااه   كند، به سالک كمک میمعصيت ظهور می
زداياد و لاذا انساان    تر آن است كه بداند گناه، ايمان را از قلب مای آيد و از آن حساسپيش می

ای وارد نشاود.  گيرد تا به ايماانش ضاربه  برای آن كه ايمان خود را حفظ كند از گناه فاصله می
روح  (284، ص 28)بحاارالانوار، ج   «یُفارِقُوهُ روحُ الایْموان  »قتی كسی گناه كناد  در روايت داريم و
کَتَبَ فِی قلُُووبِهِمُ  »فرماياد:  شود. زيرا خداوند در قرآن در رابطه با مؤمنين میايمان از او جدا می

ها نگاشاته و باا روحای از    های آنخداوند ايمان را در قلب (22)مجادله/«الْإیِمَانَ وَأیََّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ
رود و انساان احسااس تنهاايی و    كند. حال با گناه روح ايمان میناحيه خودش آن را تقويت می

 گردد.مايد و عالم برايش تيره میندرماندگی می
شاود  تصديق وَعيد عذاب الهی با نور ايمان همراه است و موجب تعظايم حُرُماات الهای مای    

نگی دارد چون عمل صال  صورت ايمان است حال چه آن عمال  زيرا عمل صال  با ايمان هماه

                                                 

الصَّبقرُ ثَلَاثَةٌ صَبقرٌ عَلَى الْمُصِیبَةِ وَ صَبقرٌ عَلَى الطَّاعَةِ وَ صَوبقرٌ عَونِ   »فرمايند: می از قول رسول خدا حضرت علی -2

مَاءِ وَ الْوأَرق ِ وَ مَونْ   ى الدَّرَجَةِ مَا بَویقنَ السَّو  الْمَعقصِیَةِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِیبَةِ أَعقطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیقنَ الدَّرَجَةِ إلَِ

لْعَرْشِ وَ مَنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعقصِیَةِ أَعقطَاهُ اللَّهُ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ کَانَ لَهُ سِتُّمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیقنَ الدَّرَجَةِ إلَِى الدَّرَجَةِ مَا بَیقنَ الثَّرىَ إلَِى ا

( صابر بار ساه    92، ص 27)بحار الأنوار، ج «ةِ إلَِى الدَّرَجَةِ مَا بَیقنَ مُنْتَهَى الْعَرْشِ إلَِى الثَّرىَ مَرَّتَیقنسَبقعَمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیقنَ الدَّرَجَ

قسم است: صبر در مصيبت، و صبر در طاعت، و صبر بر معصيت، هركس در مصيبت صبر كند خداوند باه او سيصاد درجاه    

بين زمين و آسمان است. هركس در طاعت صابر كناد خداوناد     ديگر به اندازه كند كه بين هر درجه با درجهپاداش عطا ما

دهد كه بين هر درجه تا درجه ديگر به اندازه عرش تا فرش اسات، و هاركس در معصايت صابر     به او ششصد درجه مقام ما

إِنَّوكَ إِنْ صَوبَرْتَ   »فرمود:  باشد و نيز آن حضرتها خيلا زياد ماآن كند كه فاصلهكند خداوند به او هفتصد درجه عطا ما

اگر صبر كنيد مقدرات در بااره   «جَرَتق عَلَیقكَ الْمقََادیِرُ وَ أَنْتَ مأَْجُور  وَ إِنَّكَ إِنْ جَزِعقتَ جَرَتق عَلَیقكَ الْمقََادیِرُ وَ أَنْتَ مأَْزُور

د مقادرات جااری خواهاد شاد و شاما      تاابا نمائيا  شويد، ولا اگر صابر نكنياد و باا   شما جارى خواهد شد و شما مأجور ما

 گرديد.گناهكار محسوب ما
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صال  عملی مثل نماز باشد كه صورت كاملی از ايمان را در بر دارد و چه عملی مثل توكل كاه  
دارد. بارعكس  ايمان است و يا عملی مثل راست گفتن كاه زميناه دل را ناورانی نگاه مای      لازمه

خورد و مَلكَای را  توان گفت معاصی ايمان را میمیكند و رويهمرفته گناه كه زمينه را تنگ می
طور كه معاصای شايطان را باه    دهد همانكه حامل روح الهی بود برای تقويت ايمان، فراری می

 نمايد.قلب نزديک می
های صبر بر معصيت حذر از عذاب و جازاء اسات كاه در ايان رابطاه      فرمود: يكی از انگيزه

ای اسات  شود ولی بهتر از آن انگيزه، انگيازه عصيت نمیانسان جهت خوف از عقاب، مرتكب م
كه در راستای رعايت حرمت الهی به گنااه نزدياک نشاود زيارا باا ايان ناوع تعظايم و رعايات          

كاه خاوف از عقااب توجاه باه      كند در حاالی می حشمت، انسان خود را در محضر حق احساس
حب حياء با حق اسات، ولای   توان گفت: صانفس است و حفظ نفس از عقاب. از اين جهت می

 صاحب خوف با نفس است و در بند نفس. آن خصلت احرار دارد و اين خصلت بردگان.
      و الدرجةُ الثانیةٌ: الصبرُ على الطاعةِ، بالمحافظَرةِ علیهرا دوامراً، و برعایتهرا إخلاصراً، و

  بتحسینها علماً
 هاا اخلاصااً  و با رعايت آن دوم صبر، صبر بر طاعت است با محافظت عبادات مداماً و درجه
 ها علماً.دادن آنو نيک انجام

سالک در صبرِ بر طاعت سعی دارد عبادات خود را اَعم از مستحب و يا واجب به طور دائام  
حفظ كند و در اين حال سعی در اخلاص آن داشته باشد و با علم به اين كه چگونه انجاام دهاد   

 تا به بهترين نحو انجام داده باشد.
ر بر طاعت و صبر بر بلا سه نوع صبر است كه هايچ كادام باه خاودی خاود بار ديگاری        صب

ولای جنااب كاشاانی در شارح ايان قسامت        3برتری ندارناد مگار در رابطاه باا موقعيات افاراد.      
فرمايند: صبر بر طاعت فوق صبر بار معصايت اسات زيارا صابر بار طاعات مساتلزم صابر بار           می

دارد هماان طاور كاه نمااز انساان را از      ب معصايت بااز مای   شود و ما را از ارتكامعصيت نيز می
دارد. به خصوص اگر صاحب طاعت همواره محافظت كند نمااز خاود را   فحشاء و منكر باز می

از آفااات و آن را در وقاات خااود اداء نمايااد و آن را از رياااء و نقااص مصااون باادارد و آن را بااا 

                                                 

 فرمايد: صبر را سه ركن است و ترتيب آن را صبر بر بلا و بر معصيت و بر طاعت قرار داد.می« صدميدان»در كتاب  -3
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دساتورات شارع نيكاو گرداناد و از      اخلاص و خشوع و حضور قلب زينت دهد و با مطابقت به
آداب و سنن هيچ چيزی در مورد آن فرو گذار ننمايد. چنانچه اين امور را در عباادتش رعايات   

دهند با حضور مع الله و خداوند نوری از عصامت در آن قلاب   كند، آن امور قلب او را صفا می
دهاد كاه از   لهای قارار مای   افكند با دوامِ مواظبت در طاعت و او را جازء محفوظاان درگااه ا   می

 نمايد.اند و حضرت حق با نور برهانش از گناه منصرفشان میارتكاب معاصی محفوظ
علاوه بر آن، كسی كه بر اطاعت الهی صابر است قلبش همواره با خداوند است و آن قلاب  
محل القای الهامات الهی است و دارای احوالات و افكار خوش اسات و مناور باه اناواری مثال      

ليات كبريايی است ولی آن كه بر معصيت صابر است همواره نفس او مواظب است باه گنااه   تج
 های نفس است و معلوم است كه اولی از دومی برتر است.نزديک نشود و مشغول وسوسه

  و الدرجة الثالثة: الصبرُ فی البلاء، بملاحظة حُسنِ الجزاء، و انتظارِ روح الفر ، و تَهْروِین
 عَدِّ أیادىِ المنَِن، و تذکُّرِ سوَالِف النَّعمالبلَیَّةِ بِ

شاود  اش میصبر، صبر بر بلا است با نظر به جزای خوبی كه از اين كار نصيب سومين درجه
هايی كه خداوناد  كردن بلا با شمردن نعمتكشد و با آسانو با انتظاری كه برای رفع آن بلا می

 های گذشته.از سر موهبت به او داد و با يادآوری نعمت
سالک در اين مرحله از صابر متوجاه ثاوابی اسات كاه در قارآن بارای صاابران برشامرده و          

شاود و قلابش قاوت    ارزشی كه برای اين كار قائل شده و لذا سختی اين صابر بارايش كام مای    
آياد صابر خاود را باه عباادتی ديگار تباديل        گيرد و با انتظار گشايشی كه از طرف خدا مای می
هاای الهای تحمال    دهند، با يادآوری و برشمردن نعمتبر ثوابی كه به صابران میكند علاوه می

قَالَتق لَهُ  أَنَّ امقرَأَةَ أیَُّوبَ»طور كه در خبر داريام:  كند. همانبلاها را برای نفس خود آسان می
اءِ سَبقعِینَ عَاما  فَهَلُمَّ نَصقوبِرْ فِوی الضَّورَّاءِ    فَقَالَ وَیقحكَِ کُنَّا فِی النَّعقمَ یَشْفِیكََ یَوقما  لَوق دعََوقتَ اللَّهَ أَنْ

همسر حضرت ايوب به او گفت: چرا خدا را نخواندى  (028ص ، قطب الدين راوندى، الدعوات) «مِثْلَهَا
كه تو را شفا بدهد؟ فرمود: واى بر تو، هفتاد سال در ناز و نعمت بوديم بيا به همان اندازه در بلا 

 ق تحمل بلا را بر خود آسان كرد.و از اين طري باشيم. و گرفتارى صبور
 :وَ صرابرِوُا »یعنرى فری الربلاء،    « اصْبرِوُا»و فی هذه الدرجات الثلاث من الصبر نزلت »

 یعنى على الطاعة« وَ رابطِوُا»یعنى عن المعصیة، 
يعنای از  « ابرواو ص»يعنی در بلا، « اِصبروا»نازل شد كه  صبر، آيه و در رابطه با درجات ثلاثه

 يعنی بر طاعت.« و رابطوا»معصيت، 
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یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا اصقبِروُا وَ صابِرُوا وَ رابطِوُا وَ اتَّقُووا  »فرمايد: عمران میآل 211 شريفه آيه
مَونْ  أَوَّلُ »ه در آن سه مرحله از صبر را متاذكر شاده. در روايات داريام:     ك «اللَّهَ لعََلَّکُمق تُفْلِحوُن

 (231، ص 0)مجموعاة ورام، ج  «یُدقعَى إِلَى الْجَنَّةِ یَوقمَ الْقِیَامَةِ الَّذیِنَ یَحقمَدوُنَ اللَّهَ تعََالَى علََى کُلِّ حَوال 
شوند كسانا هستند كاه در هار حاال    نخستين كسانا كه روز قيامت به طرف بهشت خوانده ما

 خدا را سپاسگزارند.

ِه، و هو صبرُ العامةّ. و فوقه الصربرُ بالل ره، وهرو صربرُ المریرد.      لَّو أضعف الصبر؛ الصبرُ ل
 وفوقهما الصبر على الله، و هو صبر السالک

بالاتر از آن، صبر  ترين مرحله از صبر، صبر لِلهّ است كه آن صبر عامه است و مرحلهضعيف
ه آن صابر ساالک   باللهّ است كه آن صبر مريد است و فوق آن دو صبر، صبر عَلَی اللهّ اسات كا  

 است.
كند. و بالاتر از آن صبر باللهّ صبر لِلهّ، صبر برای خدا است، چون خدا فرموده انسان صبر می

كند. زيرا اين صابرِ مرياد اسات و مرياد در     است كه سالک در اين مرحله به مدد الهی صبر می
لک است كاه باا مقاام    داند. و بالاتر از آن صبر ساای است كه فعل و قوت را از خود نمیمرحله

خاصه منطباق اسات و صابرِ او صابر علای اللّاه اسات كاه هماواره جاناب خادا را دارد و چاون             
خواهد او را از خدا جادا  خواهد از خداوند فاصله بگيرد در مقابل هر ميلی كه میوقت نمیهيچ

خادا صابر   كند تا علی اللهّ صبر كرده باشد و بر اُنس با خدا و مواظبات بار حضاور    كند صبر می
 كرده باشد.

صابر را از مقاماات عاوام و متوساطين برشامرد و بارای محباين و         گاناه خواجه درجاات ساه  
موحدين اين نوع صبر را نفای كارد و فرماود ايان ناوع صابر بارای محباين وحشاتناک و بارای           
موحدين ناخوشايند است. در عين حاال بعضای از عرفاا صابر ماع اللّاه را بارای اهال حضاور و          

جايی كه محبوب فاراق  اند آنكنند و صبر عن اللهّ را نيز برای اهل محبت قائلابت میمشاهده ث
 گويد:كند و میرا اراده كرده و محبّ بر آن فراق صبر می

 اريااااااد وصاااااااله و يريااااااد هجااااااری
 

 فاااااأترک ماااااا ارياااااد لماااااا يرياااااد   
اهم خاو كنم و او خواسته از من دور باشد. پس من آنچه خودم مای من وصال او را طلب می 

 نمايم.خواهد را طلب میكنم و آنچه او میرا ترک می
در خبر هست كه جوانی از اهل محبت از شبلی در مورد صبر سؤال كرد و پرسيد كدام نوع 

فقال: الصبر لله؟ فقال: لا. فقال: الصبر بالله؟ فقال: لا. فقال: الصبر علوى  » تر اسات؟ از صبر سخت
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لله؟ فقال: لا. فقال: الصبر مع الله؟ فقال: لا. فقوال: ویحوك فوايُّ؟    الله؟ فقال: لا. فقال: الصبر فی ا
شبلی گفات صابر بارای خادا. آن جاوان       «.فقال: الصبر عن الله. فَشَهِقَ الشبلیُّ، فخرَّ مغشیّا  علیه

جوان گفت: نه. شبلی گفات: صابر بار     -كه صبر به مدد الهی باشد-گفت نه. شبلی گفت: صبر باللهّ 
آن جوان گفت: نه. شبلی گفت: صبر مع اللّاه. و او گفات: ناه.     -دا را رعايت كندكه جانب خ-خدا 

تارينِ صابر اسات؟ آن جاوان     پس شبلی گفت: وای بر تو، پس كدام صبر است آن كاه ساخت  
كه او در عشق شديد نسابت  آن صبری كه سالک را دچار هجران كند، در حالی -گفت: صبر عن اللهّ است 

ای زد و مدهوش بر زمين افتاد. باه جهات احساساات قاویِ     شبلی صيحه در اين حال -به حق است
 شوند.توحيدی كه در اين طايفه هست و سريعاً منتقل می

 فرمايند:می« ديث جنود عقل و جهلح»در شرح  «عليهتعالیاللهّرضوان»حضرت امام خمينی
طور اجمال اين مراتب را كهه در كه بوه استبور ما 

 كنيم:اين عبارت است، شرح 

، از مقامات نازله سالاين است كهه از أمّا صبرِ لِلَِ 

خود و آمال نفسانيهّ منسلخ شدند، و مهاجرت اله  

اللهَ كردند. پس در اين انسلاخ هر چه بواننهد، بوهرا  

حق است؛ نه بورا  خود. و مهادام  كهه انسهان در 

جلباب نفسانيتّ و حجاب خود  است، تمام حركهات و 

اداتش بوهرا  خهود اسهت؛ حهق سانات و مناسك و عب

و توحيهد و اطاعهت او را هههم بوهرا  خهود  یتعال

خواهد. و مادام  كه انسان در بويت نفس اسهت و م 

قدمش قدم سير بوه بواطن خود اسهت، مههاجر اله  اللهَ 

نيست، و مسافر و سالك نيست؛ مانند سير در بولهد 

ماند كه هر چه از گوشه بولد بوه گوشه ديگر سير یم

 حقق نشود.شود، سفر م

پس تا خروج از بويت نفس و بويرون رفتن از انانيتّ 

نباشد، سفر ال  اللهَ و هجرت بوه سو  او محقق نشود، 

و پيش اهل معرفت، تمهام ريااهاتش ريااهت بواطهل 
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است. و چون خروج از بويت محقَق شد، سالك شهود، و 

 صبر در اين مقام صبر لِلَ است.

ت: يا  بورا  سهالك و امّا صبر بوالِلَ را دو مقام اس

ثابوت است، و يا  بورا  اهل صحَوْ بوعد المَحوْ. و در 

اين جا مراد مقام اوّل اسهت، و آن عبهارت از آن 

است كه سالك پس از خروج از بويت و هجهرت اله  اللهَ 

مشاهده كند كه تمام حركات و ساناتش بوهه حهول و 

قوّه خدا است، و خودش دخالت در چيز  ندارد، پهس 

چون هر چيز خود، بوالِلَ دانهد. و ايهن  صبر خود را

غير از اعتقاد يا بورهان است، بولاه مشهاهده بوهه 

عيان است؛ زيرا كه اعتقاد و بورهان راجع بوه اهل 

 حجاب است.

و امّا مقام دوّم كه راجع بوه اهل صحَوْ است؛ آن پس 

از آن است كه ط  مقامات سلوك شد، و منتهه  بوهه 

س بوهه عنايهت فناء كلّ  و محهو مطلهق گرديهد، په

ارجها  بوهه مملاهت خهودش كردنهد بوهرا   تعال حق

دستگير  از افتادگان. در اين مقام، وجهود او و 

شئون وجوديّه او حقّهان  شهده، و تمهام حركهات و 

بوهه وجهود  یساناتش در اين مقام بوالِلَ اسهت؛ يعنه

عهَهين  اللهَ و ان ن اللهَ »است. پس او در اين مقام  یحقّان

علَ ٌّ عهَينْ  »م: ين رابوطه دارياست و در هم« و يد  اللهَ 

  4«.اللهَِ وَ ان ن  اللهَِ وَ يَد  اللهَِ 

                                                 

أنَوا یَودُ اللَّوهِ، وَ أنَوا      أنَا عَیقنُ اللَّوهِ، وَ » فرمايند:است كه می اشاره به اين فرمايش أميرالمؤمنين علیّ بن أبی طالب -4

 .(003، ص 0)اصول كافا، ج  من چشم خدا، دست خدا، جنب خدا و باب خدا هستم. «جَنْبُ اللَّهِ، وَ أنَا بابُ اللَّهِ
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امّا صبر عل  اللهَ و آن پس از تماين اين مقام است؛ 

يعن  مقام صبر بوالِلَ بوه معن  اوّلش. پس سالك چهون 

ديد، و تمام  یو عار یّ خود را از مطلق تصرفات بور

در خهود و  یديد و متصرّف واردات را از حق تعال 

اللهَ شهود؛  یعالَم جز او نديد، پس صبر او صهبر عله

اسهماء و  یهابولاه تمام بولياّت و مصيبات را جلوه

صفات بويند. و همان طور كه اهل حجاب بوهر بوليهّات 

صبر كنند، اينان بور خهدا و شهئون اسهمائيه يها 

 ناتيه او صبر كنند.

؛ پس آن از بورا یو امّا صبر ف اهل حضهور اسهت  یاللهَ

كردنههد. پههس در آن  یكههه مشههاهده جمههال اسههمائ

مشاهدات و جلوات هر چهه صهبر كننههد و دل را از 

 اللهَ است. یاستهلاك و اامحلال نگه دارند، صبر ف

؛ پس آن بورا مشاهدين جمهال نات  یو امّا صبر مع اللهَ

بويرون رفته  یاست كه از مقام مشاهده جمال اسمائ

اند. آنها هر چه در اين يدهرس یو بوه مشاهده نات

جلوات صبر كنند و خودنگهدار شهوند، صهبر مهع اللهَ 

است. و پس از اين، مقام استهلاك و فناء است كهه 

 از سالك و صبر و سلوك نيست. یاسم و رسم

؛ پس آن صبر مشتاقين و محبهوبوين  و امّا صبر عن اللهَ

جمال است كه پس از ارجا  آنها بوهه مملاهت خهود 

 یايد صبر كننهد، و از جمهال جميهل بوهراناچار بو

اطاعت خود او محجوب بواشند، و ايهن اشهقّ مراتهب 

ما اونِيَ نَبيٌِّ مِثْلَ مها »صبر است. و شايد يك معن  
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همين بواشد؛ زيرا ههر چهه محبهّت و عشهق  5«اونِيْت  

زيادتر بواشد، صبر بور مفارقت بويشتر است؛ چنانچه 

  عهَاابِوكَ، فَاَيهْفَ وَ هَبنِْي صبَرَْت  علَه»گويند:  یعل

و چون دست كوتاه مها محجوبوهان « أصبْرِ  علَ  فِراقِكَ 

از درازكردن بوه شاخسهار بولنهد مقامهات اوليهاء 

 6روا نيست. یقاصر است، بويش از اين زبوان دراز

الصَّبقرُ صَبقراَنِ صَبقرٌ عَلَوى مَوا تَکْورَهُ وَ صَوبقرٌ عَمَّوا      »فرمايند: می حضرت مولی الموحدين
چاه از آن كراهات داری و صابر    صابر دو ناوع اسات، صابر بار آن      (88)نهج البلاغه، حكمت  «تُحِب

 چه بدان محبت داری.سبت به آنن

 با  الر ضا -32

 :رَبِّکِ راضِیةًَ مرَضِْیَّةً ارْجِعِی إِلى»قال الله تعالی»/(27)فجر 
كه از خادا راضای   یفرمايد: به سمت پروردگارت برگرد در حالخداوند به نفس مطمئنه می

 باشی.هستی و او نيز از تو راضی است و لذا مرضی خدا می
 لم یدع فی هذه الآیة للمتسخِّط إلیه سبیلا، و شرَطَ للقاصدِ الدخولَ فی الر ضا 

فوق برای كسی كه از خداوند ناخشنود است راهی به سوی خود قرار ناداد،   خداوند در آيه
ده ورود در مقام رضا را شرط كرده. زيرا به نفسی كه در مقاام  و برای كسی كه خدا را قصد كر

رضا است خطاب كرده به سوی پروردگارش رجوع داشته باشد. پس اگر راهی به سامت خادا   
دارد به خاطر رضا است. سالک در رضا مثل ساالک در صابر نيسات كاه در مقابال ناملايماات       

 رود.به سراغ ناملايمات میودی كرد، بلكه با نوعی خشنجزع داشت و حبس نفس می

                                                 

 (.08، ح 83، باب 82، ص 39هيچ پيامبرى مانند من، اذيّت نشد.) بحار الأنوار، ج  -8
 409شرح حديث جنود عقل و جهل، متن، ص  -2
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 اسمٌ لِلْوُقوفِ الصاد  حیثُما وقفَ العبدُ لا یلرتم، متقردّماً و لا مترأخ راً، و لا    « الرضا»و
و أشِرقَّها علرى    هرو مِرن أوائرلِ مسرالکِ أهرل الخصروص      و  مزیداً، و لا یَسْتَبْدِلُ حالاًیَسْتَزیدُ 
 الْعامةّ

بد در هر شرايطی قرار گيارد صاادقانه در آن   رضا اسمی است برای وقوفِ صادق كه اگر ع
چه خدا خواسته و هيچ بيشتری را نخواهد و طلاب  شرايط قرار گيرد و صادقانه وقوف كند با آن

تر و نه فزونی خواهد و ناه بخواهاد حاالش تغييار كناد و ايان از اوائال        تر و نه پسنكند نه پيش
 باشد.یترين مسالک برای عامه ممسالک اهل خصوص است و سخت
خادا باه طاوری كاه اراده و      ساربردن باا خواسات و اراده   وقوف صادق، وقوفی اسات باا باه   

طاور كاه از ابويزياد بساطامی     خواستی از عبد كه معارض خواست خدا است در ميان نباشاد آن 
در آن حاال در هار    7خاواهم كاه چيازی نخاواهم.    خاواهی؟ جاواب داد: مای   پرسيدند: چه مای 

كه سالک اختيار خود را در اختيار حضرت حاق  را قرار داد به جهت آنشرايطی كه خداوند او 
چه واقع است راضی است و با آن خواهد و به لحاظ تكوينی به آنفانی كرده، حال ديگری نمی

آيد چون نگاه تكوينی پيدا كرده. هرچند بنا به حكم الهای از جهات سالوكی و    شرايط كنار می
 را دارا است.بالاتررفتن  اراده تشريعی طلب
 جايی كه سلوک اهل خصوص به سوی فناء ذاتی در توحيد است و رضا، فنااءِ اراده و از آن

حق تعالی و فناءِ صفات، قبل از فناء ذات است، رضا اوائال مساالک اهالِ     سالک است در اراده
تارين  باشند و بدين جهت فرمود رضا برای عاماه ساخت  خصوص است كه اهل توحيد ذاتی می

 ا بايد با آن اميال درگير شوند.شان را در صحنه دارند و در مقام رضچون عامه هنوز اميال است
و هو على ثلاث درجات: :و رضا دارای سه درجه است 
و هذا قطربُ   ،الْعامةّ، و هو الرضاءُ بالل ه ربّاً، بِسخُطِْ عبادةِ ما دونه الدرجةُ الأوُلى: رضاء

 من الشرک الأکبررحَى الإسلام، و هو یطهِّرُ 

                                                 

د  شَیقئا  إلَِّا وَ هُوَ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الرِّضَا بِمَا صَنَعَ اللَّهُ فِیمَا أَحَبَّ الْعَبقدُ وَ فِیمَا کَرِهَ وَ لَمق یَصقنَعِ اللَّهُ بِعَبق»در روايت داريام:   -8

و آنچاه خادا باراى     والاترين طاعت خداوناد خشانودى از مقادرات خداوناد اسات      (039، ص 27)بحارالأنوار، ج«خَیقرٌ لَه

او باشد چه خوشش بياياد و ياا نياياد، و خداوناد هرچاه باراى بنادگان خاود مقارر كارده            بندگانش مقدر كرده مورد علاقه

 اش خير است.همه
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اول رضا، رضایِ عامهّ است و آن رضای به ربوبيت اللهّ است با ناخشنودی از عباادت   درجه
و آن  -آياد اسلام با محوريت آن به گردش در مای  -هرچه غير اوست و اين قطب آسيای اسلام است 

 شود.موجب تطهير از شرک اكبر می
رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّا  وَ بِالْإِسقلَامِ دیِنوا   » دعا داريام:  در رابطه با رضايت به ربوبيت حضرت اللهّ در

باه خادا خشانودم كاه      (828، ص 2)الكاافی، ج  «نَبِیّوا  وَ بِوالْقُرْآنِ بلََاغوا  وَ بعَِلِویم إِمَاموا      وَ بِمُحَمَّد 
كه نكه پيغمبرم باشد و به قرآن براى اي پروردگارم باشد و به اسلام كه دينم باشد و به محمد

 كه رهبر و پيشوايم باشد.تبليغ به من كند و به علا براى اين
 أحبَّ الأشیاء إلى العبد، و أوْلَى الأشیاءِ « تعالی»و هو یصحُّ بثلاث شرائط: أن یکون الله

 بالتعظیم، و أحقَّ الأشیاءِ بالطاعة
كه عباارت اسات از   كه انسان بپذيرد خداوند ربّ او باشد به سه چيز احتياج دارد و قبول اين

ترين اشياء بارای تعظايم و در اطاعات    ترين چيز برای عبد باشد و شايستهكه خداوند محبوباين
پرساتی دسات   تر باشد كه او را اطاعات كناد. در ايان صاورت اسات كاه از بات       از همه شايسته

 برداشته و راضی شده است تا خداوند پروردگارش باشد.
و بهذا الرضراء نطََقَرتْ آیراتُ التنزیرل. و هرو      «. تعالی»الله  و الدرجةُ الثانیةُ الرضاء عن

 الرضاءُ عنه فی کل  ما قضى
    و هذا من أوائل مسالک أهل الخصوص. و یصحّ بثلاث شرائط: باسرتواء الحرالاتِ عنرد

 العبد، و بسقوط الخصومةِ مع الخَلق، و بِالخَْلاصِ مِنَ الْمَسْألةَِ و الإلحاح
تعالی است و آيات الهی با نظر به اين رضا ناازل شاده و   « عنَِ اللهّ»ضاء رضا؛ ر دومين درجه

شاود و ايان مرتباه از رضاا از اوائال      آن رضايت از خدا است در هر حكمی كه از او صادر مای 
ی حاالات بارای عباد    كاه هماه  مسالک اهل سلوک است كه به سه شرط احتيااج دارد. باه ايان   

 و به سقوط دشمنی با خلق و با رهايی از درخواست و اصرار. -مثل حالات فقر و غنا -يكسان باشد 
كه سالک در هر حكمی از خداوند راضی اسات باه جهات آن اسات كاه خداوناد از او       اين

رَضِویَ اللَّوهُ عَونْهُمق وَ رَضُووا     »فرماياد:  ای را در او ايجاد كرد زيرا میراضی بود و او چنين زمينه
ود ايان  كه فرمها نيز از خدا راضی بودند. و اينها راضی بود و آننخداوند از آ (22)مجادله/«عَنْه

وص است به جهت آن است كه در ايان مرحلاه ساالک در مقاام     مرحله از اوايل مسير اهل خص
كناد، پاس   خواهد را اراده میقلب است و از حظوظ نفسانی خارج شده و لذا آنچه خداوند می

كناد.  وی است، هرچند به حكم وظيفه طلب خيار مای  سختی و آسانی و نعمت و بلا برايش مسا
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رسد و لذا اصارار در درخواسات خاود نادارد     بيند آنچه قسمت اوست به او میدر عين حال می
 لت نمايد.أمور است از خداوند مسای كه مأمگر به اندازه

ضىً، فَیَبْعَثُره  و الدرجة الثالثة الرضاء برِِضى الله تعالی، فلا یرَىَ الْعبدُ لنفسه سخطاً و لا ر
 على ترک التحکُّمِ و حَسْمِ الاختیار، و إسقاط التمییز و لو اُدْخِلُ الن ار

رضا، رضایِ به رضای حضرت اللهّ تعاالی اسات. در ايان حاال عباد در نفاس        دومين درجه
انگيزاند تا ترک تحكّام  نگرد هيچ سخط و رضايی ندارد. پس اين حالت او را برمیخود كه می

كن گردد و تمييزی كاه كااری را بار كااری رجحاان دهاد از او فارو        كلیّ ريشهاختيار بهكند و 
 كندخروج از آن را.افتد حتی اگر در داخل آتش رود طلب نمیمی

قبل، رضا به قضاء الهی مطرح بود و در اين مرحله رضا باه   فرماييد كه در مرحلهملاحظه می
ا به قضای الهی، رضا به فعل خداوند بود و حاالا  رضای الهی در ميان است به طوری كه در رض

رضا به صفت خداوند است كه همان رضاء باشد. در اين حال سالک راضی است به آنچه خادا  
خواهاد موضاوع   كه بداناد خادا چناين مای    باشد و به رضای خدا راضی است و همينراضی می

خدا انتخاب كند زيارا خداوناد    گذاردسپارد و میبرايش تمام است و هميشه امور را به خدا می
عباد   حق به جاای اراده  اش صفات عبد را در صفات خود محو كرده و ارادهدر سير تربيت بنده

نشسته و رضای حق جای رضا و غضب عبد قرار گرفته، درنتيجه عبد در نفس خاود ناه رضاايی    
كه خداوناد در ايان مقاام     طورشود، همانحق می عبد، فرع اراده بيند و نه غضبی، بلكه ارادهمی

ايان   8چه خدا خواسته.خواهيد مگر آنشما نمی (31)انسان/«وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّهُ»فرمود: 
 دانند.خواهد مطلوب خود میآيد كه تنها آنچه را محبوب میحالت برای اهل محبت پيش می

                                                 

 تاوان از آن بهاره  فرمايياد مای  كاه ملاحظاه مای   مذكور در جای خود دارای فضای معرفتی اسات ولای همچناان    آيه -7

 رد.بسلوكی 
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 با  الشکر -33

 :ادِیَ الشَّکوُرُوَ قَلِیلٌ من عِب»قال الله تعالی»/(03)سباء 
 باشد.اند. پس معلوم است شكر يک مقام میفرمايد: بندگان شكور من بسيار كممی

ها دو خُلق از بندگی است و لذا در صابرِ كلّای، رضاا    ها مثل صبر در سختیشكر در خوشی
از رضاا  ن جهت شكر، بعد باشد و به هميالافق میهم مطرح است و از طرفی شكر با رضا قريب

 آورده شد.
  الشکرُ اسمٌ لمعرفةِ النعمة، لأن ها السبیلُ إلى معرفة المنعم. و لهذا المعنى سَمَّى الله تعالى

   الإسلامَ و الإیمانَ فی القرآن شکرا
شكر بيانی است برای معرفت نعمت الهی و از اين جهت راهی است به سوی معرفت منعم و 

و ايمان ناميده. زيارا مقابال كفار، شاكر را قارار داده. پاس        بدين جهت خداوند، شكر را، اسلام
وَ » فرماياد: كه مای شكر از آن جهت كه مقابل كفر است عبارت باشد از اسلام و ايمان. مثل آن
فَوإِنَّ اللَّوهَ غَنِویٌّ     لَقَدق آتَیقنا لُقْمانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَ مَنْ یَشْکُرْ فَإنَِّما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَورَ 

 (.02)لقمان/«حَمید

كاه  شكور كسی است كه به هيچ وجه نعمت خدا را در جهت خلاف استفاده نكند مثال آن 
 قلب برای ياد خدا است و قلب انسان شكور جز در مقام ياد خدا قرار ندارد. 

رايش پيش گيرد كه احساس حضور خداوند بانسان شكور با ديدن نعمت در حالتی قرار می
بقوتُ انْ اعقورَفَ، فَخَلَقْوتُ    کَنْزا  مَخْفیّا ؛ فَاحبَ نْتُکُ» طور كه در حديث قدسی هست:آيد. همانمی

من گنج مخفی بودم، پس دوست داشتم شناخته شوم، پاس خلاق را خلاق     9«الْخَلْقَ لِکَىق اعقرَف 
كاه  و از اين جهات تصاور ايان   كه مرا بشناسند. ها محبت ورزيدم تا آنها به آنكردم و با نعمت

طور كه در رابطه با اين معنای از شكر در روايات  اين نعمت از منعم است عين شكر است. همان
یَا رَبِّ کَیقفَ أَشْکُرُکَ وَ الشُّکْرُ نعِقمَةٌ مِنْوكَ عَلَویَّ، فَوأَوقحَى    »عرض كرد:  داريم حضرت داود

پروردگاراچ چگوناه تاو را شاكر كانم در      (08، ص 2ورام، ج  )مجموعاه  «اللَّهُ تعََالَى إِلَیقهِ الآْنَ شَکَرتَْنِی
حالی كه هر شكری بكنم آن نيز نعمت ديگری است، پس خداوند به او وحی كرد كه الآن مارا  

                                                 

 449الوافی فی شرح أصول الكافی )للشريف الشيرازی(، ص: الكشف  -9
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ثاَنِیَةٍ یَا رَبِّ کَیقفَ أَشْکُرُکَ وَ أنََا لَا أَسقتطَِیعُ أَنْ أَشْکُرَکَ إِلَّا بِنعِقمَةٍ » شكر كردی. و نيز عرض كرد:
و نياز   (32، ص 27)بحاارالأنوار، ج   «مِنْ نعَِمكَِ فَأَوقحَى اللَّهُ تعََالَى إِلَیقهِ إِذاَ عَرَفْتَ هَذاَ فَقَودق شَوکَرتَْنِی  

كه استطاعت هيچ شكری ندارم مگر باه  عرض كرد پروردگاراچ چگونه تو را شكر كنم در حالی
ی شد او را چون اين موضوع را ياافتی، هماين   دهی، وحَنعمتی كه تو برای شكركردن به من می

یا داود اِذا عَلِمقتَ اَنّ ما بِوكَ مِونْ نعموةٍ فَمِنّوی، فقود      » شود. و نيز فرماود: شكر من محسوب می
ای. رسد از من اسات، مارا شاكر كارده    كه بدانی هر نعمتی كه به تو میای داود همين «شَکَرتَْنی

با زباان، در   و شكر -گيردكه با اطاعت انجام می -جوارح  البته اصل شكر، شكر قلبی است، شكر به
  ذيل شكر قلبی معنا دارند.

   وَ مَعانِى الشکرِ ثلاثةُ أشیاء: معرفةُ الن عمة، ثمّ قبولُ النعمة، ثمّ الثناءُ بها. و هو أیضراً مرن
 سُبلِ العامةّ

نعمات و ساپس    شود: يكای معرفات  و معانی شكر در سه چيز است و در سه مرحله پياده می
 قبول نعمت و بعد ثناء الهی به جهت نعمت.

شكر مثل توكل مسير سلوک عامه است. زيرا نعمت با طبع يا نفس سازگار است و عاماه در  
 باشند كه به خوشی نفس گرايش دارند.اين مرحله می

شاود كاه خداوناد ايان     معرفت نعمت به آن صورت است كه بارای انساان معرفتای حاصال     
هاا داده شاده و متوجاه نيساتند     كه هستند جاهلانی كه نعمت به آنه او داده، در حالینعمت را ب

 شود.ها شكر صادر نمیآن نعمت از جانب خدا است و از آن
قبول نعمت به آن صورت است كه انسان با نظر به نياز خود و اظهار آن نياز در محضر حاق،  

قبول كند. و ثنایِ به نعمت باه ايان صاورت    از خداوند آن نعمت را با جان به عنوان يک نعمت 
آن را در  است كه منعم را با صفت جُود و كرم و امثاال آن صافات توصايف نماياد كاه نموناه      

تاوان گفات   كنيد و از اين جهت ديگار نمای  در دعای عرفه ملاحظه می مناجات سيدالشهداء
دارد كاه ايان شاكر از     اقتضای شاكر  اين مرحله از شكر مربوط به عامه است بلكه لطف بندگی

 آن منزل قرار داريم، بيرون است. قسم اخلاق كه ما در
و هو على ثلاث درجات: :و شكر را سه درجه است 
 الدرجةُ الاوُلى: الشکر فی الْمَحا ِّ. و هذا شکرٌ شارَکَتْ المسلمین فیه الیهودَ و النصارى

 راً، و وَعَدَ علیه الزیادةَ، و أوجبَ له المثوبةو المجوسَ. و منِ سعةِ برِِ  البارل أنَّه عَدَّهُ شک
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هاايی اسات كاه باه هماه داده و ايان شاكری اسات كاه          نخست شكر: شكر در خوبی درجه
اند و اين شكر از گستردگی وسعت احساان  مسلمانان در آن با يهود و نصاری و مجوس شريک
ن وعاده داده باا شاكر آن    كناد و عالاوه بار آ   خداوند است كه آن را به عنوان شكر، قباول مای  

 كند و پاداش نيک و ثواب را بر خود واجب كرده.ها، نعمت را زياد مینعمت
گاه كه شكر نعمت كرده و يادآور شده كاه آن نعمات از جاناب    كه بنده، آنبا توجه به اين

كاه ايان عمال را خداوناد شاكر باه حسااب آورده و        خدا به او رسيده، كاری نكارده پاس ايان   
و برای آن ثواب قائل شده باه حسااب وساعت لطاف      (8)ابراهيم/«لَئِنْ شَکَرتُْمق لَأَزیدَنَّکُمق»فرموده: 

های خدا را در مسيری كه بايسته اسات مصارف   بنده آن است كه نعمت الهی است و تنها وظيفه
ی كند زيرا هر شكری به خودی خود نعمتی است كه نياز به شكری ديگار دارد و ايان از عهاده   

 ارج است.بنده خ
  ،و الدرجة الثانیة الشکر علی المکاره. و هذا ممّن یستوی عنده الحالاتُ: إظهار الرضراء

و ممّن یُمَیِ زُ بینَ الأحوالِ: کظمِ الغیظ وَ سَترُْ الش کوى، و رِعایةُ الأد ، و سلوکُ مسلک العلرم.  
 و هذا الشاکرُ أوّلُ من یُدعْى إلى الجن ة

 -باشاد ها میتر از شكر بر خوشیكه غليظ -ها است مكاره يا ناخوشی شكر؛ شكر بر دومين درجه
و اين شكر يا برای كسی است كه خوشی و سختی برايش مساوی است، كه اظهار رضاا، هماان   
شكر است و يا اين شكر برای كسی است كاه خوشای و ساختی بارايش مسااوی نيسات. شاكرِ        

كردن طباق شاريعت اسات،    ادب و عمل كردن شكايت و رعايتچنين كسی كظم غيظ و پنهان
بدين معنا كه چون شريعت فرموده در راحتی و سختی شاكر باشايد، شااكر اسات و ايان اولاين      

أَوَّلُ مَونْ  »داريام:   شود. زيارا در روايات از رساول خادا    كسی است كه به بهشت خوانده می
 (231، ص 0)مجموعاه ورام، ج  «نَ اللَّهَ تعََالَى علََى کُلِّ حَوال یُدقعَى إِلَى الْجَنَّةِ یَوقمَ الْقِیَامَةِ الَّذیِنَ یَحقمَدُو

شوند كسانا هستند كاه در هار حاال    نخستين كسانا كه روز قيامت به طرف بهشت خوانده ما
ی حماد؛ باالاترين مرتباه    «الْحَمقودُ رَأْسُ الشُّوکْرِ  »اناد:  خدا را سپاسگزارند. از اين جهت فرموده

، هم به دستور شاريعت عمال كارده و هام در عاين مشاقت درونای،        شكر است. سالک با شكر
 (082 خطباه البلاغاه،  )نهاج  «إِنَّ الْجَنَّوةَ حُفَّوتق بِالْمَکَوارِه   »حكم خداوند را پذيرفته و شاكر بوده. زيرا 

شديدترين مكاره، شكر بر چيزی است كه صبر بر آن مشكل است و كسی كه جازع و شاكوی   
 خود بيفزايد استحقاق بهشت دارد. بر صبررا پنهان دارد و شرّ را 
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 ،َو الدرجة الثالثة: أن لا یَشْهَدَ الْعبدُ إل ا الْمُنعِمَ. فإذا شهدَ المنعِمَ عبودةً استعظمَ منه النعمة
 و إذا شَهده حُبّاً اسِْتحَلْى منه الشدَّة، و إذا شهده تفریداً لم یشهد منه نعمةً و لا شدةّ

ت كه عبد نبيند مگر منعم را، چون مانعم را از سار بنادگی بنگارد     شكر آن اس سومين درجه
شمارد چون مانعم بارايش بازرگ اسات. و چاون مانعم را از سار        نعمت داده شده را بزرگ می

كند و چون شود و در دلِ سختی احساس لذت میمحبت مشاهده كند سختی برايش شيرين می
 بيند و نه شدت.بيند، ديگر نه نعمت میمنعم را تفريداً بنگرد به طوری كه فقط خدا را ب

سالک در اين مرحله از يک طرف به خود نظر دارد كاه در ذُلِّ عبوديات اسات و از طارف     
بيناد، در  بيند كه حضرت رب به او نظر كرده در حالی كه هيچ صلاحيتی در خود نمیديگر می

شاود. و  ای قائال مای  جا است كه برای آن نعمت به جهت بزرگی مُعطای ارزش فاوق العااده   اين
چاه از  كند كه هار آن جايی كه حب اقتضا میچون سالک از سر حبّ، منعم را شهود كند از آن

محبوب صادر شود، محبوب باشد، هر سختی كه از طرف حق صادر شود برای او شيرين اسات  
ه كلای  باشد جاز او را ننگارد و با    زيرا فعل خداوند است و چون سالک تفريداً نظر به حق داشته

 خود را و غير حق را فراموش كند، چه رسد نعمت را و سختی را.

 با  الحیاء -34

 :أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ الله یرَى»قال الله تعالی»/(04)علق 
بيناد باياد حياا    كار را مای بيند؟ يعنی چون خدا معصيت و معصيتداند خدا او را میآيا نمی

بيند از ارتكاب معصيت حيا كند و نه آن جهت كه خدا میكند و جانب خدا را رعايت كند. از 
بيند از ارتكاب معصيت خود داری نمايد زيارا ايان ناوع رعايات كاه از جهات       چون عذاب می

دوری از عذاب، معصيت نكند رعايت جانب نفس است و ناه رعايات جاناب خادا. ساالک در      
رسد كاه ناشای   يای از حق میكند، به احساس حبيند معصيت نمیچنين حالتی كه چون خدا می
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بيند و اين حالت يكی از دو حالتی اسات كاه در احساان    از ايمان اوست به اين كه خدا او را می
 .بيندبينی او تو را میاگر او را نمی 10«فَإِنْ لَمق تَکُنْ تَراَهُ فَهُوَ یَراَک»مطرح است و فرمود 

 ،من تعظیمٍ منوطٍ بِوُدٍّ تَوَلَّدُتَالحیاءُ من أوائلِ مدار ِ أهل الخصوص 
آيد؛ حياء از اوائل مدارج اهل خصوص است و برای سالک با تعظيمِ همراهِ محبت پيش می
رساد.  زيرا اگر حشمت و عظمت حق بدون محبت، ساالک را بگيارد او باه خاوفِ از حاق مای      

ا از چه در خود احساس عظمت را همراه با يک نوع تعلّق خااطر پيادا كارد، باه حيا     سالک چنان
 به بعد در خلوتش نيز خدا حاضر است. رسد و از آنخدا می

رسد ولی ناه باه   حقيقت اين است كه اگر ايمان در حد احسان بالا نيايد سالک به محبت می
تعظيمِ حق و نظر به جمال الهی در حالی كاه   تعظيمی كه مربوط به اهل خصوص است. ملاحظه

 او را ناظر ببينی، موجب ظهور حيا شود.
و هی على ثلاث درجات: :و حيا دارای سه درجه است 

 الدرجة الاوُلى: حیاءٌ تتَولَّدُ من علم العبد بنظرِ الحق  إلیه، فَتَجْذِبهُ إلى تحمُّل المجاهَدةِ، و
 تحَمِله على اسِْتِقْباحِ الجنایة، و تَسْتَکِفَّهُ عنِ الش کوى

شاود و ايان   حق به عبد برای عبد حاصال مای  اول: حيايی است كه از علمِ عبد به نظر  درجه
كشاايدن از شااكوی شاامردن گناااه و طلاابِ دسااتحياااء، سااالک را بااه تحمّاالِ مجاهااده و قبااي 

 كشاند.می
كند كه در او را زير نظر دارد حيا می وقتی عبد با جان خود احساس كرد حضرت حق دائماً
طور دهد و همانف الهی را انجام میمحضر او مخالفت امر او را بكند و لذا با نشاط كامل تكالي

 خواهد كه از شكايت به مردم دست بردارد.اين حيا از او می
     و الدرجةُ الثانیة: حیاءٌ تتََوَلَّدُ مِنَ النظرِ فی علم القر ، فتردعوهُ إلرى رُکرو ِ المحبّرة، و

 ترَْبطِهَُ برِوَحِ الأن،، و تُکرَِّهُ إلیه ملابسةَ الخلق
شود. اين حياا  ، حيايی است كه با علم به قرب الهی برای سالک حاصل میدوم حيا و درجه
تو را به اناس باا حاق مرباوط     شود تا و دچار آن شوی و باعث میشود سوار بر محبت باعث می

 كند و بودن با خلق را مكروه بشماری.

                                                 

 (027، ص 0)إرشاد القلوب إلا الصواب، ج«اعقبُدِ اللَّهَ کأََنَّكَ تَراَهُ فإَِنْ لَمق تَکُنْ تَراَهُ فَهُوَ یَراَک» داريم: از رسول خدا -01
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 انسای باا حاق را باه     علم قرب كه همان قرب وَريدی و وجَه خاص است برای سالک، بهاره 
شاود. از طرياق   گردد و دل انسان به وسعت حاق گشااده مای   همراه دارد و موجب ايجاد حيا می

تارين جايگااه قلاب خاود     علم قرب است كه انسان متوجه گنج مخفی حضور حاق در نزدياک  
 ی دلش حضرت حق حاضر است.كند دمِ درِ خانهشود و احساس میمی

باه اوسات حياايی باه آن دسات       تارين چياز  وقتی قلب باور كند كاه حضارت حاق نزدياک    
اول حياا باود و در نتيجاه     شد كه درجاه دهد، فوق حيايی كه علم عبد موجب نظر به حق میمی

اول اسات. خواجاه در وصاف     از اين حيا بالاتر از مودت حاصله از حيای درجاه  محبت حاصله
ت ايان اناس   كند به طوری كاه لاذ  اين حيا فرمود كه سالک را به روح و صفای انس مرتبط می

 شود.موجب شود كه سالک مخالطه با خلق را نا خوشايند داند زيرا موجب نقص حضور می
    و الدرجة الثالثة: حیاءٌ تتََوَلَّدُ من شهود الحضرة. و هی التی تشروبُها هیبرةٌ، و لا تُقاویهرا

  تفرقةٌ، و لا یوقَف لها على غایة
شاود و آن حياايی اسات    حق متولد میحيا، حيايی است كه از شهود حضرت  سومين درجه

كند به غير حاق نظار كناد و    كه با هيبت همراه است و با توجه به آن هيبتِ حياء، سالک حيا می
ای تاب مقاومت در مقابل آن هيبت را نادارد و از طرفای ايان حضارت تماام شادنی       هيچ تفرقه

 باشد.نيست و در نتيجه برای چنين حيايی پايانی نمی
آياد و  ش از هر چيزی عبد را فراگيرد با نور حياء برای عبد انكساار پايش مای   وقتی هيبت بي

تواند بر او غالب شاود و در نتيجاه   تفرقه كه عبارت است از خطور غير حق در قلب سالک، نمی
 ماند.آن حالتِ حضور، پايدار می

؛ شاود توان گفت آن است كه حياا از حضاور حاصال مای    چه در نهايت در مورد حيا میآن
 حال يا اين حضور از سر ايمان است يا از سر علمِ قرب و يا از سر شهود.

 با  الصدّ  -35

 :فَإِذا عَزمََ الْأَمرُْ فلََوْ صَدَقوُا الله لَکانَ خَیرْاً لَهُمْ»قال الله تعالی»/(20)محمد 
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بارای   خواهند اجرا كنند اگر در آن عزمِ با خدا صاادق باشاند  هنگامی كه دستور الهی را می
جا يک نوع معامله با خداست در مسيرِ سير و سالوک كاه هماان    ها بهتر است. صدق در اين آن

 صدق با خداست و نه صدق مطلق.
ءِ بعینهِ حصولاً و وُجوداًالصد ُ اسمٌ لحقیقةِ الشی 

صدق اسمی است برای حقيقت هر چيازی باه عيناه از جهات حصاول و وجاودِ آن چياز در        
شاود و در ايان رابطاه صادق در     حقيقت و واقعيت آن چيز سخن گفته نمای مقابل كذب كه از 

توان گفات باا صادق در قصاد، سالوک      سلوک، حقيقت قصد سلوک است و از اين جهت می
 شود.شروع می
و هو على ثلاث درجات: .و صدق بر سه درجه است 

فى کلُّ تفرریط، و  الدرجة الأولى: صد ُ القصد. و به یصحُّ الدخولُ فی هذا الشأن، و یتلا
 یُتدارَک کلُّ فائت، و یُعمرُِ کلُّ خرا 

اول صدق، صدقِ قصد است كاه باه آن دخاول در طريقات و ساير و سالوک معنای         درجه
چاه از  نمايد هار آن های گذشته را و تدارک میكوتاهی كند همهيابد و اين صدق تلافی میمی

 چه خراب شده.هر آن نمايددان میسالک فوت شده و برجا مانده و آبا
    ِو علامةُ هذا الصاد  أن لا یحتمل داعیةً تدعو إلى نقاِ عهد، و لا یصربرُِ علرى صرحبة

  ضدّ، و لا یَقْعَدْ عن الجدِّ بحال
ای را كاه موجاب شاود    كند هيچ انگيزهو علامت اين صدق آن است كه سالک تحمل نمی

كند و در خوانی ندارد صبر نمیاو هم آن كس كه با عزم عهدش و عزمش بشكند و بر مصاحبه
 دارد.ای از تلاش دست بر نمیهيچ لحظه

صدقِ قصد آن است كه سالک قلب خود را سراسر متوجه مقصود نمايد و با نيات قاوی باه    
هاای گذشاته جباران    های پيش آمده را غنيمت شمارد تا غفلات سوی حق جذب شود و فرصت

تعمير كند، زيرا قلب با اُنس با غير خدا خراب شده و باا تالاش   ها را شود و با اُنس مع الله خرابی
گاردد و علامات ايان صادق طاوری اسات كاه تحمال         برای انس با حق آن خرابی جباران مای  

اش باه ساوی حاق اسات اگار      شرايطی را كه عهدِ او را به هم بزند ندارد و چون رويكرد اصالی 
تواناد باا كساانی كاه منطاق      حاال نمای   آياد، در ايان  بعضاً نقض عهد كند به سرعت به خود می

هاا را كاه موجاب تفرقاه باين حاق و او       گفاتن آن تنها تحمالِ ساخن  سر ببرد نهسلوكی ندارند به
ها در كنار خودش برايش قابل تحمل نيست زيرا ساكوت ايان   شوند، ندارد بلكه سكوت آنمی



 044 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاری  ............... 

شاود و ساالکِ   مای  هاا باه قلاب ساالک    افراد در كنار سالک نيز موجب سريان باطن ظلمانی آن
صادق به جهت بااطن مصافايش آن ظلماات را كاه ناوعی ساوء ادب باه حضارت حاق اسات،           

 كند.احساس می
  و الدرجة الثانیة: أن لا یتمنَّى الحیاةَ إل ا للحق ، و لا یشهد من نفسه إل ا أثرَ النقصران، و لا

 یلتَفِتَ إلى ترفیه الرُّخَ 
كناد مگار   زندگی هيچ چيزی طلاب و تمناا نمای   صدق آن است كه سالک از  دومين درجه

بيند مگر نقصان و خالی بودن دستش و توجه ندارد به رفاهی كاه  برای حق و در نفس خود نمی
 ها در منظر او قرار داده است.رخصت
خود ببُِرد  بايست در مسير ورود به سلوک از گذشتهاول صدق آن بود كه سالک می مرحله

خواهد با تمام همت وارد سلوک شود و جلاو رود و از ياک طارف    ع میو در اين مرحله به واق
بيند و از طرف ديگر دست خود را خالی و خود را در برابر حق هرچه كمال است را در حق می

اش رسيدن به حق است و زندگی برايش يابد و متوجه شده هدف اصلی زندگیتماماً ناقص می
خدا باشد و در اين رابطه توجهی به رفااه و راحتای كاه    كه آن زندگی برای معنی ندارد مگر آن

كه از سر رخصت، حسادت تا كند تا عقب نيفتد و متوقف نشود؛ مثل آنرخصت داده شده نمی
دهد حساادتی در دروناش باشاد چاه     دانند ولی او اجازه نمیوقتی منشأ عمل نيست را قبي  نمی
 رسد كه بخواهد منشأ اثر باشد.

ة: الصد ُ فی معرفة الصد . فان  الصد َ لا یستقیمُ فی علم الخصوص إل ا و الدرجة الثالث
على حرفٍ واحد. و هو أن یتَّفقَ رضَا الحقِّ بعمل العبد أو حالهِ أو وقتهِ و إتیان العبرد و قصرده.   

کران  ةٌ، و قصودهُ مستقیمةٌ. و إن ه إذاً مرضیةٌّ، و أحوالهُ صادقَفیکونُ العبدُ راضیاً مرضیا. فأعمالُ
  العبدُ کسى ثوباً مُعاراً، فأحسنُ أعمالهِ ذنبٌ، و أصد ُ أحوالهِ ِوَرٌ، و أصفى قصودهِ قعودٌ

كه شاناختی كاه ساالک از صادق دارد     و اين -صدق، صدق در معرفتِ صدق است  سومين درجه

آياد و آن  صدق در علم اهل سلوک تنها با يک حرف راست و درست در مای  -مطابق واقع باشاد 
 11ت از آن است كه رضای حق با عمل عبد و ياا باا حاال او و ياا باا وقات او جماع شاود.        عبار

                                                 

 مربوط به مرحله« وقت»مقام خاصه است و  قلبی و مربوط به مرحله« حال»مربوط به بدايات سالک است و « عمل» -00

 الخاص است.خاصة حق اليقينی و مقام 
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فرمايد آن رضا با عمل عبد و قصد او جمع شود در موقعی اسات كاه رضاای حاق باا      كه میاين
 باشد.عمل عبد قابل جمع باشد، در اين حال عبد از حق راضی و خدا نيز از عبد راضی می

رياف، مرضای و احاوالش صاادق و قصادهايش درسات و غيار        پس اعمال سالک با اين تع
ای شاود، بهتارين   ای را و وجاودش عارياه  انحرافی است. و اگر عبد پوشانده شاود لبااس عارياه   

تارين احاوال،   شاود و صاادق  اعمالش كه در قبل داشت برايش در اين مرحله گناه محسوب می
ش قعاود و توقاف در نظارش    يهاا تارين قصادها و نيات   آياد و پااک  برايش باطل به حساب می

 آيد.می
دوم آن واردشادن در سالوک باود باا جادّيت       اول صدق، جبران مافات بود و مرحله درجه

كامل، ولی در اين مرحله بحث در تغيير بيانش نسابت باه صادق اسات تاا روشان شاود صادق          
حقيقی در سلوک چيز ديگری است و آن عبارت از آن است كه خدا اعمال ساالک را بپساندد   
و آن مقدار از اعمال كه خدا پسنديد، صدق است و صدق سلوكی آن است كه سالک مرضای  
حق باشد گرچه همواره بايد تلاش سالک جدیّ باشاد ولای صادق در ايان مرحلاه باه جادّيت        

 سالک نيست، به رضايت حق است.
عباد، اعماال او ماورد رضاايت حاق      « وقتِ»و « حال»و « عمل»وقتی جمع شد رضای حق با 

و آن اعمال و احوال و وقت، صادق است. حال اگار عباد از محال ابارار باه مقاام مقاربين        است 
تواند فعلی را به خود نسبت دهد ای است، ديگر نمیارتقاء يافت و احساس كرد وجودش عاريه

قبال او، حكام    لا شيح محض است، در اين حالت حسناتِ مرحله ،يابد بدون وجود حقزيرا می
آياد. باه طاوری    در ميان مای  «حَسَنَاتُ الْأَبقراَرِ سَیِّئَاتُ الْمُقَرَّبِین» گيرد و قاعدهسيئات به خود می

قبل كه همان اعمالی بود كه با اعتقاد يقينای و باا خلاوص نيات و      كه اَحسن اعمال او در مرحله
سات در  دانشود، زيرا آن اعمال را فعل خود مای موافق امر الهی انجام داده بود، گناه حساب می

كه فعل خدا است و در مقام قرب الهی فعل خدا را فعل خوددانستن، ذناب اسات و وقتای    حالی
كاه  شود و چنانچه اعتقاادش باه ايان   سالک به مقام قرب الهی رسيد از آن نگاهِ قبلی شرمنده می
تارين قصادها در مقاام    شود. و پااک آن افعال را فعل خود بنگرد تغيير كرد، گناه او بخشيده می

شود در مقام وصول، زيرا قاصدِ الای الحقيقاه چاون مقصاد را يافات      سلوک، قعود محسوب می
 تر بود بلكه حق عين قاصد بود.شود كه حق از رگ گردن به او نزديکمشخص می
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 با  الإیثار -36

 :أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصةٌَ وَ یُؤْثرُِونَ عَلى»قال الله تعالی»/(9)حشر 

دسات آوردناد   مهاجرين را بر خود مقدم داشتند، حتی غنائمی را كه به -يعنی انصار -ها آنو 
هاا  كه خودشان نياز داشتند، به مهااجرين بخشايدند و دوسات داشاتند آن غناائم باه آن      در حالی

 برسد و نه به خودشان.  
اًالإیثارُ تخصی ٌ و اختیارٌ و الأثرَةَُ، تحَْسُنُ طوعاً، و تَصِحُّ کرُه 

دادن و برگزيدن است و ايان برگزيادن و اختيااركردن نيكاو اسات      ايثار يک نوع تخصيص
اگر با ميل و رغبت باشد و اگر باا رغبات هام هماراه نباشاد صاحي  اسات. زيارا در آخار آياه           

هماه  فرمايد: هرچند خودشان نياز داشتند پس امكان دارد از سر رغبت نداده باشند ولی با اينمی
 دا آن كار را ايثار ناميد و تمجيد كرد، پس آن نوع ايثار هم صحي  است.اند و خداده

ساالک در آياد و    كند كه ايثار به صورت ملكاه آری تنها در موقعی انسان با رغبت ايثار می
او شود، زيرا نفس در طبيعت خود به مال مايل اسات و عباد باه حكام ايماان ايثاار        طبيعت ثانيه

تجريد برسد و قطع تعلاق كناد و    كند تا به مرحلهو يا سالک ايثار میكند چون خدا فرموده، می
همّت خود را پاک نمايد و قصد خود را توحيدی كناد هرچناد در نفاس خاود كراهات داشاته       

دهد تا نفسش مطيع شود و ايثاار طبيعات او شاود. چاه ايثاار      باشد، ولی همچنان ايثار را ادامه می
است كه حبّ خادا و رساولش را بار حابّ خاود       نفس و آن اين مال و چه ايثار مقام و چه ايثار

. و ياا  (028)بقاره/ «وَ الَّذینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّه»فرماياد:  طوركه آيه در موردش میترجي  دهد آن
وَلَودِه  لَنْ یَکْمُلَ ایمانُ الرّجلِ حتّی اَکونَ انََا احبُّ الیهِ مِن اهقلِه و مالِه و »فرمودند:  رسول خدا
كه مرا از اهل و مال و فرزند و نفسش بيشاتر دوسات   شود مگر آنايمان فرد كامل نمی «و نفسِه

أَحَبَّ إِلَیقهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَهقلِی أَحَبَّ إِلَیقهِ مِنْ أَهقلِوهِ وَ عِتْرتَِوی    أَکوُنَ عَبقد  حَتَّى لَا یؤُْمِنُ»داشته باشد. 
 (334)امالی صدوق، ص «رَتِهِ وَ ذاَتِی أَحَبَّ إِلَیقهِ مِنْ ذاَتِهِأَحَبَّ إِلَیقهِ مِنْ عِتْ

و هو على ثلاث درجات: :و ايثار دارای سه درجه است 

  َالدرجة الأوُلى: أن تؤثرَ الخَلقَ على نفسِک فیما لا یحرمُ علیک دیناً، و لا یقطعُ علیرک
  طریقاً، و لا یُفسِدُ علیک وقتاً

كه خلق را بر نفس خود ترجي  بدهی در آنچه دين بر تو ايثاركردنش را ناول ايثار اي درجه
 حرام نكرده و از لحاظ طريقت، راه را بر تو نبندد و وقت را بر تو فاسد نگرداند.
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اند را بر تاو حارام كارده و ياا حارام كارده       شريعت، بخشيدن مالی را كه بقيه در آن شريک
ر باشی از طريقت و سلوک خود باز بمانی و يا طوری آنچنان مايحتاج خود را ببخشی كه مجبو

غذای خود را بذل كنی كه گرسنگی مانع ذكر و دعاا شاود و از حضاور و جمعيات خااطر بااز       
 بمانی. در اين موارد ايثار آن است كه خلق را بر خود ترجي  دهی.

  مکررارم  و الرغبرةِ فری   ا بثلاثرة أشریاءٍ: بتعظریمِ الحقرو  و مقرتِ الشُرحّ      و یُسرتطاعُ هرذ
 الأخلا 

ورزيادن باه بخال و    گردد: به تعظايم حقاوق و نفارت   تحصيل امر فوق به سه كار مقدور می
 رغبت در مكارم الأخلاق.

هاا  تعظيم حقوق به اين معنا است كه برای بقيه در اموال خود حقی قائل باشی و آن را از آن
أَمقوووالِهِمق حَووقل لِلسَّووائِلِ وَ  وَ فووی»فرمايااد: باادانی. بااه همااين جهاات قاارآن در مااورد متقااين ماای

هاا حاق ساائل و    ها حقای بارای ساائل و محاروم هسات و آن     در اموال آن (09)ذارياات/ «الْمَحقرُومِ
شود كه انساان بخال   گردانند و تعظيم حقوق افراد در صورتی محقق میها برمیمحروم را به آن

شااود و از او ايثارهااا و ماای و شُاا  را دشاامن باادارد كااه در نتيجااه منااوّر بااه مكااارم الأخاالاق   
دهاد.  آورد، زيرا از خُلقی عالی خبار مای  كند كه اشک شنونده را در میهايی ظهور میبخشش

 فوق. گانهشود مگر به امور سهیاول ايثار محقق نم پس درجه
ُرضا الله تعالى علَى رضا غیرهِ، و إن عظُمت فیه المحنُ، و ثَقُلَرت   و الدرجة الثانیة: إیثار

 به المُؤَنُ، وَ ضَعُفَ عنه الطَول و البدن
هاا  ايثار، ترجي  رضای خدا بر رضاای غيار اسات، هرچناد در ايان راه ساختی       دومين درجه

های سنگينی پيش آيد و بدن از آن ايثار و توانايی، به سستی گراياد و فاوق   بزرگ گردد و مؤنه
 اش باشد.طاقت

ند آنچه را كه رضاای خادا در آن اسات هرچناد     كسالک در اين مرحله از ايثار انتخاب می
ی مردم با او مخالفت كنند، مثل كاری كه انبياء الهی در دعوت مردم به ساوی خادا انجاام    همه
ها و ابتلائات روبرو شوند؛ زيرا خداوند اوليای خاود  دادند، هر چند در اين راه با انواع سختیمی

ابند و در ماتن عمال كمالاتشاان فعليات ياباد و      كند تا تمحيص قلوب يرا به دشمنانش مبتلا می
شاهدا در خاود    مثل صبری كه خاانواده  -اند و با آن روبرو نبودند  ببينند صبری را كه در درون داشته

سانگينی   دهد هار چناد معوناه   سالک در اين مقام رضای خدا را بر رضای غير ترجي  می -يافتند
كند در حالی كه قوای بادنی  ش را در راه خدا بذل میكه اموال و جانباشد مثل آنبرايش داشته
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هاای  مثل فعاليات  اكند او همراهی نكنند وآن ايثار، ما فوق وُسع او باشد نهايت تلاش خود را می

 .ا.رزمندگان در دفاع مقدس

و یُستطاعُ هذا بثلاثة أشیاء: بطیب العود، و حُسنِ الإسلام، و قوةِّ الصبر 
شود: به پاكی ريشه و سرشت و به نيكی اسلاميت و به قدرت ز مقدور میامور فوق با سه چي

 صبر.
شود تاا مخالفات بقياه را در ايان مرحلاه از      صفای جان جهت جذب به عالم نور موجب می

خاود   يس با چنين احساسی نسبت به حاق باا زماناه   طور كه مؤمنِ آلايثار به چيزی نگيرد، همان
رسد. از طرفی اسلام به خودی خود اقتضاای طلاب   نست به قتل میداكه میمقابله كرد در حالی

از ايان   اسات.  خلق را دارد و گرنه انسان منقاد حق تعالی نشاده  رضای حق نسبت به رضای همه
تواناد آزار  باشاد نمای  شود و اگر صبری قوی نداشاته جهت اين ايثار با نيكی اسلاميت فراهم می

 تحمل كردند. «عليهمااللهرحمة»طور كه ياسر و سميهكند آنها را تحمل های آنمردمان و طعنه
ثرمّ   -فانَّ الخوضَ فی الإیثار دعوى فی الملرک  -و الدرجة الثالثة: إیثارُ إیثارِ الله تعالى

 ترَکُ شهودِ رؤیَتِک إیثارَ الله، ثمّ غیبتک عن الترَک. 
ار خداوناد تعاالی را نسابت باه     ايثار آن است كه سالک ايثار و انتخاب كند ايث سومين مرتبه

كناد، ياک   ايثار و انتخاب خود، زيرا اگر به ايثار خود نظر كند و تصور كند اوست كه ايثار می
اسات، در درون خاود دارد. پاس باياد اختياار      چه ايثار كارده  نحوه ادعايی نسبت به مالكيت آن

تاا ايان    -يت ايثار خادا را  خدا را بر اختيار و ايثار خود ترجي  دهد و سپس ترک كنی شهود رو

و سپس از آن ترک نيز غائاب گاردی    -ايثار را كه حاكی از دوگانگی بين شاهد و مشهود است نيز نبينی
تا از جميع افعال و صفات و ذاتت فانی شوی زيرا كه حضرت حق فَع الٌ لِما يُريد است و شاهود  

لَیقسَ لكََ مِنَ الْأَمقرِ »طور كه فرمود: و ايثارِ شهود و ترک آن شهود و ملک تماماً از اوست همان
 .(027)آل عمران/ «ءشَیق

 با  الخلُق -37

 :خُلُقٍ عظَِیمٍ وَ إِنَّکَ لَعلَى»قال الله تعالی»/(4)قلم 
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پاس   «خُلُوقٍ عَظویم   لعََلوى »فرمود: تو بر خلق عظيم هستی. و چون فرمود:  به رسول خدا
 نسبت به آن خُلق عظيم دارد و آن در مشت رسول خادا رسول خدا يک نحو استيلاء و اعتلا 

است و هيچ ماانعی از اعِماال آن بارای آن حضارت در مياان نيسات و ايان خُلاق در ارتبااط باا           
ديگران مطرح است و خُلقِ خوشی است كه در باطن آن لطائف خاصی نهفتاه اسات كاه آن را    

و  «کوانَ خُلْقُوه القورآن   »شاده و  عظيم كرده، و از طرفی چون خُلق آن حضرت از قرآن گرفته 
باشاد. همچناان كاه متخلاق     قرآن عظيم است آن خلق كه به آداب قرآن مؤدب است، عظيم می

است به اخلاق الهی و خلق خدای عظيم، عظيم است. در اين باب به اين خوش خُلقی كه يكای  
تصاوف   «الخُلُق التصَوُّفُ هو»خصوص كه عرفا معتقدناد؛  شود بهاز مراحل اخلاق است نظر می

دانناد.  خُلقی را بذل خير و ترک آزار ديگاری مای  ها مرجع خوشآن خُلقی، و همهيعنی خوش
و ايان محقاق    «بوذل المعوروف و کوفِّ الأذي   »فرماياد:  ماذكور مای   خواجه بعد از استناد به آيه

 رفتاری با ديگران.شود مگر با خوشنمی
نَعتهِ  الخُلقُ ما یرَجِْعُ إلیه المتکلِّفُ من 

 كند.خُلُق آن صفتی است كه متكلِّف عموماً در امور خود به آن رجوع می
اماور،   ای است كه در سالک رسوخ كارده و لاذا در هماه   برخوردی آن ملكهخُلُق يا خوش

بدون هرگونه تكلفّی به آن رجوع دارد. از اين جهت فرمود خُلُق همان نعت اسات كاه متكلِّاف    
دست آورد به آن رجاوع دارد. مثال صادق كاه     كرده تا آن صفت را بهيعنی كسی كه مجاهده 
ی لازم در خود باه صاورت ملكاه و وصافی ثابات در آورد هماواره در       وقتی سالک با مجاهده

 جا خُلُق را به عنوان حُسن معاشرت گرفته.برخورد با ديگران به آن رجوع دارد. در اين
وَ اِجْمراعُ الْکرلامُ فیره    «. أن  التصوفَّ هوَ الخُْلُرقْ »عِلم وَ اجْتَمَعَتْ کلمةُ الناطقین فی هذا ال

 یدورُ على قطبٍ واحد، و هو بذلُ المعروف و کفُّ الأذى
خلقای  تصوّف، خوش»اند: اند گفتههايی كه در باب علم عرفان عملی صحبت كردهآن همه
ه عبارت اسات  گردد كو اجماع كلام در تصوف بر مدار واحدی می«. برخوردی استو خوش

 «.هابذل معروف و خوبی و راحتی و حُسن معاشرت با ديگران و خودداری از آزار آن»از 
و إنَّما یُدرک إمکانُ ذلک فی ثلاثةِ أشیاء: فی العلم، و الجود، والصبر 

چاه  باه آن « علام »شاود مگار در ساه چياز: در     امكان و توان چنين خُلقِ مصاحبتی فراهم نمی
نسابت باه ديگاران و    « جُاود »كه حادّ آن چيسات. و   د بذل شود و علم به اينمعروف است و باي
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دادن در مقابل ی از خود نشاندر مقابل آزار ديگران و شكيباي« رصب»گذشت از امكانات خود و 
 «.مرنج و مرنجان»ناملايمات. به همان معنا كه گفت: 

لخَلق، أنَّهم بأقدارِهم مربوطونو هو على ثلاث درجات: الدرجةُ الاُولى أن تَعرْفَِ مقامَ ا ،
 و فی طاقتِهم محبوسون، و على الحُکم موقوفون

هاا باه تقاديرات    كه مقام مردم را بشناسی كاه آن اول اين و آن دارای سه درجه است: درجه
باشاند و بار   شان هستند و متوقف در حكم الهی میاند و محدود و محبوس به طاقتخود مرتبط

 كنند.ن است عمل میآن اساس كه حدشّا
خوبی با مردم در حُسن معاشارت قارار   وقتی كسی تقديرات الهی را در بين مردم شناخت به

فَرَغَ اللّوهُ  »داريم:  ها را تأييد كند. در حديث از رسول اللهّهای آنكه بدیگيرد بدون آنمی
خداوند از چهاار چياز فاارغ     (017، ص 0)كنز العماال، ج   «تعالی عَنِ الخَلق و الخُلق والأجَل والرّزق

هاا در ايان موضاوعات در آن    و تلاش انسان«. رزق»و از « اجل»و از « خُلق»و از « خَلق»شده؛ از 
هاا را در هماان   چه برايشان نوشته شده برسند و خداوند تلاش انساان دهد كه به آنحدّ نتيجه می

إِنَّ »ِفرمايناد:  می ضرت صادقدهد كه به تقديرشان برسند. در همين رابطه حمسيری قرار می
ثْنَیقنِ لِصَواحِبِ  الْإیِمَانَ عَشْرُ دَرَجَات  بِمَنْزِلَةِ السُّلَّمِ یصُقعَدُ مِنْهُ مِرْقَاة  بَعقدَ مِرْقَاةٍ فَلَا یَقُولَنَّ صَاحِبُ الِا

مَنْ هُوَ دوُنكََ فَیُسققطِكََ مَنْ هُوَ فَوققَكَ ء  حَتَّى یَنْتَهِیَ إِلَى العَْاشِرِ فلََا تُسققِطْ الْواَحِدِ لَسقتَ علََى شَیق
یوقُ فَتَکْسِورَهُ   وَ إِذاَ رَأیَقتَ مَنْ هُوَ أَسقفَلُ مِنكَْ بِدَرَجَةٍ فَارقفَعقهُ إِلَیقكَ بِرِفْقٍ وَ لَا تَحقمِلَنَّ عَلَیقهِ مَا لَا یطُِ

به راستا ايمان ده درجه است، چون نردباان   (48ص:  ،2)الكافی، ج «فَإِنَّ مَنْ کَسَرَ مؤُْمِنا  فعََلَیقهِ جَبقرُه
كاه ياک پلاه باالا اسات بگوياد: تاو        كه دو پله بالا است به آنپله به پله از آن بالا روند نبايد آن

تار اسات دور   ينهم است؛ تو كسا را كه از خودت پايی دكه در پلهچيزى نيستا تا برسد به آن
ين و چون ديدى كسا از تاو ياک درجاه پااي    را دور نيندازد  كه بالاتر از تو است تونينداز تا آن

است او را به نرما به سوى خود بالا بر و بر او بار مكن آنچه را تاب نيارد تاا او را بشاكنا زيارا    
 هركس مؤمنا را بشكند بر او است كه شكست او را ببندد و جبران كند.

نِینَ علََى مَنَازلَِ مِنْهُمق علََى واَحِدَةٍ وَ مِونْهُمق  إِنَّ الْمُؤْمِ» به من فرمودند: سديرگويد: امام باقر
نْهُمق علََى اثْنَتَیقنِ وَ مِنْهُمق علََى ثَلَاث  وَ مِنْهُمق علََى أَرقبَعٍ وَ مِنْهُمق علََى خمَقسٍ وَ مِنْهُمق عَلَوى سِوتم وَ مِو   

ثِنْتَیقنِ لَمق یَقْوَ وَ عَلَى صَاحِبِ الثِّنْتَیقنِ ثلََاثا  لَمق یَقْوَ  علََى سَبقعٍ فلََوق ذَهَبقتَ تَحقمِلُ عَلَى صَاحِبِ الْواَحِدَةِ
 وَ علََى صَاحِبِ الثَّلَاثِ أَرقبعَا  لَمق یَقْوَ وَ علََى صَاحِبِ الْأَرقبَعِ خَمقسا  لَمق یَقْوَ وَ علََى صَاحِبِ الْخَمقوسِ 

باه   (48، ص: 2)الكاافی، ج  «مق یَقْووَ وَ عَلَوى هَوذِهِ الودَّرَجَات    سِتّا  لَمق یَقْوَ وَ علََى صَاحِبِ السِّتِّ سَبقعا  لَ
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راستا مؤمنان مراتبا دارند، يكا باشد كه يک درجه دارد و يكا دو درجه و يكا سه درجه و 
يكا چهار درجه و يكا پنج درجه و يكا شش درجه و يكا هفت درجه و اگر تو باه صااحب   

ندارد و اگر بر صاحب دو درجاه، ساه درجاه عرضاه      يک درجه، دو درجه تحميل كنا توانايی
كنا توانايی ندارد و صاحب سه درجه، چهار درجه را تواناايی نادارد و صااحب چهاار درجاه،      
پنج درجه را توانايی ندارد و صاحب پنج درجه، شش درجه را تواناايی نادارد و صااحب شاش     

 باشند.درجات بر اين وضع  درجه، هفت درجه را توانايی ندارد و همه
وسُْعی كه آن فارد دارد و از   پس سالک نبايد به احدی تكليفی را تحميل كند مگر به اندازه

لا یُکَلِّوفُ اللَّوهُ نَفْسوا  إِلاَّ    »اين طريق در معاشرت با خلق متخلق شود به خُلاق الهای كاه فرماود:     
فق و لطاف، و نهای از   اند امر به معروف امری است با رِبه همين جهت فرموده (272)بقره/«وُسقعَها

منكر؛ نهی است از سر خيرخواهی و نه از سر تجاوز. در اين فضا سالک نظر باه ساخن خداوناد    
کِتوابٍ مِونْ قَبقولِ أَنْ     أَنْفُسِکُمق إِلاَّ فوی  ما أَصابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِی الْأَرق ِ وَ لا فی»دارد كه فرمود: 

ما فاتَکُمق وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمق وَ اللَّهُ لا یُحِوبُّ   لِکَیقلا تَأْسَوقا علَى نَبقرَأَها إِنَّ ذلكَِ علََى اللَّهِ یَسیرٌ
كه از قبل در كتاب الهای  رسد، مگر آنهيچ مصيبتی به شما نمی (23و22)حديد/«کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور

حسااب   تقدير شده تا نه نگران آن چيزی باشيد كه از دست شاما رفتاه و ناه خياال كنياد بادون      
چيزی به شما رسيده. پس عملًا برخورد خوب ماا باا ماردم اجارای تقادير الهای اسات در دادن        

دهايم،  ها را نسبت به خود امنيت میتنها آنها نهچه حقِ خَلقْ است و با خودداری از آزار آنآن
 پردازيم.ها میها بر اساس استعدادشان به ارشاد آنبلكه با دلسوزی برای آن

َو محبّرةَ الخَلرقِ    -حترى الکلرب   -فید بهذه المعرفة ثلاثة أشیاء: أمنَ الخلرق منرک   فتََسْت
 إیّاک، و نجاة الخَلق بک

و محبت خلاق   -حتی سگ -شود: امنيت خلق از تو پس از چنين معرفتی سه چيز استفاده می
 به تو و نجات خلق به كمک تو.

فرمود موجب دستگيری خلاق توساط    فرمايد اين نوع معرفت كه در فراز قبل بدان اشارهمی
 كنی.  شود چون نسبت به مردم با حوصله و خوشرويی برخورد میتو می
      و الدرجة الثانیة: تحسینُ خُلقِک مع الحق . و تحسینهُ منرکَ أن تعلرمَ أنَّ کرلَّ مرا یرأتی

 دّاًمنک یوجبُ عذراً، و کل  ما یأتی من الحق  یوجبُ شکراً، و أن لا ترى له من الوفاءِ بُ
چاه  خُلق آن است كه خُلق خاود را ماعَ الحاق نيكاو گردانای و بادانی هار آن        دومين درجه

شود، چون حقِ ربوبيات  تو انجام شده نسبت به تو موجب عذر می نيكويی در اين رابطه از ناحيه
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 حق نسبت باه تاو انجاام شاده باياد موجاب       چه از ناحيهای و نيز بدانی هر آنخدا را انجام نداده
 به حقِ ربوبيت پروردگارت نداری.شكر گردد و نيز ببينی كه جايی جز وفا نسبت 

  و الدرجة الثالثة: التخلُّقُ بتصفیةِ الخُلق، ثمّ الصعودُ عن تفرُّ  التخلُّقُ، ثمّ التخلق بمجراوِة
 الأخلا 

ا خُلُق، سپس گذر از تفارقِ تخلاق، ساپس تخلاق با      خُلق؛ تخلق است با تصفيه سومين درجه
 گذرِ اخلاق.

فنای سالک است،  تا به حال؛ خُلقِ خَلقی در ميان بود و حالا تخلق به اخلاق الهی كه مرحله
خُلقایِ حقای و از ايان    خُلقیِ خَلقی تبديل شود به خاوش در ميان است تا سالک از حالت خوش

كاه ايان   خُلق تخلق پيدا كند كه اين تخلق تخلاق ديگاری اسات و از ايان     جهت فرمود با تصفيه
تصفيه را از خود بداند نيز بگذرد تا باا فارارفتن از اخالاق، از اخالاق الهای و فناای صافاتی نياز         

 بگذرد و به فنای ذاتی نايل گردد.
كاه صافات پسانديده را    گيرد و ايان خُلق با محو اوصاف و رسوم خودی صورت می تصفيه

خلقی خود را و از ايان  و نه خوشخلقی حق را در صحنه ببيند موهبتی از خداوند بداند و خوش
هم بالاتر بيايد و از دوگانگی بين خود و اكتساب اخلاق حق تعاالی بگاذرد، باه طاوری كاه از      

داد غايب گردد كه اين هنوز خبر از حضور شُوب نفاس  تصفيه و تجريدی كه به خود نسبت می
از خاود غاياب شاده    كه متصف به اخلاق الهای شاده و   دهد زيرا در عين آنو بقای نفس را می

ولی هنوز يک نحوه دوگانگی در ميان است، دوگانگی صفات و افعال از ذات، كه با صاعود از  
گاردد و باا آزادشادن از كثارت اخالاق متوجاه احاديت ذات        تجلی ذات مای  اين مرحله آماده

 شود.می

 با  التواضع -38

 :علََى الْأَرْضِ هَوْناً وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ»قال الله تعالی»/(23)فرقان 
زنناد متواضاعانه راه   هاايی هساتند كاه چاون بار زماين گاام مای        و بندگان خدای رحمان آن

 روند.می
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 التواضعُ أنْ یتََّضِعَ العبدُ لِصَولةِ الحق 
تواضع آن است كه بنده در برابر صولت و عظمت و قهر خداوند فروتن باشد به طاوری كاه   

 ا ذلّت خود پاسخ دهد.عزت او را ب
هاا شاده. در   حقيقت آن است كه صولت حق عبادالرحّمن را گرفتاه و منجار باه تواضاع آن    

الْمُؤْمِنوُنَ هَیقنوُنَ لَیقنوُنَ کَالْجَمَلِ الْوأَنِفِ إِذاَ قِیودَ   »داريم:  همين رابطه در روايت از امام صادق
مؤمنان آسان و نرمند چون ناره شاترى    (234، ص 2)الكاافی، ج  «انْقَادَ وَ إِنْ أُنِیخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسقتَنَاخ

داريام:   و ياا از رساول خادا    كه از بينا مهار است و رام است اگر او را بكشند منقااد اسات.  
مؤمن نرمخو و ملايم است  (870نهج الفصااحه، ص  ) «المؤمن هیّن لیّن حتّى تخاله من اللّیّن أحمق.»

الْمؤُْمِنُ هَیِّنٌ لَیِّنٌ سَمِح ، لَوهُ  »مقش پندارى. و نيز حضرت می فرمايند:جا كه از نرمخوئا احتا آن
مؤمن؛ نارم   (390، ص 27)بحار الأناوار، ج  «خُلُقٌ حَسَنٌ وَ الْکَافِرُ فَظل غَلِیظٌ لَهُ خُلُقٌ سَیِّئٌ وَ فِیهِ جَبَریَِّةٌ

باشاد و  خشن و بد اخلاق ماا باشد و حسن خلق دارد، ولا كافر تندخو و و ملايم و بخشنده ما
 كند.تكبّر ما
و هو على ثلاث درجات: :و تواضع دارای سه درجه است 

     الدرجةُ الاوُلى: التواضُعُ للدّین. و هو أن لا یعارضَ بمعقرولٍ منقرولاً، وَ لا یَرتَّهَمَ لِلردین
   دلیلاً، و لا یرى إلى الخلاف سبیلا

و آن عبارت از آن اسات كاه بناده باا معقاول باه       اول تواضع: تواضع برای دين است،  درجه
منقول نرود و نخواهد با دلايل عقلی دين را متهم كند و برای مخالفات باا شارع راهای      معارضه

 برای خود باز ننمايد.
كاه ساالک نخواهاد در    تواضع برای دين همان تعبُّد نسبت به امر و نهای الهای اسات و ايان    

ات، خود را به تكلّف بيندازد بلكه بدون توقف مطابق امار  پيداكردن دليل عقلی برای آن دستور
 الهی عمل كند تا منوّر به نور تواضع گردد. 

     َو لا یصحُّ ذلک إل ا بِأنْ یعلمَ أن  النجاةَ فی البصیرة، و الاسرتقامةَ بعرد الثقرة، و أن  البیَّنرة
 وراءَ الحجةّ

ت در بصايرت دينای اسات و نياز     كه سالک بداند نجاشود مگر به ايناين حالت محقق نمی
بداند استقامت و پايداری بعد از اطمينان به دين است و نيز بداند بينّه، ماوراء حجت است و بعاد  

 شود.  از حجت شرعی و رعايت دستورات الهی اسرار عبادات مشاهده می
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ناد  علمی باا احكاام الهای بدا    رسد كه به جای مناقشهوقتی سالک به مقام تواضع در دين می
عقلانيت در متن دين نهفته است و با گوهر ايمان با دستورات ديان برخاورد كناد و باا صابر در      

هاا را عقالِ آلاوده باه وهَام بداناد، باه حكمات دساتورات الهای           خوبی جايگاه شبههدينداری به
كلّای شاک و جهال از آن زدوده    شاود كاه باه   شاود و قلاب او مناوّر باه ناوری مای      منكشف می

هاايی كاه   يابد و گازارش تن اعمال شرعی اسرار صلات و ساير دستورات را میگردد و در ممی
رو ها روباه ست كه خودش با آندهد آن چيزهايی اتحت عنوان اسرار صلات يا اسرار روزه می

 يعنای باه ناوری    (29)انفال/«إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجقعَلْ لَکُمق فُرْقانا »و خداوند در هيمن رابطه فرمود:  شده
شود و لذا روشن شد، برايتان روشن می كه برای رسول خدارسيد كه حقايق الهی مثل آنمی

بگاو مان از طارف پروردگاارم      (88)انعام/«بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی قُلْ إِنِّی علَى»خداوند به رسولش فرمود: 
ل شرعی سالک اعما بر بينّه هستم و مثل روز مسائل برايم روشن است و از آن جهت كه با ادامه

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَومق  »فرمودند:  يابد، رسول خدابه چنين حقايقی دست می
كسا كه عمل كناد باه آنچاه علام باه آن دارد       (0187، ص3ج، قطب راونادى )الخرائج و الجرائ ،  «یعَقلَم

 رد. كند به آنچه علم نداخداى تعالا او را عالم ما
المسرلمین أخرا، و أن لا   لدرجة الثانیة: أن ترضى بمن رضى الحق  به لنفسه عبدا من و ا

 تردّ على عدوّک حق ا، و تقبل من المعتذر معاذیره
تواضع آن است كه راضی باشی به هركس از مسلمانان كه خداوند راضای باه    دومين درجه

سااس برتاری نسابت باه او نداشاته باشای و       بودن او برای خود شده كه برادر تاو باشاد و اح  بنده
كه هيچ حقی را از دشمن خود زير پا نگذاری و نيز عذر آن كس را كه به تو ساتم كارده و   اين

 كند بپذيری.حالا عذرخواهی می
ما ياک ماولا داريام، جاايی      او باشند و همه همين كه خداوند پذيرفته كه ساير مؤمنين بنده

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوقلَى الَّذینَ آمَنُووا وَ  »فرماياد:  ترفّع كنيم. خداوند می ندارد كه بر همديگر تكبّر و
يعنی خداوند مولای كسانی اسات كاه ايماان آوردناد، اماا       (00)محمد/«لَهُمق أَنَّ الْکافِرینَ لا مَوقلى

ه هماين  باودن پذيرفتاه و با   شود خداوند مؤمنان را به بناده كافران مولايی ندارند. پس معلوم می
را آورده زيرا تواضع در مقابل كافر جايز نيست و حق آن است كه « مسلمين»جهت خواجه قيد 

إِنَّمَوا الْمُؤْمِنُوونَ   »هر مؤمنی نسابت باه ماؤمن ديگار تواضاع داشاته باشاد زيارا خداوناد فرماود:           
 .(01)حجرات/«إِخْوَةٌ
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ن معناا اسات كاه در مقابال     كه فرمود: هيچ حقی را از دشمن خود زير پا نگذاری به ايو اين
حق بايد متواضع بود اگرچه آن حق توسط دشمن و برای طعن به ماا باشاد. حاال در نظار بگيار      

حساس بود كه زيار  اگر آن حق توسط دوست اظهار شود چه اندازه بايد نسبت به آن متواضع و 
 پا گذارده نشود.

  ک فری الخدمرة، و رؤیرة    و الدرجة الثالثة: أن تت ضع للحق ، فتنزل عن رأیرک و عوائرد
 حق ک فی الصحبة، و عن رسمک فی المشاهدة 

تواضع آن است كه در مقابل حق تعاالی تواضاع كنای، پاس از نظار و عواياد        سومين درجه
و  ر ازاء خادمت و عباادت نداشاته باشای    خود در مسير عبادات دست بكشی و انتظاری از حق د

مشااهده، از رسام خاود     رداری و نيز از مرحلهخود در مصاحبت با حق دست ب نيز از رؤيت حقِّ
 فرود آيی و دست برداری و خود را منگری و تعينّ فنايی خود را در اين مقام مشاهده نكنی.

دوم، تواضع نسبت باه خلاق و در ايان     اولِ تواضع، تواضع نسبت به دين بود و مرحله مرحله
شاتن از عواياد خادمت باود و از هار      بردامرحله تواضع نسبت به حق مطرح است. در ابتدا دست

كند، مثل كثارت اكَال و ناوم. و ساپس ايان كاه ساالک در        آنچه عبوديت سالک را خراب می
خود دست بردارد و حقی را در ايان مرحلاه بارای خاود قائال       با خداوند از رؤيت حقِّ مصاحبه

می ننگارد و  جا در مسير تواضع برای حق جلو رود كه برای نفاس خاود هايچ رسا    نباشد و تا آن
 إنيّت خود نيز ننگرد.  نفس خود را در تجلی حق فانی گرداند و به تتمه

 با  الفتوةّ -39

 :إِنَّهُمْ فتِْیةٌَ آمَنوُا برَِبِّهِمْ وَ ِِدْناهُمْ هُدىً»قال الله تعالی»/(03)كهف 
 تر كرديم.را زياد شانها جوانمردانی بودند كه به پروردگار خود ايمان آورده و ما هدايتآن
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از اين جهت فتوّت به عنوان خصلتی نيكو، يک مقام است كه انسان از صفات نفس باه ناور   
و در هماين رابطاه داريام كاه      12زيادتِ هدايتی كه بعد از ايمان داده شده، مصفا گشاته اسات.  

اَنْ تَورُدَّ  »از خداوند در رابطه با فتوت سؤال كرد، حضرت حق فرماود:   چون حضرت موسی
، فتوت آن است كه نفس خود را به سوی من طااهر و  «اِلَیَّ طاهرة  کما قَبِلْتَها مِنّی طاهرة نَفسكَ

تاوان  طور كه از طرف من طاهر و پاک تحويل گرفتی. از ايان جهات مای   پاک برگردانی همان
صاوص  خای است كه سعی دارد هيچ كدورتی در بين خود و ديگران بهگفت فتوت آن روحيه

 دگارش نباشد.بين خود و پرور
ًنُکتةُ الْفتوَّةِ أن لا تشهدَ لک فضلا، و لا ترى لک حق ا 

نكته و اصل فتوت آن است كه نه برای خود نسبت به ديگران فضلی ببينی و ناه حقای قائال    
جاا و در  كه در تواضع بحاث در آن باود كاه عاذر افاراد را بپاذيری، در ايان       باشی، در صورتی

 اش شوی.ذرخواهی نكند تا شرمندهع خواهیبرخورد جوانمردانه می
و هی على ثلاث درجات: :و آن دارای سه درجه است 
ِالدرجة الاوُلى: ترکُ الخصومة، و التَّغافلُ عنِ الزَلَّةِ، و نسیانُ الأذیَّة 

هاا تغافال نماايی و    اول فتوت آن است كه خصومت و دعوا را ترک كنی و از لغزش درجه
 آزارها را فراموش كنی.

كند كاه انساان خاود را در بگومگوهاا وارد نكناد تاا دروناش        جوانمردی و فتوت اقتضا می
گرفتار آن بگومگو نگردد و اگر از برادرش خطائی سر زد طاوری خاود را باه تغافال بزناد كاه       
گويا آن را نديده كه نياز به عذرخواهی از طرف مقابل در ميان آيد و آنچناان آزار ديگاران را   

تارين اثاری از كادورت خااطر در او نباشاد تاا       هاا كوچاک  در مصاحبه باا آن  فراموش كند كه
 13با ديگران از صفا خارج نشود. او با خودش و مصاحبه« وقت»

                                                 

گيرد مثل بحاث  گاهی فتوت به معنای كلی مطرح است كه در آن صورت بسياری از مقامات در ذيل آن قرار می -02

به معنای يک مقاام مطارح   مطرح كرده. و گاهی  «تحفة الاخوان فی خصائص الفتیان» فتوتی كه جناب عبدالرّزاق در رساله

 گيرد.ها مثل آنچه در اين باب مورد بررسی قرار میاست در كنار ساير مقام
كردن لغازش بارادران و   از مروّت است تحملّ «مِنَ الْمُرُوَّةِ احقتِمَالُ جِنَایَاتِ الإِْخْواَن» فرمايند:می اميرالمؤمنين - 13

 (421كلم، ص)تصنيف غرر الحكم و درر النكردن آن.تلافا
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و تُکرم من یؤذیک، و تعتذر إلرى مرن یجنرى    لثانیةُ: أن تقرِّ َ مَن یُقصیکو الدرجة ا ،
 علیک، سماحاً لا کظماً، و براحاً لا مصابرةً

فتوت و جاوانمردی آن اسات كاه نزدياک شاوی باه كسای كاه از تاو دوری           دومين درجه
دهاد و عاذرخواهی كنای از كسای كاه بار تاو        كند و تكريم كنی كسی را كه تو را آزار میمی

هم نه از سر كظم غيظ و فروبردن خشم، بلكه از سر سماحت و طيب خااطر و  جنايت كرده، آن
 مند باشد.ون تو هنوز از او گلهرنيز نه از سر گذشت و نه از سر صبر كه د

دوم آن اكارام باه    نخست فتوت ترک خصومت بود، ولی درجه ملاحظه فرموديد كه درجه
گيرد و لاذا بادكردن بقياه باه خاود را      خصم است. زيرا در اين مرحله سالک خود را ناديده می

يان راه كماک   كند و سعی دارد شكستن نفس را پاس دارد و لذا هركس او را در ااحساس نمی
كند كااری  شمارد و برای كارهای او عذرتراشی میاو را بدهد محترم می كند و حق نفس امّاره
كرد و به پدرش عرضه نمود: شيطان بين من و برادرانم فساد ايجاد كرد.  كه حضرت يوسف

كاه موجاب آزارش شاده نادارد، بلكاه او را      ای نسابت باه آن  از اين جهت سالک خشم و كيناه 
 ف پروردگارش مأمور به آزار اوست.داند كه از طری میدوست
  و الدرجةُ الثالثةُ: أنْ لا تَتَعَلَّقَ فی المسیر بدلیلٍ، و لا تَشُو ُ إجابَتَکَ بِعَوَضٍ، و لا تقرف

 فی شهودِک على رسم
فتوت، عبارت از آن است كه در مسير سلوک تعلقی به دليال نداشاته باشای و     سومين درجه

خواستن مشوب نسازی و نيز در شهود خاود در غيار خادا كاه هماان      خود را با عوض نيز اجابت
 رسم است، متوقف نگردی.

قبلی فتوت نسبت به خلاق   كه در دو درجهدر حالی -فتوت، فتوت نسبت به حق است  سومين درجه

 فتوت در اين مرحله آن است كه باه دليال، تعلاق نداشاته باشای حاال چاه آن دليال اساتاد          -باود 
بند او شاوی كاه ايان جاوانمردی نيسات كاه خداوناد آن اساتاد را         سلوكی باشد و بخواهی پای

ای و يا كه دليل را استدلال بگيری و بخواهی جلوی راه تو گذارده و حال تو مشغول استاد شده
كاه عقال موجاب وصاول و كشاف      در مسير سلوک به استدلالِ عقلی تمسّاک كنای. در حاالی   

كاه حاق   اين نيست كه در رجوع به حق، عقل را در ميان آوری در حالیشود و جوانمردی نمی
در ميان است. در راستای اين درجه از فتوت سالک نبايد در إزاء اجابات آن كاس كاه باه حاق      

كند به دنبال عوض باشد و از اين طريق اجابت خود را مشوب و آلوده ننمايد باا ايان   دعوت می
اجابت دعوت حق، عوضی به او بدهد و قصد خود را از نظر  انگيزه كه بخواهد خداوند در إزاء
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كاه اقتضاای فتاوت آن اسات كاه انساان از       به حضرت حق به غير حق معطاوف دارد. در حاالی  
ای كه خوب است انجام دهاد و هايچ انگيازه   بندگی غير خدا آزاد باشد و كارها را به جهت آن

 برای خود در كارها مدّ نظر نداشته باشد.
د: در شهود خود به هيچ رسمی متوقف نبااش. رسام يعنای خلاق، چاه آن خلاق،       سپس فرمو

وجود سالک باشد و چه غير او و لذا شايسته نيست كه سالک گرفتار تلوين باشد و يک باار باه   
و گرناه شاهود، شاهود     حق نظر كند و يک بار به خلق. زيرا شهود بايد آثاار غيار را محاو كناد    

 صحيحی نيست.
َّو لم یخَْجَل مِرن الْمَعْرذَرةِ إلیره، لرم یشرمّ رائحرةَ        مَن أحْوَ َ عدوَّه إلى شفاعةٍ وَ اعْلَم أن
   الفتوةّ

او و بدان كه اگر كسی دشامن خاود را نيازمناد شافاعت و عاذرخواهی كناد و از معاذرت        
 خجل نشود بويی از فتوت نبرده.

ياد طاوری باشاد كاه     كناد نبا قبلی از فتوت و تأكيد می گردد به درجهخواجه در آخر برمی
كلّای  خواهی شود. زيرا بنا بود باه اگر كسی به شما بد كرد كاری بكنيد كه او مجبور به معذرت

و با طيب خاطر آزار افراد را تحمل كند، پس جايی بارای طلاب عاذرخواهی و توقاع ايان امار       
 ماند.برای جوانمرد نمی

 ِالاسرتدلال، لرم یحَِرلَّ لره دعروىَ      ثمّ فی علم الخصوص، مَن طلب نورَ الحقیقةِ على قدَم
 الفتوَّة أبداً

كس كه نور حقيقت را با قادم اساتدلال بجوياد هرگاز     و سرانجام در علم اهل خصوص آن
شايسته نيست دعوی فتاوت و جاوانمردی كناد. زيارا صااحب فتاوت باا صافای قلابش حاق را           

 واسطه قرار دهد.كه استدلال را كند چه جايی برای آنتر از نور شمس مشاهده میروشن
چيز خود را به پای محباوب فاداء   كند كه سالک نفس خود را ببخشد و همهفتوت اقتضا می

ت دور ت و فتاوّ كند، حال اگر بخواهد به كمک غير خدا محبوب خاود را اثباات كناد از ماروّ    
خواهد بگويد: وقتی جايز نيست دشمن خاود  الدين تلمسانی گويا خواجه میشده. به قول عفيف

را در حادّ عقال خاود پاايين      دانی رسول خداا محتاج به عذرخواهی كنی، چگونه جايز میر
 بياوری تا برای تو استدلال كند و در آن صورت مطلب را بپذيری.
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 با  الانبساط -41

قال الله تعالی حاکیا عن کلیمه: «َکَ تُضِلُّ تُهْلِکُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِیَ إِلَّا فِتنَْتُأ
 (088)اعراف/.«بِها من تَشاءُ وَ تهَْدِی من تَشاءُ

در يک حالت خودمانی و انبساط به خدا عرض كرد: آيا ما را باه جهات    حضرت موسی
خواهی هلاک كنی؟ و در هماان حالات خودماانی و انبسااط و     آنچه سفيهان ما انجام دادند، می

ای از طارف خاودت تاا هاركس را     ر ياک فتناه  بدون هرگونه تكلفّی ادامه داد: ايان نيسات مگا   
 ی و هركس را خواستی هدايت نمايی.خواهی از طريق آن فتنه گمراه كن

شاود  رو مای اين مرحله كه سالک با برخوردی باز و بدون هر تكلفّی با پروردگار خود روبه
 گويد را انبساط گويند.و با او سخن می

و هو السیرُ مع الجبلَّةحشمة ن وحشة الالانبساطُ إرسالُ السجیَّةِ، و التحاشی م   
ات هسات را  انبساط آن است كه طبع و سجيهّ را به حال خود واگاذاری و آنچاه در طبيعات   

 ارسال داری و از وحشت و هراس دوری گزينی و آن سير است مطابق جبليّت و طبيعت.
 أن لا تعترزلهم ضرنًّا   و هو على ثلاث درجات: الدرجةُ الاُولى: الانبساطُ مع الخَلق. و هو

على نفسک أو شُحًّا على حظِّک، و تَسْترَْسل لهم فری فضرلک، و تَسرعهَم بخُلقرک، و تردعَهم      
 .یطؤونَک، و العلمُ قائمٌ، و شهودک المعنى دائم

ی نخست؛ انبساطِ با خلق است و آن عبارت از آن اسات كاه   و آن بر سه درجه است: درجه
ای از مردم، كناره نگيری و آنچه زاياد بار نياازت    به بهرهبه خاطر حفظ خودت يا حرص نسبت 

 -مناد شاوند  توانند از تو بهرهها مواسات داشته باشی نسبت به آنچه میبا آن -ها رها كنی هست را برای آن

شان تا پايمالت كنند و به يک معنا بر تو و با خُلق نيكوی خود آنان را آزاد بگذاری و واگذاری
هام  ين فرض كه حدود شريعت پاای برجاا باشاد و حاال معناوی و شاهودت باه       سوار شوند، با ا

 نخورد.
آوردی و در كردی خود را پايين بياوری و در فتاوت، خلاق را باالا مای    در تواضع، سعی می

كنی تا اين حدّ كه برايات رتبات و منزلتای قائال     خود را با خلق طوری برقرار می انبساط، رابطه
هاا را تحمال كنای و در كناار     كاه آزار آن از خودشان بدانناد، مضاافاً آن   نباشند كه كاملاً تو را

ها خاكیِ خاكی باشی ولای در ذيال احكاام شاريعت و بقاای حضاور ماع اللّاه، زيارا تارک           آن
 حشمت تا موقعی كه حدود شريعت باقی باشد و به افراط نكشد چيز خوبی است.
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لا یُجَنِّبَکَ خوفٌ، و لا یحجبرک رجراءٌ، و    و الدرجة الثانیة: الانبساطُ مع الحقِّ، و هو أن
 .لا یحُول بینک و بینه آدم و حواء

كاه ناه خاوف تاو را از     دوم انبساط: انبساط مع الحق اسات و آن عباارت اسات از آن    درجه
حضور دور كند و نه رجاء تو را از حق محجوب گرداناد و باين تاو و باين حاق، آدم و حاوّايی       

 نباشد و تو باشی و خدا.
شاود كاه   ای از بندگی است كه سالک تا اين حدّ باا حضارت حاق صاميمی مای     اين مرحله

بندند. زيرا در خوف هنوز وجهی از بُعدِ از حق در مياان اسات   خوف و رجاء هر دو رخت برمی
خواند و در رجاء نيز اميد رسيدن به امر مفقاود در مياان اسات كاه     و اين با انبساطِ مع الحق نمی

دسات  ق است جهت رفع حاجت و لذا مجبور است احترام كند تاا دل معباود را باه   آن تملّ لازمه
آورد و عماالاً در اياان حالاات انبساااط در صااحنه نيساات و باادين جهاات رجاااء نيااز موجااب بااه   

ای در مياان  رفتن انبساط است. انبساطی كه بايد در اثار آن باين رب و عباد هايچ واساطه     حجاب
دگار خود رجوع داشته باشد و متوسل به پروردگارش نباشاد  نباشد و عبد به اتصال ازلی به پرور

 مگر به نور پروردگارش، و تا اين حدّ با پروردگارش خودمانی شده باشد.
و هو رحَبُ الهمَّة لانطواء انبساط  نبساطُ فی الانطواء عن الانبساط،و الدرجة الثالثة: الا

 .العبد فی بسط الحق  جل  جلالهُ
پيچيدن انبساط اسات در حادّی كاه انبسااط خاود را      ؛ انبساط در درهمانبساط سومين درجه

ننگرد و ببيند كه انبساط و بسط خداوند در ميان بوده و عباد در انبسااط خاود در هام بپيچاد باا       
يابد كه بسط حاق را بنگارد   شهود تجلی اسم باسط و آن با رحب و بسط همت سالک تحقق می

 و از بسط خود در بسط حق فانی شود.
گاناه بناا بار ايان اسات كاه ساالک از        ملاحظه فرموديد در قسم اخلاق، در اين احوالات ده

كلّی سركوب گردد. صبر های حاكی از نفس بهكلّی مبرا شود و خواهش و خُلقحالت نفسی به
بارد. صادق، خشانودی    إعمال نفاس را از باين مای    گيرد و حياء، زمينهجلو خواهش نفس را می

هاای باد، خشاک    دهد و در نتيجه در اين مرحله تمام زمينهنفس رجحان می خدا را بر خشنودی
شاود كاه بعاد از نفاس و     كند و وارد مراحل قلبی میهای قلبی پيدا میشود و سالک ويژگیمی

قبل از روح بود. و اين اخلاق كه در اين قسم مورد توجه قرار گرفت آن اخلاق سالوكی اسات   
 د.باشكه مدّ نظر عرفان عملی می
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«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»





 

مپنج قسم  
 
 

 قسم الأصول

 الرحيمالرحمناللهبسم

      و أمّا قسم الأصول فهو عشررة أبروا  و هری: القصرد، و العرزم، و الإرادة، و الأد ، و
 الیقین، و الأن،، و الذکر، و الفقر، و الغنى، و مقام المراد

چهار مرحله، مراحل نفسی بود و  رسيم. آنول میبعد از چهار قسمی كه گذشت به قسم اص
كرد از حظّ نفس عباور كناد ولای از اصاول باه بعاد مراحال قلبای شاروع          بايد سالک سعی می

گيارد و بادين جهات    شود و از اين به بعد نفس مانع نيست و نفس در خدمت قلب قارار مای  می
شاود و لاذا ساالک از ايان باه بعاد باا        یاند نفسِ مانعه از اين به بعد به نفسِ مُعينه تباديل ما  گفته

 های قلبی روبروست كه حضور مع الله است.گرايش
خصوص اصاول قسام اودياه    بدين جهت به اين قسم، اصول گفتند كه اصول اقسام بعدی، به

ها و خطرات آن باه سالامت عباور كناد. از آن     است تا سالک بتواند به نور عقل قدسی از وادی
شاود، هماان   قلب هست و به كمک عقلِ منوّر امكان عبور فراهم می جهت كه در اوديه مهالک

هاا بگاذرد   شاد. چاون ساالک از وادی   قلب طای مای   طور كه در اقسام قبل منازلِ نفس به معونه
ديه، اعام  اوبرد، زيرا بعد از شود و حبّ الهی او را تا اتصال به حقيقت جلو میراهش روشن می

 ها دخالت ندارد. ها موهبتی هستند و سعی و كسب در آنآن از قسم احوال و بعد از آن، همه
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قلاب صاورت    شاود و حركات از ناحياه   بدين جهت كه حقيقتاً سلوک از اين جا شروع مای 
سالوک الای الله ظهاور     گيرد اين مرحلاه را اصاول ناميدناد. در ايان مرحلاه اسات كاه اراده       می
كند وقصد و عزم و اراده شكل واقعی باه  نمايد و قلب حركت خود را به سوی خدا آغاز میمی

گيرد زيرا قبلا بيشتر رفع موانع بود ولی از اين به بعد اگار قلاب باه حاال خاودش باشاد       خود می
 اش آن طرفی است.قصد و عزم و اراده

 با  القصد -41

 :دْرِکهُْ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقعََ وَ من یخَرُْ ْ من بیَْتهِِ مُهاجرِاً إِلَى الله وَ رسَُولهِِ ثُمَّ یُ»قال الله تعالی
 (011)نساء/«أجَرْهُُ علََى الله

باشد همين اقدام كاافی   هر كس از بيتش به قصد خدا و رسول خارج شود ولی هنوز نرسيده
 است كه اجر او را خدا بدهد.

داناد چاون در ايان حالات     مای « قصاد »خواجه عبدالله اين حالت را كه آيه متذكر آن است، 
كند و در بين راه مشامول رحمات   قصد رسيدن به لقای الهی حركت خود را آغاز میسالک به 
 شود.الهی می
القصد اَلْإِْماعُ على التجرُّدِ للطاعة 

 قصد، تصميم و اجماع همت است بر ترک هر چيز برای اطاعت خدا.
 الله را تارک كناد. ايان   كند كاه ماساوی  قصد آن آهنگی است كه سالک در خود ايجاد می

حالت كه به صورت بالفعل در آمده، همان نيت و قصدی است كه سالک در اين حالات چهال   
 الله به خدا برسد.منزل را طی كرده و حالا تصميم گرفته با ترک ماسوی

و هو على ثلاث درجات: .و قصد دارای سه درجه است 
 َالترردُّد، و یَردْعو إلرى مُجانِبرةِ      الدرجةُ الاُولى قصدٌ یُبْعَثُ عَلىَ الْاِرْتیاضِ، و یخُْل َ مِرن

 الأغراض
انگيزاند و او را از شاک و  اول: قصدی است كه سالک را جهت انجام رياضت بر می درجه

 كند.گرداند و به سوی فاصله گرفتن از اغراض دعوتش میترديد خالص می
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الی كاه  كند به رياضات، در حا  سالک در اين مرحله از قصد، برای رسيدن به خدا شروع می
زند تا قلبش باه  ديگر از چه كار بكنم و چه كار نكنم خارج و خالص شده. به رياضتی دست می

كناد و از نفاس   چنان مشغول حق گردد كه جانب بدن را فراموش مای نور حق منور گردد و آن
كاه قصادی غيار از حاق در منظارش باشاد و طالاب        نماندن با حق آزاد شود بادون آ برای باقی
 هايش.د جهت انجام رياضتعوضی باش
َحراملاً إل را   دَعُ حائلاً إل ا منعهَ، و لا تَو الدرجة الثانیة: قصدٌ لا یَلتَْقِی سبباً إل ا قطََعهَُ، و لا ی
 سهََّلهَ

كاه از آن عباور   گاردد مگار آن  رو نمای قصد، قصدی است كه باا ساببی روباه    دومين درجه
كاه  ا باردارد و هايچ ساختی را رهاا نكناد مگار آن      ر گاذارد مگار آن  كند و حائلی باقی نمیمی

 آسانش گرداند.
ی دوم باا شادت بيشاتری    جايی كه قصد، حالتی وجودی و تشكيكی اسات در مرحلاه  از آن
كند و آن، قصدی است كه به نور الهی منور شده تا سالک بدون ممانعتِ قوای نفاس  ظهور می

تخلّاق باه اخالاق، قلاب      مرحلاه بارای  قوای نفاس در ايان    همهكه مجذوب حق شود، در حالی
كنند و بدين جهت سالک در اين مرحله به قوای نفسی كه معاين او  سالک راهمراهی و مدد می

طاور كاه در حاديث    كناد آن كند و حضارت حاق او را جاذب مای    اند احساس محبت میشده
وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّی ذِراَعا  تَقَرَّبقتُ مِنْوهُ بَاعوا  وَ    إِلَیقهِ ذِراَعا  مَنْ تَقَرَّبَ إِلَیَّ شِبقرا  تَقَرَّبقتُ» قدسی فرمود:

وقتا بناده ياک وجاب     (297، ص 8مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج) «مَنْ أتَاَنِی مَشْیا  أتََیقتُهُ هَرْوَلَة
شود ذراعا بدو نزديک شوم و چون ذراعا به من نزديک شود بايش از دو ذراع   به من نزديک

 .نزديک شوم و اگر ملايم به سوى من آيد به شتاب به سوى او شوم به او
گذارد حتی پشت سر می -اعم از حجاب نورانی و ظلماانی  -سالک در اين مرحله، هر حجابی را 

أمّاا  »گويد حاجت دارم اما به تو ناه،  جناب جبرائيل و جناب عزرائيل را، و به جناب جبرائيل می
كه آساانش گرداناد زيارا بار     ماند مگر آنمشقت جهت عبوديت نمی؛ و برايش هيچ «إليک فلا

شاود باه هماان    ها برايش آسان میكند و اين سختیاساس لذت و ذوق و رؤيت حق عبادت می
 (8تاا   8)ليل/ آيات «فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسقرى وَ صَدَّقَ بِالْحُسقنى وَ اتَّقى فَأَمَّا مَنْ أعَقطى»صورت كه فرمود: 

چاه داشات صادقه داد،    كس انقياد خود را عطا كرد و تسليم شد و از موانع دوری كرد و آن هر
 كشاند.ای آسان میخداوند او را به طريقه
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     و الدرجة الثالثة: قصد استسلام لتهذیب العلم، و قصد إجابرة لِردواعِیَ الْحکرم، و قصرد
 اقتحام فی بحر الفناء

هات تساليم دساتورات الهای اسات بارای تهاذيب        سوم قصد، قصد و تصاميم در ج  و درجه
های الهی كاه  شرعی در ظاهر، به ادب شرعی و در باطن به اخلاق حميده و قصدِ اجابت دعوت

 كند و قصدِ فرورفتن در دريای فنا.در سرّش حضرت حق حكم می
كند تا ظاهر و باطن خاود را باه ناور    سالک از يک جهت قصد تسليم در برابر حكم خدا می

ت الهی مهذب گرداناد و اقاوال و افعاالش متاين و اساتوار گاردد و از جهتای ديگار و در         شريع
ای بالاتر كه باطن و قلب او محل القائات ملكی شاده، احكاام تكاوينی الهای را از بااطن      مرحله

حاال و   ها را دارد كه او را به اعمال صاال ِ مناساب آن  كند و قصد اجابت آن دعوتاجابت می
مبادی آشنايی الهی است و حضرت حق ايان آشانايی    كنند و اين مرحله، مرحلهمقام دعوت می

شاود و قصاد فارورفتن در    های فنای به ساوی حاق شاروع مای    كند و جاذبهرا برای او ايجاد می
 آيد.دريای فنای حق به نور تجلی حق در حضرت جمع به ميدان می

 با  العزم -42

 :تَوَکَّلْ علََى اللهفَإِذا عَزَمتَْ فَ»قال الله تعالی»(089عمران/)آل 
 هنگامی كه عزم كردی و دست به كار شدی بر خدا توكل كن.

فرماييد، عزم در موقعی است كه انساان دسات باه كاار شاود و آن اول      چه ملاحظه میچنان
 فرمايد:شروع حركت است. به همين جهت خواجه می

ًالعزمُ تحقیقُ القصد طوعاً أو کرها 
 كند چه با رغبت و چه با كراهت.را محقق میعزم، قصد 

عازم دسات باه كاار     ر مورد نظر را انجام دهاد ولای در   سالک در قصد، تصميم داشت تا كا
شود، حال يا در شرايطی است كه هيچ حضوری از نفس در ميان نيست كه از سر رغبات باه   می

لذا در اين حالت به لحااظ  ای از نفس در ميان است و كند و يا هنوز تتمهعملِ سلوک ورود می
كراهات دارد   اهای قبلی را خوب طای نكارده   چون منزل اقلبی قصد كرد هر چند به لحاظ نفسی 
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هايی بكند در حاالی  شود. هر چند ممكن است نفس امّاره چموشیلذا با توكل علی الله وارد می
نفس نيز از بين  آورد چون تتمهنمی« كُرهاً»بالاتر و بعدی عزم است ديگر  كه در اراده كه مرتبه

 است.رفته 
و هو على ثلاث درجات: :و عزم دارای سه درجه است 
       الدرجةُ الاوُلى: إباءُ الحال على العلم، بِشریمِ بَرر ِ الکشرف، وَ اسْرتِدامةِ نرورِ الاُنر،، و

 الإجابة لإماتةَِ الهوى
حاال باا    اء حال از اين كه اعمال عبادی را در حدّ ظاهر شريعت انجام دهد، اباءاول: اب درجه

 نور انس و اجابت در رابطه با ميراندن هوا و هوس. توجه و انتظارِ برق كشف و ادامه
با توجه به اين كه سالک در منزل عزم، در مقامِ حال است و حضور مع الله دارد هر چناد باه   

رد ماوراء نظر به ثواب اعمال شرعی در عبادات خود با حاال و حضاور   شهود نرسيده، دوست دا
عادم   نور انس و ادامه در صحنه باشد و اين را با انتظاری كه نسبت به برق كشف دارد و با ادامه

آياد  كند؛ زيرا وقتی نفس بميرد قلب و حال به صحنه مای توجه به اميال نفس، در خود ايجاد می
نفس است جواب دادن به اميال آن اسات و نفاس باا جاواب دادن باه       چه موجب حياتزيرا آن
 هايش زنده است.ميل

     ُو الدرجة الثانیة: الاستغرا ُ فی لوائحِ المشاهدةِ، و اسرتنارةُ ضریاءِ الطریرق، و اسرتجماع
 قوُى الاستقامة
عزم آن است كه سالک در پرتو عزم اش در پرتو انوار مشااهده غارق شاود و     دومين درجه

 راه او با نور مقصود روشن گردد و قوای استقامت در او جمع گردد.
جايی كاه در  گيرد تا آنسالک در اين مرحله در معرض انوار پی در پیِ جمال الهی قرار می

بارد و باا نورانيات طرياق باه حضارت       اثر مستغرق شده و در آن لوائ  و انوار، خود را از ياد می
مرتفع گشته و از ضلالت ايمن شده و به حق واصل گاردد و  ها گردد، حجابمقصود متصل می

هاای او واحاد   همّات  سبحات وجه معشوق بر او بتابد و در اثر اساتجماع قاوای اساتقامت، هماه    
گردد و قوای ظاهر و باطن همگام و همراه شود و همه در سِلک توجه به سوی حق و ساير الای   

هاا  تربيات آن  يابند حضرت حق است كه هماه یالله درآيند. در همين رابطه است كه مخلَصين م
 را در بر گرفته.

     و الدرجة الثالثة: معرفةُ عل ةِ العزم، ثمّ العزمُ علََى التَخَلُّ ِ من العرزم، ثرمّ الخرلاصُ مِرن
 تکالیفِ ترکِ العزم. فإنَّ العزائمَ لم تُورِث أربابَها میراثاً أکرَم من وقوفِهم على علل العزائم
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عزم، معرفت به نقصِ عزم است. سپس عزم در پاک شادن از عازم و ساپس     جهو دومين در
هاای خاود   پاک شدن از تكاليف ترک عزم. پس حقيقت اين اسات كاه صااحب عازم از عازم     

 ها نخواهد برد.بها تر از آگاهی از نقص عزمميراثی گران
اش در انيّات فهماد چاون   فنای فناء است، نقص عازم را مای   كه مرحله سالک در اين مرحله

پنداشت عزم اوست، عزم خدا بود بارای  فهمد آن عزمی كه میشد؛ حالا می قبل برداشته مرحله
كند تا حالت عزمیِ خود را از خود پاک كند و سپس به مدد الهای ايان   او. پس از آن تلاش می

ت ترک عزم را كه يک نحوه رجوع به خود است نياز باالله از خاود پااک نماياد و از ايان جها       
هاا عازم الهای باود و     عزم يابد همهها برای سالک آن خواهد بود كه میاين عزم گويد نتيجهمی

طاور  يابناد هماان  بينند و حق را با خود مای اين حالت مقربون است كه عزم را از حضرت الله می
چنين كسی چون به مقصد رسيد بدون هرگونه عزمای   (4)حدياد/ «هو معکم اینما کنتم»كه فرمود 

بينناد نسابت باه مقرباون از     كه ابارار چاون عازم خاود را از نفاس خاود مای       رام است در حالیآ
 حضرت حق دور هستند.

خواهد ترک عزم كند، عملاً نفس خاود را و نسابت   وقتی ترک عزم را در خود ديد كه می
بيند و اين دو نقصی است كه باياد از آن خاالص شاود مضاافا كاه      ترک آن عزم را در خود می

جاسات كاه از تكااليفِ تارک عازم      قرب دارد كه از اين هام باياد خالاص شاود و ايان      دعوی
آن  گاذارد و هماه  اماور را باه خادا وامای     كند و همهشود و آرامش واقعی ظهور میخلاص می
 باشد.شود در اثر اين معرفت میهايی كه برای عارفان حاصل میآرامش

 با  الارادة -43

 :شاکلَِتهِِ لٌّ یَعْمَلُ علَىقُلْ کُ»قال الله تعالی»/(74)اسراء 
و آن سااختار وجاودی كاه بارای خاود ايجااد كارده عمال          بگو هر كسی بر اسااس شااكله  

 نمايد.می
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اش مناساب  اراده رسايد ديگار حاظّ شااكله و جبلای      چه در سير الی الله به مرحلهمريد چنان
لی را كاه شاوق باه وصاول دارد     وصول است حال يا اين شاكله را خود ساخته يا آن جبلای اصا  

 نگه داشته است.
ًالإرادةُ مِن قوانینِ هذا العلم و جوامعِ أبْنیَتهِ. و هی الإجابةُ لدواعیِ الحقیقةِ طوعا 

اراده از قواعد كلی اين علم يعنی قسم اصول است و آن قواعدی است كه امر اصول بار آن  
 طوعاً و از سر اشتياق.های حضرت حق است بناشده و آن جواب دادن به دعوت

های مَلكی، در معرض القائاات رباانی و دواعای الهای     سالک در اين مرحله بالاتر از دعوت
یا قَوقمَنا أَجیبُوا داعِیَ » كشاند و در معرض آيهاست كه دل او و سرّ او را شديداً به آن سمت می

يان محقاق   جابات كناد و ا  لهی را ادهد دعوت اگيرد كه به او فرمان میقرار می (30)احقاف/«اللَّه
كشف و قبول صفای فطرت به سوی فناء و اضمحلالِ رسومِ عبد در شود مگر به جذب نور نمی

 برد.حق، زيرا تجلی در اين مرحله حقيقتاً ظلمات رسوم عبد و انانيت او را به كلی از بين می
و هی على ثلاث درجات :و اراده دارای سه درجه است 

لى: ذها ٌ عن العاداتِ بصحبةِ العلم، و تعلُّقٌ بأنفراسِ السرالکین مرع صرد ِ     الدرجة الأو
 تَّتٍ من الأوطانشَلعُ کلِّ شاغلٍ من الإخوانِ، و مُالقصد، و خ
اول اراده عبارت است از عبور از عادات باا همراهای و عمال باه شاريعت و تعلاق باه         درجه

اند و جدايی ايی كه مانع و شاغل از سلوکنفوس سالكان، همراه با صدقِ قصد و جدايی از رفق
 گردند.از جاهايی كه عامل تشتت در سلوک می
كه بايد اراده علاوه بر اين خواهد وارد سلوک شود،اين مرحله مربوط به كسی است كه می

كند از عادات گذشته دست بكشد و وارد دستورات شريعت گردد بايد يک نوع تعلق خااطری  
شاود و ناه مرياد و در راساتای     باشاد و گرناه عاباد محساوب مای     هاا داشاته  نبه عرفا و انفااس آ 

مريدبودن بايد قصد او صادقانه باشاد كاه واقعاا بارای ساير الای الله آماده و ناه بارای شاهرت و           
و باا اساتفاده از تاذكرات    ها مدد بگيرد مند شود و از باطن آنكرامات، تا از انفاس سالكان بهره

كه بخواهاد  به احوالات معنوی، او هم منتقل شود، خالصاً لِوجَهه و بدون آن هاانتقال آن ها باآن
اناد و عمالاً باا    در ازاء سلوكش عوضی به او بدهند با خلع و جدايی از رفقايی كه شاغل سلوک

تعلق به انفاس سالكين رفقای ديگاری را انتخااب كارده كاه نسابت باه علاياق دنياا مجرداناد و          
دارناد بلكاه او را باا خادا     ای خود انتخاب كرده كه او را از خدا بااز نمای  ها را برمجالست با آن

 كند.جمع می
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و الدرجة الثانیة: تقطُّعٌ بصحُبة الحال، و ترویحُ الاُن،، و السیر بین القبا و البسط 
اراده آن است كه سالک آرام آرام از حالت قبلای برياده شاود و باا همراهایِ       دومين درجه
 ای حال عمل كند و منقطع گردد به خوشی اُنس مع الله و سير بين قبض و بسط.حال و به مقتض

سالکِ مريد در اين مرحله در مقام حال است و نه در مقام علم و متوجاه معاارفی اسات كاه     
كند تا وصف تقليد به وصف مكاشفه مبدل گردد و از مقام ايمان باه  خداوند بر قلب او وارد می
ون اراده در اين مرحله به دنبال اُنسِ مع الله اسات و خوشای ساالک در    مقام عيان منتقل شود. چ

گردد و از آن جهات  اين مرحله به اين اُنس است و هر وقت از اين حالت خارج شود نگران می
كناد و  سير او بين قبض و بسط است كه چون حالت بساط و اُناس از او گرفتاه شاود جازع مای      

 1با حال خوش اُنس همراه است.هرگاه حالت قبض از او بر طرف گردد 
چون سالک وارد اعمال قلبيه شد نظرش به اعمال قالبی كه موجب تفرّق نسابت باه اُناس باا     

شود، زيرا برای هر مقامی اعمالی است كه مقتضای آن مقاام اسات و در هماين    حق بود كم می
انوتَقَصَ مون صولاتِه و     من اُوتیَ حظَّه من الیقینِ فلا یُبوالی بمَوا  »داريم:  رابطه از رسول خدا

 اش كاسته شود.ای از يقين برسد ابايی ندارد از آن كه از نماز و روزههر كس را بهره «صومه
سالک در اين مرحله كه از حالات قالبی به حالت قلبای رسايده، در مساير قابض و بساط در      

شريعت باه  حكم ظاهری  حال سير و رفت و آمد است. علت قبض، بقايای نفسانيت است و غلبه
 حال و غلباه  رود. اما علت بسط به جهت سيطرهحكم ظاهر می همين جهت چون حال آمد غلبه

شاريفه در   نور كشف است و از ين جهت حال سالک در اين مرحله حال متوسطين است و آياه 
خداوناد   (248)بقره/«طسُوَ اللَّهُ یَقْبِضُ وَ یَبق»فرمايد: قسمت اول به اين مرحله اشاره دارد وقتی می

مربوط باه   «و الیه تُرجعون»فرمايد بخشد ولی در ادامه كه میكند و بسط میاست كه قبض می
 بعد است كه از قبض و بسط بالاتر آمده. درجه
 و الدرجة الثالثة: ذهولٌ مع صحَِّةِ الاستقامة، و ملاِمةِ الرعایةِ على تهذیبِ الأد 

رعايت ادب  اموشیِ همراه با صحت استقامت و ملازمهسوم اراده عبارت است از فر و درجه
 الهی در عين تهذيب و رعايت هرچه بيشتر ادب.

                                                 

جا مطرح اسات، قلبای   های خوف و رجاء نفسی است و حالت قبض و بسط كه در اينباشيد كه حالتعنايت داشته  -0

 باشد.می
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كناد در عاين   قدر حال برای سالک جا افتاده كه ديگر آن را فراماوش مای  در اين مرحله آن
آياد  كه در اين مرحله قابض باه ساراغ او نمای    صحت و استقامت و رعايت اوقات شرعی. با اين

حاال و   گيرد كه از اطراف خود غافل شاود هار چناد باا غلباه     هم طوری او را فرا نمی ولی حال
اند و از اين جهت او در حفظ الهی است و همان حفاظ الهای   الله از منظر او غايبسكُر، ما سوی

دارد تا بتواند رعايت حقوق الهی را انجام دهد و وظايف و اوقات شرعی را برای او محفوظ می
 ادبی در محضر حق.  از بیمهذب باشد 

 با  الأد  -44

 :وَ الْحافظُِونَ لحُِدوُدِ الله»قال الله تعالی» /(002)توبه 
كنند، در ساحات بدون افراط و تفريط حفظ می ها و حدود الهی را در همههايی كه مرزآن

هاا نباشاد و   زند كه اذن الهای در آن ها سر نمیمقام ادب هستند به طوری كه هرگز عملی از آن
دانند خداوند بار هار چيازی نااظر     كه میحتی اگر در ذهنشان خطوراتی ورود كرد به جهت آن

كنناد زيارا در هار حاال ايان خطاورات نياز        ها چه گذشته، استغفار میداند بر دل آناست و می
 حكايت از عدم طهارت كامل دارد.

ُالعدوان معرفةِ ضررِالحدِّ بین الغلوِّ و الجفاء، ل الأد ُ حفظ 
روی و كوتاهی، به دليل معرفات ساالک از ضاررِ تعادّی باه      ادب، حفظ حدّ است بين زياده

 حدود الهی.
دارد بادون  سالک در مقام ادب به خوبی حدود الهی را در رابطه با حضرت حق محفوظ می

 غلو كردند و يا سهل انگااری  كه غُلوّ كند آن طور كه نصاری در رابطه با حضرت عيسیآن
نمايناد و از حضاور در محضار حاق محاروم      ها كه در انجام فرائض كوتاهی میكند مثل بعضی

وَ مَوونْ یَتَعَوودَّ حُوودُودَ اللَّووهِ فَأُولئِووكَ هُوومُ   »طااور كااه حضاارت حااق فرمااود:   گردنااد. آنماای
 . هركس از حدود الهی تعدّی كند از ظالمين است.(229)بقره/«الظَّالِموُنَ
 :الدرجة الأولى: منعُ الخوف أن یتعدَّى إلَرى الْإیراس، و حرب،ُ    و هو على ثلاث درجات

   الرجاءِ أن یخر َ إلى الأمن، و ضبطُ السرور أن یُضاهیَِ الجرأة
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اول به آن است كه خوف خود را طوری كنتارل نماياد    و ادب دارای سه درجه است. درجه
اَمان از مكار الهای نرساد و      هكه تا يأس جلو نرود و از رجای خود نيز جلوگيری كند تا به مرحل

 سرور خود را در اختيار بگيرد كه آن سرور شبيه جرأت و جسارت در محضر حق نگردد.
اگر خوف و  «لَوق وُزِنَ خَوقفُ الْعَبقدِ وَ رَجَاؤُهُ لَمق یَرْجَحق أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر»در روايت داريم: 

خاوف غالاب شاود انساان را باه ياأس از       رجای مومن را وزن كنند در يک انادازه اسات. اگار    
وَسِووعَتق کُوولَّ  وَ رَحقمَتووی»فرمايااد: كااه حضاارت حااق ماایكشاااند در حااالیرحماات الهاای ماای

لا تَقْنطَُووا مِونْ رَحقمَوةِ    »اسات و فرماود:    رحمت من بار هار چيازی گساترده     (082)اعراف/«ءشَیق
ء ادب اسات و لاذا ادب در   از رحمت خدا مأيوس نگرديد. پس يأس يک نوع سو (83)زمر/«اللَّه

طور كه اگر رجاء باه امنيّتای منجار شاود     اين مرحله رعايت خوفی است كه به يأس نرسد. همان
طور كاه قارآن فرماود:    شود همانكه قبل از وقت آن است، امن از مكر الهی موجب خسران می

هاا از مكار خادا    آياا آن  (99)اعاراف/ «وقمُ الْخاسِوروُن أَ فَأَمِنُوا مَکْرَ اللَّهِ فَلا یَأْمَنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَو »
هاايی كاه گرفتاار خساران هساتند كاس ديگاری        كاه جاز آن  كنند در حاالی احساس امنيت می

احساس امنيت نخواهد كرد. كه اين امنِ قبل از وقتِ حال مربوط باه سالوک در بادايات اسات     
وک در مقاام ولاياات و نهاياات    باشاد. اماا قارآن در رابطاه باا حاالِ سال       مای « وقات »كه قبل از 

هاا هادايت   ها امنيات هسات و آن  برای آن (72)انعام/«أُولئكَِ لَهُمُ الْأَمقنُ وَ هُمق مُهقتَدوُن»فرمايد: می
باشد. بنابر ايان در ايان مقاام كاه مقاام اصاول اسات        اند كه اين مقام، مقام محفوظين میشدگان

ادب را رعايات  منجر به أمن از مكر الهای نشاود،   كه سالک با كنترل رجاء از افراط به جهت آن
 عَبقودِيَ  ظَونِ  أَنَا عِنْدَ حُسقنِ»گفت: طور كه اگر كسی به اعتبار حديث قدسی كه میكرده همان
ام هستم، بخواهد خود را نسبت به اعتقاد خود باه خادا، راضای    من در حسن گمان بنده «الْمؤُْمِنِ

 شد، ادب را رعايت نكرده است.نگه دارد و در رفع نقص خود نكو
كه منجر باه جساارت   چه بر سالک وارد شده محمود است مشروط به اينسرور نسبت به آن

لا تَحقسَبَنَّ الَّذینَ یَفْرَحوُنَ بِما أتََوقا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحقمَدُوا بِما لَمق یَفعَْلوُا »نگردد زيرا خداوند فرمود: 
هاا كاه از اعماال    گمان مبار آن  (077)آل عمران/«ازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمق عَذاب  أَلیم فَلا تَحقسَبَنَّهُمق بِمَف

اناد ماورد ساتايش قارار     شوند و دوست دارند در برابر كاری كه انجام ناداده خود خوشحال ما
لا إِنَّ اللَّوهَ  ». همچنان كاه فرماود:   ها، عذاب دردناكا استگيرند، از عذاب بركنارندچ براى آن

 زيرا اين نوع سرور همان تعدّی وجسارتی است كه مذموم است. (82)قصص/«یُحِبُّ الْفَرِحینَ
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 ِو الدرجة الثانیة: الخرو ُ من الخوفِ إلى مَیَدانِ القبا، و الصعودُ عن الرجاءِ إلى مَیَدان
 البسط، و الترقِّی عن السرورِ إلى میََدانِ المشاهدة

وف به سوی ميدان قبض و صعود از رجااء باه ساوی ميادان     ادب، خروج از خ دومين درجه
 بسط و ترقی، از سرور به سوی ميدان مشاهده است.

قبل بحث آن بود كه خوف و رجاء خوب است ولی بايد از حدّ نگاذرد. ولای در    در مرحله
شود. زيرا وقتای  خوف و رجاء يک نوع سوء ادب محسوب می ماندن در مرحلهاين مرحله باقی

ی بعدی رسيد نبايد هنوز مشغول خاوف و رجااء باشاد كاه مرباوط باه مرحلاه        به مرحلهسالک 
جا نگران است در قابض  نفسی است. در مقام خوف، انسان نگران است گرفتار آتش شود و اين

المَلوك و   القلب فی مقام الخوف و الرجواء بوین لَمَّتَوی   »اند: متوقف گردد. به همين جهت گفته
، قلب در مقاام خاوف و رجااء    «قبض و البسط بین أصبعین من أصابع الرحمانالشیطان، و فی ال

ای از شيطان و فرشته قرار دارد و در قبض و بسط بين دو انگشت رحمان قارار دارد.  بين دو لمعه
به اين معنا كه در قبض و بسط؛ القاء رحمانی در صحنه اسات. در ايان حاال ساالک از ضايق و      

كند و از سُاروری كاه در اثار    بسط صعود می رجاء به قله از دره تنگنای خوف به فضای قبض و
كناد و ادب در ايان مرحلاه    مشاهده و به نور تجلی ساير مای   آورد به سعهدست میاعمال خير به

 رعايت حالت قبض و بسط و مشاهده است. 
خلاصُ منِ شهودِ و الدرجة الثالثة: معرفةُ الأد ، ثمّ الغنِى عن التأدُّ  بتأدیب الحق ، ثمّ ال

 أعباءِ الأد 
اليقينای ساير كارده،    فنااء حاق   اليقينی باه مرحلاه  ادب كه سالک از كشف عين سومين درجه

كناد، ساپس آزادی از   نيازی از ادب به ادبی كاه حاق، إعماال مای    معرفت ادب است، سپس بی
 شهود سنگينی ادب.

وجاه اسات كاه در تاأدب     شناسد و ساپس مت در اين مرحله سالک؛ ادب و نقص ادب را می
كاه او ماؤدِّب حقيقای    نفس خود يک نوع إنانيّت نهفته است و لذا با نظر باه تأدياب حاق و ايان    

دهاد  شود. و ادب را نسبت نمیگذرد و از نفس خود و ادب آن غايب میاست، از آن ادب می
اء ادباش  شود از نقاص ادب باه فنا   مگر به آن كسی كه او را به مقام ادب انداخت، پس آزاد می

هاا و  إنيّات در شاهود حقيقات، از شاهود ادب و ساختی      كه باا نظار باه تتماه    در ادب حق. تا آن
شدن وجود سالک در اين مرحله، چه رسد باه   شود به جهت متلاشیمشكلات ادب نيز فانی می

 های آن. شدن سختی متلاشی
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 با  الیقین -45

 :نیِنَوَ فی الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِ»قال الله تعالی»/(21)ذاريات 
اند كه حضرت حاق  در زمين، آياتی است برای اهل يقين. چون اهل يقين به اين مقام رسيده

 يابند.چيز را آيات الهی میكند همهتمام ابعاد عالم را اداره می
و هرو غایرةُ درجراتِ العامّرة، و قیرل أوّل خُطْروةَِ        ینُ مرکبُ الآخذِ فی هرذا الطریرقِ  الیق
 الخاصةّ

و آن يقاين،   -كه همان سلوک جدّی اسات  -ای است جهت شروع اين راه يقين مركب و وسيله
 باشد.غايت و انتهای درجات عامه است و گفته شده اولين گام جهت ورود به مقام خاصه می

طور كه عنايت داريد قسام اصاول يعنای نظار باه موضاوعات و دساتوراتی كاه جهات          همان
باشاد،  بندی سالوک مای  است كه استخوان« يقين»اصول،  ملهسلوک از ضروريات است و از ج

توان گفت: يقين به عنوان تفضل الهی رسد. از اين جهت میكس با شک به جايی نمیزيرا هيچ
و از آن جهت فرمود: غايتِ درجات عامهّ اسات كاه نفاس امّااره از      2هم پايه است و هم نتيجه.

ز حظاوظ آن عباور كناد و باه درجاات خاصاه وارد       تواند اشود و سالک میطريق يقين رام می
شود و در همين رابطه گفته شده اولين قدم جهت حضور در احوالات خاصه اسات كاه ساالک    

شود كه خاصهّ در آن قرار دارند و نقشی برای غير خادا در  در فضای يقين در احساسی وارد می
 عالم قائل نيستند.

و هو على ثلاث درجات: درجه است: و يقين دارای سه 

        الدرجة الأولى علمُ الیقین و هو قبولُ ما ظهََرر مرن الحرق ، و قبرولُ مرا غراَ  للحرق ، و
 الوقوفُ على ما قام بالحق 

                                                 

نمايد و سالک بايد با آن عنايت همراهای كناد و   خود عنايت می حضرت حق با رفع حجابِ اسباب، يقين را به بنده -2

التَّوَکُّولُ عَلَوى   » فرمايناد: در وصف يقين می قائل نباشد. به آن صورتی كه حضرت باقرها از اين به بعد نقشی برای اسباب

؛ یقین عبارت است از توکل بر خدا و تسلیم براي خدا و رضوا بوه   «اللَّهِ وَ التَّسقلِیمُ لِلَّهِ وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّفْویِضُ إلَِى اللَّه

 (82، ص: 2)الكافی، جلّه.قضاي الهی و تفویض إلی ال
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اول يقين، علم اليقين است و آن اولاً: قبول قلبیِ آن چيزی است كه از طريق رساولان   درجه
-ايی است كه برای او غاياب اسات   كردن آن چيزهاز طرف حق ظاهر شده ثانياً: برای خداقبول

ارتباط چيزی بیو ثالثاً: آگاهی است نسبت به آنچه به حق پا برجا است و هيچ -مثل معاد و حسااب 
 با حق نيست.

مقام علم اليقينی مقام قبول و ايمان به حقايق است از طريق استدلال و ياا اعتمااد باه ساخنان     
 رسولان در فضای علم حصولی است.

لثانیة: عینُ الیقین و هرو الغنرى بالاسرتدراکِ عرن الاسرتدلال، و عرن الخبررِ        و الدرجة ا
 بالعیان، و خر ُ الشهودِ حجا َ العلم

اليقين است و آن مقامی اسات كاه ساالک حقاايق را بادون نيااز باه        يقين، عين دومين درجه
را احسااس  كند، همچنان كه بدون نياز به خبار، باه عياان و باا شاهود حقاايق       استدلال درک می

 كند.نمايد و در اين مرحله است كه شهودِ سالک حجاب علم را پاره میمی
يقاين حصاولی باه يقاين حضاوری ساير كارده و باا حقاايق           اليقين از مرحلاه سالک در عين

كاه  ولی هنوز بين عالم و معلوم فاصله است در عين آن -مثل ديدن آتش -ارتباطی حضوری دارد 
 كردن حجاب علم به همين معنا است.معنای پاره يقين او غايبانه نيست و

  ّو الدرجة الثالثة: حق  الیقین. و هو إسفارُ صبح الکشف، ثمّ الخلاصُ مِن کُلْفةَِ الیقین، ثرم
 الفناءُ فی حق  الیقین
اليقين است كه آن درخشش صب  كشف است پس از طی ظلمات يقين، حق  سومين درجه

 باشد.های يقين است و سپس فناء در حق اليقين میختیشب انانيّت، سپس خلاصی از س
كند آنچه را در اليقين صيرورت وجودی سالک است در موطنی كه سالک احساس میحق

 رود.گذرد و تا جايگاه اسماء الهی جلو میعلم خدا می
اليقينی است نسابت  علم خودمان به خودمان كه درک حقيقت وجودی خودمان است، حق 

به اين معنا كه موطن اصلی عالمِ، همان موطن اصلی معلوم است. حال اگر كسای باا    به خودمان
اتحاد با نفس ما، همان احساسی كه ما نسبت به خودمان داريم را در خود احسااس كارد نسابت    

و ناه در ذات   -اليقينی پيدا كرده است. اگر كسی در موطن علمای حضارت حاق    به ما حالت حق 

شاود و دارای حالات خاصای اسات كاه باه آن حاق        بوبی حق متحد میحاضر شد با علم ر -حق
كه از ماسوِی اللهّ برياده و در ماوطن تعاينّ اول و تعاينّ ثاانی، باه حاق        گويند در حالیاليقين می

 كند.گذرد را احساس میپيوسته و لذا آنچه در علم حق می
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ت حق اليقين درخشش صب  گويد ابتدای حالخواجه عبداللهّ انصاری با نظر به مقام فوق می
كند، با تجلی ناور حقيقات   كشف است كه سالک حالت يگانگی بين عبد و رب را احساس می

نور  یَشْرَقُ من »در بيان حقيقت عبارت اسات از   بر ظلمات رسم عبد كه به تعبير اميرالمؤمنين
رخشيدن گرفته، نوری است كه از حضرت حق د «التوحید آثاره صبح الأزل فَیلَُوح على هیاکل

كاه هناوز خاود را كاه در حالات      شود بر مظاهر توحيد و آثار آن. منتها در حالیپس آشكار می
اناد، خاود   كند، در اين مسير بايد از اين حالت كه زحمت يقين نام نهااده يقين است احساس می

إنيّت در  اء تتمهكه با فناليقين كامل نرسيده مگر آن را آزاد كند و در اين حالت نيز هنوز به حق
شود كه اين نهايت آرامشی است كه انسان بايد بادان  حقُ اليْقين، علم او در علم حق تعالی فانی 

إِنَّ اللَّهَ بِعَدقلِهِ وَ حِکْمَتِهِ وَ عِلْمِهِ جَعَلَ الورَّوقحَ وَ  »در اين رابطه فرمودند:  برسد. حضرت صادق
نِ اللَّهِ وَ جَعَلَ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ فِی الشَّوكِّ فَارقضُووا عَونِ اللَّوهِ وَ سَولِّموُا      الْفَرحََ فِی الْیَقِینِ وَ الرِّضَا عَ

خداوند باا عادل و حكمات و علماش آساايش و سارور را در        (082، ص 27، ج)بحار الأناوار  «لِأَمقرِه
ار و دو دلاا قار   بودن از خدا قرار داده و حزن و انادوه را در صافت شاک   صفت يقين و راضا

 ، پس شما راضا و تسليم امر او باشيد.داده
آرام از اوهاام برهاناد و تاا    بركت در يقين نهفته است، يقينی كاه انساان ساالک را آرام    همه
 ای از يگانگی با حق جلو ببرد و به اخلاص برساند.نحوه

 با  الأن، -46

 :یبٌوَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عنَِّی فَإِنِّی قرَِ»قال الله تعالی»/(072)بقره 
 ، من نزديک هستم.بندگان من از تو سراغ مرا گرفتندو چون 

فوق شاروع   شود، خواجه باب اُنس را با كريمهجايی كه قربِ مستمر منجر به اُنس میاز آن
 كرد و در ادامه فرمود:

 الأن،ُ عبارةٌ عن روَْحِ القر 
دسات  كه هماراه باا قارب باه     اُنس عبارت است از شادی قرب و آن آسايش و راحتی است

 شود.دهد كه ارتباط مستمر با حق موجب اُنس میسالكان نشان می آيد و تجربهمی
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       و هو على ثلاث درجات: الدرجة الأولرى الأنر،ُ بالشرواهد. و هرو اسرتحلاءُ الرذکر، و
 التغِذ ى بالسماع، و الوقوفُ على الإشارات
نس به حسب شواهد است و آن عباارت اسات از   اول: اُ و اُنس دارای سه درجه است: درجه

 شدن ذكر و تغذّی از طريق سماء و آگاهی از اشارات.شيرين
اول اُنس، ظهور شواهدی است كه خبر از آن دارد كه گوياا ساالک نزدياک شاده و      درجه

گويد احسااس  شدن ذكر است برای سالک در آن حدّ كه وقتی ذكر میآن شواهد يكی شيرين
دهد و ديگر حالتی است كاه در شانيدن ساخنان توحيادی باه او دسات       و دست میگوارايی به ا

هاا را بشانود، در   خواهاد هماين حارف   كناد و مای  دهد به طوری كه با آن سخنان تغذيه مای می
كه قبلاً چنين حالتی را نداشت. و سوم وقوف و آگاهی بر اشارات است و آن حالتی است حالی

كاه قابلاً چناين حاالتی را     فهماد در حاالی  از هر چيزی حرف میچيز برايش معنا دارد و كه همه
نداشت كه از هرچيز معنايی را در درون خود درک كند در آن حادّ كاه آن معناا او را باه حاق      

شادن،  قلب به جهت لطيف «الوقوف علی الاشارات»متصل نمايد. در اين حالت يعنی در حالت 
شوهادت اعَولام   »يابد كاه باه آن   ای آگاهی میمعانیشنود و به اشارات اشياء را به زبان حال می

طاور خبار   از آن ايان  گويناد كاه حضارت اميرالماؤمنين    يعنی موجودات هساتی مای   «وجود
 هماه  (49)نهاج البلاغاه، خطباه     «تَشْهَدُ لَهُ أعَقلَامُ الْوُجُودِ علََى إِقْوراَرِ قَلْوبِ ذِي الْجُحُوود   »اند كه: داده
هاى منكران را بر اقرار به وجاودش وا داشاته   دهند و دلاو گواها ما هاى هستا بر وجودنشانه
. به طوری كه قلب منكران نيز اقرار به حق دارند. سالک در اين مرحله باه ناوعی از معاانی    است

يابد كه حضرت حق به او القاء كرده و حضرت حق با زبانی صامت و در عاين حاال   آگاهی می
جهات بارای او تجلای كارده و باا      اند كه گويا محبوب او از همهخوناطق او را به قرب خود می

 كند.دن و ديدن او را مشاهده میييهر شنيدن و بو
       ُو الدرجة الثانیة: الأُن،ُ بنور الکشف. و هرو اُنر،ٌ شراخ ٌ عرن الاُنر،ِ الأوّل، تَشُروبه

 صولةُ الهَیَمان، و یضربه مو ُ الفناء
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قولِهم، و سلََبَ قَوماً طاقرة الاصرطبارِ، و حرلَّ عرنهم قیرودَ      و هذا ال ذی غلََبَ قوماً على ع
غَیرِْ ضَررَّاءٍ مُضِررَّةٍ وَ لَرا     مِنْ لِقَائِکَ أَسْأَلُکَ شَوْقاً إِلَى»العلم. و فی هذا وَرَدَ الخبرُ بهذا الدعاء: 

  3 «فتِْنةٍَ مظُِلَّةٍ
طريق شواهد با حق مأنوس بود و در اين  قبل از در مرحله -دوم اُنس، اُنس به نور كشف است  درجه

و اين اُنس از انس نوع اول ممتاز اسات. اُنسای اسات كاه باا       -شودمرحله، انُس به نور كشف واقع می
هرچناد هناوز    -كندباشد و موج فنا با سالک برخورد میی و هيمان همراه میشيداي صولت و غلبه

رباياد و از گروهای طاقات    های گروهای را مای  قلو اين اُنس همان است كه ع -به مقام فنا نرسيده
ماندن از آفات ايان اُناس از    دارد و جهت در امانها برمیبرد و قيود شريعت را از آنصبر را می
كاه گرفتاار   طلابم بادون آن  خداوندا از تو شاوق باه ساوی لقااءات را مای     داريم:  رسول خدا

 كننده شوم.گمراه های مضرّ و يا فتنهسختی
فرماييد اُنس باه جماال   دوم اُنس كه كشف عين اليقينی است، همچنان كه ملاحظه می درجه

ای باالاتر از انسای اسات كاه از طرياق شاواهد حاصال        حق از طريق نور كشف است كه مرتباه 
شود زيرا در اين اُنس حضرت حق به جمال خاود بارای ساالک باه صاورت مشاهود تجلای        می
شاود ولای معماولاً    اُناس در عاين قارب موجاب هيماان نمای       كه هميشه اين نوعكند و با اينمی

كناد و آن را حياران   صولت و هيبتِ عظمتِ نورانيت حق در اين مرحله بر عقل سالک غلبه مای 
آيد كه عقل او مغلاوب  ای برای سالک پيش مینمايد، زيرا با تجلی جمال حق آنچنان جذبهمی

حُجاب ناورانی و طلاوع وجاه بااقی حاق،       گردد و موجب فنا است و به جهت رفع آن جذبه می
دهاد باه هماان صاورتی كاه رساول       زند كه تعادل خود را از دست میای به او میآنچنان ضربه

مِنْ نُورٍ وَ ظُلْمَوةٍ لَووق کُشِوفَتق     حِجَابٍ أَلْفَ أَنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تعََالَى سَبقعِینَ»فرمايند كه: می خدا
برای خداوند هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمات   4«وَجقهِهِ ما انتهى إلیه بصره. لَأَحقرَقَتق سُبُحَاتُ
ی آنچاه را كاه چشام كاار     ها مرتفع شود سبَحَات وجه حضرت حق همهحجاب هست، اگر آن

 سوزاند.كند از مخلوقاتش میمی

                                                 

 327، ص: 0من لا يحضره الفقيه، ج -3

 31، ص: 2سيد الساجدين، ج رياض السالكين فی شرح صحيفه -4
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ا توانند ايان طارف ر  شوند كه نمیای آنچنان جذب آن طرف میدر اين مرحله از انس عده
هاا سالب گاردد و ياا در     كاه عقال از آن  شود بدون آنها سلب مینگهدارند و تدبير عقل از آن

پايش آماد و    ی حضرت يوسفشان قصوری پيش آيد مثل آنچه برای زنان در مشاهدهعقل
هايی كه مؤيد باه تأيياد الهای هساتند و در تمكاين      ها را از حالت عادی خارج نمود. البته آنآن

شاوند، بار عكاس مجاانينُ     اند از صحو خارج نمیكه مست جمال حقدر عين آنضعفی ندارند 
كناد كاه   ها را مشغول انس با حق و جذبِ به احكام بااطن مای  العقلاء كه قوّتِ تجلی طوری آن

توان محافظت احكام ظاهریِ شرع را ندارند. در حالی كه خداوناد معصاومين را از آفاات ايان     
در آن دعا از خداوند شوق لقااء و اُناس باا     ن جهت رسول خدادارد و به همياُنس مصون می

فِتْنَوةٍ  »شدن عقل باشاد و بادون   كه مغلوب «الضَرَّاءَ الْمُضِرَّة»حضرت حق را طلب كردند بدون 
كه عدم رعايت احكام شرع باشد. يعنی بايد از خدا تقاضا كرد ما را به سوی اُناس خاود    «مظُِلَّةٍ

 تی كه در اين اُنس هست كه باا همراهای باا خضار راه و نظار باه سايره       جلو ببرد، ولی بدون آفا
 توان از اين آفات مصون ماند. شاءاللهّ میإن معصومين
     و الدرجةُ الثالثة: اُن،ُ اضمحلالٍ فی شهودِ الحضرةِ، لا یُعَبَّر عرن عینره، و لا یُشرارُ إلرى

 حدِّه، و لا یُوقَفُ على کنُهه
اليقينای اسات، عباارت اسات از اناسِ      قام اُنس فنايی در كشف حاق اُنس كه م سومين درجه

اضمحلال و بطلان رسم خلقی در شهود حضرت احدی، انسی كاه تعبياری بارای بياان آن و ياا      
 توان يافت و كنُه آن قابل درک و آگاهی نيست.ی آن نمیای به محدودهاشاره

جايی كه در ايان  و بس و از آنماند حقيقت اُنس در اين مرحله چنان است كه فقط خدا می
توانيم برای مخاطب معناا كنايم،   حال، حال ذوقی و وجدانی در ميان است و ما امور عقلی را می

توان چيزی برای مخاطب بياان نماود چاون باه اصاطلاح، چشايدنی اسات و ناه         از اين حال نمی
باه حادودی باشاند و    توان اشاره كرد كاه محادود   جايی كه تنها به چيزهايی میشنيدنی و از آن

در توصايف   اين مرحله از اُنس محدود نيست تا قابل اشاره باشد و بدين لحاظ حضرت علای 
حقيقات، پيداشادن    5«الجَلَوالِ مون غَیقورِ إِشوارَة     سُوبُحَاتِ  الحَقیقَةُ کَشْوفُ »فرمايند: حقيقت می

آگااهی باه كُناه    اشراقات جلال حق است بدون اشاره. و از آن جهات خواجاه عبداللّاه فرماود:     

                                                 

 71، ص: 2القدیمة(، ج -روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه )ط  -8
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ماند تا انساان  چنين اُنسی ممكن نيست زيرا وقتی چنين اُنسی ظهور كرد غيری جز حق باقی نمی
 بخواهد به آن حالت واقف شود.

 با  الذ کر -47

 :وَ اذْکرُْ رَبَّکَ إِذا نَسیِتَ»قال الله تعالی»/(24)كهف 
 ،ثمّ نَسیتَ ذِکرَْک فِی ذِکرِْک، ثُمَّ نَسیتَ یعنى إذا نسیتَ غَیرهَُ و نَسیتَ نَفْسَکَ فی ذِکرِْک

  فی ذکر الحقِّ إیّاه کلَّ ذِکرٍ
فرمايد: به ياد خدا باش و وقتی غير خدا را فراموش كردی و ساپس خاود را در   فوق می آيه

ذكرت فراموش كردی، و سپس وقتی ذكر خود را در ذكرت فراموش كاردی، و ساپس وقتای    
 ، ياد خدا باش.را ذكری هر ،فراموش كردی در ذكر حق

فاوق را ايان طاور معناا كارد و       طور كه ملاحظه فرموديد؛ خواجه عبداللهّ انصاری آيههمان
عنايت داشتيد كه اين نوع شرح، شرح به لسان اشارت است و نه به لسان عبارت. باه ايان اعتباار    

خواهناد از  و مای اند باشد كه اهل اشارتخصوص می سخن او در شرح اين آيه مخصوص اهل
 آيات در مسير سلوک به استقامت لازم دست يابند.

وجدان مذكور و نظر به حضور مذكور اسات باه قلاب و اولاين مراتاب ذكار       « ذكر»مراد به 
ياباد و اگار شاما در    قلبی، نسيان غير است زيرا تا كسی ماسوی اللهّ را فراموش نكند حق را نمی

ی، در ضمنِ ياد حاق، ماذكور نفاس خاود نياز      حين ذكر متوجه خودت باشی كه ذاكرِ حق هست
هستی و چنانچه خداوند تاو را در يااد حاق متوجاه چناين ضاعفی بكناد، خاود را نياز فراماوش           

نفی غير اين است كه انيّت سالک نيز نفی شود و اگر به ايان مرتباه رسايدی     كنی زيرا لازمهمی
ب شدی و ذكر خود را در ذكار  خدا را ياد كن از اين كه او كاری كرد كه تو از نفس خود غاي

حال اگار   «ثم نسیتَ ذکرک فی ذکرک»الهی فراموش كردی به همان معنايی كه خواجه فرمود: 
بينای كاه حاق از طرياق ايان ذكار، ذاكار        اين ذكر را ادامه دادی و در آن مساتحكم شادی مای   
اماوش  گويد و چنانچاه ذكار و ذاكار را فر   خودش است. در اين حال حق دارد ذكر خود را می
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كنی و متوجه شدی تنها او ذاكر و مذكور است، پروردگارت را يااد كان كاه او تاو را تاا ايان       
 .است مرحله از توحيد جلو برده

 ِو الذ کرُْ هو التَخلُّ  مِنَ الْغَفلةَِ وَ النِّسیان  
 ذكر عبارت است از رهايی و خلاصی از غفلت و فراموشی.

با به حضور حاق آمادن و رسايدن باه      غفلت رها سازد، كرد كه خود را ازوقتی انسان اراده 
 گردد.بيندازد، متوجه نقش ذكر میجايی كه هرچيزی او را به ياد خدا 

ٍو هو على ثلاث درجات: الدرجةُ الاوُلى: الذ کرُ الظاهرُ، مِن ثَناءٍ، أو دُعاءٍ، أو رِعاء 
ق ثناء يا دعاء و ياا رعايات   اول: ذكرِ ظاهر است از طري و ذكر دارای سه درجه است: درجه

 كردن جانب حق.
برای كسی كه بخواهد در مسير سلوک با حق مجالس شود در ابتدای امر ذكر جَلی يا ذكار  
ظاهر لازم است و در فرهنگ عرفا ذكرِ ظاهر بدون حضاور قلاب و وِجادانِ ماذكور پاذيرفتنی      

ی ماع اللّاه هماراه اسات مثال      نيست زيرا در اين فرهنگ هر ذكری با وجِدان مذكور و با مراقبه
نزديكی زغال سرد به زغال گداخته. مداومت در ذكر طاوری اسات كاه پاس از مادتی حاالتی       

اناد و موجاب مواجهاه باا     آيد كاه گوياا چيازی بار دل و قلاب او نگاشاته      برای سالک پيش می
 شود.حضرت حق می

سات كاه آن   از آن جهت زبانی كه يک نحوه حضور قلب داشته باشاد بارای ساالک لازم ا   
ذكر، سيری است از ظاهر به باطن كه شرط سلوک است وگرنه انسان تنها مشغول اعماال دينای   

جاايی  شده كه تحول روحی به همراه ندارد تا بتوان نام آن شخص را سالک گذارد. آری از آن
 كنند، ولی سالک هماواره كه ظاهر، معبَْر به سوی باطن است در شريعت ابتدا از ظاهر شروع می

اند: از ظاهر شروع كنيد و به باطن ختم كنيد زيارا دل انساان   نظر به باطن دارد از اين لحاظ گفته
جاواب گذاشات تاا قلابِ متشاتت باه       به خودی خود پَرّان به آن سو است و نبايد طلب دل را بی

 قلب آرام تبديل شود.
در عين ثنااء الهای، ذكار     كه «لا حول و لا قوة إلاّ باللّه»ذكر ثنايی مثل تسبيحات اربع و يا 

است و در اين مسير پس از مقدماتی ذكرهای بسيط كاه باه حقيقات واحاد حضارت حاق نظار        
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تواناد  هرچند سالک بعضاً باا اسامی از اساماء مای     6افضل است «لا إله إلاّ اللّه»دارد، مثل ذكر 
 جلو رود.

ماوركردن نياز   ا دعا نيز در جای خود ذكر است همچنان كه مراعات جانب حاق را در هماه  
باشد از جمله مراعات نماز در رعايات حضاور قلاب و اوقاات شارعی آن و ياا تالاوت        ذكر می

 كلام اللهّ تعالی.  
     ُو الدرجةُ الثانیةُ الذ کرُ الخفىُّ. و هو الخَلاصُ مِنَ الفُتور، وَ البَقراءُ مَرعَ الشرهودِ، و لرزوم
 الْمُسامرِةَ

ماندن با شهود و هايی از سستی در سلوک و باقیذكر؛ ذكر خفی است و آن ر دومين درجه
 همراهی با گفتگوی شبانه با حق است.

باه ذكار    -كه با الفاظ همراه بود در عين حضور قلب -اول  دوم ذكر، تبديل ذكرِ مرحله مرحله
آن رهاايی از سساتی در سالوک اسات و ذكار خداوناد باه خاودی خاود           قلبی است و شاخصه

شاهود   -كشاند ولی در اين مرتبه از ذكر با دوام شهود وق در عبادت میسالک را از سستی به ش

كشيدن از هر آنچه موجاب غفلات از حضاور حاق اسات از سساتی در راه       و دست -عين اليقينی
دوم ذكر است، سالک باا دوام حضاور و مراقباه و     شود. در ذكر قلبی كه مرحلهسلوک رها می

، او را از حضور در محضر حاق محاروم   ند تا امور روزمرّهكاش كاری میبا نظر به واردات قلبی

                                                 

هات آن اسات كاه در ايان ذكار تماام افاق روح        باه ج  ؛«اَفْضلَُ الذِّکرِ لا إلهَ إلاّ اللّه» هست: كه از رسول خدااين -2

داريد: آخر ماه رمضان اظهار می های دههشود و در همين رابطه در دعاهای شبانسان، حضرت حق و يگانگی وجود او می

سَمقتَ لِی وَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَة  وَ فوِی الْوآخِرَةِ   وَ تُرْضِیَنِی بِمَا قَ عَنِّی أَنْ تَهَبَ لِی یَقِینا  تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إیِمَانا  یَذْهَبُ بِالشَّكِ»

هاايش را  و از اين طريق تقاضای يادِ خدا و يادِ او از طريق نعمات  «.وَ شُکْرکَ حَسَنَة  وَ قِنَا عذَاَبَ الْحَریِقِ وَ ارقزُقْنَا فِیهَا ذِکْرکََ

نشينيم و اين اوج روحانيت دعا اسات كاه موجاب بهتارين     ظاره میهای عالم به نی صحنهنماييم. و حضور حق را در همهمی

تواند خود را از عزمِ ما نسبت به حاكميت حق منصرف كند، كاری كاه در  شود در آن حدّ كه هيچ قدرتی نمیها میانتخاب

خاواری اساتكبار شاد،     انجام دادند و تاريخ جديدی كه منجر به خفت و «عليهتعالیاّلله رضاا »اين تاريخ حضرت امام خمينی

ای است كه برای معنای درستی از خاود،  شكل دادند، زيرا در انتخابِ خود تنها خدا را مدّ نظر قرار دادند و اين بهترين نتيجه

 بايد مدّ نظر قرار دهيم.
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دوم ذكار را در   اين مرحله يعنی گفتگوی شبانه با حضرت حق، درجه نكند و با سومين شاخصه
 نمايد.كند و با توحيد بيشتری نظر به حق میخود تثبيت می

 آن شهود، در باطن داشتن آثارسالک در بقاءِ همراه با شهودِ عين اليقينیِ حضرت حق و نگه
و مناجاات اسات،    ای از مكاشافه و مكالماه  خود و با گفتگوهای شبانه با حضرت حق كه نحاوه 

تواناد  خوبی مای كند كه بهشود و نور توحيد حضرت حق طوری برای سالک ظهور میوارد می
ق در ايان  تنها حق را نسبت به خود نزديک احساس كند بلكه با ياد حبا خداوند اُنس بگيرد و نه
شود و با حرارت بيشاتری راه  هايش در سلوک برطرف میگيرد و سستیمرحله جانش قوت می

دهد. لذا اگر به فضای ذكر وارد شويم از متونی كاه متاذكر باه توحياد خداونداناد،      را ادامه می
زيرا  «مَئِنُّ الْقلُُوبأَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تطَْ»طور كه خودِ خداوند فرمود: بريم. هماننهايت استفاده را می

گااردد، در ذكار و يااد حضاارت حاق آن غيااری كاه موجااب آشافتگی روح و روان انسااان مای      
 :دارناد در مناجاات الاذّاكرين عرضاه مای     سوزد. به همين جهت است كه حضرت ساجاد می
لْوإعِقلانِ وَ الْإِسقوراَرِ وَ فِوی السَّوراَّءِ وَ     الهی فَأَلْهِمقنَا ذِکْرَکَ فِی الْخَلاءِ وَ الْمَلاءِ وَ اللَّیقلِ وَ النَّهَارِ وَ ا»

خدايا ذكرت را به ما الهام كن در نهان و آشاكار و شاب و روز، و پيادا و پنهاان، و در      «الضَّراَّءِ
 «وَ آنِسقنَا بِالذِّکْرِ الْخَفِیِّ وَ اسقتعَقمِلْنَا بِالعَْمَلِ الزَّکِیِّ»دارند: خوشا و ناخوشا، و در ادامه عرضه می

ايان مناجاات    و ما را به ذكر پنهان و به عمل پاكيزه ماأنوس فرماا. و در فارازی ديگار در اداماه     
هاا  و دل «فَلا تطَْمَئِنُّ الْقلُُوبُ إِلا بِذکِْرَاکَ وَ لا تَسقکُنُ النُّفُوسُ إِلا عِنْدَ رُؤیَْواکَ »دارناد:  عرضه می
 ات راحتا نيابند.مشاهده  ها جز به هنگامگيرند جز به ياد تو، و جانآرام نمی

یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا » فرمايد:عبد از طريق ياد خدا می و خداوند نيز در رابطه با حضور دائمی
صاب    -ای مؤمنين به صورت كثير  (42و  40)احزاب/«وَ سَبِّحوُهُ بُکْرَة  وَ أَصیلا  اذکُْرُوا اللَّهَ ذِکْرا  کَثیرا 

دادن اشته باشيد زيرا در راستای ياادِ ماا از خادا اسات كاه خداوناد باا نشاان        يادِ خدا را د -و شاام 
 .«فَاذْکُرونی اَذکُرکُم»كند، و فرمود: خودش ما را ياد می

      ِو الدرجة الثالثة: الذ کرُ الحقیقیُّ. و هُوَ شهودُ ذکرِ الحرقِّ إیّراکَ، و الرتَخلُّ ُ مرن شرهود
 فی بَقائهِِ مع ذِکرْه فْترِاءِ الذ اکرِاذِکرِک، و مَعرِفةَُ 
ذكر؛ ذكر حقيقی است و آن شهود ذكر حق است كه از طريق تو انجام شاده   سومين درجه

 شدن از شهود ذكرت و رسيدن به معرفت افتراء ذكر در حين بقاء ذكرش.و خالص
ذكر حقيقی ذكری است كه واقعاً سالک به طوری در ياد خدا باشد كه ياد خاود را نداشاته   

چيز آن سويی است و به همين جهت در ادامه فرمود آن ذكر طاوری اسات   بيابد كه همهباشد و 
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بيند خدا به ياد او بود كه او را به ذكر واداشت و از اين جهت از شهود ذكر خود خاالص  كه می
فهماد اگار در حاين ذكار الهای هناوز يااد خاود را دارد و         رسد به جايی كاه مای  گردد و میمی

گويد كه ذاكر خدا است، بلكه خدا است كاه از طرياق   می ست، دروغخودش همراه ذكرش ه
شَوهِدَ اللَّوهُ أَنَّوهُ لا إِلوهَ إِلاَّ     »طاور كاه فرماود:    گوياد هماان  اين عبد، خودِ خدا ذكر خود را مای 

 كه غير از او معبودی نيست. -از طريق عبد مؤمن - دهدخودش شهادت میخدا  (07عمران/)آل«هُو

 با  الفقر -48

یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقرَاءُ إِلىَ الله»ال الله تعالی: ق»/(08)فاطر   
 ای مردم شما نيازمند به خداوند هستيد.

طور كه ساالک  فوق نظر به فقر سلوكی دارد، آن كردن آيهخواجه عبداللهّ انصاری با مطرح
ناد زيارا انساان وقتای     خود را صاحب هيچ چيز نداند و خود را ملک طلق حضرت حق حاسّ ك 

بيند سالوكی  شود و تا خود را میخود را نديد و تنها خدا را ديد سلوكش به سوی خدا آغاز می
گيرد و در هماين راساتا اسات كاه اگار دسات ساالک باا كماالات و          به سوی حق صورت نمی

 7احوالات معنوی پُر شد بيشتر بايد مواظب باشد تا فقرش فراموش نشود.
برِاءةِ من رؤیةِ المَلَکةَالفقرُ اسمٌ لل 

كاه انساان چيازی را مِلاک خاود      جستن از ديدن ملكيت و ايان فقر؛ اسمی است برای برائت
تواناد  بداند. زيرا وقتی انسان از آن جهت كه عبد است، مالک نفاس خاود نيسات، چگوناه مای     

نياايی باشاد   كه آن چيزها اموال دمالک چيزهايی باشد كه به ظاهر منسوب به اوست، اعم از آن
إنَِّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِلَیقهِ »گويد: از شخصی شنيدند كه می و يا احوال روحانی. حضرت اميرالمؤمنين

إنَِّا لِلَّهِ، إِقْراَر  علََى أَنْفُسِنَا بِالمُْلكِْ وَ إنَِّا إِلَیقهِ راجِعوُنَ، إِقْوراَر  عَلَوى   »، حضرت فرمودند: «راجِعوُنَ

                                                 

ت موضوع فقرِ سلوكی غير از فقرِ وجودی است كه در فلسفه و عرفان مطرح است و نظر باه هويات تعلقای مخلوقاا     -8

 دارد.
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گوييم ما از خدائيم، اقرار به آن است كه جان ما كه میاين (99البلاغه، حكمات   )نهج«هُلكْأَنْفُسِنَا بِالْ
كنيم، اقرار به آن است كاه جاان   گوييم: ما به سوی او برگشت میكه میملک خدا است و اين

 ما ناپايدار است.
ی برای خادا  بيند و اگر در اين رابطه كسفقير كسی است كه تنها خدا را مالک همه چيز می

أَسقولَمقتُ وَجقهِویَ   »فرماياد:  از خود خارج نشود و به حقيقت اين سخن خدا متصل نگردد كه می
در نفس خود ادعا دارد كه خودش مالک است و به فقر سالوكی نرسايده و در    (21)آل عمران/8«لِلَّه

كناد و  حقاق نمای  فوق را برای او م نزد عرفا كسی كه فقر برای او محقّق نشده خداوند روح آيه
 اين سنتی است كه همواره خداوند بين بندگانش جاری كرده است.

و هو على ثلاث درجات: 
ُالیردین مرن الردنیا ضَربطاً او طلبراً، و إسرکاتُ        9الدرجةُ الاوُلى: فقر الزُهّاد. و هو نَفْا

الرذی تکلَّمروا فری     اللسانِ عنها ذَمّا او مدحا، و السلامةُ منها طلباً او ترکرا. و هرذا هرو الفقررُ    
 شرَفهِ

 و فقر دارای سه درجه است:
داشاتن دنياا و چاه    اول فقر، فقر زهاد است و آن دست شستن از دنيا است چه در نگاه  درجه

و  -تا اين اندازه خود را مشغول دنيا نكناد  -داشتن زبان از نكوهش و يا ستايش دنيا در طلب آن و نگه
تارک، در آن حادّ از بيمااریِ گرفتارشادن باه دنياا خاود را         سلامت از دنيا چه با طلب و چه باا 

محفوظ دارد كه نه در باطن تعلقی قلبی به دنيا داشته باشاد و ناه در ظااهر اشاتغال عملای باه آن       
بورزد، چه در طلب آن و چه در ترک آن، زيرا اگر در ترک دنياا نياز ياک نحاوه تاوجهی باه       

ل به دنيا است، بعضااً موجاب عجاب و رياا خواهاد      كه نوعی اشتغاخود داشته باشد علاوه بر آن
بادان فخار    كنناد. آن فقاری كاه رساول خادا     هايی كه دنيا را برای دنيا ترک میشد مثل آن

شاود. تفااوت تارک    نمودند، اين نوع فقر است كه در اين درجه و در بالاتر از آن بحث مای می
نياای زاهادان در آن اسات كاه عاارف      فقر زهّاد، با ترک د دنيا در منطق عارفان حتی در مرحله

                                                 

 مقصد و جهت خود تسليم خدا هستم. يعنی در همه -7

 شستن از دنيا است.دادنِ لباس، دستنفض، تكان -9
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كند تاا در  كه به غير خدا مشغول نشود، ولی زاهد دنيا را ترک میكند برای آندنيا را ترک می
 رو شود.های بيشتری روبهقيامت با نعمت

     ِو الدرجة الثانیة: الرجوعُ إلى السَبقِ بمطالعةِ الفضلِ. و هو یرورثُ الخرلاصَ مرن رؤیرة
 عُ شهودَ الأحوال، و یمحِّ  من أدناس مطالعةِ المقاماتالأعمال، و یَقطَْ
فقر؛ رجوع به گذشته است با مطالعه و نظر به فضل الهی كه او بدون اساتحقاق   دومين درجه

گاردد و موجاب   ما لطف خود را آغاز كرد و اين نوع رجوع موجب رهايی از ديدن اعمال مای 
 نظر به مقامات را به همراه دارد. شدن از آلودگیِشود و پاکقطع شهود اعمال می

ياباد، فقار بارای چناين     جايی كه وقتی كسی وارد سلوک شد به كماالاتی دسات مای   از آن
فردی آن است كه آن كمالات را نبيند و از رؤيتِ مِلكيت خود نسبت به آن كماالات، خاود را   

كادام از  سالک هيچ فرمايد فقر در اين مرحله رجوع به گذشته است كهمبرا كند. لذا خواجه می
اين كمالات را نداشت و به تفضّل الهی به اين كمالات نايل شد و با توجه به اين امر ناه نظار باه    

مقاماات خاود    كلّی از آلودگی مطالعاه نمايد و بهاعمال خود دارد و نه نظر به احوالات خود می
كاه در هايچ   مضاافاً ايان   «للّوه و ما توفیقی إلاّ با»كند كه شود و با تمام وجود اقرار میپاک می

موا عَبَودقناکَ حوقّ    »كناد:  حالی نتوانسته در حدّ ربوبيت حضرت حق بندگی كند و لذا اقرار می
 «.عبادتَكِ
    و الدرجة الثالثة صحةّ الاضطرار، و الوقوع فی ید المُنقطع الوحردانى، و الاحتبراس فری

 قید التجرید. و هذا فقر الصوفیةّ
كه حقيقتاً مضطربودن و نيازمندبودن نسبت باه  اضطرار است و اين سومين درجه فقر، صحت
شادن در دساتان الْمنُقْطََاعِ وحادانی كاه حضارت جماع اسات و         حق احسااس شاود و نياز واقاع    

 شدن در قيد تجريد كه مقام احدی است، اين فقر صوفيه است.محبوس
اسات كاه ساالک مقاام      كند، مقاامی اين مرحله از فقر كه در مقام فنا برای سالک ظهور می

خاوبی خاود را در دسات حضارت     كناد و باه  تعلقیِ خود را نسبت به حضرت حق احسااس مای  
كند كه با تماام  يابد كه محل انقطاع از اغيار است و تا آن حدّ فقر خود را احساس میاحدی می

 حق است به اعتبار تجرياد و فردانيات   وجودش در حقيقت حق مستهلک است و تماماً در قبضه
 كه فقط حق در صحنه است. «لا یکونَ معه شیئ»ای كه حق، يعنی مرتبه

كه فرمود اين فقر صوفيه است و نفرمود فقر متصوِّفه؛ زيرا در بحث اخلاق بحث شد كاه  اين
تواند شروعی بارای رسايدن   خُلقی است و نهايت آن فتوّت است كه میتصوف، تَخَلّق و خوش
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قام صوفی است، در مقام حق اليقينی متحقاق باه حقيقاتِ حاق     به ولايت باشد، ولی ولايتی كه م
الْفَقْورُ  »داريام:   شده و فقرش فنا در احديت جمع ذاتی است و در همين رابطه از رسول خادا 

( فقار؛ ساياهرويی در دار دنياا و آخارت اسات.      31، ص: 29بحاارالأنوار، ج )«فِی الدَّاریَقنِ سوََادُ الْوَجقهِ
محض و آن استهلاک سالک است در عين ذات. زيرا عادم، ساياهی و    يعنی فناء صرف و عدم

ظلمت است و وجود، سفيدی و روشنايی و مقامی بالاتر از اين برای ساالک نيسات و در هماين    
 ماند.چون فقر به نهايت برسد فقط خدا می «اِذا تَمَّ الفَقْرُ فَهُو اللّه»رابطه گفته شده: 

 با  الغنى -49

:وَ وَجَدَکَ عائِلًا فَأَغنْى» قال الله تعالی»/نياز كرد.پس تو را نيازمند ديد و بی (7)ضحی 
ّالغِنى اسمٌ لِلْملکِ التام 

غنا اسم است برای ملكيتِ كامل كه در آن حالت سالک نسابت باه حاق فقيار و از خلاق باا       
 نياز است و حقيقتاً آن فقر اين غنا را به همراه دارد.غنای باللهّ بی

لى ثلاث درجاتو هو ع: نيازی از غير حق دارای سه درجه است:و آن بی 

   الدرجةُ الاوُلى: غنى القلب. و هو سلامتهُ منَ السببِ، و مسالمتهُ الحُکمَ، و خلاصُرهُ مرن
 الخصومة
اول غنا: غنای قلاب اسات باللّاه و آن عباارت اسات از سالامت قلاب از هار ساببی و           درجه

 لهی و رهايی قلب از خصومت.مسالمت قلب با قضا و قدر ا
هاا و  ناد مااوراء سابب   اكه ساالک بتو غنای قلب را منوط به سه خصوصيت دانست؛ يكی آن

ساوزی، باالحق   سابب  با حق مأنوس باشد و با روحيه -هااعم از خلق و يا ساير پديده -مجاری عادی 
بپذيرد، چه در ماورد   آمد راكه با مسالمت با قضا و قدر الهی آن چه پيشغنی گردد و ديگر آن

ای را باا خداوناد تارک كناد و     اش و چه در امور ديگر، و در اين راستا هرگونه معارضاه روزی
پس اراده نكند مگر آنچه را خدا برای او  اشد كه خداوند برايش تعيين كرده،راضی به قسمتی ب

كند زيرا در  اراده كرده. و سوم از هرگونه خصومت با خلق خدا خود را و قلب خود را خلاص
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های شود و سالک بدون خصومتگردد برداشته میغنای قلب تعلقاتی كه موجب خصومت می
 بيند.پردازد و مؤثری جز خدا نمیمعمولیِ اهل دنيا به سلوک خود می

  ،و الدرجة الثانیة: غنى النف،، و هو استقامتُها على المرغو ، و سلامتُها من الْمَسْرخُوط
 رایاةو براءتُها من المُ
غنا؛ غنای نفاس اسات و آن اساتقامت نفاس اسات بار آنچاه از نظار شاريعت           دومين درجه

باشاد و برائات و   مرغوب است و سلامت نفس است از آنچه مورد سخط و خشم پروردگار می
 مبرّاگشتن نفس از هرگونه ريا است.

و غناای از  های روحی آزاد گاردد  اگر كسی خواست به توحيد حقيقی برسد بايد از دغدغه
ها اسات. زيارا در آن حالات تعلاق انساان باه غيار خادا از او         خلق عامل آزادشدن از آن دغدغه

ای از عباارت اسات از نحاوه    -كه علی القاعده قبل از غنای قلب است -شود و غنای نفس برداشته می
شاود كاه   كردن نفس، تا نفس از تعلقات خود دست بردارد و اين بدين صاورت عملای مای   رام

اولاً: انسان خود را در آنچه شريعت مرغوب دانسته نگاه دارد تاا طباع او رام شاود و از تعلقاات      
نفسانی آزاد گردد. ثانياً: نفس خود را از آنچه ماورد خشام و ساخط الهای اسات حفاظ كناد و        
اجازه ندهد اميال نفسانی به ميدان بيايند تا تعلق نفس به اميال نفس ضعيف گردد. ثالثااً: مواظاب   

 اشد در كارهايش ريا نباشد به طوری كه نفس با اظهار خود قوت گيرد.ب
       ِو الدرجةُ الثالثةُ: الغنى بالحق . و هو على ثرلاث مراترب: المرتبرة الاوُلرى شرهودُ ذکرره

 إیّاک، و الثانیةُ دوامُ مطالعة أوّلیَّته، و الثالثةُ الفوُِ بوجوده
اول آن است كه تو ای  سه درجه است: مرتبهسوم غنا؛ غنای بالحق است و آن دارای  درجه

دوم آن اسات كاه ساالک     سالک شهود كنی ذكر و ياد حق را كاه نسابت باه تاو دارد و مرتباه     
ساوم باه وجاود حاق نايال گاردد و حاق را باه صاورت           اوليّت حق را ادامه دهد و مرتبه مطالعه

 شهودی وجدان كند.
كه به علام  شود مثل آنبه غنای حق متصف میغنای به حق و فناء فی الحق  سالک در مرتبه

بينيد كه چگوناه حاق   گردد و لذا در آن حالت مینياز میشود و از علم ديگران بیحق عالم می
جاايی كاه حضارت حاق اول مطلاق      از اول به ياد او بود و حتماً تا آخر نيز به ياد اوست و از آن

متاذكر آن اسات.    «رَأیَقتُ اللَّه قَبقلَهُ وَ بَعقودَهُ وَ مَعَوه   شَیقئا  الّا وَ ما رَأیَقتُ»است كه حديث مشاهور  
بيند هركاری اولاش اوسات و او انساان    سالک در اين مقام اوليت حق را دائم مدّ نظر دارد و می

كند و در چنين فضايی به وجود حق فائز گشته و فانی در او خواهاد شاد   را از هرچيزی غنی می
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ود و غنای حضرت حق باه ذاتاش غناای ساالک خواهاد شاد و ايان        و به بقاء حق باقی خواهد ب
ماند كه بخواهد از حضرت حاق باه   ای در روح سالک نمینهايت غنا است و ديگر هيچ دغدغه

 جای ديگری منصرف شود.

 با  مقام المراد -51

  :مِررن ال ررا رَحمَررةً   إِلَیْررکَ الْکِتررا ُ  وَ مررا کُنْررتَ ترَجُْرروا أَنْ یُلْقررى  »قررال الله تعررالی
 (72)قصص/«رَبِّکَ

كاه رحمتای باود از طارف     ای پيامبر تو اميدوار نبودی كه كتاب بر تاو القااء شاود مگار آن    
 پروردگارت.
گفته شد مريد كسی است كه جهت رسيدن به مقام فنا و طلب حاق عزمای   « مريد»در مورد 
كه او را در حادّ   بيندكسی است كه خدا او را خواسته و در او چيزهايی می« مراد»جدّی دارد و 

 دارد.عصمت محفوظ می
  أکثرُ المتکل مین فی هذا العلم جَعَلوا المرادَ و المریدَ اثنین، و جعلوا مقامَ المرادِ فو َ مقرام

 المرید، و إن ما أشاروُا باسم المراد إلى الضَنائِنِ ال ذین وردَ فیهم الخبر
هرچند مريد از جهتی مراد است و به  -ئل اند اكثر متكلمين در اين علم بين مراد و مريد تفاوت قا

نظران اين علم مقاام ماراد را فاوق مقاام مرياد      صاحب -توفيق الهی عزم و فناء فی اللّه در او ايجاد شده
يعنی خِصيصين اشاره دارند. ضنائنی كه در خباری كاه    «ضَنائِن»دانند و با طرح اسم مراد به می

 ره شده است.ها اشانقل شده به آن از رسول خدا
در مريد؛ تلاش مقدم بر كشف است ولی در مراد؛ كشف مقدم بر تلاش است به طوری كه 

پردازد و از ابتدا از طرف خداوند گزينش شده اسات  ابتدا مجذوب است و سپس به سلوک می
دي إِلَیقوهِ مَونْ   إِلَیقهِ مَنْ یَشواءُ وَ یَهقو   اللَّهُ یَجقتَبی»فرمايد: به همان نحوی كه قرآن در اين مورد می

كناد باه   گزيند به سوی خويش هركه را بخواهاد و هادايت مای   خداوند برمی (03)شوری/ «یُنیب
فرماييد كه ياک گاروه را مطاابق مشايت و خواسات      سوی خود آن را كه انابه كند. ملاحظه می

 نمايد.گزيند و گروهی را بعد از انابه به سوی خود هدايت میخود برمی
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إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَنَائِنَ مِونْ  »داريام:   در روايت از حضرت صادق «ضنائن»در رابطه با 
ایَا وَ الْفِتَنُ لَا تَضُرُّهُمق خَلْقِهِ یَغْذُوهُمق بِنعِقمَتِهِ وَ یَحقبُوهُمق بِعَافِیَتِهِ وَ یُدقخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحقمَتِهِ تَمُرُّ بِهِمُ الْبَلَ

براى خداى عزّ و جلّ خواصا از بندگان هستند كه خداوند به نعمات   (422، ص: 2، ج)الكافی«شَیقئا
ها بخشش كند، و به رحمت خاود آناان را باه    خود آنان را خوراک دهد، و به عافيت خود بدان

و در هماين رابطاه   گونه زيانا به آنان نرساانند.  ها بگذرند و هيچها بر آنبهشت برد، بلاها و فتنه
، ألْبَسَهُم النور الساطع، و غوذّاهم فوی رحمتوه    خلقه من إنّ لِلّه ضنائن»داريام:   خدااز رسول 

بارای خداوناد در باين خلاق،      «یضنّ بهم على البلاء یُحیویهم فوی عافیوة و یُمیوتهم فوی عافیوة      
هاا را باه ناوری درخشاان و سااطع از اناوار جماال خاود         خصيصينی هست كه سراسر وجود آن

ا را در رحمت خود به علم و حكمت تغذيه كند و نسابت باه رسايدن بالاء باه      هپوشاند و آنمی
هاا را در عافيات قارار    دارد، در زندگی و مرگ آنها را پاک نگهكند تا آنها خودداری میآن
ها نگاردد و از كاودكی از ارتكااب معاصای مصاون باشاند كاه        دهد. تا دچار انواع مخالفتمی
 ها را مراد گويند.اين

ِلمرُاد ثلاث درجاتو ل: :و برای مراد سه درجه است 
 َاضطراراً، بتنغی  الشهواتِ، و  -و هو یَسْتَشرْفُِ الْجِفاءَ -الدرجة الاوُلى: أن یُعْصَمَ العبد

 تعویقِ الملاذِ ، و سدّ مسالکِ المعاطبِ علیه إکراها
كه ميل به گنااه در او  شود از گناه در عين آناول مراد آن است كه عبد نگه داشته می درجه

هاای  رانادن لاذّات و بساتن راه   ها و عقبكردن انواع شهوات و گرايشهست، از طريق خاموش
 كه از وجود آن موانع كراهت دارد.مهالک بر او، در عين آن

گشاتن، در  اول مراد مربوط به كساانی اسات كاه در عاين مرادباودن و مطلاوبِ حاق        مرحله
به گناه تمايل دارند و يا ممكن است مايل به كار خيری نباشند ولی  نفسی هستند و نسبت مرحله

ايان از  « قاوت القلاوب  »دهد كاه باه قاول صااحب كتااب      ها را در آن مسير قرار میخداوند آن
او معاصای و شارور    شاود تاا باه دسات بناده     علامات توفيق الهی و عنايات او است كه مانع مای 

 ها تلاش كند.  ب آنجاری شود، هرچند آن بنده جهت ارتكا
     و الدرجة الثانیة: أن یَضَعَ عن العبدِ عِوار النق ِ، و یعافیه مِرن سِرمةِ اللائمرة، و یُمَلِّکره

فی قتلِ الخیرل: حَمَلَرهُ علرى الرریحِ الرخراء و العاصرفِ،        عواقبَ الهفوات، کما فَعَلَ بسلیمان
أخَذَ برأس أخیه: لم یَعْتِربْ علیره کمرا    حین ألْقَى الألواح و  فأغناهُ عن الخیل، و فَعَلَ بموسى

   عتََبَ على آدم و نوح و داود و یون،
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خود عيوب و ننگ نقص را بردارد و معااف   مراد؛ آن است كه خداوند از بنده دومين درجه
كناد باه   هاايش مای  كند او را از علامت ملامات و او را مالاک عواقاب و نتاايج خيار لغازش      می

ها نتايج خوبی جهات جباران بار خطاهاايش فاراهم      خود در اثر آن لغزش كه با بدبينی بهطوری
 كند.كمالاتش را فراهم می شود و همان خطاها زمينهمی

و حضاارت  خواجاه عبداللّاه در رابطاه باا شااهد قرآناای در ايان امار از حضارت ساليمان         
باه   گوناه عتاابی باه حضارت ساليمان     آورد كه چگونه حضرت حق هايچ نمونه می موسی

او را از  -چه باد نرم يعنی رخاا و چاه بااد ساريع يعنای عاصاف       -جهت قتل اسبان نداشت و از طريق باد 
موقعی كه الواح را پرت كرد و محاسن بارادر خاود    نياز كرد و يا به حضرت موسیاسبان بی

 كه در مورد حضرت آدم و ناوح و داود و ياونس  گونه عتابی ننمود، در حالیرا گرفت، هيچ
 العمل نشان داد.ها عكسنكرد و در مقابل خطای آنچنين 

گاذرد بلكاه   تنها از خطاهای سلوكی او میكه خداوند اگر در كسی امتيازاتی ديد، نهدر اين
توان آورد تا ملامت كند، حرفی نيست ولی آيا میبرد و آن نقص را به حساب نمیاو را بالا می

انی نيساات، مضااافاً كااه مفساارين شاايعه بااه كمااک  اياان را بااا انبياااء الهاای تطبيااق داد؟ كااار آساا 
هاايی از آياات   تاوان چناين برداشات   اند كه نمای طوری آيات را معنا كرده رهنمودهای ائمه

 كرد.
    و الدرجة الثالثة اجِْتِباءُ الحق عبدهَ، و استخلاصهُ إیّاه بخالصته، کما ابتردأ موسرى و هرو

 أبقى منه رسما معارا خرََ َ یَقتَْبِ، ناراً، فَاصطَْنَعه لنفسه، و
گزيناد و او را باه خاود خاالص     خود را برمی مراد آن است كه حق تعالی بنده سومين درجه

آغااز   طور كه در رابطه با حضارت موسای  دهد، همانگرداند و در مقام مخلَصين قرار میمی
ای خاود  ای از آتش برگيرد، پاس خداوناد او را بار   كه آن حضرت رفت تا شعلهنمود، در حالی

 باودن بااقی ماناد و هماه    مخلاوق  ای از جنباه انتخاب كرد و تنها برای آن حضرت علامتی عاريه
  وجودش برای خدا شد و خداوند او را به خلوص خود خالص گرداند.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
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جا شاروع  ناميد زيرا ورود اصلی در سير و سلوک با تلاشی خاص از اين« اوديه»را  اين قسم
 شود.  می

 با  الإحسان -51

 :هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ»قال الل ه تعالی» /(21)الرحمن 
من مسير قرب به ساوی پروردگاارش    آيا جزاء احسان جز احسان است؟ و آيا حال كه بنده

طی كرد جز آن است كه باياد پروردگاارش نياز جاواب آن احساان را در اصالاح شاأنش و         را



 094 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاری  ............... 

 فَواذْکُروُنی »اش فرماود:  طاور كاه در راساتای جازای احساان بناده      رعايت حقش بدهاد؟ هماان  
 «نیو اَنیسُ من شَکرنی و مطیعُ مَن اطواعَ  أنََا جَلِیسُ مَنْ ذکََرَنِی». و يا فرمود: (082)بقره/«أَذکُْرْکُم

هاای مان   من همنشين آن كسی هستم كه مرا ياد كند و انيس كسی هستم كه شاكرگزار نعمات  
 باشد و مطيع كسی هستم كه مرا اطاعت كند.

  و هرو  أبوا  الحقرائق  اسمٌ جامعٌ نبوىٌّ یجمع« الإحسان»قد ذکرنا فی صدرِ الکتا  أن ،
 «أن تَعبُدَ الل ه کأنَّک تراه.»

اسم جامع نبوی است كه در آن ابوابِ حقاايق  « احسان»ذكر شديم كه ما در ابتدای كتاب مت
 بينی.كه او را میكه خدا را طوری عبادت كن مثل آنجمع است و آن عبارت است از آن

از آن جهت فرمود در احسان ابواب حقايق جمع است كه حقايق شامل عبادات و معااملاتی  
نيز همين است و كسی كه عمال خاود را مبتنای    است كه مبتنی بر مشاهده است و معنای احسان 

 شود.بر احسان و مشاهده قرار ندهد باب وصول به حقيقت يعنی قرب الهی بر او گشوده نمی
:و هو على ثلاث درجات :و احسان دارای سه درجه است 
 إبرامهِ عزماً، و تصفیتهِِ حالاًالدرجةُ الأوُلى: الإحسانُ فی القصد، بتهذیبهِ علماً، و 

داشتن آن قصد از نظر شرع و اول احسان؛ احسان در قصد است با تهذيب و پاک نگه درجه
 آن قصد به حسب حال. پايداری بر آن قصد با عزم و تصفيه

اند نه كه نظر كند به آنچه خداوند و رسولش دستور دادهاحسان در قصد يعنی در نيّت و اين
كه آن قصد را با عزمای جادّی محكام    نمايد و اينهای غير شرعی عمل كه بخواهد به روشاين

آيد پاک نگه دارد تا نگه دارد كه تغيير نكند و نيز سعی كند آن حالی را كه همراه آن قصد می
 به ريا و نفاق و حركات خلاف دستور شرع آلوده نگردد. 

     ُظرَُّفراً، و  رُها تَو الدرجةُ الثانیة: الإحسانُ فی الأحروال. و هرو أن یرُاعیَِهرا غیررةً، و یَسْرت
 یُصحَِّحُها تحقیقاً
كاردن احاوال اسات باا غيارت      احسان؛ احسان در احوال اسات و آن مراعاات   دومين درجه
 داشتن آن و تصحي  آن است از سر تحقيق.نگه كردن آن، با منزهورزيدن و پنهان

كاه نسابت   آنی قلب است نياز به چند كار دارد يكی دوم احسان كه مربوط به مرحله درجه
به آن احوالات قلبی غيرت بورزد و به چيز ديگری نپاردازد و آن را از غيار بپوشااند تاا خالصااً      

كه آثار آن احوالات را از خلاق مخفای بادارد تاا گرفتاار      لوجه اللهّ برايش باقی بماند. ديگر آن
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م احساان  مقاا  كاه ايان احاوالات را كاه لازماه     عجب و طلب جاه در نزد مردم نگردد و سوم آن
 است تصحي  نمايد و نسبت به صحي  يا فاسد بودن آن تحقيق كند.

در مورد صحي  يا فاسد باودن احاوال، جنااب عبادالرزاّق كاشاانی نكاات قابال تاوجهی را         
ها و اشخاصای كاه بارای ساالک     فرمايد: اگر واردات و انوار و صداها و تمثُّلمتذكر شده و می

اناد و اگار از جاناب يساار ظااهر شادند، غالبااً        د، غالباً حاق شوند از جانب يمين آمدنمتمثل می
دهد اگر با آرامش و راحتای و همات   اند و نيز عوارض و احوالی كه برای سالک روی میباطل

بيشتر به سوی حق و جمعيت باطن همراه بود، حق است و اگر با اضطراب و وحشت و تفرقه در 
 ت.باطن و وسواس همراه بود، آن عوارض باطل اس
شدن احوال، در قلب سرور و فرح احساس شاد  آثار يعنی بقايای احوال، اگر بعد از برطرف

و نشاط طاعت بيشتر برای سالک باقی ماند، آن آثار مَلكی است، و اگار بعاد از زوال آن حاال،    
افسردگی و كسالت جهت عبادت و خباثت نفس و تمايل باه بطالات و خاواب، بااقی ماناد، آن      

 ده است.حال شيطانی بو
هر واردی كه بعد از انفصالش معرفت اللّه به همراه آورد و يقين انساان را زيااد كارد، الهای     

آورد و شبيه به اين است علم خواطر، زيرا دست میهای مكرر بهاست و اين را هركس با تجربه
رت ها راحت شود، حاال اگار باا كثا    تواند از دست آنكه خواطر همراه با غلبه است و آدم نمی

بودن ذكر همراه بود و لذّت نفسانی به همراه نداشت، آن خواطر الهای و حقاانی   درپیذكر و پی
 است.

دارد مَلكای اسات و   كناد و از شارّ بار حاذر مای     هر واردی كه انسان را بر خير تحريک مای 
عكس آن شيطانی است و هر واردی كه انساان را در اماور شاهوانی و لاذّات نفساانی تحرياک       

 نی است و ميزان تشخيص آن شريعت است.كند، نفسا
هر حالی كه بخواهد سالک را از استقامت خارج كند باياد تصاحي  شاود و ساعی شاود در      

اش برای سالک مبهم است بايد به شيخ و ياا بارادرانِ   حق و نفی باطل و در آنچه چگونگی غلبه
 ها و نظرات آنان مدد بگيرد.آن وادی رجوع نمايد و از باطن آن

 الدرجةُ الثالثة: الإحسانُ فی الوقرت. و هرو أن لا تُزایِرلَ المشراهدةُ أبرداً، و لا تَلحَْرظ       و
 لهمّتک أمداً، و تجعل هجرتک إلى الحق  سرمدا

احسان؛ احسان در وقت است و آن عبارت از آن است كاه هرگاز از مشااهده     سومين درجه
ات انتهايی را ملاحظه نكنی و ليقينیامفارقت حاصل نكنی و آن را رها ننمايی و برای همت حق
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كاه بارای آن سارآمدی در نظار     هجرت خودت به سوی حق را هميشگی قرار دهای، بادون آن  
 بگيری.

اسات كاه فرمودناد باا خداوناد وقتای و اُنسای         احسان در وقت اشاره به بيان رسول خادا 
فرماياد  واجه عبداللّاه مای  جا حاضر نبوده، و خاند كه ماسِوَی اللهّ، حتی ملک مقربی در آنداشته

وجه از اين مشاهده مفارقت حاصل احسان در اين مقام آن است كه سالک مواظب باشد به هيچ
نكند و نظرش به چيز ديگری معطوف نشود و در همين راستا گماان نكناد ديگار هماين انادازه      

دی نهايات  كاه تعلاق باه ذات احا    كافی است و برای همّت خود انتهايی قائل باشد به گمان ايان 
كه بايد بداند تجلياات الهای در هار مقاامی لايتنااهی اسات، بناابراين باياد         همت است در حالی

 هجرت خود را به سوی حق هجرتی قرار دهد كه برگشت نداشته باشد.

 با  العلم -52

 :وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً»قال الل ه تعالی»/( 28)كهف 

 ز طرف خود علم خاصی داديم.ا -حضرت خضر -و ما به او 

َالعلمُ ما قامَ بدلیلٍ و رَفعَ الجهل  
 نمايد.آيد و جهل را رفع میعلم آن حالتی است كه به كمک دليل برای انسان پيش می

شاود، در آن اسات كاه فراسات باه خاودی       تفاوت علم با فراست كه بعداً از آن صحبت می
شاود، حاال آن دليال هرچاه     ک دليل حاصال مای  آيد ولی علم به كمخود برای انسان پيش می

متوجاه معقاولات بگارديم و     ،متوجه مبصَرات شويم و چه با عقل ،خواهد باشد، چه با ديدنمی
 وجود احساساتی مثل گرسنگی بشويم.متوجه  ،چه با وجدانيات و حسّ درونی

:و هو على ثلاث درجات :و علم دارای سه درجه است 

ٌجربةٍ قدیمةٍ، یقعُ بعیانٍ، أو استفاضةٍ صحیحةٍ،أو صحَِّةِ تالدرجة الأولى علم جلی 
شاود و ياا از طرياق    اول علم، علمی است كاه ياا از طرياق ديادن، ظااهر و واقاع مای        درجه
 گردد.مكرر حاصل می آيد و يا از طريق صحت تجربهدست میصحي  به استفاضه



 098  ......................................... هيودالاقسم 

ار دارد كه خداوند در اثر رياضات  اولِ علم كه علم جلی است در مقابل علم خفی قر درجه
نمايد. حال اين علام چاه از طرياق رؤيات مبصَارات باشاد و چاه از طرياق         برای انسان ايجاد می

صحي  يعنی شاهرت در باين    احساس وجدانی وجدانيات مثل گرسنگی و چه از طريق استفاضه
كای ماردم نگويناد    مردم كه به جهت تواترِ مفيد موجب يقين گردد بدين معنا كه تاا نباشاد چيز  

 مكرر حاصل شود كه در شرايط صحي  قابل اعتماد خواهد بود. چيزها، و چه از طريق تجربه
   ِو الدرجة الثانیة: علمٌ خفىٌّ، یَنبُْتُ فی الأسرارِ الطاهرةِ، من الأبرارالزاکیة، بمراءِ الر یاضرة

 فری الأحرایینِ الخالیرة، للِأسرماع    الخالصة، و یظَْهرَُ فی الأنفاسِ الصادقة لأهرلِ الهمّرةِ العالیرة،    
 الصاحیة. و هو علمٌ یظُْهرُِ الغائبَ، و یُغَیِّبُ الشاهِدَ، و یُشیرُ إلى الجمع

روياد، در  دوم علم؛ علم خفی است كه در سارّ و ضامير پااک ابارارِ اهال تزكياه مای        درجه
شاود  ر مای رويد كه به آب رياضتِ خالص، خاک ضميرش آبياری شده و ظاهضمير انسانی می

شاده، بارای   هاای خاالی   های برتر در زمانآن علم در اوقات خوش معنوی برای صاحبان همت
آمده از غفلت. آن علم خفی، علمای اسات كاه غاياب را ظااهر و شااهد را       های به هوشگوش

 كند و اشاره به مقام جمع يعنی مقام فنا دارد. غايب می
شاود كاه باه    ه از راه سالوک حاصال مای   دوم علم كه علم خفی است علمی است كا  درجه

در ساخن مشاهور    عمل است و رسول خادا  گويند چون نتيجه «علم الْوِراثه»اصطلاح به آن 
هاركس باه    «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمق یعَقلَم»فرمايند: خود به آن اشاره دارند كه می

گاذارد. ايان علام در    داند برای او باه جاای مای   چه را نمیآنداند عمل كند، خداوند چه میآن
روياد، كاه از ارتكااب    های دنيايی پاک اسات مای  های نفسانی و تعلقهايی كه از كدورتقلب

 باشند.شهوات و معاصی مبرا و از همراهی با شبهات منزه می
كاه  هاايی اسات   روياد، منظاور رياضات   كه فرمود به آب رياضات خاالص آن علام مای    اين
هايی كه سالک نه خود را ببيند و نه در طلب جاه و مقام های خالص در آن است رياضتانگيزه

شان به صورت نفحات الهای  باشد. در باطنِ چنين ابراری، آن علم خفی در اوقات خوش معنوی
ای كه دارند به غير حق هايچ التفااتی   هايی كه با همت عاليهشود آنو مواهب رحمانی ظاهر می

ها و اوقات خالی كه غيار حاق را در آن اوقاات راهای نيسات، و آن اوقاات       كنند، در زماننمی
جاا كاه   در سخن خود به آن اشاره دارند آن آيد و رسول خداترين اوقات به حساب میپاک

عَبقد  مؤُْمِنٌ امقتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَوهُ   لَا یَسَعُهُ مَلكَ  مُقَرَّب  وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا وَقْت  اللَّهِ مَعَ لیِ»فرمودند: 
اند و مقام در آمدههايی است كه از مستی اهل غفلت بهاين علم خفی برای گوشِ قلب «لِلْإیِمَان
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گيرند زيرا عقل و سمع و بصر سرّشان از كلام غير پاک شده و علم و معرفت را فقط از حق می
كنناد،  بينناد و تعقال مای   شنوند و ياا مای  شان میتمام جانا با ها متحد شده و لذدر جان و سرّ آن

 (089)اعاراف/ «وَ لَهُمق آذانٌ لا یَسقمَعوُنَ بِها»فرمايد: ها میهايی كه قرآن در وصف آنبرعكس آن

 شنوند.ها گوش دارند ولی چون گوش جانشان كَر شده، چيزی از حقيقت را نمیآن
به جهات آن اسات كاه باه ناور علام خفای، حاق و          «غائبوَ هوَ علم  یُظْهِرُ ال»كه فرمود: اين

بودن حق در عاالم  كه حكيمگردد. مثل آنصفات و اسماء الهی كه غايب است برايش ظاهر می
و آن علام شااهد را غاياب     «وَ یُغَیِّوبُ الشواهد  »كاه فرماود:   بينيد و ايناليقين میرا به چشم عين

بيند و كُالّ ماا سِاوی    ه ديگر انانيت خود را نمیكند، بدين معنا است كه سالک در اين مرحلمی
باه ساوی    «یشویرُ الوی الجموع   »گردد و آن علم الحق كه حجاب بين او و حق بودند، مرتفع می

شود كه همان جمع و فنايی كه در پيش است اشاره دارد و موجب جذبه به سوی جمع فنايی می
ود و در نتيجاه در تجلای عاين اليقينای     شا عين فردانيت ذاتی احدی است و به علم اللهّ عاالم مای  

 گذارد.هرچه پيش آيد را با خدا در ميان می
   و الدرجةُ الثالثةُ: علمٌ لدنىٌّ. إسنادهُ وجودهُ، و إدراکهُ عیانهُ، و نَعْتهُ حکمهُ، لری، بینَره و

 بینَ الغیبِ حجا ٌ
ادراكاش ديادنش    باشد وسوم از علم، علمی است لَدُنیّ كه اسنادش وجدان آن می و درجه

 و وصفش، حكمش است. بين آن علم و غيب هيچ حجابی نيست.
ای كه آورد مدّ نظر قرار داد؛ علمی است كه وجادان  علم لَدنّی كه در ابتدای اين باب با آيه

دست نيامده، غير از وجدانش اسانادی نادارد كاه مساتند باه آن      آن اسناد آن است و با واسطه به
دهناد. و  حمت خاص حضرت حق باه صاورتی ماوهبتی باه صااحبش مای      باشد، بلكه بر مبنای ر

فَوَجَدا عَبقودا  مِونْ عِبادِنوا    »فرمايد: داده شد می قرآن در وصف آن علم كه به حضرت خضر
ما آن علم را از سر رحمت و از طارف   (28)كهاف/ «آتَیقناهُ رَحقمَة  مِنْ عِنْدِنا وَ علََّمقناهُ مِنْ لَدُنَّا علِْما

تأكياد دارد،  « لَادُنّا »به او داديم و او را از نزد خود علمی خاص تعلايم كارديم، كاه بار     خودمان 
ای مثل تفكر و يا تجربه در مياان باشاد.   كه واسطهيعنی از طرف ما آن علم به او داده شد، نه آن

فرمايد ادراک آن علم عيانی است، يعنی شهودی است به شهود حقّاانی و لاذا وصاف    وقتی می
طاور كاه از حركاات و اعماال     غير ممكن نيست مگر از طريق احكام و آثارش، هماان  آن برای

فهميم او دارای علم خاصی است كه پيشاپيش متوجاه اسات بارای كشاتی     می حضرت خضر
اش ايجاد خواهاد كارد. ايان علام،     ای نسبت به والدينآيد و يا آن جوان چه آيندهچه پيش می
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بارد باه   آورد و ساالک را باه بطاون عاالم مای     باودن در مای  غيب را برای انسان ساالک از غياب  
 كه غيب، ديگر برای او غيب نيست و اين يک نوع منوّرشدن به علم حق است.  طوری

 با  الحکمة -53

   :یُرؤْتیِ الحْکِمَْرةَ مَرنْ یَشراءُ وَ مَرنْ یُرؤتَْ الحْکِمَْرةَ فَقَردْ أوُتِریَ خیَْرراً           »قال الل ره تعرالی
 (229)بقره/«کثَِیراً

دهاد و باه هاركس حكمات داده شاد خيار       خداوند حكمت را به هر كسی كه خواست مای 
 كثيری به او داده شده است.

ءِ فی موضعهِالحکمةُ اسمٌ لإحکامِ وضَْعِ الشی 
حكمت اسمی است جهت استوارساختن جايگاه هر چياز در جايگااه خاود. بادين معناا كاه       

 دادن.درستی انجامهركاری را به جا و به
فرماييد در حكمت، تفضلات معرفتی همراه با استحكام و قوت در مياان  چنانچه ملاحظه می
هاا اسات.   های علمی به حقايق اشياء و باطن و ظاهر و مصال  و مفاسد آناست و به معنای دقت

حتی اگر در صنعت هم بخواهيم آن صنعت با استحكام همراه باشد ابتدا بايد علم كاملی نسابت  
صنعت داشته باشيم و هيچ شكی نيست كه عملی كه مساتند باه علام كامال باشاد،       به كليت آن

 خيرِ كثير است.
:و هی على ثلاث درجات :و حكمت دارای سه درجه است 
دِّیه حدَّه، و لا تعجِّله وقتهَءٍ حقَّه، و لا تُعالدرجة الاوُلى: أن تُؤتىَِ کلَّ شی   

آن چيز بدهی و از حدّ آن تجاوز نكنای و نسابت    اول آن است كه حقِ هرچيزی را به درجه
 به وقت آن عجله ننمايی.

كند تا حقوق افاراد و اشاياء را رعايات نماياد، چاه      اول حكمت، سالک را كمک می درجه
حق بندگی خدا باشد و چه حق همسايه و يا دوست، و در همين راستا مواظاب اسات حادود را    

دوساتی تاا كجاا باياد      و بالاخره باياد معلاوم شاود   دارد ای رعايت كند چون هرچيزی محدوده
گُدار به آب زد، بايد منتظر بود وقت توان بیباشد. و نيز متوجه است هرچيزی وقتی دارد و نمی
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داند حتی حرف حق را در وقتش بزند چون آن كاری كه مدّ نظر است فرا رسد. يک حكيم می
شود كه مقادر شاده   مكن میآن چيزی حصولش ممكن است و در وقت خاصش آن حصول م

 باشد.
    ُو الدرجة الثانیةٌ: أنْ تَشهدَ نظرَ الل ه فی وعیده، و تَعرْفَِ عدلهَ فی حُکمره، و تَلحَْرظَ بِررَّه
 فی مَنْعهِ

هاا و  حكمات آن اسات كاه در مقاام شاهود نظار و مقصاد خادا را در وعاده          دومين درجاه 
سای و نيكاويی او را در آنچاه تاو را مناع      تهديدهايش ببينی و عدل او را در قضاا و قادرش بشنا  

 كند ملاحظه كنی.می
بيند اگر عذابی قرار داده علت آن چيست و چرا مثلاً هر وقات زناا   سالک در اين مرحله می

شود و بشناسد تمام تقديرات الهای هماه در راساتای    مرگی زياد میای زياد شد، جواندر جامعه
جايی كه حضرت خضر فرزند آن خانواده را به قتل نشده، حتی آعدل اوست و بهتر از آن نمی

هاا دختاری داد   رساند خداوند به دفاع از پدر و مادر مؤمن آن فرزند آمده و در نتيجه باه آن می
كه ساالک  و اين ( 41)نساء/«إِنَّ اللَّهَ لا یظَْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ»كه از نسل او هفتاد پيامبر به دنيا آمد زيرا 

طاور  خواسته اسات. هماان  اش داشته خير محض او را میممانعتی كه نسبت به بنده بنگرد در هر
 چاون خداوناد نسابت باه بناده      (202)بقاره/ «أَنْ تَکْرَهُوا شَیقئا  وَ هُوَ خَیقرٌ لَکُومق  وَ عَسى»كه فرمود: 

لَى لَوا یَفْعَولُ   إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَوا »فرمودند:  طور كه رسول خدامؤمنش غضب ندارد، همان
ماؤمنش چيازی را تقادير     خداوناد بارای بناده    (034، ص 87)بحاارالأنوار، ج  «بِعِبَادِهِ إِلَّا الْأصَقلَحَ لَهُوم 

 كه آن چيز برای او خير باشد.كند مگر آننمی
          و الدرجة الثالثرة: أن تبلرَ  فری اسرتدلالک البصریرةَ، و فری إرشرادک الحقیقرةَ، و فری

 إشارتک الغایة
ت به بصيرت برسی و در ارشادی كه خادا  حكمت آن است كه تو در استدلال ومين درجهس

 دارد به حقيقت دست يابی و در اشاراتت به غايت نايل شوی.تو را روا می
كاه  دهد كه از مقصد باز نماند به طوریحكمت در اين مقام، سالک را در شرايطی قرار می

تر از نور قدسی دست نيابد و در ارشادی كاه خداوناد   در استدلال نسبت به حقايق به چيزی كم
 برای او روا داشته و سلوكی كه در مسير او قرار داده به سلوک خود مشغول نشود بلكه به نتيجاه 
سلوک كه رسيدن به حقيقت است، دست يابد وگرنه به اين مرحله از حكمت نرسايده اسات و   
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الجماع وصال   اشارات، سالک را به مقام عين نيز اگر اهل عبادت و اشارت است متوجه باشد آن
 رسوم بشری است به بقاء ذات احدی. همه الغايات است و مقام فناءِ غایةه كند ك

 با  البصیرة -54

  :بَصِرریرةٍَ أَنَررا وَ مَررنِ   قُررلْ هررذهِِ سَرربیِلیِ أَدْعُرروا إِلَررى اللَّررهِ عَلررى   »قررال الل رره تعررالی
 (017)يوسف/«اتَّبَعنَِی

كاس كاه از مان پياروی     گو اين راه، راه من است كه از سر بصيرت، من و هر آنای پيامبر ب
 كنيم.كند را به سوی حق دعوت می

خواجه در راستای كمالاتی كه آن كمالات تفضلّات معرفتیِ حق باه ساالک اسات، بحاث     
 گويد:بصيرت را به ميان آورد و در تعريف بصيرت می

ِالحیرة البصیرةُ ما یخَُلِّصُکَ عن 
 رهاند.بصيرت آن حالتی است كه تو را از سرگردانی و حيرت و ترديد می

چياز را  در حكمت، علمِ همراه با اتقان مطرح بود و در بصيرت علمی در ميان است كه هماه 
كند بدون كمک از استدلال، بلكه ظهور عقال اسات كاه مناوّر     برای سالک واض  و روشن می

 رديده.به نور قدس شده و حق برايش روشن گ
 درجات:و هِی على ثلاث :و بصيرت دارای سه درجه است 
        الدرجة الأولى: أن تعلمَ أن  الخبرَ القرائمَ بتمهیرد الشرریعة، یصردر عرن عرین لا تخراف

 ه یقیناً، و تَغْضبَِ له غیرةًعواقبها، فترى من حق ه أن تَلُذَّ
ه يااد شاريعت برپاا شاده از     اولِ بصيرت آن است كه بدانی خبری كه برای تمهيد و ب درجه

ذاتی صادر شده كه از عواقب آن ترسی نيست، پس در نتيجه بنگری حقِ آن خبر آن اسات كاه   
به آن خبر عمل كنی و يقيناً لذّت ببری و در راستای همان بصيرت نسابت باه مخالفات باا آن و     

 شمردن آن غيرت بورزی.سبک
باودن  و علم كامل به الهی و حقاانی  اول، بصيرت علمی نسبت به شريعت بصيرت در مرحله

شود و حقانيت آن را بنگاری  كه بدانی با تبعيت از آن هيچ ضرری متوجه تو نمیآن است و اين
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و با يقينی كه نسبت به حقانيت آن داری در لذّت يقين قرار گياری و حاقِ آن را اداء كنای و از    
 اين جهت نسبت به آن تعصب بورزی.

 قسرامهِ  إتَشْهَدَ فی هدایة الحقِّ و إضلالهِ إصابةَ العدل، و فی تَلوین و الدرجة الثانیة: أن
 رعایةَ البرِ ، و تُعایِنَ فی جذبهِ حبلَ الوصال

بصيرت آن است كه ببينی در هدايت و ضلالتی كه حاق نسابت باه افاراد دارد      دومين درجه
ر جاذب حاق تعاالی    هاا رعايات نيكایِ او را و د   عدل در صحنه است و بنگری در انواع قسامت 

 ريسمان وصال را ببينی.
است در عالم به  دوم بصيرت، بصيرت نسبت به قضا و قدر الهی و احكام تكوينی حق درجه

كه اگر خداوند كسی را گمراه كارد و ياا كسای    بيند میبه نور بصيرتش  آن صورت كه سالک
كه برای افراد مختلف  های مختلفیو در انواع قسمت 1را هدايت كرد، عدل در ميان بوده است

إِنَّ » فرماياد: كه در خبر قدسی داريم خداوناد مای  مقدر كرده رعايت برّ و نيكی كرده به طوری
 382، ص 2)الكاافی، ج «مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ لَا یصُقلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَ لَوق صَرَفْتُهُ إِلَى غَیقرِ ذَلكَِ لَهَلكَ

نياازی،  گرايند مگر با فقر كه اگر غنی شاوند آن بای  اند كه به صلاح نمیكسانی از بندگان من( 
نياازی و اگار   شاوند مگار باا بای    اند كاه اصالاح نمای   كند و از بندگانم كسانیها را فاسد میآن

كند. هر صاحب بصيرت در اين مقام متوجه ايان  ها را فاسد میفقيرشان گردانم حتماً آن فقر آن
ای را جاذب كارد و توفيقااتی    جايی كه حضرت حق بناده بيند آنكه میبر اين امر هست علاوه

 نصيب او شد ريسمان وصال الهی در ميان آمده كه آن تقرب حاصل شده.
 .و الدرجة الثالثة: بصیرةٌ تُفَجِ رُ المعرفةَ، و تُثبِْتُ الإشارةَ، و تُنبِْتُ الفراسة 

جوشاد و موجاب تثبيات    عرفات باه حاق مای    بصيرت، بصيرتی اسات كاه از م   سومين درجه
 دهد.گردد و فراست را نشو و نما میاشارات می

سوم نه بصيرتی است كه حاصل علم باه شاريعت باشاد و ناه بصايرتی كاه باا         بصيرت درجه
دست آمده باشد، بلكه بالاتر از آن، حاصال معرفات باه حضارت حاق      شهود قضا و قدر الهی به

                                                 

إِنَّ اللَّهَ یُضلُِّ مَونْ یشَواءُ   »فرمايد: دهد در قرآن میكه خداوند هدايت و گمراهی را به خود نسبت میدر راستای آن -0

( خداوند هركس را بخواهد گمراه، و هركس را كاه باازگردد، باه ساوى خاودش هادايت       28)رعد/«وَ یَهقدي إلَِیقهِ مَنْ أَناب

 كندچما
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كند جهت معارف اسمائی كاه در حضارت واحاديت    ستعد میاست به نحو شهودی و قلب را م
كاه از طرياق تفكار حاصال شاود. معرفتای اسات كاه         تر از آنمستقر است. معرفتی بسيار لطيف

بينناد باا   شناسد. زيرا عرفا آنچه را مای گنجد، میسالک در اثر آن اشارات را كه در عبارت نمی
شوند و آن كاس كاه معناای    ص متوجه آن میای خاكنند كه تنها عدهاشاراتی لطيف اظهار می

گرداناد و  كند و به محلی كه به آن اشاره شد برمیآن اشارات را فهميد آن اشارات را تثبيت می
نماياد كاه در بااب بعادی     ی فراست را برای سالک فراهم میاين نوع از بصيرت است كه زمينه

 پردازد.بدان می

 با  الفراسة -55

 :تٍ للِْمُتوََسِّمیِنَنَّ فیِ ذلِکَ لَآیاإِ»قال الل ه تعالی»/(88)حجر 
آورد، پيار هارات   در همان راستای كمالاتی كه تفضلات معرفتیِ حضرت حق در مياان مای  

ياابی باه علمای اسات كاه باه       بحث فراست را به ميان آورد و آن عبارت از دستخواجه عبدالله 
 گردد.نتقل میشود و سالک يک مرتبه به اصل مطلب مسرعت انجام می

      ٍبشراهدٍ، و لا اختبرارٍ    التوسُّم: التفرُّس. و هو اِسْرتِئناسُ حکرمِ غیربٍ، مرن غیررِ اسرتدلال
   بتجربةٍ

توسم كه آيه بدان اشاره دارد عبارت است از انتقال و اُنس به حكمِ غياب، بادون توسال باه     
لِ دود متوجاه وجاود   كه كسی از استدلااستدلال و نيز بدون كمک از امتحان و تجربه. پس اين

 آتش شود حاكی از فراست نيست، زيرا با استدلالِ دود متوجه وجود آتش شده است.
:و هی على ثلاثُ درجات   
فی العمرِ مرَّةً، لِحاجةِ سمعِ  ادرةٌ، تُسْقطَُ على لسانٍ وحشیٍّالدرجة الأولى: فراسة طارئةٌ ن

ء لا یُلخََّر ُ مرن    یُؤبَره لصراحبها. و هرذا شری    مریدٍ صاد ٍ إلیها، لا یوقَفُ على مخُرجهرا، و لا 
 دُر عن علمٍ، و لم تُسْقَ بوجودالکهانةِ و ما ضاهاها، لأن ها لم تُشرَ عن عینٍ، و لم تَصْ



 214 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاری  ............... 

باار در  اول، فراستی است كه بار زباان وحشای ياک     و فراست دارای سه درجه است: درجه
كاه  داشت كاه آن را بشانود، بادون آن   زيرا گوش مريد صادق به آن نياز  2شود،عمر جاری می

طرفی كه آن خبر را داد خودش بداند از كجا آن سخن آماده و اساسااً باه صااحب ايان ساخن       
و اين نوع فراست از كهانت و امثال كهانت جادا نيسات،    -زيرا آدم عادی است -شود اعتنايی نمی

اليقينای اشااره نشاده و     دهد بر اساس ديدن عاين زيرا آن خبر به آن موضوعی كه از آن خبر می
 نيز از روی علم صادر نگرديده و از راه وجدان و وجود و شهود آبياری نگشته.

كه آن فرد هنوز اُنسی شود در حالیفراستِ نوع اول كه به صورت اتفاقی در كسی ديده می
باه   با خدا پيدا نكرده اين ارزش را دارد كه سالک بعضاً نياز دارد از طريقی متاذكر شاود، حتای   

يک انسان عامی و لذا خداوند بر زبان آن شخص عاامی ياا غيار عاامی حرفای را جااری        وسيله
داناد روی چاه   كاه آن فارد اصالاً نمای    مندی است، در عاين آن كند كه حقيقتاً حرف ارزشمی

حسابی آن حرف را زده و از آن جهت كه آن حرف بر مبناای شاهود گفتاه نشاده بيشاتر شابيه       
 است.گويی و كهانت غيب
لحرالِ، و تُلْمَرعُ مرن    و الدرجة الثانیة: فراسةٌ تُجنَْى من غرسِ الإیمان، و تطَلُْعُ من صحَّةِ ا

 نور الکشفِ
شود و خبر از صحت حاال  فراست، فراستی است كه از درخت ايمان چيده می دومين درجه

 ساطع شده. -عين اليقينی -دهد و از نور كشف آن می گوينده
اتَّقُووا  »رساد و در ايان رابطاه در روايات داريام:      با نور ايمان به سالک مای  فراست نوع دوم

نسبت به فراست انسان مؤمن حريم نگه داريد زيرا او باه ناور    «فِرَاسَةَ الْمؤُْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّه
ست بار قلاب   گويد. در اين نوع فراست نوری از حقايق آن طور كه حقايق هبيند و میايمان می

 دهد.كند و او خبر میسالک تجلی می
سان مُصطنََعٍ، تصریحاً أو رمزاًو الدرجة الثالثة: فراسةٌ سرِ یَّةٌ، لم تَجتَْلبِْها رویَّةٌ، على ل 

دست نيامده، جاری به فراست، فراستی است سرّی كه با تأمل و انديشه و رويه سومين درجه
 يده شده، حال چه به صراحت و چه به صورت رمز.شود بر زبان انسانی كه برگزمی

                                                 

زبان وحشی اصطلاحی است در مقابل زبانی كه با اُنس با خدا رام شده، مثل حيوان وحشی كه در مقابل حياوان رام   -2

 قرار دارد.
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اليقينی، فراستی است كه ريشه در سرّ و باطن ساالک دارد كاه باالاترين    فراست در مقام حق
كاه  الهی است مثال آن  شود كه برگزيدهمقام از مقامات باطنی است و از زبان انسانی جاری می

ای موسیچ من تو را برای خود  (40)طه/«فْسیوَ اصقطَنَعقتكَُ لِنَ»فرمود:  در مورد حضرت موسی
 طور كاه رساول خادا   گويد آنخدا يا آن خبر را با صراحت می برگزيدم. حال اين برگزيده

هاا  ميماون  بينم كهفرمايند: میامثال مروان را لعنت كردند و يا بنا به مصلحتی به صورت رمز می
 روند.از منبر بالا می

 با  التعظیم -56

رجُْونَ لِلَّهِ وَقاراًما لَکُمْ لا تَ»لل ه تعالی: قال ا»3/(03)نوح 
شما را چه شده است كه برای خدا معتقد به وقار و عظمت نيستيد تا تحت تاأثير آن عظمات   

 مفتخر به ذُلّ عبوديت شويد؟
خواجه در راستای تفضلات معرفتی باب تعظيم را نيز در همان راستا آورد و در تعرياف آن  

 كند.معرفت به عظمت را مطرح می نيز بحث
رفة العظَِمةِ مع التذلُّلِ لهاالتعظیمُ مع 

ل برای خداوند و هر اندازه معرفت به عظمت خداوند است همراه با تذلُّتعظيم، معرفت قلبی 
ل درونی سالک در مقابال خداوناد بيشاتر    د بيشتر باشد به همان اندازه تذلُّقلبی به عظمت خداون

 خواهد بود.
:و هو على ثلاث درجات :و تعظيم دارای سه درجه است 
     الدرجة الأولى تعظیمُ الأمرِ و النهى. و هو أن لا یُعارضرا بتررخُّ  جرافٍ، و لا یَعْترَضرا

 حملا على علَّةٍ توهنُ الانقیادلتشدیدِ غالٍ، و لا ی

                                                 

كار رفته و خواجه با نظر به اين معنا آيه را در قاد نيز بهعنايت داشته باشيد كه رجاء علاوه بر معنای اميد به معنای اعت -3

 صدر اين باب مطرح كرده است.
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 باه بهاناه   كاه معارضاه نكناد باا خادا     تعظايم امار و نهای الهای اسات و اين      اولِ تعظيم، درجه
هايی كه برای عوام داده شده و نيز با تشديدهای غلوّآميز باه شاريعت تعارض ننماياد و     رخصت

 امر و نهی الهی را حمل نكند بر علتی كه موجب وهَنِ انقياد گردد و انقيادش برداشته شود.
اول تعظيم آن است كه سالک امر و نهی الهی را عظيم بشمارد و به عنوان كسای كاه    درجه

ها ميل نكند كه برای حال او باه عناوان   اهل سلوک است و صاحب عزم است به سمت رخصت
داريام كاه    شود. در همين رابطاه از رساول خادا   صاحب عزم يک نوع معصيت محسوب می

مق یُصَولِّ  مَنْ أَحقدَثَ وَ لَمق یَتَوَضَّأْ فَقَدق جَفاَنِی وَ مَنْ أَحقدَثَ وَ تَوَضَّوأَ وَ لَو  »فرمايد: خدای متعال می
هُ فِیمَوا  رکَْعَتَیقنِ وَ لَمق یَدقعُنِی فَقَدق جَفاَنِی وَ مَنْ أَحقدَثَ وَ تَوَضَّأَ وَ صلََّى رکَْعَتَیقنِ وَ دعَاَنِی فَلَومق أُجِبقو  

وضاو   هركس حَادثَی از او سار زد و   «یَسقألَُ عَنْ أَمقرِ دیِنِهِ وَ دُنْیاَهُ فَقَدق جَفوَقتُهُ وَ لَسقتُ بِرَبم جَاف
نگرفت به من جفا كرده و هركس وضو گرفت و دو ركعت نماز به جا نياورد و مارا نخواناد باه    

جاا آورد و  من جفا كرده و كسی كه از او حَدثَی صادر شود و وضو سازد و دو ركعت نمااز باه  
مرا بخواند، و من در آنچه درخواست كرده در امر دين و دنيايش، او را اجابت نكنم، به او جفاا  

اناد  كه معلوم است اين را برای عوام نفرماوده ام و من پروردگار جفاكاری نيستم. در حالیردهك
 اند.زيرا خودشان در عدم رعايت اين دستورات رخصت داده

ها عبور كند نباياد در تعظايم امار و نهای الهای جاناب       كه نبايد از رخصتفرمود در عين آن
 بيش از حدّ نمايد و فراموش كند رساول خادا   گيریافراط را در پيش گيرد و به خود سخت

مان بار ديان حنيفای كاه ساهل و        (222، ص 8المساند، ج  ) «بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمقحَةِ السَّهقلَة»فرمود: 
ی اول فرماود علتای   آسان است مبعوث شدم. و از آن طرف هم خواجه در وصف تعظيم درجه

دون دليل انقياد خود باه احكاام الهای را ضاعيف گرداناد.      را بر امر و نهی الهی حمل نكند كه ب
داشتن تصور كند و فكر كند پاس اگار نظافات را رعايات كناد      كه علت وضو را نظافتمثل آن

 نياز به وضو نيست.
 ،ٌ أو یُدافعُ بعلمٍ، أو یرضى بعوضو الدرجة الثانیة: تعظیمُ الحکم، أن یَبْغىَِ له عو 

كه نخواهد به جای آنچاه باه   حكم الهی و قضا و قدر است و اين تعظيم، تعظيم دومين درجه
حكم قضا و قدر الهی جاری شده چيز ديگری جاری شود و يا نخواهد كه بنا باه شاريعت الهای    
آنچه بر اساس قضا و قدر الهی جاری است، دفع گردد يا راضی به چيزی غير از آنچه باه حكام   

 قضا و قدر جاری است باشد.
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تعظيم امر و نهای الهای باالاتر آماده و متوجاه تعظايم        دوم تعظيم از مرحله هسالک در مرحل
باودن آن نظاام   قضا و قدر الهی است و در اين مرحله متوجه عظمت نظام تكوينی عالم و حقانی

تشاريعی حضارت حاق متفااوت      است، هرچند ممكن است آنچه در عالم جاری اسات باا اراده  
تكوينی اراده كرده اسات هاركس بتواناد     ت حق به ارادهباشد به طوری كه از يک طرف حضر
هاا را  ها معصيت نكنناد و آن تشريعی خواسته است انسان معصيت كند و از طرف ديگر به اراده

تكاوينی الهای باشاد و     از معصيت نهی كرده، سالک در اين مرحلاه باياد متوجاه عظمات اراده    
د و تشاريع را بار تكاوين تارجي  دهاد. در      ای نكارده باو  نگويد ای كاش پروردگار چنين اراده

تكوينی الهی اين است، پاس هماين درسات اسات، زيارا كشاف        كه بايد بگويد اگر ارادهحالی
شاود و موجاب پديدآمادن    عظمت تكوين با عمل به دستورات شارع بارای انساان حاصال مای     

 كند.گردد كه سالک را به سرّ قدر نزديک میمعارفی می
 :ه حق راً، أو تنراِع  علیتعظیمُ الحقِّ. و هو أن لا تجعلَ دونهَ سبباً، أو ترَىو الدرجة الثالثة 

 لهُ اختیاراً
تعظيم، تعظيمِ خود خداوند اسات و آن عباارت از آن اسات كاه غيار خادا را        سومين درجه

سبب ندانی و در مسير قرب به او تنها او را سبب اصلی بشناسی، يا حقی را بر خدا قائل نباشای و  
يار خود به منازعاه  ای، تو حقی بر خدا داری و يا با اختن كنی به سبب طاعتی كه انجام دادهگما

بروی به آن صورت كه در مقابل حضرت حق برای خود اختياری قائال شاوی،    و جنگِ به خدا
 كه شرط تعظيم حق آن است كه در مقابل اختيار او اختيار خود را فانی گردانی.در حالی

 مبا  الإلها -57

 :نْ یرَْتَردَّ إِلَیْرکَ   قالَ الَّذِی عِنْدهَُ عِلْمٌ مِنَ الْکِترا ِ أَنَرا آتِیرکَ بِرهِ قَبْرلَ أَ     »قال الل ه تعالی
 (41)نمل/ «طرَْفُکَ

آن كس كه نزد او علمی از كتاب بود در جواب حضرت سليمان عرض كرد: من آن تخت 
 كه چشم خود را بر هم زنی.آورم، قبل از آنرا می
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   مقرام الفراسرة، لأنَّ الفراسرةَ ربَّمرا وقعرت نرادرةً، أو       الإلهامُ مقامُ المحدَّثین. و هرو فرو
 امُ لا یکونُ إلا  فی مقام عتیدعلیه، و الإله استصعبت على صاحبها وقتاً، و استعصت

باشد زيرا فراست به ندرت و به صاورت  الهام مقام محد ثين است و آن فوق مقام فراست می
اش باشاد و بار صااحب خاود     آيد يا بر صاحب خود رام نيسات كاه در دسات   ای پيش میبارقه

 كند ولی الهام چنين نيست مگر در مقامی آماده.سركشی می
بان برخياا كاه شانوای     فوق علاوه بر نبی و رسول افرادی هستند از جمله عاصاف  مطابق آيه

حديث فرشتگان را با گوش جاان   ها محَُد ث گويند چونسخن فرشتگانند و از اين جهت به آن
شنوند كه اين حالت را الهام گويند، القائااتی درسات و قابال اطميناان كاه باه صاورت        خود می

اناد و ناه رساول، ولای     هستند كه نه نبای  شود و مصداق كامل آن ائمهكشفِ سمعی واقع می
« احب ساليمان كصا »فرمايناد:  باشند و خودشان در وصف اين حالت میدارای القائات غيبی می

مُحَمَّدِ بقنِ مُسقلِمٍ قَالَ: ذُکِرَ الْمُحَدَّثُ عِنْدَ أَبِی عَبقودِ  »بن برخيا. در روايت داريم: يعنی مانند عاصف
فَقَالَ إِنَّهُ یَسقمَعُ الصَّوقتَ وَ لَا یَرَى الشَّخْصَ فَقلُْتُ لَهُ جُعلِْتُ فِوداَکَ کَیقوفَ یعَقلَومُ أَنَّوهُ کَلَوامُ       اللَّهِ

( 280، ص: 0)الكاافی، ج «المْلَكَِ قاَلَ إنَِّوهُ یعُقطَوى السَّوکِینةََ وَ الوْقََوارَ حَتَّوى یعَقلَومَ أنََّوهُ کلََوامُ ملََوك         

ذكر شاد، حضارت فرمودناد، محاد ث      ی محد ث نزد امام صادقمسلم گويد: كلمهبنمحمد
ربانت گاردم اماام از   كسا است كه صدا را بشنود و شخص را نبيند، به حضرت عرض كردم: ق

شاود كاه   فهمد كه آن كلام فرشته اسات؟ فرمودناد: آراماش و وقاارى باه او عطاا ماا       كجا می
 فهمد آن كلام از فرشته است.می

:و هو على ثلاث درجات :و الهام دارای سه درجه است 
اطعاً، مقروناً بسماعٍ أو مطلقانبیِّ یَقعَُ وحَْیاً ق الدرجة الأولى إلهام 

شود در دل وحَیِ قطعی و بادون خطاا، حاال ياا     كه واقع میلهام نبی است اول الهام، ا درجه
همراه با شنيدن با سمع درونی است و يا به صورتی مطلق در قلب واقع ميشاود. عماده آن اسات    

كاه در ماورد حاواريين واقاع شاد      ای خفی و پنهان است مثال آن كه روشن شود اين الهام اشاره
كاار  ی وحَی باه كه آن الهام را با واژه (000)مائده/«وَ إِذْ أَوقحَیقتُ إِلَى الْحَواریِِّینَ» جا كه فرمود:آن

شاود.  شود كه الهام واقاع مای  طور واقع میبرد و آن معرفتی است همراه با سكينه و وقار و همان
در حاين رحلات پادر بزرگوارشاان پايش آماد و متوجاه آن         مثل آنچه برای حضرت جاواد 

، زيرا فروتنا و خضوعا نسبت «لِأَنَّهُ تَداَخَلَنِی ذِلَّةٌ لِلَّهِ لَمق أکَُنْ أعَقرِفُهَا» دند و فرمودند: رحلت ش
 بخدا در دلم افتاد كه برايم سابقه نداشت
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 ِحردّاً، و  و الدرجةُ الثانیة: إلهامٌ یَقعَُ عیناً. و علامةُ صحَّتهِ أنَّه لا یخُْرِ ُ ستراً، و لا یُجراو ُِ
 یخُطِْئُ ابداًلا 

شاود و علامات   الهام، الهامی است كه باه صاورت عينای و شاهودی واقاع مای       دومين درجه
 دری نكردن و عدم تجاوز از حدّ شرع و در خطانبودن برای هميشه است.صحت آن پرده

شود و سالک اَساراری  عين اليقينی واقع می لهام به صورت شهودی و در مكاشفهدوم ا مرتبه
ی كند و در صورتی آن الهام القاء شيطانی نيست كه روحِ آن الهام اجاازه را مشاهده میاز مردم 
دهد و اگر در دل آن الهام دساتوراتی  دری و افشاء اسراری را كه ديده است به سالک نمیپرده

به سالک نهفته است بايد آن دستورات طوری نباشد كه بخواهاد ساالک از مارز شاريعت پاا را      
كاه رساول   و يا به او گفته شود شما ديگر نياز باه نمازخوانادن ندارياد، در حاالی     بيرون بگذارد

جايی كه الهام بايد مطابق آن چيازی باشاد كاه در نازد     خواندند و از آنتا آخر نماز می خدا
خدا است، در هيچ زمانی نبايد خطا از كار در آياد وگرناه ياک ناوع كهانات اسات كاه بعضااً         

 درست و بعضاً خطا است.
       و الدرجة الثالثة: إلهامٌ یَجلُْو عیِنَ التحقیرقِ صِررفاً، و ینطرقُ عرن عرینِ الأِل محضراً. و
 غایةٌ تمتنعُ عن الإشارةُ إلیهاللإلهامِ 

باين ساالک را باه صاورتی خاالص جالا       الهام؛ الهامی است كه چشمِ حقيقات  سومين درجه
و در صقع احدی واقع شد به صورتی محض و گونه كه در ازل آن -گويد دهد و از عين ازل سخن میمی

تاوان باه   و برای الهام غايتی است كه نمای  -هايی كه در جبروت و ملكوت واقع شدخالص، از جميع ازل
 و بر زبان آورد. آن اشاره كرد

روست كه چشام دل او را باه حقاايق اشاياء آن     سالک در اين مرحله از الهام، با الهامی روبه
كناد.  دهد و خداوند آن را بيناا مای  ه مخصوص اين مرحله است، جلا میهم با حقايق خاصی ك

فَإِذَا أَحقبَبقتُوهُ کُنْوتُ سَومقعَهُ    »آن طور كه در حديث مشهور قدسی هست كه حضرت حق فرمود: 
ه باه  شاوم كا  ام افتاد، شنوايی او میچون محبتّم به آن بنده «الَّذِي یَسقمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي یُبقصِر بِه

بيند. و اين همان چشمی است كاه حقاايق   گردم كه به آن میشنود و بينايی او میكمک آن می
شاود، چشامی كاه از ادراک حاواس و اوهاام،      ها مای بيند و متحقق به آنغيب و شهادت را می

خالص است و چون سالک بخواهد آنچه را يافته برای بقيه بگويد مجبور است آن را تنزل دهاد  
أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَواءِ أَنْ نُخَاطِوبَ النَّواسَ عَلَوى قَودقرِ      »داريم:  ن رابطه از رسول خداو در همي
 شان مخاطب قرار دهيم.  ی عقلبه ما انبياء دستور داده شده مردم را به اندازه «عُقُولِهِم
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دهاد،  خبار مای  فرمايد الهامِ حق اليقينی به صورتی محض و خالص از ازل كه خواجه میاين
نظر دارد به ازليت ذات احدی كه ماوراء ازليت جبروت و ملكوت است و لغت آن نطاق، لغتای   

گويد و در هماان  ها سخن میاست كه حضرت حق از آن طريق با قلب خواصِ بندگانش با آن
در ها آن حقايق را با قوم خود در ميان بگذارند آن گفتار را باا زباان تمثيال    كه آنحال برای آن

كند مناسب فهم و استعداد آن قوم به طوری كه در عاين كشاف معناویِ    خيال خواص، نازل می
كند تا انبياء و اولياء الهی بتوانند باا  ها نيز ظهور میحقيقی به صورت كشف صوری در خيال آن

كه صورت حقاايق اسات    «طوبی شجره»و يا  «سدرة المنتهی»مردم سخن بگويند مثل موضوع 
شاوند  متمثل شده. در حالی كه علماء ظاهر در حدّ همان مثال متوقف مای  ل پيامبركه در خيا

كادام آن طاور كاه عرفاا     برناد و هايچ  و علماء معقول در حدّ درک عقلی خود از آن فايده مای 
برای الهام غايتی است كه امكاان اشااره باه    »فرمايد: يابند و از اين جهت خواجه میيابند نمیمی

يابناد و در هماين   نمی خاصة الخاصهاشاره به غيب الغيوب را غير از اهل اللهّ از چون « آن نيست
مِونْ رَسُوولٍ فَإِنَّوهُ     غَیقبِهِ أَحَدا * إِلاَّ مَنِ ارقتَضى عالِمُ الْغَیقبِ فَلا یُظْهِرُ علَى»رابطه خداوند فرماود:  

خداوناد عاالم باه غياب اسات و ظااهر        (28و  22)جان/ «یَسقلكُُ مِنْ بَیقنِ یَدَیقهِ وَ مِنْ خَلْفِوهِ رَصَودا   
كند بر غيبِ خود احدی را، مگر كسی را كه راضی است كه بارای او آن را ظااهر كناد از    نمی

گمارد. گماردن نگهبانان از جلو يعنی از رسولان، پس نگهبانانی را از جلو و در پشت سرش می
ن نگهبانان از پشت سار يعنای   گيرد، و گماردجهت شهود و القائی كه از جانب حق صورت می

از جهت عقل و حسّ به صورت تمثل در خيال جهت رساندن آن به امت در حادّ عقال و حاسّ    
كنناد باه قادر استعدادشاان از آن     ها و بعضاً عده ای كه در مسير حقيقت از رسول تبعيت میآن

بَصیرَةٍ أَنَوا   وا إِلَى اللَّهِ علَىأَدقعُ قُلْ هذِهِ سَبیلی»شوند و در اين رابطه فرمود: حقايق برخوردار می
بگو ای پيامبر اين مسير من است كه من و هركس از من تبعيت كناد،   (017)يوساف/ «وَ مَنِ اتَّبَعَنی

هايی هم كاه از رساول تبعيات كنناد بار      دهد آنخوانيم. كه نشان میبا بصيرت به سوی خدا می
إِنَّ الْعلَُمَاءَ وَرَثَوةُ  »باشند همان طور كه فرماود:  بصيرت هستند و وارث علم انبياء و الهام الهی می

 «.الْأَنْبِیَاءِ
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 با  السکینة -58

 :ةَ فِی قُلوُ ِ الْمؤُْمِنیِنَهوَُ الَّذیِ أَنْزَلَ السَّکیِنَ»قال الل ه تعالی»/ (4)فت 
كناد ساكينه را در قلاب ماؤمنين، كاه آن ماافوق الهاام،        خداوند همانی است كاه ناازل مای   

يافت حقيقت و نوری است با احاوال روحای هماراه باا آراماش و وقاار. بادين صاورت كاه          در
ی قارآن بادان   كند و با آرامش همراه است كه آيهخداوند در سكينه، معرفتی ايمانی تفضّل می

وَ إِذا تُلِیَوتق عَلَویقهِمق    إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَجلَِتق قلُُوبُهُمق»فرمايد: اشاره دارد وقتی می
 .(2)انفال/«رَبِّهِمق یَتَوکََّلوُن آیاتُهُ زادتَْهُمق إیمانا  وَ علَى

:السکینةُ اسمٌ لثلاثة أشیاء 
سكينه اسمی است برای سه چيز. بدين معنا كه در شريعت سكينه به سه نوع آمده اسات كاه   

 آن است.   ای كه مدّ نظر خواجه است نوع سومالبته آن سكينه
سرائیل التی اُعطوها فی التابوتأوّلها، سکینةُ بنی إ 

اسرائيل است كه در تاابوت باه آن قاوم داده شاد و قارآن باه آن       بنی نوع اول سكينه، سكينه
نَةٌ مِنْ رَبِّکُمق وَ وَ قالَ لَهُمق نَبِیُّهُمق إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَنْ یَأتِْیَکُمُ التَّابُوتُ فیهِ سَکی»فرمايد: اشاره دارد و می

 «ذلِكَ لآَیَة  لَکُومق إِنْ کُنْوتُمق مُوؤْمِنین    وَ آلُ هاروُنَ تَحقمِلُهُ الْمَلائِکَةُ إِنَّ فی بَقِیَّةٌ مِمَّا تَرَکَ آلُ مُوسى
حكومت او، ايان اسات كاه تاابوت باه ساوى شاما         ها گفت: نشانهپيامبرشان به آن و (247)بقاره/  

ن، سكينه و آرامشاا از پروردگاار شاما، و يادگارهااى خانادان موساا و       خواهد آمد. كه در آ
اى باراى  كنند. در ايان موضاوع، نشاانه   هارون قرار دارد؛ در حالا كه فرشتگان، آن را حمل ما

 شماست؛ اگر ايمان داشته باشيد.
 نبیرائِهم  ، و ذَکرَوا صفتَها. و فیها ثلاثرةُ أشریاءٍ: هری لأ   «هی ریحٌ هف افةٌ»قال أهل التفسیر

عباً، إذ التقرى الصرفَّان   معجزةٌ، و لملوکِهم کرامةٌ. و هی آیةُ النصرةِ، تخلعُ قلو َ العدوِّ بصوتِها رُ
 للقتال
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 و 4وزياده كاه از بهشات مای   « آن بادی باوده دارای صادا  »اند: اهل تفسير در تفسير آن گفته
اسارائيل معجازه و بارای    ء بنای اند كه در آن سه چيز بوده. بارای انبياا  صفاتی برای آن نقل كرده

اش و باا رُعبای كاه    پيروزی بوده به طوری كاه باا صاوت    پادشاهانشان كرامت و نيز نشانه و آيه
كارده آنگااه كاه دو لشاكر در مقابال يكاديگر قارار        كارده دل دشامن را خاالی مای    ايجاد مای 

 گرفتند.می
ُن لیست هی شیئاً یُملک، إن مرا هری   على ألسُن المحدَّثی و السکینةُ الثانیة: هی التی تَنطِْق
الحق ، یُلقِى على لسانِ المحدَّث الحکمةَ، کما یُلقرى المَلرکُ الروحیَ علرى     ءٌ من لطائف صنعِشی

 ترویح الأسرار، و کشفِ الشُّبه قلو ِ الأنبیاء، و تُنطقُ المحدَّثین بنُِکَتِ الحقائقِ، مع
شاود و ايان   زباان محاد ثين جااری مای    گفتنای كاه بار    نوع دوم عبارت است از سخن سكينه

سكينه مثل تابوت چيزی نيست كه به مُلک كسی در آياد، بلكاه چيازی اسات از لطاائف صانع       
شاود بار   كه وَحای القااء مای   شود مثل آنالهی كه توسط فرشته بر زبان محد ث حكمت القاء می

هاا  ند كه موجب شادابی باطنرانقلب انبياء و محد ثين از آن طريق نكاتی از حقايق را بر زبان می
 گردد.و رفع شبهات می

كه خودش اراده كند توسط ملاک  اين نوع سكينه طوری است كه شخص محد ث بدون آن
نمايد كند و عقل حيرت میگويد بسيار حكيمانه كه اسراری از حقايق را آشكار میسخنانی می

 شود.و موجب آرامش نفوس آن افراد و اُنس با حق می

                                                 

روايت كرده كه آن جناب به جمعا فرمود كه نزد شما سكينه تاابوت   همام اسماعيل بن همام از حضرت رضاابو -4

ديم چيسات معناا آن حضارت    چه معنا دارد پس چون كه آن قوم معنا آن را ندانستند عرض كردند فاداى وجاودت گار   

تِی نَزلََتق عَلَى إِبقوراَهِیمَ حَیقوثُ   ریِح  تَخْرجُُ مِنَ الْجَنَّةِ طَیِّبَةٌ لَهَا صُورةٌَ کَصُورةَِ وَجقهِ الإِْنْسَانِ فَتَکُونُ مَعَ الأَْنْبِیَاءِ وَ هِیَ الَّ»فرمودند: 

بادی اسات خوشابو كاه از بهشات بيارون       (212، ص: 4)الكافی، ج«ى الأْسََاسَ عَلَیقهَابَنَى الْکَعقبَةَ فَجَعَلَتق تأَْخذُُ کذَاَ وَ کذَاَ فَبَنَ

خواسات  آيد و آن را صورتا است مثل صورت انسانا و با پيغمبران است و اين سكينه بود كه هنگااما كاه اباراهيم مای    ما

موضع و فلان موضع باشد پس از آن اباراهيم بار    كعبه را بنا كند براو نازل شد و محل بناء كعبه را معين نمود كه بايد در فلان

 آن مواضع معينه اساس خانه را بنا نمود.
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سکینة الثالثة: هی التی اُنزلت فی قلبِ النبیّو ال ءٌ یَجْمعَُ و قلو  المؤمنین. و هی شی
العصرىُّ   هنوراً، و قُوةًّ، و روحاً، یسکنُ إلیه الخائف، و یتسلَّى به الحزینُ و الضَّجرُِ، و یَسْتَکین لر 

 و الأبىّ و الجریُّ
 السرکینة الثالثرةِ التری     فإنها ضیاءُ تلرک  -التی تراها نعتا لأربابها -و أمّا سکینةُ الوقار
 ذکرناها

شود و آن چيازی  و مؤمنين نازل می ای است كه در قلب پيامبرسومين نوع سكينه؛ سكينه
شاود و حازن و   كند. انسان بيمناک به ناور آن آرام مای  است كه نور و قوت و رَوح را جمع می

انسان عصيانگر و جری و اِباكننده در مقابال   ی آنيابد و به وسيلهآزردگیِ خاطر بدان تسلّی می
 شود.حق فروتن می

 شود، از نوع ايان ساكينه يعنای ساكينه    اما آن سكينه و وقاری كه از صاحبان سكينه ديده می
 سوم است.  مرحله

فَوأَنْزَلَ اللَّوهُ   » فرماياد:  فت  كه می سوره 22 كند به آيهخواجه در نوع سوم سكينه اشاره می
، خداوند آرامش و سكينه خاود را بار فرساتاده خاويش و     «رَسُولِهِ وَ علََى الْمُؤْمِنینَ تَهُ علَىسَکینَ

هُوَ الَّذي أَنْوزَلَ السَّوکینَةَ   »فرمايد: فت  اشاره دارد كه می سوره 4 مؤمنان نازل فرمود و نيز به آيه
هااى مؤمناان   ، او كسا است كه آرامش را در دل«قلُُوبِ الْمُؤْمِنینَ لِیَزْدادوُا إیمانا  مَعَ إیمانِهِمق فی

 نازل كرد تا ايمانا بر ايمانشان بيفزايند.  
كند زيرا از طريق سكينه، ايمان ساالک  فرمود سكينه چيزی است كه نور و قوت را جمع می

جايی كه حضرت حاق صااحب ايماان را هماراه     شود و ايمان همان نور است و از آنافزوده می
گيارد و باه صافای فطارت خاود كاه اصال        ، نفس سالک به نور يقين قوت مای «قوات»كند با می

راحتای باه اُناس باا     كند و باه نمايد و حجابی بين خود و حق احساس نمیسكينه است رجوع می
رسد، در ايان حاال ناه او را خاوفی اسات و ناه حزنای و ناه         محبوب خود می مطلوب و مشاهده

 .دلتنگی از ماندن در دار وحشت دنيا
دل ساالک را خاضاع و   گار و ساخت  كردن صفات نفس، نفس عصايان آن سكينه با برطرف
شود به جای لذّات جسمانی، از عبادت و بندگی خدا لاذّات روحاانی   فروتن نمايد و موجب می

ببرد و انجام عباداتی كه تا حال برايش دشوار بود آسان گردد زيرا از جهات سفِلی خاارج شاده   
سويی شده و همان نفسی كاه تاا حاال در مقابال     ر آمده و لذا لذّاتش آنو در سلک فرشتگان د



 204 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاری  ............... 

داد به نور اين نوع ساكينه انجاام آن   دستورات سلوكی يک نحوه اِبا و چموشی از خود نشان می
 شود.دستورات برايش آسان می

آيد به جهت ناوری اسات از   فرمود سكينه وقاری كه به نور اين سكينه برای سالک پيش می
كناد و صااحب ساكينه را باين ماردم      عظمت الهی كه تا اعضاء و جوارح سالک سرايت مینور 

 دارد.موقّر و معظم می
:و هی على ثلاثُ درجات نوع سوم كه قلبای و ناوری باود دارای ساه درجاه       و سكينه
 است.
ًالدرجةُ الاوُلى: سکینةُ الخشوع عندَ القیام بالخدمةِ، رعایةً، و تعظیماً، و حضورا 

خشوع است هنگام عبادت از سر رعايت دستورات الهای و تعظايم حاق و     اول: سكينه درجه
كردن. اين نوع ساكينه كاه حاصال ازديااد ايماان و تقاوا اسات،        خود را در محضر حق احساس

گردد و در نتيجه هنگاام عباادت، قلاب خاشاع و     موجب نظر و توجه به عظمت و جلال حق می
أَ »فرماياد:  حديد به آن اشاره دارد و می سوره 02 يهيرد چيزی كه آگجوارح در تذلّل قرار می

هاايی  آيا وقت آن نرسيده آن «لَمق یَأْنِ لِلَّذینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قلُُوبُهُمق لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزلََ مِنَ الْحَقِّ
زل شاده، باه خشاوع آياد؟     هايشان از ياد خدا و از آنچه از طرف خدا نااند قلبكه ايمان آورده

 كه اين كمال ايمان است.
ملاطفرةِ الخلرق و مراقبرةِ    و  ینة عنرد المعاملرةِ بمحاسربة الرنف،    و الدرجة الثانیة: السک
 الحق 

ای كه باياد ساالک باا حضارت حاق      هنگام معامله است و رابطه سكينه؛ سكينه دومين درجه
ی حاق حاصال   لاطفات باا حاق و مراقباه    ی نفاس و م داشته باشد، اين ساكينه از طرياق محاسابه   

 شود.می
شاود كاه مخاتص اهال     ای مای كردن نفس، منوّر به چنين ساكينه سالک در اين مرحله با رام

ی نفس و اطالاع از عياوب آن و دقاائق آفاات آن و اصالاح اخالاق از       فتوت است و با محاسبه
 از طارف ديگار و مراقباه   ها های آنيک طرف و ملاطفت با خلق و مدارا با آنان و تحمل اذيت

شاود و نفاس او   واقع مای حق به اداء حق عبوديت و حفظ حدود همراه با اخلاص، برای سالک 
 كند.ورود به مراحل بعدی می را آماده
   ُو الدرجةُ الثالثة: السکینةُ التی تُنبتُ الرضا بالقِسم، و تَمنُع من الشطح الفراحش، و تقرف

 ط  إل ا فی قلبِ نبیٍّ أو ولىٍّینة لا تنزلُ قصاحبَها على حدِّ الرتبة و السک
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هاای الهای و قضاا و قادر را در جاان      ای است كه رضا به قسمتسوم سكينه؛ سكينه و درجه
شود كه به ظاهر با شارع منافاات دارد و نياز صااحب آن     روياند و نيز مانع شطحی میسالک می

ن استغراق در تجلياات الهای باه جهات     دارد و در عيسكينه را در حدّ عبوديت و بندگی نگه می
شود كه سخنی خلاف ادبِ بنادگی از او ظهاور كناد و    خود نمینور سكينه، آنچنان از خود بی

 شود.اين سكينه تنها برای قلب نبی و يا ولیّ نازل می
جايی كه كلام شط  حكايت از آن دارد كه هناوز آثااری از رعونات و خاودبينی در     از آن

كه در اين حال حق طوری جلوه كند كاه ساالک نتواناد خاود را در     طوری سالک باقی است به
راند كه از حدّ عرفیِ شارع خاارج اسات و    هويت بندگی محض حفظ كند، سخنانی بر زبان می

ی فنائی در مياان باشاد ساالک از شاط      ی مخصوصِ اين مرحله يعنی مرحلهچه سكينهلذا چنان
گوياد و باه جهات ايان     ی عبوديت سخن مای حدّ و رتبهماند و با زبان شريعت و در محفوظ می

ی سالطان حقيقات بار قلبشاان هرگاز ساخنان       نوع از سكينه است كه انبياء و اولياء در عين غلباه 
 شط  ندارند.

 با  الطمأنینة -59

 :هَا النَّفْ،ُ الْمطُْمئَِنَّةُیا أَیَّتُ»قال الل ه تعالی»/ای نفس مطمئن. (28)فجر 
رساند و باا ايان صافت ماورد      طمأنينه می ها به درجهاز آن دارد كه بعضی فوق حكايت آيه

 گيرند.خطاب الهی قرار می
َوِّیه أمنٌ صحیحٌ شبیهٌ بالعیانالطمأنینةُ سکونٌ یُق 

كند و آنچنان روشان اسات كاه    طمأنينه همان سكينه است كه امنی صحي  آن را تقويت می
 باشد.شبيه مشاهده و ديدن می

ر تفاوت بين سكينه و طمأنينه و برتری طمأنينه، اَمن صحي  يا يقاين تاامّ را موجاب    خواجه د
كناد كاه گوياا دارد    كند و آنچنان اَمن صحي  برای سالک ظهور مای تقويت طمأنينه معرفی می

 كند.آن را مشاهده می
 :و بینهَ و بینَ السکینةِ فرقان :و بين طمأنينه و سكينه دو فرق هست 
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   ُسرکونُ أمرنٍ، فیره     أحدهما أنَّ السکینة صولةٌ، تورثُ خمودَ الهیِبرةِ أحیانراً، و الطمأنینرة
 استراحةُ أن،ٍ

شدن فرق اول آن است كه سكينه دارای صولت و نوری است قوی كه بعضاً موجب ضعيف
اُناس باا حاق نهفتاه      گردد، ولی طمأنينه آرامش امنی است كاه در آن راحتای و اداماه   هيبت می
 است.

اولين تفاوت بين سكينه و طمأنينه در آن است كه وقتی سالک در مسير خود باا اسام جالال    
گيارد.  رو شد و نور عظمت حق بر او استيلا يافت، هيبت و ترس از حاق او را فارا مای   الهی روبه

نشيند هرچند آن سكينه هميشگی نيست ولی آيد و آن هيبت فرو میبعضی مواقع نور سكينه می
شاود و  أنينه آرامشی است دائمی، زيرا به سبب اُنس با حق و مصاحبت با حق حاصل مای در طم

 از نور جمال حق است.
مأنینرةُ نعرتٌ لا یَزایرلُ    و الط و تکرونُ حینراً بعرد حرین     نُ نعتاًو الثانی: أن  السکینة تکو
 صاحبهَ

د و برايش باه  شودومين فرق بين سكينه و طمأنينه آن است كه سكينه بعضاً صفت سالک می
رود و غيار مساتمر اسات، ولای طمأنيناه      آياد و مای  صورت ملكه، حالت دائمی دارد و بعضاً می

 اش خواهد بود.گردد و هميشه همراه صاحبصفت سالک می
:و هی على ثلاث درجات :و طمأنينه دارای سه درجه است 
أنینرةُ الخرائفِ إلرى الرجراء، و     الدرجةُ الاوُلى: طمأنینةُ القلبِ بِذکرِ الل ه تعالی. و هی طم
 ى الحُکم، و المبتلى إلى المثوبةالضَّجِرِ إل
ی قلب است با ياد خدا، كه آن طمأنينه بيمناکِ خاائف اسات باه    اول طمأنينه، طمأنينه درجه

سوی اطمينان و اميد به خدا و طمأنينه آزرده دل و نالان است به قضا و قدر الهی و طمأنينه مبتلا 
 زده است به ثواب و پاداش حق.و مصيبت

دارد كه انسان با نظر  (27)رعاد/ «أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تطَْمَئِنُّ الْقلُُوب» خواجه در اين مرحله نظر به آيه
كناد و باا   رسد و رجاء بر خاوف غلباه مای   خوف، با ياد خدا به آرامش می به عقاب الهی و غلبه

يی كاه انجاام تكااليف و ياا مشاكلات زنادگی دينای        هاا تنگیها و دلتجلی نور طمأنينه سختی
ی اين امور خدا نقاش دارد  بيند در همهشود و میبرايش پيش آورده، همه به آرامش تبديل می

شود و در راستای تجلی نور طمأنينه در ايان مرحلاه اگار    يابد و راضی میو در نتيجه آرامش می
ر حدّی كه صابرش تماام گشات، ناور طمأنيناه      ها شد دها و بيماریسالک، مبتلا به انواع سختی
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ياباد، در نتيجاه باه    گناهانش مای  ها را كفارهكند و بيماریچشم او را به ثوابِ صبرِ بر بلا باز می
 رسد.آرامش می
   و الدرجة الثانیة: طمأنینةُ الروحِ فی القصدِ إلى الکشفِ، و فی الشو  إلى العِردةَِ، و فری

 رقةِ إلى الجمعالتف
روح اسات در قصاد باه ساوی كشاف و در شاوق باه ساوی          طمأنينه، طمأنيناه  درجه دومين

 موعود و در تفرقه به سوی جمع.
روح اسات، وقتای قلاب قصاد      قلب بود و ايان مرحلاه، طمأنيناه    اول طمأنينه، طمأنينه مرحله

ره كرده و عزم نموده كه تا فناای فای اللّاه جلاو رود و در ايان مساير و در حاين مجاهاده هماوا         
رساد. ايان طمأنيناه،    مضطرب عاقبت امر است، پس چون به كشف رسيد روح او به طمأنينه مای 

روح است كه وقتی آتش شاوقِ وصاول، ساالک را در اضاطراب      دوم يا طمأنينه مرحله طمأنينه
هذا موا  »روح رسيده و خواهد گفات:   قرار داد و سپس به موعود خود واصل گشت، به طمأنينه

اين است آنچه خادای رحماان وعاده داد و رساولان      ( 82)يس/«حقمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلوُنَوعََدَ الرَّ
جايی كه سالک قبل از فنا و مقام جمع، نسبت به تجلی ذاتی محجوب راست گفتند. و نيز از آن

بارد، چاون از ايان    سر مای بين خود و حق قرار دارد و در يک نوع اضطراب به است و در تفرقه
رساد، و شاوق   ای مای های نوری نيز رفع شد، به چناين طمأنيناه  ه جمع نايل شد و حجابتفرقه ب

رسيدن به موعود كه عبور از تجليات افعالی و صفاتی جهت رسيدن به تجليات ذاتی اسات او را  
دياد كاه هرچاه    رسااند. در تجلياات افعاالی مای    به موعود خود كه همان تجليات ذاتی است می

ون كمی بالاتر آماد در تجلياات صافاتی متوجاه شاد منشاأ آن افعاال        هست فعل خدا است و چ
يابد اين ذات است كه هماه  صفات حق است و اين هنوز نهايت طمأنينه را در بر ندارد، حال می

 دهد و همه از ذات بود. جا خود را به صورت فعل و صفات نشان می
 طمأنینرةُ الجمرعِ إلرى البقراء، و      و الدرجة الثالثة: طمأنینةُ شهُودِ الحضرةِ إلى اللطرف، و

 مأنینةُ المقامِ إلى نورِ الأِلط
ی جماع اسات باه    شهود حضرت است به سوی لطف و طمأنيناه  سوم طمأنينه، طمأنينه درجه

 مقام است به سوی نور ازل.  سوی بقاء و طمأنينه
او تجلای  رو شد و حضارت احاديت بار    سالک در اين مرحله چون با فنای ما سوی اللهّ روبه

گاردد،  شود و فاانی مای  چيز مقهور آن نور میكه در تجلی حضرت احديت همهكرد، در حالی
افتد، حاال  تواند خود را جمع كند میگيرد و به سكُری كه نمیسطوت و هيبت حق او را فرا می
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ای اسات كاه در شاهود حضارت     آيد و اين هماان طمأنيناه  با رؤيت لطف جمال حق به خود می
شود و در اين حال جماال حاق را باه چشام حاق      طريق لطفِ جمال الهی نصيب او میاحدی از 

اشاره به ايان مقاام    (3)بروج/«وَ شاهِد  وَ مَشْهُود » و آيه -بينيمكه ما خود را به خود میمثل آن -بيند می
اند، و كسی كه جمال حق را با چشم حضرت جميل بنگارد،  دارد كه شاهد و مشهود هر دو حق

يابد كه تعبيری برای وصف آن نيسات و آن نهايات ساير الای     ذات خود بهاء و بهجتی را میدر 
 اللهّ است.
؛ به معنای آن است كاه ساالک در ايان مرحلاه     «جمع به سوی بقاء طمأنينه»كه فرمود: و اين

مخصوص به اين مرحلاه رسايده، زيارا     وقتی توانست حقِ حق و حقِ خلق را اداء كند به طمأنينه
كند و ايان مرحلاه،   بيند و كثرت را در وحدت مشاهده میاحديتِ ذات تفاصيل اسماء را می در

ابتدای سير فی اللهّ است كه به سفر ثانی مشهور است، در ابتدای اين سفر با نظار باه حاق، خلاق     
نگارد و آثاار و مخلوقاات را    های اسماء میكه ذات را با زينترود تا آنبرای او در حجاب می

مثال   -بيناد  نگارد، بلكاه هماه را اساماء او مای     چيز را به بقاء حق میبيند و همهاسماء می صورت

يابد و خود را نيز به سالک در اين حالت كه حق را در همه می -حضور نفس در عقل و خيال و حس
« زلمقام باه ساوی ناور ا    طمأنينه»رسد. در اين حالت شهود يابد، به طمأنينه میحق قائم می اقامه

لازم در  يابد و به نور ازلایِ حاق باه طمأنيناه    گاه كه به چشم حق ازليت خود را میقرار دارد آن
 يابد. اين نهايت سفر دوم است زيرا كه به خودِ حق رسيده.خود دست می

قياودات خلقای آزاد    در سفر اول كه سير من الخلق الی الحق باود، ساالک خاود را از هماه    
ا و وصول برسد. در سفر دوم، كاه سافر فای اللّاه اسات، وصاول و فناا واقاع         فن نمود تا به مرحله

گردد كه سير در اسماء حسنای الهای اسات و ساير تاا     جا شروع میشود و مقام ولايت از اينمی
تعينّ اول كه تجلی ذاتی است، سفر فی اللهّ است. سفر سوم؛ سير عن اللهّ است كه هناوز حالات   

طاور كاه خادا در خلاق حاضار اسات بارای شاناخت         لاق اسات آن  كمالی دارد و آن سير در خ
تر خدا و برای اولياء الهی لطف خاصی دارد. چون هماان طاور كاه خادا در خلاق حاضار       كامل

شود و تمام احكام سالک در خلق حاضر می «وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى»اندازد است و اوست كه تير می
ت استكمال و دساتگيری خلاق اسات كاه ساير عان       يابد. سفر چهارم جهخلقی را به نور حق می

الحق الی الخلق بالحق است. در اين سفر مثل سفر اول كه سالک خود را جهت سير الی اللهّ رام 
 خواهند جامعه را جهت سير الی اللهّ رام كنند.كرد، پيامبران خدا می
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 با  الهمةّ -61

 :الْبَصرَُ وَ ما طَغىما ِاغَ »قال الل ه تعالی» (/71نجم) 
كه چشم خاود را باه جاای ديگاری منحارف      در محضر اُنس با حق بدون آن رسول خدا

كه آن طغيان با ظهاور انانيات حاصال    -كنند تمام همت خود را متوجه حق نمودند بدون هيچ طغيانی 

 .-شودمی
كاه عزمای اسات    -های قبل با ظهور معارف حاصل شد سالک با همات  بعد از آنچه در قسمت

شاود. در  به چنين عازم قدرتمنادی مای    شود و آن معارف تبديلمی وارد احوالات -یقوی و جدّ
كه عزمِ باب اصول سالک را وارد معارف قسم اوديه كرد حال معارف قسم اوديه ساالک  حالی

 كند تا بتواند به قسم احوالات وارد شود. را وارد عزمی مضاعف می
 ِالَکُ صاحبُها و لا یلتفتُ عنهاصرِفاً، لا یَتَمالهمَّةُ ما یَمْلِکُ الانبعاثَ للمقصود 

گيارد و  همّت آن حالتی است كه انگيزه را جهات مقصاود و هادف صارف در اختياار مای      
اش را از آن همّات باه جاای    تواند توجاه صاحب آن همت قدرت جلوگيری آن را ندارد و نمی

 ديگری بيندازد.
شود و او می ک پيش آمد، مالک انگيزهفرمايد همّت آن حالتی است كه وقتی برای سالمی

دهد به جهات شادت   ی سستی به او نمیسالک صرفاً نظر به مقصد خود يعنی خدا دارد و اجازه
 قدر كه نزديک است به حُبّ تبديل شود.طلبی كه در جهت مقصد در او ايجاد شده آن

 ثلاث درجات:علی و هی :و همّت دارای سه درجه است 
:همةٌّ تَصُونُ القلبَ من خسَّةِ الرغبةِ فی الفانی، و تحَْمِلهُ على الرغبرةِ فری    الدرجة الأولى

 الباقی، و تُصَفِّیه من کَدرَِ التَوانی
كشااند او را  دارد و مای اول؛ همتّی است كه قلب را از رغبت در امور فانی مصون می درجه

 سستی و فتور. هایگرداند قلب را از كدورتدر رغبت در امور باقی و پاک می
هاايی كاه در   كند و از سستیاين همّت سالک را به زهد در دنيا و رغبت به آخرت مايل می

 دهد.آيد نجاتش میاثر تعلق به دنيا برايش پيش می
     ثقرةِ  و الدرجة الثانیةُ: همةٌّ تورثُ أنَفةًَ مِن المُبرالاةِ بِالعلرل، و النرزولِ علرى العمرل، و ال
 اهت و بيزاری(كر :)اَنفَهَ بالأمل



 221 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاری  ............... 

ها و ماندن در حدّ عمال  همّت؛ همتّی است كه موجب بيزاری از توجه به نقص دومين درجه
 شود.و اطمينان به آرزوها می

های خود و نظر به نفس و فوائاد  كند تا نسبت به نقصاين نوع از همّت به سالک كمک می
كه برای و مقدار قائل شود و اينكه برای عمل خود ارزش آن بيزاری جويد و بدش بيايد از اين

ها اعتماد نمايد باا ايان تصاور    خود آرزوسازی كند و با آرزوها و خيالاتش خوش باشد و به آن
كاه دسات باه    شدن به خودی خود مقاامی اسات بادون آن   اللهّكه گمان كند آرزوی سالکِ إلی

 عمل بزند.
ماتِ، و تَزرِْی بالأعواضِ و الردرجاتِ، و الدرجة الثالثة: همةٌّ تُصاعِدُ عن الأحوالِ و المقا 

 و تَنحْو عن النعوت نحوَ الذات
هايی كاه در  رود و عوضسوم همّت؛ همتّی است كه از نظر به احوال و مقام بالاتر می درجه

شامارد و از  شاود كوچاک مای   شود و درجاتی را كه در سالوک حاصال مای   اثر عمل داده می
 گرداند.اسماء و صفات به سوی ذات روی می

سوم مربوط به سالكی است كه دارای احوالات ماوهبی مثال شاوق و وَجاد و بارق و       درجه
ذوق و مقامات كسبی، مثل توكل و رضا و تفويض است، با اين همه همت در اين مقام موجاب  

شاود كاه اجار    شود تا سالک از اين احوالات و مقامات بگذرد و نيز همان همّت موجب مای می
آيد را كوچک بشمارد و برايش مهم نباشد كه مثلاً در اثار  ی كه برايش پيش میاعمال و درجات

دست آورد و نياز از نعاوت و اساماء و صافات الهای روی      ايثاری كه كرد حال خوش معنوی به
برگرداند و تنها به ذات نظر كند و تجليات افعال و صفات و اسماء را مقصد اصلی سلوک خود 

اساماء در   حضرت اسماء و صفات اكتفاء نكند، بلكه طالب فنااء هماه  نپندارد و به شهود حق در 
 عين احديت باشد تا از هرگونه دوگانگی عبور كرده باشد.

ملاحظه فرموديد كه اوديه بعد از رعايت اصولِ سالوک باه مياان آماد و موجاب تفضالات       
افتااد تاا باه     ادی سالوک معرفتی و عين اليقينی در تجليات فعليه شد و از اين جهت ساالک در و 

 احوال برسد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»



 

 مهفت قسم
 
 

 قسم الأحوال

 الرحيمالرحمناللهبسم

       و أمّا قسم الأحوال فهو عشرة أبروا  و هری المحبّرة، و الغیررة، و الشرو ، و القلرق، و
   ، و الذو العطش، و الوجد، و الدهش، و الهیمان، و البر

سم است و آن صاورت تفضالات حاالی حضارت حاق اسات باه ساالک كاه          احوال بر ده ق
جاا باه صاورت عشاق و     ی فنای او خواهد شد. و تفضلات معرفتیِ مراحل گذشته در ايان مقدمه

اش عشاق ورزياد موجاب شاد تاا بناده باه        كند و چون خداوند باه بناده  محبت به حق ظهور می
 ها رنگ ببازد.خداوند عشق بورزد و در مسير محبت به حضرت حق، سختی

 با  المحبة -61

 :مٍ یحُِرربُّهُمْ وَ مَررنْ یرَْتَرردَّ مِررنْکُمْ عَررنْ دِینِررهِ فَسَرروفَْ یَررأْتیِ اللَّررهُ بِقَرروْ »قررال الل رره تعررالی
 (84)مائده/«یحُِبُّونهَُ
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هاا  آورد كاه خداوناد باه آن   اگر شما از دين خدا برگرديد خداوناد باه زودی قاومی را مای    
 يز به خدا محبت دارند.ها نمحبت دارد و آن

ْبَذْلِ و المنَْعِ، على الإفرادالمحبةُّ تعلُّقُ القلبِ بین الهِمَّةِ و الأُن،ِ، فیِ ال  
 در بذل و منع به تنهايی. -بين همّت و انُس -محبت تعلق قلب است به محبوب 

كند كه سالک در اين مرحله بين همّات و اُناس قارار    خواجه در تعريف محبت مشخص می
دارد بدين معنا كه چون هنوز به قرب نرسيده است در مقام همّت است و از طرف ديگار چاون   
از طريق شهودِ عين اليقينیِ قوی منوّر به تجليات الهی و اُنس با حق شاده، در اُناس قارار دارد و    
همين محبت موجب شده در بذل و منع قرار گيرد. بدين معنا كه نفس خود را نيز باذل محباوب   

ند و از خود چيزی باقی نگذارد و نفس خود را از نظر باه غيار معشاوق مناع كناد و ايان       خود ك
باشد. يعنی تنها محبوب و معشوقش كه حضرت حق است در مياان اسات كاه    می« علی الافراد»

همان مفرّدون است كه خواجه در مقدمه در حديث نبوی بدان اشاره كرد كاه حضارت رساول    
سير كنيد كه مفُْرِدون پيشی گرفتند. اصحاب پرسايدند   «بَقَ الْمُفْرِدونسیرواُ، سَ»فرمودند:  اللهّ

المهتروّن، الذین یهتروّن فی ذکر الله عوزّ و  »ای رسول خدا مفردون چه كسانی هستند؟ فرمودند: 
اناد كاه در يااد خادا     هاايی متحيرون آن «جلّ، یضع الذّکر عنهم أثقالهم فیأتون یوم القیامة خفافا

باال  دارد، از ايان روی در قيامات سابک   و ياد خدا بارهای گاران را از ايشاان برمای    اندسرگشته
 (921الدعويات، باب )ترمذی، كتابخواهند آمد.

ْحَدِرُ منها علََى مناِلِ المحوو المحبةُّ أوّلُ أودیةِ الفناءِ، و العقبةُ التی یَن   
آن  پاس از رسايدن باه قلاه     ای است كاه ساالک  و محبت وادیِ فنا است و آن عقبه و گردنه

بارد و لاذا   شود به سوی منازل محو و از آن به بعد خودش سالک را جلو مای گردنه، سرازير می
شاود و در فنااء ذات، شااهد تفاصايل حُسان و      سالک منوّر به فناء در افعال و صفات و ذات مای 

 گردد كه در عالم پراكنده شده است.جمال حق می
َو دونَها أغرراضٌ لأعرواضٍ   ى فیه مقدّمةُ العامةِّ سَاقةَ الخاصةّ، و ماو هی آخرُ منزلٍ تَلْق .

   نُ الطریقةِ، و مَعْقَدُ النسبةالمحبةُّ هی سِمةُ الطائفة، و عنوا
اند را در آن ماندگان خاصهو محبت آخرين منزلی است كه در آن پيشگامان عامه كه عقب

باشد و محبت ايی میهی است كه به دنبال عوضتر از منزل محبت اغراضكنی و پايينديدار می
عرفا است و عنوان سلوک و محل انعقاد عبوديت عبد و ربوبيت ربّ است به ناور   علامت طائفه
 جا محل انعقاد عنوان عرفان است.محبت و اين
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كند كه عشق و محبت پايان مراحل عامه و آغااز مناازل خاصاه    جا روشن میخواجه در اين
اند و به يک معنا منزل محبات،  كه در مسير الی اللهّ قدم زده و تا منزل همّت آمدهای است. عامه

ای است كه به سوی حضرت احدی سير دارد، به همين جهات صااحبان   ترين منزل از قافلهعقب
اناد. در ايان رابطاه    ساير باه ساوی فناا قارار گرفتاه       اين مقام را ضعفاء خاصه گويند چون در لبه

عرفاا اسات و عناوان ايان طريقات اسات و حكايات از بااطن          ، علامت طايفهفرمايد: محبتمی
هاای  هاا ظااهر شاده از آه   ها به حاق دارد كاه در حركاات و ساكنات آن    آميز آنسراسر محبت

رويای و لاغاری    كنند و زردها و سخنان ظريفی كه بر زبان جاری میسوزناكشان بگير تا اشک
 بوب كه قدرت كتمان آن را ندارند.بودن و اظهار محاسن محالقلبو رقيق

فنا و وصول و ولايت، كه البتاه   اساساً تفضلات عشقی قبل از فنا راهبر سالک است به مرحله
كاه ملاحظاه فرمودياد ايان محبات،      شناسند. در حاالی بعضی عرفا را به همين عشق و محبت می

ل خاواص اسات و ماادون    شود و آخرين منزل عوام و اولين مناز سالک را به سوی فنا راهبر می
اين منزل چون هنوز نظر سالک به خودش بود و تلاش او برای كمالاتی بود كاه بارای خاودش    

خواست اعتباری ندارد زيرا روحِ سلوک آن است كه سالک فقط خدا را بخواهد و تنها اين می
 رود و ذاتشاان در محال  شاان در مای  شود كه اغراض و اعواض از دستبرای محبين حاصل می

در  گيارد و در هماين راساتا رساول خادا     كرنش و سجده در مقابل پروردگارشاان قارار مای   
وَ أَعُوذُ بِرضَِاکَ مِنْ سَخطَكَِ وَ أَعُوذُ بِرَحقمَتكَِ مِنْ  عِقاَبكَِ مِنْ أَعُوذُ بِعَفوِْکَ»خواندند: سجده می

برم به عفو تاو از عقابات   پناه می (429، ص3، ج)اصول كافی؛«عَذاَبكَِ وَ أَعُوذُ بكَِ مِنكَْ، جَلَّ ثَنَاؤُک
برم به تاو  ات و پناه میبرم به رحمت تو از عذابات و پناه میبرم به رضای تو از خشمو پناه می

از خودت، چه اندازه ثنا و مدح تو بلندمرتبه است. يعنای حضارت در راساتای فناای در حاق از      
ذات نظر كردند تا هيچ رسمی از رسومات خلقای  فنای افعال به فنای صفات و سپس به فنای در 

 در ميان نباشد كه به آن نظر شود.  

:و هی على ثلاث درجات:و محبت دارای سه درجه است 
  ٌالدرجة الأُولى محبةٌّ تقطعُ الوساوسَ، و تُلِذُّ الخدمةَ، و تُسلَِّىَ عن المصائب. و هی محبّرة

 باتِّباع السُن ةِ، و تَنْموُ على الإجابةِ للفاقةِتَنبُْتُ من مطالعةِ المن ةِ، و تَثبُْتُ 
گرداناد  برد و خدمت و عبادت را لذيذ میاول: محبتی است كه وسواس را از بين می درجه
های الهای  ی نعمتشود. و آن محبتی است كه در اثر مطالعهی تسلی نسبت به مصائب میو مايه
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شاود و باا اجاابتی كاه خداوناد      و مستحكم میثابت  رويد و با پيروی از سنت رسول خدامی
 كند.دهد، رشد مینسبت به تقاضاهای عبد هنگام نياز عبد انجام می

 باشاد و مای قلبای   ی نفسای كاه قبال از محباتِ مرحلاه     همحبتی اسات در مرحلا   اين محبت

هاا كارده، باه    در امورات زنادگی باه آن   جهت الطافی كه خداوندمربوط به كسانی است كه به 
 اند.پيدا كردهمحبت خدا 

باارد، زياارا شاايطان و هااای ورود باه ساالوک را از بااين مای  هاا و سسااتی ايان محباات وسوسااه 
كنند كه خدا در ميان نباشد و وقتی محبت به خدا آماد ديگار آن   های او وقتی ورود میوسوسه
إِنَّ »فرماياد:  توانند مؤثر باشند و در همين رابطه حضرت حق خطاب به شيطان میها نمیوسوسه

بارای تاو امكاان تسالط بار       (42)حجار/ «عِبادي لَیقسَ لكََ عَلَیقهِمق سُلطْانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعكََ مِنَ الْغاوین
اند به غيار حاق نظار    بندگان من نيست. چون اين بندگان با محبتی كه به حضرت حق پيدا كرده

يرا اقتضای محبت آن است كند، زبخش میكنند و همين محبت عبادت را نيز برايشان لذتنمی
نمايد و هراندازه تاذلل در عباادت بيشاتر    بيند و در مقابل او كرنش میكه محبوب را بزرگ می

 باشد، لذت آن شديدتر است.
حتی عشق عفيف كه نظر به حُسن صورت و كمالات معشوق دارد همراه با طهارت نفاس و  

كناد و  عشاق حقيقای را فاراهم مای     ی تحققگردد و زمينهی عفت، سبب تلطيف سرّ میملازمه
هاای در دل طاعات را   رساند و سختیانسان را از پراكندگی خاطر به توجه كامل به محبوب می

نهند، چاون لاذت عشاق    گرداند و از اين جهت بعضی از عرفا عشق صوری را ارج میآسان می
هاا  د تاا از آن ساختی  كنهای عبادت میها را متوجه سختیدهد و آنها نشان میحقيقی را به آن

 شانه خالی نكنند.  
كند زيرا در اين حال سالک های مسير سلوک را قابل پذيرش میاين محبت مصائب سختی

د، زيرا اساساً مصاائب باه   رفتن غير محبوب به مشكل بيفتبه غير محبوب تعلقی ندارد تا با از ميان
 اند.برای ما مصائب ،ق ماتعلّ اندازه
در ايان حاال نااظر بار      كناد زيارا  های الهی نموّ مای ی نعمتبت با مطالعهفرمايد: اين محمی

كاه هايچ اساتحقاقی در خاود نداشات و       شود، در حالیجلال احسان و دقائق تفضلات الهی می
گويناد و در هماين رابطاه    اين شروع محبت و منشأ آن است كه به آن محبت افعاال و آثاار مای   

اگر بخواهياد  ( 34)اباراهيم/ «إِنْ تَعُدُّوا نعِقمَتَ اللَّهِ لا تُحقصُوها وَ»شود كه حضرت حق ما را متذكر می
 ها را معلوم كنيد.ی آنتوانيد اندازههای الهی را برشماريد نمینعمت
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ها ظهاور كارد، باا    نعمت ، با مطالعه«تَثْبِتُ باِِتِّباع السنّة»فرمايد: آن محبت سپس خواجه می
شود و وقتی به علم و عمل و احوال و اقاوالِ حبياب   ستحكم میمتابعت از سنت حبيب خداوند م

در تعلق قلبی به محباوب   خدا تمسک كنيم به جهت ايجاد نوعی مناسبت با باطن رسول خدا
قُلْ إِنْ کُنْتُمق »فرمايد: رسيم و حضرت حق در اين رابطه میآن حضرت يعنی خداوند و قرآن می

يد مرا ر به مؤمنين بگو اگر دوستدار خدايای پيامب (30عمران/)آل«یُحقبِبقکُمُ اللَّهُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعوُنی
دار شما شود. و از آثار محبوبيت حاق اساتحكام و ثبااتِ محبات     پيروی كنيد تا خداوند دوست

هاا خادا را دوسات دارناد و     آن (84)مائاده/ «یُحِوبُّهُمق وَ یُحِبُّونَوه  »است كه در وصاف آن فرماود:   
اش در هماه اجاابتی كاه خداوناد در تقاضاای بناده      ها را. و اين محبت با نظار باه آن  اوند آنخد

 كند.ها انجام داد، رشد میداریها و ناسختی
  ُو الدرجةُ الثانیة: محبةٌّ تُبْعَثُ على إیثار الحقِّ على غیره، و تُلهِْجُ اللسانَ بذکره، و تُعل رق

یرات، و الْاِرْتِیراض   رُ مرن مطالعرة الصرفات، و النَّظررِ فری الآ     القلبَ بشهوده. و هی محبّرةٌ تظَْهَر  
 بالمقامات

انگيزاناد  محبتای اسات كاه برمای     -قلبی و اوّل فنا است كه مربوط به مرحله -محبت  دومين درجه
كناد در ذكار خادا و قلاب را     سالک حق را بر غير حاق و حارص و ولعای در زباان ايجااد مای      

صفات حق و نظار باه    شود از طريق مطالعهق و اين محبت ظاهر میكند به شهود حمند میعلاقه
 آيات و رياضت در مقامات.

های الهی نظر ندارد، بلكه به خودِ خادا و آياات   دوم ديگر سالک به نعمت در محبت مرحله
شود كه فقط باا خادابودن را بارای خاود     او نظر دارد و آنچنان متوجه كمالات حضرت حق می

كناد  كند و از اين جهت كه زبان يااد نمای  ند و لذا به راحتی غير حق را رها میدابخش میآرام
مگر آنچه بر قلب حاكم است، زبان سالک در اين مقام با تمام وجاود طالاب يااد حاق اسات و      

 باشد.معلوم است كه طالب شهود حق می
ت كناد كاه در صافحا   فرمايد اين محبت با نظر به صفات حضرت حق ظهور مای خواجه می
 لی كرده به طوری كه به قول شاعر:موجودات تج

 لووووه آیووووةٌ  فووووی کوووولّ شوووویئٍ  ف
 

 تَوووووودُلُّ علووووووی اَنَّووووووه واحوووووود 
 دهد او يک حقيقت واحدی است.ای هست كه نشان میدر هرچيز برای او نشانه 
اماات عرفاانی   شاود رياضات در مق  دوم مای  سومين عاملی كه موجب ظهور محبات مرحلاه  

فطری كه هركس نسبت به حق دارد و هر جزئی ميل به كال دارد و  عشق  است، زيرا در راستای
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هاای لازم  برد، وقتی انسان در مقاماات باه رياضات   نظر به دنيا آن عشق را در انسان به حاشيه می
 شود.رو میگردد و سالک با آن روبهدست زد آن عشق و محبت برمی

َقِّقُ الإشارةَ و لا تنتهی بالنعوتو الدرجة الثالثة: محبةٌّ خاطفةٌ تقطعُ العبارةَ و تُد  
محبات   -فناء و بقاء بعد از فناء و ولايات و وصاول اسات    كه مربوط به مرحله-سوم از محبت  و درجه

شاود  آيد و منتهی به وصف نمیكند و اشارت به دقت میای است كه عبارت را قطع میرُباينده
 تا قابل توصيف باشد.

آياد آنچناان جهات بشاری ساالک را از او      راغ ساالک مای  محبتی كه در اين مرحلاه باه سا   
كناد كاه   رود و نور جمال ذات حق تجلی میربايد و آنچنان شعاع و سبحات جلال كنار میمی

ماند تا سالک در اين حالت بخواهد عباارت را باه صاحنه بيااورد، عباارتی      از غير حق اثری نمی
آياد كاه در   شارات توحيدی به دقت مای كه موقوف به ادراک عقلی و فهم است. در اين حال ا

هاای عاادی از فهام آن اشاارات     ها خود به زبان آمده و به همين جهت عقال آن خداوند در آن
دادنی است برای اهل حق از طرف حضارت حاق، بارای    اشارات يک نوع شناخت عاجزاند. آن

ات معماولی باه   و به همين جهت اين محبت باا لغا   ،قلوب عرفا و برای شناخت هرچه بيشتر ذات
زيرا جملات معمولی توان توصيف كردن آن محبات را   -مگر با ادبياتی فاخر -آيد وصف در نمی

 ندارند، معرفتی كه فقط وجودی است و تنها قابل وجِدان است.
   هرا  علیهرا الألسرن و ادَّعَتْ   و هذه المحبةُّ هی قطبُ هذا الشأن و ما دونَهرا محرا ٌّ نرادت

 العقول الخلیقةُ و أوجبْتها
هاا  هاايی اسات كاه زباان    تر از آن محبات و اين محبت شاخص و محور عرفان است و پايين

توانند مدعی آن باشند و عقول حكام  شان میتوانند آن را مطرح كنند و مردم با جهت خلقیمی
 كند.به وجوب آن می

ماناد ولای   یشود و فقط نظر به وجَه اللّاه ما  در اين محبت هرگونه اغراض و اعواض نفی می
هاايی از نفاع و لاذت در    اند، اقتضاء فنا ندارد بلكاه رگاه  محبت كسانی كه در غير اين مقام سايه
باشاد. ولای محبات    ها لذت از عشق را متوجه مای ها جاری است و سالک در آن نوع محبتآن

ی سوم چيزی است ماوراء عقول معمولی و هيچ برهانی بر آن نيست مگر وجود خاود آن  درجه
 ت كه شهود آن دليلِ وجود آن است.محب
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 الغیرة با  -62

 قررال الل رره تعررالی حاکیررا عررن سررلیمان :« حاً بِالسُّررو ِ وَ رُدُّوهررا عَلَرریَّ فطََفِررقَ مَسْرر
 (33)ص/«الْأعَْنا ِ

هاا از او فاوت شاد،    نسبت به نماز عصری كاه باا توجاه باه اساب      غيرت حضرت سليمان
وقف كند و خداوند نيز شمس را برگرداند تا او نمااز عصار را   كلّی ها را بهموجب شد كه اسب

 اش بخواند.در وقت
 ا، و الضِّیقُ عن الصبر نفاسةًالغیرةُ سقوطُ الاحتمالِ ضن  

وب رغا مو  يسنفا  باه لحااظ  سقوط تحمل است از سر بخل، و سختی بر صابر اسات    ،غيرت
 .بودن

ن معناا كاه ساالک در ايان مرحلاه      آيد، باه آ چون عشق نسبت به محبوب آمد غيرت نيز می
آيد كه چگونه در كنار محبوبی باشد و عامال ديگاری بارايش خودنماايی     خونش به جوش می

ورزد و آن غيار را تحمال   كند و چيز ديگری مثل محبوبش، محبوب او باشد و لاذا غيارت مای   
كاه  ورزيادن  فرمايد: غيرت سقوط تحمل اسات از بااب بخال   كند. از اين جهت خواجه مینمی

بودن صبر در مقابل شريک بارای محباوب   بخواهد شريكی را كنار محبوبش قرار دهد و سخت
 ايش دارد.از سر نفاست و اهميتی كه محبوب بر

:و هی على ثلاث درجات :و غيرت بر سه درجه است 
 رکُ عٍ یَسْرترَِدُّ ضِریاعهَ و یُسْرتَدْرِکُ فوَاتَره و یتردا     یالدرجة الأولى: غیرةُ العابد على ضرا
 .توائهَ

برگردانادن آن   اول غيرت، غيرت عابد است نسبت به امری كه از او ضايع شاده در  درجه
 و جبران آنچه از او فوت شده و تدارک آنچه هلاک گشته.

عابد غيور هرگز تحمل ندارد نسبت به آنچه از وظايف الهيه اعم از واجب و مستحب كه باه  
دارد كااه نساابت بااه امااورِ از رت او، او را وا ماایهااايش از او فااوت شااده؛ و غيااجهاات كوتاااهی

 های خود در اين امور ميدان ندهد.یتفاوت نباشد و به سسترفته بیدست
 ،و الدرجة الثانیة: غیرةُ المریدِ على وقتٍ فاتَ و هی غیرةٌ قاتلةٌ فإن  الوقتَ وحَِیُّ الغضب

 ءُ الرجوعأبِیُّ الجانب، بطی
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د است نسبت به وقتی كه فوت شده و اين نوع غيارت كشانده   دوم غيرت، غيرت مري درجه
 برگشت است. است، زيرا كه وقت سريع الغضب و اباكننده و دير

ای جدّی در امار سالوک دارد و   همچنان كه قبلاً روشن شد مريد آن سالكی است كه اراده
دهاد  یقلبی قرار گرفته است. چنين فردی نسبت باه وقاتِ حضاوری كاه از دسات ما       در مرحله
خصوص كه اين ناوع غيارت كاه    كند، بهگيری میورزد و نسبت به آن به خود سختغيرت می

ناپاذير اسات زيارا هار وقتای بارای مرياد وقاتِ حضاور و          مربوط به وقت است كشنده و جبران
مجالست با محبوب است در آن وقت و آن وقتی كه رفات ديگار رفات و اشاتغال باه پشايمانی       

فَوإِنْ   سَویقف   الْوَقْوتُ »اند: شد تضييع وقت حاضر است و بدين معنا گفتهنسبت به وقتی كه فوت 
شاكند. لاذا فرماود    وقت چون شمشير است، اگر آن را نشاكنی، تاو را مای    «قطََعقتَهُ وَ إِلَّا قطََعكَ

تاوان آن وقات را در دل اوقاات ديگار تاأمين      گردد و به زحمت مای راحتی برنمیچون رفت به
  كرد.

ة الثالثة: غیرةُ العارفِ على عینٍ غَطَّاها غیَنٌ، و سِررٍ  غَشِریهُ رَیرنٌ، و نَفَر،ٍ عُلِّرقَ      و الدرج
 إلى عطاء جاء، اوَْ اُلتِْفَتبرَِ

غيرت؛ غيرت عارف است بار چشامی كاه حجاابی آن را از رؤيات و شاهود        سومين درجه
ای كاه تعلاق پيادا    و لحظهبپوشاند و باطن و سرّی كه رَين و زنگاری آن را از صيقل خارج كند 

 كند به اميدی يا التفات پيدا شود به عطايی.
ورزد، اليقينی به هر چيزی كه بخواهد فناای او را از او بگيارد غيارت مای    صاحب شهودِ حق

و چاه زنگااری باشاد     -های ناوری مثل حجاب -چه آن چيز غين و حجاب بين او و محبوبش باشد 
و  -اسات ايان مرحلاه بااقی    های نفسی كه هناوز در  مثل تتمه -ر كند كه سرّ او را از تجليات روحی مكدّ

 اليقينای و مشااهده  و توجهات او باشد باه عطاای درجاات معناوی كاه حضاور حاق        چه تعلقات
 ورزد تا فنايش برايش باقی باشد. ها غيرت میاين محبوب را به خود جلب كند، بر همه

 با  الشو  -63

 :فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ انَ یرَجْوُا لِقاءَ اللَّهِمَنْ ک»قال الل ه تعالی»/(8)عنكبوت 
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هركس به جهت عشق و محبت به خدا اميدوار و طالب ملاقات خدا است و هناوز نرسايده،   
شود، حال چاه باا فنااء    بداند كه اجل و وقت ملاقات خدا خواهد رسيد و آن ملاقات حاصل می

چياز جاز خادا بااقی     يقی است و در آن حالت برای سالک هايچ فی اللهّ در اين دنيا كه موت حق
 ماند، و چه در دنيای ديگر. نمی
ٍالشو ُ هُبو ُ القلبِ إلى غائب  

باشد و مربوط باه  شوق؛ حركت قلب است به سوی محبوب غائب و يكی از لوازم رجاء می
واجاه در اداماه   اليقينای نشاده و باه هماين جهات خ     عشقی است كه هنوز به مقصد نرسيده و حق

 فرمايد: می
 ُو فی مذهب هذه الطائفةِ عل ةُ الشو ِ عظیمةٌ، فإن  الشو َ إن ما یکونُ إلى غائبٍ، و مذهب

 هذه الطائفةِ إن ما قامَ على المشاهدة. و لهذه العل ةِ لم ینطق القرآنُ بِاسمه
مطرح است  ی عرفا نقص شوق زياد است، زيرا شوق در جايیو در مذهب و طريقت طايفه
ی مقصاد اساتوار اسات و باه جهات      كه مذهب عرفا بر مشااهده كه مقصد غايب باشد، در حالی
كاه  ی شوق نهفته است اين واژه در قرآن نيامده. با توجاه باه ايان   همين نقصی كه در معنای واژه

داناد  ی مشهود میو خداوند را در هرچيز (9)بروج/«ء  شَهیدکُلِّ شَیق وَ اللَّهُ علَى»فرمايد: قرآن می
پس خداوند هرگز غايب نيست. آری سالک در ابتدا در مقام فنای افعال است و سپس در مقاام  

ی فنااء،  ی اين حالات لازماه شود و در همهفنای صفات و در نهايت در مقام فنای ذات وارد می
كه اين اولاين قادم    يابيدمی «فعََّالٌ لِما یُرید»مشاهده است. حتی در فنای افعال حق را در جمال 

 د.  هستي رودر سلوک عرفانی است و در همين اولين قدم نيز با محبوبی كه حاضر است روبه
بعدی  اءِ مرحلهای شوقِ لقشود و در هر مرتبهالبته شايد بتوان گفت شوق همچنان لطيف می

 آيد.در ميان می
:ثمّ هو على ثلاث درجات :و شوق دارای سه درجه است 

رحَ الحزینُ، و یظَْفرََ الآمِلالأولى: شو ُ العابدِ إلى الجن ة، لیِأمنَ الخائفُ، و یف الدرجة 
مانادن كسای كاه خاوف از دوزخ     اول شوق، شوق عابد است به بهشت برای در اماان  درجه

 كه عابدِ اندوهگين شادمان گردد و عابدِ آرزومند به آرزوی خود برسد.دارد و برای آن
هاای اُخاروی   ربوط به كسانی است كه ياک نحاوه نگرانای از محروميات    اول شوق م درجه

هاا بارای   شوند به جهت شوقی كاه در آن های الهی به عبادت مشغول میدارند و با نظر به وعده
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كاه رويكاردی سالوكی جهات لقااء الهای در       های اخُروی هست، در حالیرهايی از محروميت
 ها نيست.آن

الل ه تعالی، َِرَعهَُ الحبُّ الذی نبََتَ على حَافَاتِ المرنن، فَعَلَرقَ    و الدرجة الثانیة: شو ٌ إلى
  و آیاتِ برِِ ه، و أعلامِ فضله قلبهُ بصفاتهِ المقدّسةِ، فَاشتا َ إلى مُعاینةِ لطائف کرََمه،

ايان شاوق    -اول كه شوق إلی الجناه باود   برعكس درجه -شوق، شوق إلی اللهّ است  دومين درجه
شاود. پاس قلاب ساالک در     های فراگير روياند كه با نظر به منتإلی اللهّ را حبُّی میيعنی شوق 

كند و در نتيجه شوقِ نظر به لطاائف  تعلق پيدا می -صفات افعاالی  -اين حال به صفات مقدس حق 
 كند.های فضل او در جانش ظهور میكرم او و آيات احسان او و نشانه

المسارُّ، و یُقاویهِ الاصطبار ارُّ، و یُخالِجهُو هذا الشو ٌ یَفْثَأهُ الْمَب 
كاهاد و باا   و اين شوق، شوقی است كه مبرّات پی در پیِ حضارت حاق از حارارت آن مای    

باشد زيرا در اين حال سالک، اهل محبت به احسان حق است و ناه  ها ممزوج میسرور و شادی
خاود نشاد   شاكيبايی ورزياد و بای    توان بر اين نوع از شوق صبر وبه خود حق و بدين لحاظ می

 زيرا چندان شديد نيست كه نتوان در مقابل آن صبر كرد.
كاه شاوق عاباد شاوق سالوكی نيسات،       اين مرحله از شوق مربوط به سلوک است در حالی

منتها سالک در اين شوق نظر به اسمائی دارد كه در منِنَ الهی ظهور كرده مثل محسن و مفُضِال  
 تجليات حق را در اين صفات در خود زنده نگه داشته است. و جواد و منّان و شوق

ُنهَْنهِْها و الدرجة الثالثة: نارٌ أضرَْمَها صفُو المحبةِّ، فَنَغَّصَتِ العیشَ، و سلبََتِ السلوةَ، وَ لَمْ ی
 دونَ اللقاء مُعَز 

كناد، پاس   ور مای خالص باه حاق شاعله    شوق، آتشی است كه آن را محبت و سومين درجه
تواناد  ای مگر لقاء الهای نمای  كنندهنمايد و هيچ آراميش را مكدّر كرده و خوشی را سلب میع

 آن را آرام كند و جلو آن را بگيرد.
آياد و  وقتی محبتِ سالک به حضرت حق خالص و غليظ بود، اين شاوق بارايش پايش مای    

يچ خوشای بارای   توان او را آرام كرد و هراحتی نمیگردد كه بهی حضرت حق میطوری تشنه
ها در ميان نيست، محبتی اسات باه   شود، ديگر بحث نظر به نعمتاو ديگر خوشی محسوب نمی

ها و به همين جهت هم هيچ مُعَزِّی كاه بخواهاد   حضرت حق ماوراء تعلق به صفات او در نعمت
 آرام كند، كارش اثر نخواهد داشت.با تعزيت و توصيه به صبر، او را 
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  با  القلق -64

ل الل ه تعالی حاکیا عن موسىقا :«َجِلتُْ إِلَیْکَ رَ ِّ لِترَضْىوَ ع»/(74)طه 
چاه   از آن حضرت ساؤال فرماود؛ ای موسای   در جواب حضرت حق كه  حضرت موسی

هاا باه ميقاات ماا بياايی جادا شادی و عجلاه         چيز باعث شد كه از آن هفتاد نفر كه بنا بود باا آن 
 ردگارا به سوی تو شتاب كردم تا تو را راضی كنم.كردی در اين ميقات؟ عرض كرد: پرو

را برای خود برگزيد، پس اين عجله از نوع  با توجه به اين شتاب خداوند حضرت موسی
های مذموم نيست و از طرفی خداوند هم به حضرت نفرموده بود در اين مورد عجلاه كناد   عجله

به جهت شدت شوقی باوده كاه    پرسيد چرا عجله كردی. پس معلوم است اين شتابوگرنه نمی
گويند و بعد از شوق قارار دارد و از مظااهر   می« قلق»حضرت در ملاقات با خدا داشته كه به آن 

 شود.  های لازم به صورت وهَبی نصيب سالک میحُبّ است و در اثر رياضت
ُتحریکُ الشو ِ بإسقاطِ الصبر القَلق 
 است.قلق تحريک شوق است كه با اسقاط صبر همراه  

كناد كاه   تاب میكند و تا آن حدّ او را بیتابی پس از شوق برای سالک ظهور میقلق يا بی
 تواند بدون محبوب در مقابل آن صبر نمايد.نمی
درجات: و هو على ثلاث :و قلق دارای سه درجه است   
ِّلموتَاُ الخَلقَ، و یُلَذِّذُ االدرجة الأولى: قَلقٌ یُضَیِّقُ الخُلقَ، و یُبَغ 

تابی، قلقی است كه خُلق را تنگ و سالک را از مردم بيزار و مرگ را برای او اول بی درجه
 گرداند.لذيذ می

سالک در اين مرحله از قلق در قبض قرار دارد و مبتلای به هجران اسات و جاز محباوب را    
وحشات دارد و  تواند در قلب خود جای دهد و يا با غير او مأنوس باشاد و لاذا از غيار حاق     نمی
ياباد و فقاط   چياز را باه صاورت حجااب مای     كند و هماه چيز جز اُنس با حق او را آرام نمیهيچ

اش باا  شاود كاه وقات   چياز در ايان مرحلاه موجاب مای     طالب تنهايی و خلوت است، زيرا هماه 
داناد زيارا   بخاش مای  اش به هم بخورد و از آن جهت مرگ را برای خود گوارا و لذتمحبوب

 داند.ی لقاء محبوب خود میلهمرگ را وسي
 ِالطاقةى السّماع و یُصاوِلُ و الدرجة الثانیة: قلقٌ یُغالبُِ العقلَ و یحَُل 
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نمايد و بار  كند و سماع را بر سالک لذيذ میدوم قَلق، قَلقی است كه بر عقل غلبه می درجه
 گيرد.كند و طاقت را از او میطاقت او حمله می
بخشاد كاه آنچاه را تاا كناون از نظار       تابی سالک را شدت مای آنچنان بی از قَلق اين مرحله

زناد كاه در حالات عاادی     كند و حركاتی از او سار مای  داند بدان مبادرت میعقلی شايسته نمی
زد و در همين رابطه از سماع و حركات موزونِ غير قابل كنتارل لاذت   ها دست نمیهرگز به آن

گيارد و او  كند و طاقت را از ساالک مای  ه به طاقت او حمله میبرد و عملاً قلق در اين مرحلمی
 صبری می كند.در راستای شوق الی الحق بی

ی او باه  كه از عقل كافی برخوردار است ولی جذباه از قلق در عين آن سالک در اين مرحله
ياز  تاابی بااطنی در حركاات ظااهری او ن    گيرد و لذا آن بیحق برخی از احكام عقل را از او می

 كشاند، به عشق وصل به حق.  كند و ياد حق او را به هيجانات ظاهری میظهور می
 یَقبَلُ أمداً و لا یُبْقى أحداًو الدرجة الثالثة: قلقٌ لا یرَْحَمُ أبداً و لا 

باشاد و  پاذير هام نمای   قلق: قلقی است كه هيچ رحمی در آن نيسات و تماامی   سومين درجه
 گذارد.احدی را باقی نمی

دوم كاه   بارعكس درجاه   -شاود  ای است كه هرگاز سااكن نمای   سوم: آن نوع جذبه قلق درجه

اش بارود مگار   گاذارد از دسات  كناد و نمای  و از اين جهت سالک را بيچااره مای   -هميشگی نبود
شاود و تاا فنااء    كه به وصال محبوب برسد، زيرا طالب شهود است و شهود با فناء حاصل مای آن

اين مرحله از قلق، سالک به فكر احادی   بی هست و در اين رابطه به وسيلهتاحاصل نشود اين بی
چيز و همه كاس در  گذارد مگر خداوند را و همه، احدی را برای او باقی نمینيست و آن جذبه

ه ايان مرحلاه از قلاق دسات     مقابل او فانی است مگر وجَه باقی حاق. ساالک در قسام احاوال با     
 يابد.می

 با  العطش -65

ل الل ه تعرالی حاکیرا عرن خلیلره    قا :«    کَوْکَبراً قرالَ هرذا     فَلَمَّرا جَرنَّ علََیْرهِ اللَّیْرلُ رأَى
 (82)انعام/«رَبِّی
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ها و زمين نشان داده شد و عطاش ملاقاات پروردگاارش    ملكوت آسمان چون به ابراهيم
پروردگار مان   ای درخشان را ديد گفت اينرو شد و ستارهدر او شعله كشيد، وقتی با شب روبه

 است.
ملكاوتی آن را   كه منوّر به بصايرتی شاد كاه در هرچياز جنباه     پس از آن حضرت ابراهيم

درخشان افتاد، حضرت ربّ در آن منظر برايش ظهور كارد و از   ببيند، وقتی نظرش به آن ستاره
باا مااه    توحياد برسااند، او را   ترين درجهرا به عالی جايی كه حضرت حق بنا دارد ابراهيمآن
رو كرد و او پروردگار خاود را در ملكاوت مااه دياد و شادت عطاش و ولاع او نسابت باه          روبه

طلبياد و  دياد، باالاتر از آن را مای   معبودش افزون شد و لذا حضرت ربّ را در هار منظاری مای   
دياد،  زماين نمای   ها وخداوند او را همچنان بالا برد تا جايی كه ديگر حق را در ملكوت آسمان

إِنِّی وَجَّهقتُ وَجقهِیَ لِلَّذي فطََرَ السَّوماواتِ  »و زمين را در حق ديد و فرماود:   ملكوت آسمانبلكه 
گونه باه ساوی كسای    من جهت خود را حقيقت (89)انعام/«وَ الْأَرق َ حَنیفا  وَ ما أنََا مِنَ الْمُشْرِکینَ

   .ن است و من از مشركين نيستمها و زميانداختم كه خالق آسمان
َلْعطَشَُ کنایةٌ عَنِ غلبةِ وَلوعٍ بمأمولٍا 

 ولع و شدت طلب است به هدف كه همان حضرت حق باشد. عطش كنايه از غلبه
كناد كاه باه آن عطاش     در سير به سوی حضرت حق ولع و حرصی بر جان سالک غلبه مای 

ساالک از  تاابی  باكی و شعف فراوان همراه است. با اين تفاوت كه در قلق و بای گويند كه با بی
تاب بود و در عطش سالک به جهت حرص و ولعی كه دارد عطش او را فارا گرفتاه   نرسيدن بی

 است.
:و هو على ثلاث درجات   :و عطش دارای سه درجه است 
و إشارةٍ تُسقیه، أو عطِْفةٍَ تُؤوِْیهطشُ المرید إلى شاهدٍ یرُوِْیه، الدرجة الاوُلى: ع 

اش را برطرف كند ياا باه   به شاهد و گواهی كه تشنگیاول عطش، عطش مريد است  درجه
 ای كه سيرابش سازد و يا به عاطفه و عنايتی كه او را پناه دهد.اشاره

شود و در همين حاال عطشای   حقيقی سلوک می مريد پس از طی مراحل اوليه منوّر به اراده
ر او مساير درساتی   نماياد كاه مطمائن شاود مساي     كند كه او را مشتاق شاهدی میدر او ظهور می

است و او از طريق آن شاهد و گواه به يک نحوه سيرابی و آراماش برساد و احسااس كناد كاه      
كند كه ای میحضرت حق به او پناه داده و در همين حال او عطشی دارد كه او را مايل به اشاره

 .بهره نيستاز طرف شيخ يا دوست معنوی به او برسد تا او احساس كند كه از وصول بی
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َو منرزلٍ یَسْرتریحُ    عنْیهِو الدرجة الثانیة: عطشُ السالک إلى أجل یطَویهِ و یومٍ یرُیهِ ما ی
 فیه

عطش، عطش سالک است به سوی اجل و سرآمدی كه آن را طای كناد و باه     دومين درجه
 روزی كه بنماياند به او آنچه را به دنبالش بود و به منزلی كه در آن آرام گيرد.

كاار رفتاه كاه مرباوط باه      جاا باه معناای خااص آن باه     سالک در اين -عطش برای سالک  دوم مرحله

در اين مرحله عطشی است  -كار شدهی بعد از مريد است يعنی كسی كه در سلوک الی اللّه دست بهمرحله
كند و منتظر است كه وصول او فرا رسد كه آن نهايت مدت كه او را مشتاق به فضای ربوبی می

شاود، زيارا باه حضارت     ها راحت میيابد و از سختیخواست میو او آنچه را میسلوک است 
 شود.جمع احدی رسيده وگرنه آرامش حاصل نمی

       ُ و الدرجة الثالثة: عطشُ المحبِّ إلى جلِوةٍ مرا دونهرا سِرحا ُ عل رةٍ و لا یغط یهرا حجرا
 و لا یُعرَِّ  دونها على انتظارتفرقةٍ، 

ای كاه بعاد از آن ديگار هايچ ابارِ نقصای       حبت است به جلوهعطش، عطش م سومين درجه
ای آن جلوه را نپوشاند و طلبای غيار از آن جلاوه در مياان نباشاد كاه       نباشد و هيچ حجاب تفرقه

نهاايی نيسات و    سالک در سير و سلوكش منتظر آن بنشيند، زيرا در آن صورت آن جلوه، جلوه
ومات بشاری در مياان اسات و عمالاً حظاوظ      رسا  باشد و هنوز تتمهعطش هم عطش محبّ نمی

شود كاه  نفسانی و نظر به ساير مخلوقات به عنوان حجاب تفرقه، مانع مقام جمع الجمعی عبد می
 غايت تمكين در عين احدي تِ جمع الذات است. غايتی كه بالاتر از آن طلبی نيست.

 با  الوجد -66

 :إِذْ قاموُا قُلوُبِهِمْ علَى وَ رَبطَْنا»قال الل ه تعالی»/(04)كهف 
هايشاان را  گاه كه اصحاب كهف قيام كردند و توحياد خاود را اعالان نمودناد ماا قلاب      آن

 رسد.محكم كرديم. اين حالت همان شور و وجدی است كه سالک در سير الی اللّه به آن می
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آيد و برعكس آن پنج وجد و دهَش پس از پنج منزلی كه در باب احوال گذشت، پيش می
كاه فناا و   بودن آن، نظار باه محباوب اسات در حاالی     نزل كه نظر به محبوب بود در عين غايبم

 پيچد.آيد كه او را در هم میشهود ظهور كرده و لذا شور و طوفانی برای سالک پيش می
 ٌَیتأجَّجُ من شهودِ عارضٍ مقل قٍاَلوَْجْدُ لَهب 

شاود در اثار كشاف    شاتعل مای  فرمايد: وجد آتشای اسات كاه م   خواجه در تعريف وجد می
 شود در عينِ شورانگيزی.عارض می ناگهانی كه

شود كه او را باه احسااس توحيادی خاصای     رو میدر وجد، سالک با شهودی ناگهانی روبه
 تواند آن را راحت تحمل كند.نمی كشاند در حدّی كهمی

:و هو على ثلاث درجات :و آن دارای سه درجه است 

دُ عارضٍ، یستفیقُ له شاهدُ السمعِ، أو شاهدُ البصر، أو شراهدُ الفکرر،   الدرجة الأولى: وج
 قى على صاحبهِ أثراً أو لم یبقِأب

شاود و موجاب تنباه و بياداری شااهد      اول وجد، وجدی است كه ناگهان عارض مای  درجه
 شود، خواه برای صاحب اثر باقی بماند يا باقی نماند.سمع يا شاهد بصر يا شاهد فكر می

كاه چيازی باه    گيارد و هماين  لک در مسير سلوک خود بعضاً در مقام شاهدِ سمع قرار میسا
ای اين كسی كه در مسير خود از مغازهآيد مثل آنخورد و به وجَد میگوشش خورد تكانی می

و بگو خدا و همه را رها كان؛ آنچناان وجادی باه ا     (90)انعام/«قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرقهُمق»آيه را شنيد كه: 
شانود واردی در قلاب باشاد كاه     چيز را رها كرد. حتی ممكن است آنچه مای دست داد كه همه

سالک را به خطاب سمعی متذكر كند و به وجَد آورد. همين حالت از طريق شاهد بصر ممكان  
است برای سالک پيش آيد و با ديدن چيزی يا فردی به وجد آيد، حال چه در حالت بيداری و 

تر شاهد فكر است كه باابی  در عالم مثال و چه در عالم حسّ. از اين دو مهمچه در خواب و چه 
كناد و او را باه وَجاد مخصاوص ايان مرحلاه       از معانی غيبی بر عقال و فكار ساالک تجلای مای     

 كشاند.می
گذارند، حاال ياا باه    در هر حال هر كدام از حالات سمعی و بصری و فكری اثر خود را می

 ماند.ماند و يا باقی نمییجهت قوتی كه دارد باقی م
   ٍ و الدرجة الثانیة: وجدٌ یستفیقُ له الر وحُ بلَِمْعِ نورٍ أِلىٍ ، أو سماع نداءٍ أوّلرىٍ ، أو جرذ

 بقىَ علیه نورهَحقیقىٍ ، إن أبقى على صاحبه لِباسهَ، و إل ا أ
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ا ازلای يا  وجَد، وجدی است كه روح توسط آن متنبه و بيدار شود به پرتو ناور   دومين درجه
ماند و يا اگار  اش باقی میاش بر صاحبكه آن وجَد يا لباس شنيدن ندای اوّلی يا جذب حقيقی

 ماند.صورت صفت حق برای سالک باقی نماند، نور آن برايش باقی می
كناد و  رساد كاه در اثار آن فنااء طلاوع مای      سالک در اين مرحله از سلوک به وَجادی مای  

وَجاد در ايان مقاام آن اسات      شود كه شاخصهقام روح نزديک میقلب به م آرام از مرحلهآرام
تواند چنين پرتوی را درک كند كه آن نوری است از اناوار وجاه   كه روح در صحنه آمده و می

 دهد.اش میباقی در مقام مشاهده و از انواری است كه حق به بندگان برگزيده
ت الهای در ايان مرحلاه بادون واساطه از      كار برد كه تجليارا به« نور ازلی» از آن جهت واژه

شود كه سالک آن صادا  نيز ناميده می« نداء اولّی»گيرند و بدين لحاظ صقع ربوبی سرچشمه می
های خلقی. زيرا اگر آن ندا را از ماوطن مثاال شانيد از    واسطه شنود و نه از جنبهرا از آن سو می

ن حقی شانيده اسات و ايان غيار از آن     موطن خلقی شنيده، ولی اگر از موطن ذات شنيد از موط
است كه شاهدِ سمع و بصر و فكر به او بدهد و از آن جهت فرمود: جاذب حقيقای كاه حقيقتااً     

گردد؛ حاال ياا ايان جاذبِ حقيقای بارای       شود و واصل میسالک در اين حالت جذب حق می
جهت تلوينااتی كاه    ماند و يا اگر هم بهاش برای او پايدار میصاحبش پايدار است كه اثر فنائی

ماند و معرفت به اين مقام را دارا است عالاوه  آيد، باقی نماند، نورش برای او پايدار میپيش می
 اش فانی گشته است.ض رسومات بشریاش به نور حق نورانی شده و بعكه جهت بشریبر اين
 هُ مرن دَرَنِ الحرظِّ، و   و الدرجة الثالثة: وجدٌ یخَْطِفُ العبدَ من یَد الکونین، و یُمحِّ  معنرا

 و إن لم یَسْلُبه أعارهَ رسمهَ یَسْلُبهُ من رِ ِّ الماءِ و الطین، إنْ سَلبهَُ أنساهُ اسْمهَ،
ربايد و معنای او را از چرکِ وجَد، وجدی است كه عبد را ازدست كونين می سومين درجه

اش اگر او را گرفت، اسام آورد. گرداند و او را از بندگی آب و گل در میحظّ نفسی پاک می
كلّی او را از بندگی آب و گال سالب نكارد رسام او را باه صاورت       برد و اگر بهرا از يادش می

 دهد.ای به او میعاريه
ی روحی و مقام ولايت است و در اين مرحله تجليات اسمائی و اين مرحله مربوط به مرحله

آياد و  كلیّ در مای د و از جهت خلقی بهكنكند كه عبد تمام كونين را رها میصفاتی كاری می
كند كه حكم دنيا و آخرت در او هيچ تصرفی آن وجَه آنچنان دنيا و آخرت را برای او هيچ می

نخواهد داشت و معنای او يعنی عين ثابته و حقيقت او از آن جهت كه در ذات خود عدم است، 
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گردد و به عبوديت ذاتی آزاد میالحق و از ماسوی 1شوداز بندگیِ هرگونه حظّ بشری پاک می
 رسد.ی خدا باشد میو بندگی حقيقی كه فقط بنده

موا شومّت    -او كاه   در راستای آزادشدن از بندگی آب و گل، با نفی وجود برای عين ثابتاه 
طاور  رسد آنكند و به بندگی كامل میكاملاً او را از بندگی آب و گل آزاد می -رائحة الوجود

یا عبودي لا تَتَسَومَّ   »در حال شهودِ خود شنيدند كه خداوند فرماود:   2شهود كه در كلمات اهل
گذاری مكن تا مان بارای تاو اسام     من تو برای خود اسم ای بنده «حتی اعُطیك اسما  من عندي

بگذارم. تو نبايد اسم داشته باشی و يا اگر آن وَجاد، بنادگی او را باه طاور كلّای از آب و گال       
اش را باه عناوان   ای از تلوين و ظهور انانيت برگشت، ديگر رسم بشاری وهسلب نكرد و او به نح

ای می داند كه حقيقای نيسات و رفتنای    يک حقيقت در نظر ندارد، بلكه آن را به صورت عاريه
بقاای  دارد تا تجلی ذاتی برای او ظهور كناد و  است و به همين جهت چشم از فنای خود بر نمی

 انانيت او را از او بگيرد.

 با  الدهش -67

 :لَمَّا رَأَیْنهَُ أَکبَْرْنهَُفَ»قال الل ه تعالی»/(30)يوسف 
را ديدند آنچنان بزرگش داشاتند كاه از عظمات او باه      ها حضرت يوسفچون آن خانم

زده شدند كاه از  تواند انسان باشد و آنچنان شگفتدهشت افتادند در آن حدّ كه گفتند اين نمی
 های خود را بريدند.د غافل گشته، مدهوش او شدند و بدون اختيار دستابعاد وجودی خو بقيه

ای را كه در زنادگی ممكان اسات    آيد نمونهخواجه برای تبيين دهشتی كه سراغ سالک می
پيش آيد مدّ نظر قرار داد تا معلوم كند چگونه انسان با رؤيتی كه در مسير سلوک برايش پايش  

شود؛ از بس آن رؤيت بارای  رو میكه با نور اسماء الهی روبهآيد، حتی با رؤيت حق اليقينی می

                                                 

 يده به آلودگی حظّ نفس آلوده نباشد؟ای از وجود نبويمحض است و رائحه چگونه در اين مقام كه معدود -0

 مواقف.ری است از صوفيان قرن چهارم، صاحب كتاب البن حسن نِفَّ عبدالجبارمحمد بن منظور  -2
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گويد اين ديگر چيست و به ياک نحاوه از   او عظيم و بديع است كه از سر دهشت و شگفتی می
 فرمايد:واجه در تعريف دهَش میدهد و از اين جهت خرسد كه صبر از كف میمدهوشی می

عَقْلهَُ أو صَبرْهَُ أو علمهَ هُ ما یَغلِْبُاَلْدَهشَُ بهَْتةٌَ تأخُذُ العبدَ إذ فَجَأ 
گيرد، وقتی هجوم آورد بر عباد آنچاه عقال و    دهَش؛ بهُت و حيرتی است كه عبد را فرا می

 صبر و علم او را مغلوب خود كند.
دارد عقال و  سالک در حالت دهَش و به جهت رؤيت آن چيزی كه آن را بسيار بزرگ مای 

زناد و ياا   شود و بعضاً نعره میفضای عمل بر اساس عقل خارج میدهد و از صبر را از دست می
كارد و صابر او كاه عامال     دهد كه در حالت عادی هرگز چناين نمای  حركاتی از خود نشان می

رود و ديگر از آن وقار قبلی خبری نيست و از اين به بعد در انضباط او در كارها بود به كنار می
كشااند  مای  تكند و حال اوست كه او را به عباداعمل می اشانجام اعمال شرعی بر اساس حال
 و نه چيزی مثل ترس از جهنم.

آياد جنااب   در رابطه با نوع شگفتی و مدهوشی كه در مقابل دهش بارای ساالک پايش مای    
یا عبودي  تَعَرُّفِوی   »شنود كه حضرت حق فرماود:  نفَِری در مؤانستی كه با خدا داشته از خدا می

ی منچ آن معرفتی را كه آشكار كردم تحمال  ای بنده «لا یَحقمِلُ تَعَرُّفِی الَّذي لَمق اُبقدِه الّذي اَبقدیَقتُهُ
 ه آن شهودی است كه آشكار ننموده.كند آن معرفتی را كه آشكار نكردم. كنمی
:و هو على ثلاث درجات :و دهش دارای سه درجه است 

لى طاقتهِ و الکشفِ حالِ على علمه و الوجدِ عالدرجة الأولى: دَهْشةَُ المریدِ عندَ صولةِ ال
 على همَّتهِ
 وجاد بار طااقتش و غلباه     حال بار علماش و غلباه    اول: دهشت مريد است هنگام غلبه درجه

 كشف بر همتّش.
مريد آن سالكی است كه جهت سلوک الی اللهّ دست باه كاار شاده و در حالات مقابلاه باا       

آورد دهد كه او را به شگفت مای به حالی به او دست میمرتموانع نفسی است، در اين حال يک
كه حال او بر نگاهی كه در قبال باه شاريعت داشات غلباه      و خصوصيات آن عبارت است از آن

شاود  كند و از آن نوع ادبی كه قبلا در رعايت ظاهر شريعت داشت به ادب ديگری وارد میمی
هاايش بسايار   ممكن اسات در نمااز ساجده   كند به طوری كه كه حال او، او را وارد آن ادب می

طولانی شود و يا در قنوتِ خود مبادرت به خواندن اشعار كند كه در نظر اهل ظاهر غيار عاادی   
وَجاد اسات بار طاقات و صابر او، باه        ی دهشت برای مريد، غلباه هانمايد و از ديگر شاخصهمی
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تماان كناد ولای حاالا باا      طوری كه تا قبل از اين طاقات آن را داشات كاه هيجاناات خاود را ك     
تار كشاف   شود كه ديگر طاقت كتمان آن را ندارد و از اين دو مهمرو میچنان حالاتی روبهآن

اليقينای  گااهی مناوّر باه كشافی از جانس عاين      كند زيرا مريد گاهاوست كه بر همّت او غلبه می
كند، آن همتی میگيرد كه بر همّت او غلبه شود و دهشتی مخصوص اين حالتِ او را فرا میمی

بيند رسيده و لذا اين حالت بر همت او خواست بر اثر آن به محبوب خود برسد، حالا میكه می
 كند.غلبه می
  لرى وقتِره و   و الدرجة الثانیة: دَهْشةَُ السالک، عندَ صولةِ الجمع على رسرمه و السربقِ ع

 المشاهدةِ على روحهِ
كناد و سابقِ   كه جمع بر رسم او غلباه مای  دهش، دهشت سالک است هنگامی  دومين درجه

 كند.او بر روح او غلبه می نمايد و مشاهدهازلی بر وقت او غلبه می
ولايت جلو  دوم دهشت، از آن سالک است يعنی آن كسی كه در مسير الی الله تا لبه مرحله

كثارات در   باد هماه  ياجايی كه مای رو شده. در اين حال از آنفنای فی الله روبه آمده و با طليعه
آيد و به هماين جهات خواجاه در وصاف     كند و به شگفت میاند، دهشت میوحدت حقّ فانی
فنای كثارت در   آيد كه مقام جمع كه مرحلهاين دهشت وقتی پيش می»فرمايد: چنين حالتی می

بشری سالک غلبه كند و حضرت فردانی كاه هماان جهات     وحدت حضرت حق است، بر جنبه
بر صورت خلقی استيلاء يابد كه اين آغاز تجلّی ذاتی احدی است كه ساالک ياک   حقّی است 

 شود.يابد و مدهوش میمرتبه همه را در عينِ واحدی فانی می
شهود سبقِ ازلی است بر وقت ساالک كاه    های دهشت در اين مرحله، غلبهاز ديگر شاخصه

الک را به جای نظار باه حاادث، باه     آن شهود بقاءِ حقِ قديم بر وجود حادث است و در نتيجه س
 كند.يابد و دهشت میكند و همه چيز را از آن سويی میشهود نور قديمِ حق مشغول می

ای كه باا چشام   دهشت در اين مرحله مشاهده است بر روح سالک، مشاهده سومين شاخصه
إِذَا فَو »به هماان معناايی اسات كاه در حاديث داريام        3شودحق و در مقام محبوبيت حاصل می

                                                 

در مقام محبّ، سالک نظر به حق دارد ولی در مقام محبوبيّت حق است كه به ساالک نظار دارد و حاق باا چشام او       -3

 بيند.می
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سالک در ايان مقاام،    (382، ص2كافی ج) «الَّذِي یَسقمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي یُبقصِرُ بِه سَمقعَهُ أَحقبَبقتُهُ کُنْتُ
 بيند هر چند هنوز بقايايی از إنيّت در ميان است.حق را با چشم حق می

   لعطیَّرةِ و صرولةِ نرورِ    و الدرجة الثالثة: دهشةُ المحبِّ، عندَ صولة الات صرال علرى لطرف ا
 ولةِ شو ِ العیان على شو  الخبرالقر  على نور العطف و ص

نور قارب   اتصال بر لطف عطيه و غلبه دهشت، دهشت محُبّ است هنگام غلبه سومين درجه
 داد.اليقينی میاليقينی بر شوق خبری كه از حقشوق عيان حق حق و غلبه بر نور عطف و عاطفه
مرحله به مقام فناء اصلی رسيده و چون اتصاال باه حضارت حاق را احسااس      سالک در اين 

 چناان ايان اتصاال بارايش    رسايد، آن یخوشی كه از طرف حاق باه او ما    كرد در مقايسه با عطيه
شود. قبل از اين نور حضارت حاق عطاياای خوشای     عظمت دارد كه در مقابل آن، مدهوش می

آن بار آن   به اتصالی نايل شده كه صولت و غلبه شد ولی حالابود كه موجب قرب او به حق می
گوياد در  كند و در همين راستا میو مدهوش می داندازعطايای نورانی قبلی او را به دهشت می

های پی در پی كه از طرف حضرت حق قبلا به او اثر صولت نور قرب در مقايسه با نور عطوفت
حيرت آور اسات؛ او در حاالی كاه هناوز      شود، از بس اين نور بزرگ ورسد او مدهوش میمی

بيناد  ها برخوردار بود، حالا كه نور وجاه كاريمِ او را مای   به اين قرب نرسيده بود از آن عطوفت
گردد همچناان كاه صاولتی كاه شاوق عياان بارای او پدياد آورده، او را مادهوش          مدهوش می

اليقينی باود  غايبانه مشتاق حق برد و به صورتسر میاليقينی بهكند زيرا قبلا در شوق خبر حقمی
 يابد.عالم به نور أحدی می و حالا بالعيان حضور حق را در همه

 با  الهیَمَان -68

 صَعِقاً وَ خرََّ مُوسى»تعالی: قال الل ه» /(043)اعراف 
آن تجلّای را دياد و چگاونگی     وقتی حضرت حق بر كوه تجلّای كارد، حضارت موسای    

حضرت شد به طوری كه ديگر نتوانست خود را ضبط كناد و لاذا باه     تجلّی الهی موجب هيََمان
 صورت صعقه و مدهوشی بر زمينی افتاد.
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ِو هرو أثبرتُ دوامراً و أملِرکُ بالنَّعْرتِ مرنَ        التَّماسُکِ تعجُّباً أو حیررةً  اَلهَْیَمانُ ذها ٌ عن
 الدهش

و آن نسبت به دهاش   هيََمان، از دست رفتنِ ضبط و كنترل خود است از سر تعجّب و حيرت
اش بيشتر است و نسبت به دهش موصوف به ملكه بودن است در صورتی كاه دهاش   یماندگار

تااوان صاافت اش بيشااتر ماایبيشااتر حااال اساات و پاياادار نيساات و هيََمااان را بااه جهاات پايااداری
 شود.اش دانست زيرا صفتی كه سريع الزوال است، صفت محسوب نمیصاحب

:و هو على ثلاث درجات :و هيََمان دارای سه درجه است 
    الدرجة الأوُلى: هیمانٌ فی شیمِ أوائلِ بر ِ اللطف عند قصدِ الطریق، مرع ملاحظرةِ العبرد

 .خِسةَّ قَدْرهِ، و سِفال منزلته، و تَفاهةَ قیمتهِ
اول: هيمانی است در نظر كردن به اوائل برقِ لطف هنگام ورود باه مساير سالوک در     درجه

 هنوز به مقامی نرسيده و در منزلی نيست و قيمتی ندارد.حالی كه عبد 
شاود در  رو مای ل ورود به عالم معنی وقتای باا اناواع الطااف الهای روباه      انسان در همان اواي

افتد كه من كه هستم بيند به نوعی از حيرت و هيمان میاين الطاف نمی كه خود را شايستهحالی
 گيرد.ن جهت به معنای حقيقی در تحيّر و تعجب قرار میشود و از ايكه چنين الطافی به من می

 واصل عَجائبِره،  التحقیق، عند ظهورِ براهینه، و تَ و الدرجة الثانیة: هَیَمانٌ فی تلاطُمِ أموا
 و لِیاحِ أنواره

آياد، آن  ، هيمانی است كه در تلاطام اماواج تحقياق ساراغ ساالک مای      هيََمان دومين درجه
رساد و اناوار   كند و عجاياب آن تحقياق پای در پای مای     برايش ظهور می هنگام كه براهين حق

 كند.تحقيق ظهور می
اين مرحله مقامی است نزديک به ولايتِ فناء و هيمانی است كاه در اثار تجلّای اماواج فنااء      

در اصطلاح عرفا مقامی است كه سالک به مقاام  « تحقيق»آيد. حق اليقينی برای سالک پيش می
اسات. حاال وقتای    ی رسيده و صاحب حقيقت شاده و حقيقات را در خاود يافتاه    فنای حق اليقين

شاود و در  رو شد، حيران مای سالک در مسير خود قبل از فنای حق اليقينی، با امواج آن فنا روبه
تواند خود را جمع كند و اين حالات هماراه اسات باا ظهاور باراهين و       رود و نمیهيمان فرو می

تجلای   ثل همان نور برهانی كه بار قلاب مباارک حضارت يوساف     لمعات انوار حق اليقينی م
و نيز همراه اسات باا ظهاور پای در      (24)يوسف/«بُرْهانَ رَبِّه رَأى»كرد و قرآن در موردش فرمود 
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بيند چگونه همه چيز متعلق به حضرت حق است و لذا نور تحقياق ياا   پی عجايب مثل آن كه می
 نمايد.گيرد و عقل و افكارش را متلاشی میرا در بر مینور امواج دريای حق اليقين باطن او 

ِالأِل، و الغر ِ فری   و الدرجة الثالثة: هَیمانٌ عند الوقوعِ فی عینِ القِدَمِ، و معاینةِ سلطان
 بحرِ الکشف

سالطان ازل   هيََمان، هيمانی است كه هنگام وقوع در عينِ قديم و هنگام معاينه سومين درجه
 آيد. ريای كشف برای سالک پيش میو غرق شدن در د

اليقينی وارد شده و در باطن ای است كه سالک به مقام ولايت و مقام حقاين مرحله، مرحله
هستی ويا صقع ربوبی حاضر است و مقامی است كه از حادث ديگر خبری نيست و با نور قديم 

مقاام تحقياق ياا حاق      كاه در سااحل  روست، ديگر به جای آنی ازلیِ حضرت حق روبهو هيَمنه
 اليقينی باشد در دريای كشف غرق است و جز حق چيزی در منظر او نيست.

تواند خود را جماع كناد زيارا    كند كه ديگر نمیچنان حيرتی در او ايجاد میاين حضور آن
ی نور ازلیِ حضرت حق همه چياز را  يابد كه چگونه هيمنهبيند و میهمه چيز را در مقام قِدَم می

اند به قديم بودن حق. خود كرده و ديگر حدوث در آن عالم معنی ندارد؛ همه چيز قديم مقهور
سلطان ازل همان عالمَ حقی است. تا جهت خلقای مطارح اسات حاادث باودن محادثَات معنای        

بيناد ازل اسات كاه هماه     دهد ولی چون جهت ازلی حضرت حاق ظهاور كارد، ساالک مای     می
ميااان نيساات و همااه در دريااای شااهود ذات محااو اساات و ديگاار صااحبت از حااوادث در كاااره
شوند. در اين حال سالک از احوال مردم غافل است و لاذا ممكان اسات حركااتی از او سار      می

 بزند كه خلاف عادت عموم باشد.

 با  البر  -69

 :ناراً إِذْ رأَى»قال الل ه تعالی»/(01)طه 

ا داد ای موسایچ مان   آتشی را ديد و باه ساوی آن رفات، آتاش ناد      چون حضرت موسی
پروردگار تو هستم و خبر نبوّت آن حضرت را به آن حضرت اعالام نماود و باه آن لحااظ كاه      
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در ابتدای امر آتشی را ديد و به ساوی آن رفات، معناای برقای كاه بار قلاب         حضرت موسی
 گردد.شود روشن میخورد و موجب شهود حق میسالک می
ُإلى الدخول فی هذا الطریق و الفر ُ بینهَ و بین الوجَرد،   البر  باکورةٌ تلَْمَعُ للعبد فتدعوه

 یه. فالوجدُ ِادٌ و البر ُ إذنٌأن  الوجدَ یقعُ بعد الدخولِ ف
كند به سوی طريق ولايات  درخشد برای عبد و دعوتش مینوبری است كه می برق آن ميوه

ماند يت برای سالک میو فرق بين برق و وجَد در آن است كه وجَد بعد از دخول در طريق ولا
ی راه ولايات اسات و   شود و بدين لحااظ، وجاد توشاه   دهد و محو میولی برق راه را نشان می

عامل محرّک سالک است به جلو و برق اذن ورود و دخول در امار ولايات اسات باا وضاوح و      
درخشش بيشتر؛ يعنی برق از نظر فنايی روشان تار از وجاد اسات هار چناد مانناد وجاد پايادار          

ماناد و  آيد ولی بعد از برق نيز مای توان گفت وجَد قبل از برق سراغ سالک میپس می 4يست.ن
اش بيشاتر از وجاد اسات خواجاه آن را بعاد از وجاد آورد ولای از        چون بارق حالات شاهودی   

 اداماه  راه انگيازه  جايی كه بعضی از درجات وجد باقی اسات بارای ساالک باه حكام توشاه      آن
 .سلوک را در خود دارد

و هو على ثلاث درجات: :و برق دارای سه درجه است 
   َالدرجة الأولى: بر ٌ یلَْمَعُ من جانبِ العِدةَِ فی عینِ الرجاء، یَستَْکْثرُِ فیه العبدُ القلیرلَ مِرن

 یَسْتحَلْى فیهِ مرارةَ القضاء العطاء و یَسْتَقِلُّ فیه الکثیرَ من الأعباءِ و
درخشاد، در عاين رجااء. عباد در ايان      الهای مای   انب وعاده اول، برقی است كه از ج درجه

گيارد و تلخای قضااء و    شمارد و ساختی بسايار را انادک مای    حالت عطاء قليل را نيز بزرگ می
 مصيبت برايش شيرين است.

های متدين است كاه ياک مرتباه باا برقای از جاناب خادا        اين مرحله از برق مربوط به انسان
ای از ساعادت را از  هاا هسات و وعاده   گردناد نظار خاصای باه آن    شوند و متوجه میرو میروبه

يابناد و  كنند و لذا هر عطايی را در راستای همان وعاده مای  جانب حق درجان خود احساس می
ی آن وعاده اسات   شمارند و هر چند به ظاهر آن عطا كوچک باشد ولی چون نشاانه بزرگ می

                                                 

كاه آن وَجاد   آخر وَجد را بقای وَجاد دانسات و ايان    عنايت داريد كه خواجه در بحث وَجد، يكی از وجوه مرحله -4

 كند.جهات بشری را از سالک سلب می همه
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ی همان وعده است هر چند بازرگ باشاد   ههايی كه نشانارزشمند است و در همين رابطه سختی
ها و قضای الهی برايشان شيرين است زيرا اميادِ  آيد و انواع مصيبتبرايشان اندک به حساب می

ها با اميدواری بيشتر در جهت لقاء الهی جلاو  كند و آنها را در رسيدن به آن وعده بيشتر میآن
ری شروع شده و برقی از وجاه ناور محباوب    ها نبود و حالا جريان ديگروند. قبلا اين حرفمی

 است.در ميان آمده 
       ُو الدرجة الثانیة: بر ٌ یلَْمَعُ من جانبِ الوعید فری عرینِ الحرذر، وَ یستقصررُ فیره العبرد

 قر ، و یرَغبُ فی تطهیرِ السرِّو یَزهدُ فی الخلقِ على ال الطویلَ من الأجلِ
درخشاد جهات حاذر دادن    حضرت حق مای  دوم برق، برقی است كه از جانب وعيد درجه

عبد از كوتاهی در سلوک و عبد در ايان حالات فرصات طويال عمار خاود را جهات جباران و         
كند حتی اگر از اقاارب و نزديكاان باشاد و    يابد و از خلق دوری میرسيدن به مقصد، كوتاه می

 شود.ميل به تطهيرِ سرّ در او پيدا می
مر سلوكی وارد شده ولی چندان محكم نيسات ولای چاون    عبد در اين مرحله با اين كه در ا

خاورد،  افتاد، تكاان مای   برقی از طرف حضرت حق درخشيد و به او نهيب زد كه دارد عقب می
چاه او را از حاق بااز    پندارد لاذا از هار آن  عمر را فرصت كمی برای خود می در حدّی كه همه
كند زيرا متوجه است حضارت  را تطهير می گيرد و از ميل به التفات به غير، خوددارد فاصله می

 كند.حق از ورود هر غافل بطّايی به محفل اُنس با خود جلوگيری می
  َو الدرجة الثالثة: بر ٌ یلَْمَعُ من جانبِ اللطف فی عینِ الافتقار، فَینُْشِئُ سحا َ السررور و

 الطر ِ وَ یُجرى نهرَ الافتخار یُمطْرُِ قطَرَْ
درخشاد، در عاينِ افتقاار و نيااز     برقی است كه از جانب لطاف حاق مای   برق،  سومين درجه

انگيزاند ابرهای سرور را و بباراند بااران طارب را و   شديد سالک به آن برق، پس آن برق بر می
 سازد نهر افتخار را.جاری می

اين مرحله از برق مربوط به قسم احوال است كه نوبری است از قسم ولايت و حالت فناايی  
آياد  اش و افتخاری بارايش پايش مای   كند و ملاطفت الهی است به بندهرای سالک آغاز میرا ب

بيند و بقای حاق  اش را میكند و عدم ذاتی و فقر وجودیكه نخستين درجات فنا را احساس می
گاردد  انوار لطف است برايش حاصل می شود و ابرهای سرور كه مشاهدهبر رويش گشوده می

آياد و جويباار   ی كه در اثر ديدن لطف حق ظهور كرده در او باه وجاود مای   های شادمانو قطره
 گردد.افتخار قرب در جانش روان می
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 با  الذو  -71

 :هذا ذِکرٌْ»قال الل ه تعالی». 
ساوره صااد    49 ای را كه به عنوان شاهد مدّ نظر قرار داده قسامتی از آياه  جناب خواجه آيه

فرمايد در قرآن ياد كن از بنادگان مان، اباراهيم و    رسولش می كه بهاست كه خداوند بعد از آن
و شاهود بودناد،    صااحبان كرامات   «اُولِوی الْأَیقودي وَ الْأبَقصوار   »هاا  اسحاق و يعقوب را كاه آن 

ها در نزد ما برگزيدگان نيكای  ها را خالص گردانيديم در يادآوری قيامت و آنفرمايد: ما آنمی
هذا »فرمايد سَعَ وَ ذَا الكِْفْل را كه همه از نيكان بودند. بعد از آن میبودند و يادآور اسماعيل و يَ

توانياد تاا نوشايدن مقاماات     گاردد و مای  ها مای اين يادبود موجب ذوق و چشيدن مقام آن «ذکرٌ
 ها جلو برويد.معنویِ آن
من البر قىَ من الوجدِ و أجلَىالذو ُ أب 

 تر باشد.برق، درخشان ذوق نسبت به وجَد، پايدارتر و نسبت به
تاوان  كناد مای  ولايت نزدياک مای   ل به مرحلهااحو جايی كه ذوق سالک را از مرحلهاز آن

چشاد  ياباد در ايان مرحلاه مای    فنا مای  چه كه در مرحلهتر است و آنگفت نسبت به برق نوبری
 نوشيدن است. طور كه چشيدن مقدمههمان

در ذوق آن حالات واضا  تار و اَجْلای اسات و       در هر دو بابِ ذوق و برق، فنا هسات ولای  
 جا كمتر است.بودنی كه در برق برای سالک بود در اين ناراحتیِ ناپايدار

:و هو على ثلاث درجات :و ذوق دارای سه درجه است 
هضَرنٌّ و لا یَقطَْعُره أمَرلٌ و لا تَعْوِقُر     فلا یَعْقِلُره  ى: ذو ُ الت صدیقِ طعمَ العِدةَِالدرجة الأول 
 أمنیَّةٌ

اول ذوق؛ تصديق و چشيدن طعم وعده است. پس در آن حال بخلی مانع آن چشيدن  درجه
 گردد.نمايد و تمنيّات مانع از آن نمیشود و آن را آرزويی قطع نمینمی

سالک در اوائل سلوک باور دارد كه انواری از طارف حضارت حاق باه كسای كاه كاار را        
چاه   شود و طعم آنرو میذوق روبه است كه با اولين درجهرسد و در اين مسير شروع كرده می

باور داشت و خداوند به سالک وعده داده بود را خواهاد چشايد. در نتيجتاه از ماانعی كاه بعياد       
شود درحاالی كاه باياد    ورزيد، آزاد میدانست به چنين لطفی نائل آيد و برای خود بخل میمی
نماياد و در راساتای   كريم چون وعده كند آن را وفاا مای   «یإنّ الکریمَ إذا وعَدَ وَفَ»دانست می
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چه را كه بااور داشات، ديگار    پنداشت نسبت به چشيدن آنآزادشدن از بخلی كه برای خود می
گيرد بلكه در عين حضور در دنياا در  آرزوهای دنيايی و تمنيّات دنيوی آن چشيدن را از او نمی

 برد.آن حالت به سر می
عرارضٌ و لا   عَلَّقُ برهِ شراغلٌ و لا یَفتِْنُرهُ   ذو ُ الإرادةِ طعمَ الأن،، فلا یة: و الدرجة الثانی

 تُکَدِّرهُ تفرقةٌ
ذوق، چشيدن صاحب اراده ياا مرياد اسات طعام اناس را. پاس در ايان حاال          دومين درجه

ای آن بارد و تفرقااه دارد و عارضای آن ذوق را از باين نمای   شااغلی او را از آن حالات بااز نمای    
 سازد.دن را كدر نمیچشي

است در مساير سالوک باا اُنسای كاه باه       سالکِ مريد كه جهت لقاءِ الهی دست به كار شده 
چناان مجاذوب آن اناس    چشد و در آن حال، آنشود و طعم آن را میرو میدنبال آن بود روبه

ه كناد كاه از چشايدن آن ماانع شاود و نا      گردد كه نه شاغلی و امری او را به خود جذب میمی
كه كسی با او ساخن گوياد و او آن اناس را از دسات     برد مثل آنعارضی آن انس را از بين می

كناد كاه   ای در خاطر او خطاور نمای  چنان در چشيدن اُنسِ حق مستقّر است كه تفرقهبدهد، آن
دست در كاار و دل باا   »اللهّی او را زايل گرداند بدين معنی كه  بتواند صفای انس و جمعيّت مع

 «.دارديار 
ذو ُ المُسَرامرَةَِ   و الدرجة الثالثة: ذو ُ الانقطاعِ طعمَ الات صال و ذو َ الهمةّ طعمَ الجمع و

 طعمَ العیان
ذوق، چشيدن طعم اتصال است كه صاحب انقطااع از غيار، طالاب آن باود و      سومين مرحله

ت كاه  چشيدن طعم جمع است كه صاحب همت به دنبال آن باود و چشايدن طعام مشااهده اسا     
چاه را كاه باياد    ذوق آن گشت. اساساً سالک در مرحلهصاحب راز و نياز، شبانه به دنبال آن می

چشد و از اين جهت ساالک در ايان مرحلاه آن اتصاالی را     بعدی بيابد را پيشاپيش می در مرحله
كارد   جا به جهت انقطاعی كه از ماسوی الله پيادا كند را اينفنا و ولايت درک می كه در مرحله

چشاد و  و به جهت همتی كه به كار برد تا به مقام جمع نايل آيد، پيشاپيش طعم آن جمع را مای 
ياباد در  كرد و در مقام ولايت بدان دسات مای  آن شهودی را كه در راز و نياز شبانه جستجو می

 اين مرحله پيشاپيش خواهد چشيد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»



 

 تمقسم هش
 
 

 لولاياتا قسم

 الرحيمالرحمناللهبسم

   و أمّا قسم الولایات فهو عشرة أبوا  و هی: اللحظ، و الوقت، و الصرفاء، و السررور، و
 الغیبة، و التمک ن السر ، و النَفَ،، و الغربة، و الغر ، و

رساد و از ايان باه بعاد     روحای مای   قلبی باه مرحلاه   سالک در ده باب قسم ولايت از مرحله
وحی ادامه دارد كه مراتب فناء سالک است به آن شكلی كه حضرت حق بذاتاه متاولی   ر مرحله

كناد زيارا ديگار بارای عباد ناه       شود و از اين به بعد خداوند است كه تصرف میامر عبدش می
دسات حضارت   وجودی مانده و نه وصفی و نه فعلی و اين ده منزل، از منازل مقامات فناست باه 

دهد و عبد هم تابع حضرت حاق اسات   چه خواست انجام میخود هر آن مفُنی كه از طريق بنده
ماناد و باه حياات حاق زناده      جا كه هيچ آثاری از جهت بشری و خلقی برای او باقی نمای تا آن

 است و به بقاء حق باقی است.
شاود و در حاق   سيری است كه جهت خلقی سالک نفی می« فناء»اساساً بايد روشن شود كه 

ماند. در اين مقام كه مقام عين اليقينی است عالمِ، عاينِ معلاوم   جهت حقی او میشود و فانی می
الونفسُ جسومانیةُ   »شود، مثل صيرورتی كه در وجودی سالکِ محقق می شود و با صيرورتمی

چه سالک سير به عالم خيالِ منفصل بكند، جزء گيرد. چنانانجام می «الحدوث و روحانیةُ البقاء
شاود و سااحت   به عالم عقل سير نمايد، جازء آن عاالم مای    چه در ادامهو چنانشود آن عالم می
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گردد و از ايان جهات هرچاه در عاالم عقالِ كلای       اش تغيير كرده و جزء عالم عقل میوجودی
 كنند.در خود احساس می بگذرد رسول خدا

زناد  مای زند در او موج چه در صقع ربوبی موج میی آنكسی كه به صقع ربوبی رسيد همه
كه در تواند جهت خلقی خود را نيز حفظ كند در عين آنچه به بقاء بعد از فنا رسيد، میو چنان

 آن عالم حاضر است.
 -به آن معنا كه سالک با اسماء حسنای الهی متحد شود -در قسم ولايت؛ باب فناءِ صفاتی و اسمائی 

فناای افعاالی قبال از مقاام ولايات       يابد، ولای شود تا فنای ذاتی كه سالک بدان دست میباز می
 شود.می برای سالک گشوده

 با  اللحظ -71

 :ترَانِیانظْرُْ إِلىَ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقرََّ مَکانهَُ فَسَوفَْ »قال الل ه تعالی»/(043)اعراف 
« أَنْظُارْ إِلَيْاکَ   رَبِّ أَرِنای »دارند: در ميقات خود به حضرت حق اظهار می حضرت موسی

لِمیقاتِنا وَ کلََّمَهُ رَبُّوهُ قوالَ    وَ لَمَّا جاءَ مُوسى»روردگارا خود را به من نشان بده كه به تو بنگارم،  پ
فلََمَّوا   وَ لکِنِ انظُْرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسقتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَووقفَ تَرانوی   أنَْظُرْ إِلَیقكَ قالَ لَنْ تَرانی رَبِّ أَرِنی
صَعِقا  فلََمَّا أَفاقَ قالَ سُوبقحانكََ تُبقوتُ إِلَیقوكَ وَ أَنَوا أَوَّلُ      هُ لِلْجَبَلِ جعََلَهُ دکًَّا وَ خَرَّ مُوسىتَجلََّى رَبُّ
، فرمود: هرگز مرا نخواهی ديد ولی به كوه بنگار اگار در جاای خاود مساتقر باود باه        «الْمُؤْمِنین

كرد آن كوه متلاشی شد و موسی بر كوه تجلی  زودی مرا خواهی ديد، پس چون پروردگارش
خواست ممكن نبود كاه در عاين   می مدهوش گشت. يعنی آن نوع ديدن كه حضرت موسی

تجلی نور پروردگار، كوه نيز همچنان پايدار بماند، ولی يک نوع رؤيت كه رؤيت تجلی بود را 
بارد،  شاود و ساالک را باه فناا مای     ديد و مدهوش شد. اين رؤيت تجلی را كه يک دم واقع مای 

 گويند.می« لحظ»
ٍ اَلْلحَظُْ لَمْحٌ مستَر  

لحَْظ، نظر پنهانی و كوتاه است و نه نگاهی مستمر، و حضرت حاق باا چناين نگااه كوتااهی      
 نمايد.فنا می را وارد دروازه سالک
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:و هو فی هذا البا  على ثلاث درجات 
 بر سه درجه است: -يعنی در باب ولايت -و لحظ در اين باب 

الربوبیَّرة   السؤالِ إلا  مَا اسْرتحََقَّتهْ  لدرجة الاوُلى: ملاحظةَُ الفضلِ سَبْقاً وَ هی تَقطَعُ طریقَا
من إظهار التذلُّل لها، و تُنبِْتُ السرُورَ إلا  ما یشوبهُ من حذرِ المکر، و تَبْعَثُ على الشکرِ إلا  مرا  

 به الحقُّ تعالی من حقِّ الصفة قامَ
شاود مگار   فضل پيشين است و آن موجب قطع سؤال و تقاضا مای  ملاحظه اول لحظ؛ درجه

، سارور  چه ربوبيت استحقاق آن را دارد كه برای او اظهار تذلل شود و اين لحاظ و ملاحظاه  آن
جايی كه احتمال مكر الهی در ميان باشد كه ساالک بارای حاذر از آن    روياند مگر در آنرا می

انگيزاناد مگار   فضل، سالک را باه شاكر برمای    و همان ملاحظهكند مكر آن سرور را كنترل می
 كند.كند و خودش شكر میكه حق است كه حقيقتاً حق شكر را اقامه میآن

دهاد ياک لحظاه متوجاه اناواع      وقتی در مقام لحاظِ فنااء، كوتااهی بارای ساالک روی مای      
كاه اساتحقاقی در او   شود كاه چگوناه قبال از آن   خود می تفضلات الهی در خود و در عين ثابته

ای از ساوء  باشد حضرت حق تفضل خود را شروع كرده و از اين لحاظ تقاضا و ساؤال را نحاوه  
كه هرچه حقيقتاً نياز داشته، او مرحمت كرده و لذا اگر سؤال و تقاضاا  داند به جهت آنادب می

ه باشاد و  است كه اظهاار تاذللی در محضار حاق كارد      آورد به جهت آنو دعايی را به ميان می
از فضل خدا از خدا سؤال كنياد؛ ساؤال    (32)نساء/«وَ سقئلَُوا اللَّهَ مِنْ فضَْلِهِ»كه خودش فرمود: اين
حقيقت انسان اسات دسات ياباد و بادين لحااظ       كند تا انسان به عمق فقر ذاتی خود كه همهمی

، دعا؛ ماخ عباادت اسات زيارا در دعاا      (043، ص 0)ارشاد القلوب، ج «اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَة»اند: فرموده
 كند.افتقار انسان ظهور می

آياد كاه چگوناه    در راستای نور لحظ و ظهور فضل سابق سروری برای سالک به صحنه می
كاه ايان حالاتِ سارور     فضل پروردگارش قبل از هر عملی برای او جريان داشته مشروط بار آن 

لهی است نباشد و اگر آن سرور ممازوج  ممزوج با توجهی كه آن سرور موجب غفلت از مكر ا
 به چنين عقلی نبود آن سرور كاملی است كه مربوط به اهل شهود است.

شاود و  وقتی نور لحظ جلوه كرد و سالک متوجه تقدم تفضلات الهی شد به شاكر وارد مای  
كه متوجه باشد حقيقت شكر جز از حضرت حاق  آن آرامشی كه در شكر هست، مشروط بر آن

إِنَّ رَبَّنووا لَغَفُووور  »طااور كااه در آيااه هساات؛ آيااد همااانساام شااكور اساات برنماایكااه صاااحب ا
كند و جهت . لذا خواجه فرمود سالک در مقام لحظ به فضل سابق الهی نظر می(34)فاطر/«شَکُور 
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كه  كه در اين برانگيختگی جهت شكر، متوجه باشد حق استگردد مگر آنشكر برانگيخته می
 خود به آن شكر قيام كرده. شكورِ به اقتضای صفت

   ،و الدرجة الثانیة: ملاحظةُ نورِ الکشف. و هی تُسْبِلُ لباسَ التَّوَلِّی، و تُذیقُ طعرمَ التجلِّری
 .و تَعْصِمُ مِن عَوارِ التَّسلَِّی

نور كشف است و آن پوشانيدن لبااس ولايات اسات و چشاانيدن      دوم لحظ، ملاحظه درجه
 نقص فراموشی.داشتن از طعم تجلی و نگه

ياباد و ناور كشاف حضارت حاق را در      دومِ ولايت به صقع ربوبی راه می سالک در مرحله
گردد و ايان موجاب ازديااد    يابد و در اسماء الهی محو میتجلی اسمائی در حالت فناءِ خود می

شود زيرا با رفع حجااب صافاتش باه تجلای صافات حاق، باه جهات نورانيات قلاب،           محبت می
شود تا خلعت ولايت بر او پوشاانده شاود   شود و همين امر موجب مینورانی میحقيقت برايش 

و حضرت حق امورات او را به عهده گيرد، همچون پدری كه سرپرستی فرزنادش را باه عهاده    
گذارد و صفات خلقای را از تان جاان او    زدن هم او را به خود وانمیگيرد و يک چشم برهممی

چشاند و به نور كشاف از  و لذت شهود جمال ذات را به او می كند و لذا حلاوت مشاهدهبر می
 فراموشی در مذهب محبت، عيب است.دارد زيرا كه عيوب فراموشیِ ياد حق محفوظش می

    و الدرجة الثالثة: ملاحظةُ عینِ الجمعِ. و هی تُوقظُِ لِاستَْهانةِ المجاهِرداتِ، و تخُلِ ر  مرن
 البدایاتارضات، و تُفید مطالعةَ رعونةِ المع

شامردن  عين جمع است و آن بيدارشدن است جهات كوچاک   لحظ؛ ملاحظه سومين درجه
 بدايات. مطالعه شدن از انانيت معارضات و افادهمجاهدات و خالص

ای است جهت نظر به عاين جماع كاه آن ابتادای شاهود      سوم لحظ، تجلی يک لحظه مرحله
كه حاصل مجاهدات طولانی اسات، ساالک   حقيقت احديت است به فناء محض و اين مشاهده 

رساند كه ديگر آن مجاهادات در ايان مرحلاه چنادان     را در اين مرحله به نوعی از هوشياری می
جا بود و حقيقتاً سير إلای اللّاه، اقتضاای تعاب و     ها برای رسيدن به اينآن اهميت ندارد زيرا همه

اند: اگار  راحتی را. به همين جهت فرموده يابد و زمانمجاهده را داشت و حالا انتهای سير را می
شاود زيارا هناوز نرسايده و اگار      سالک در حين سير الی اللهّ از مجاهده باز ايساتد، هالاک مای   
چاه  شاود، زيارا هادفی مااورای آن    واصلی باز همان نوع تحرک قبلی را داشته باشد هلاک مای 

جا ديگر جای ناماه  ام است. اينماندن در آن مقجا تلاشش برای باقیرسيده است نيست، در اين
كردن بر انوار متعالی حضرت محبوب است و سالک در اين نوشتن برای يار نيست، جای نظاره 
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چيز در آنجاا فاانی اسات و هماه را     رسد كه با نظر به عين جمع همهچنان بصيرتی میمقام به آن
بيناد كاه باه    بلكاه حاق را مای   ياباد،  بيند و برای مخلوق فعل و تأثير و وجودی نمیفعل خدا می

حاق در او بااقی    ای باا اراده مخلوقاات تجلای كارده، لاذا هرگوناه معارضاه       صورت اعيان ثابتاه 
ماند زيرا معارضات از رعونات و انانيت نفس بود و اينجا نفسی برای سالک باقی نمانده. در نمی

 يناد چگوناه از ابتادا هماه    بكناد و مای  اين مرحله در يک بازخوانیِ حقانی، نظری به بدايات می
طور كه از جنُيد در ماورد نهاياات   يک ذات بود. همان كرد و همه كارها جلوهكارها را خدا می

ای كه نهايات، رجوع به بدايات است و مطالعه «الرجوع الی البدایات»پرسيدند و او جواب داد: 
شاكر   كاه رساول خادا   طاور  كند از سر ذوق و شكر است هماندر اين مرحله در بدايات می

 .(33ص  0)سنن النبا صلا الله عليه و آله با ترجمه، ج«أَفَلا أَکون عَبدا  شکورا؟» فرمودند:كردند و میمی

 با  الوقت -72

 :قَدَرٍ یا مُوسى جئِْتَ علَى ثُمَّ»قال الل ه تعالی»/(41)طه 
 ای موسی پس از ماندن در مدين در وقت خاص آمدی.

وقت است كه يک مقدار  لحظ، مرحله نی در آغاز مراحل فنايی بعد از مرحلهدر ولايات يع
از جهت ماندگاری، بيشتر از لحظ اسات و ممكان اسات مادتی طاول بكشاد، ولای در هرحاال         

برای من باا   «لی مَعَ اللّه وَقْت »دارد كه فرمودند:  ماندگار نيست و اشاره به سخن رسول خدا
 فرمايد: نس و فنايی. لذا خواجه در تعريف وقت میخدا وقتی بود يعنی حالت اُ

الوقت اسمٌ لظرفِ الکون. 
وقت، اسمی است برای ظرف زمانِ حالی خاص و تجلياتی كه از طرف حضرت حاق بارای   

 آيد.عرفا پيش می
:و هو اسمٌ فی هذا البا ِ لثلاثةِ معانٍ على ثلاث درجات 

 آيد:ه به سه درجه در میو آن اسمی است در باب وقت برای سه معنا ك
   المعنى الأوّل: حینُ وَجْدٍ صاد ٍ لِإیْنَاسِ ضیاءِ فضلٍ جَذَبهَُ صفاءُ رجاءٍ، أو لِقَصْرمةٍَ جَرذَبَها

 یبِ شو ٍ جذبهَ اشتعالُ محبَّةٍصد ُ خوفٍ، أو لِتلَْهِ
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 معنای اول وقت، هنگام وجَد و سرور صادقی است برای دريافت نور فضلی كه آن را صفاء
رجاء جذب كرده. يا هنگام سرور صاادقی اسات حاصال شكساتگی ساالک كاه آن را خاوف        
واقعی جذب نموده و يا سرور صادقی است كه به جهت اشاتعال شاوق، ايجااد شاده كاه آن را      

 اشتعال محبتِ به حق جذب نموده است.
 چه سالک حقيقتاً اميدوار به فضلی از طارف خداوناد باشاد و ساپس ناور آن فضال را      چنان

ساروری   -كه اميدوار به لقاء الهی باشد و حال به فضل الهای فضال لقااء را درک كناد    مثل آن -درک كند 
به معنای اول است و يا سرور به جهت خاوف صاادقی   « وقتْ»شود كه همان برای او حاصل می

شاكند و ايان سارور كاه در ايان      آيد كه آن خوف، سالک را در مقابل هيبت الهی میپيش می
چناان اگار باه جهات اشاتعالِ      به معنای اول اسات. هام  « وقت»شود همان ب سالک میحال نصي

محبت به حق، شوقی در او زبانه كشد كه تاا كناون آن را نداشات، ايان ساروری كاه در چناين        
 باشد.به معنای اول می« وقت»د، فضايی برای سالک پيش آي

 ٍو تَلَوُّنٍ، لکنَّه إلرى الرتمکُّنِ مرا هرو     و المعنى الثانی: اسمٌ لطریقِ سالکٍ یسیرُ بینَ تمکُّن
یُشغله فی حینٍ، و الحالُ یحَْمِلهُ فی حینٍ. فَبَلاؤهُ بینهما،  یسلکُ الحال و یَلتَْفِتُ إلى العلم، فالعلم
 و یرُیهُ غَبرْةَ تفرُّ ٍ طوراً یُذیُقه شهوداً طوراً، و یَکْسُوهُ غِیرْةً طوراً،
ی طريق سالک كه بين تمكّان و تلاوّن آن مساير را طای     دومين معنای وقت، اسمی است برا

حاال، سالوک    كند ولی آن مسير به سمت و سوی تمكنّ است. مادامی كه سالک در مرتباه می
كند و به ظاهرِ شريعت التفات دارد. پس توجه به ظاهرِ شاريعت او را در آن شارايط مشاغول    می

كند به آن حال كه در هار دو صاورت از   كند و توجه به حال، او را مشغول میظاهر شريعت می
آيد و بلای او در اين مرتبه از وقت، ماندن بين حال و علم يعنی شريعت است. گااهی  فنا در می

پوشااند و  چشاند و گاهی او را از سر غيارت در حجااب خلقای مای    خداوند شهودی را به او می
 دهد.گاهی غبار تفرّق را نشانش می
سويی شده، ولای چاون اوائال كاار فناائی      به سالكی است كه آن وقت به معنای دوم مربوط

آياد در صاقع   كه با تمكنّی كه بارايش پايش مای   تواند آن سويی بماند و در عين آناوست نمی
گيرد، ولی چون توجهی به حال و ظاهر شريعت دارد، مادامی كاه ايان توجاه در    ربوبی قرار می

شاود و هماان حاال و نظار باه      الت فنايی خارج میآيد و از آن حاو هست تلوّن برايش پيش می
تمكّان او   ها باشد مانع ادامهتفاتش به آنشريعتی كه موجب شد او بالا بيايد اگر در اين مرحله ال

نماياند به اين معناا كاه از   شوند، لذا گاهی خداوند از سر غيرت، حجابِ خلقی او را به او میمی
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دهاد و ساالک خاود را مثال سااير      رقاه را بار او نشاان مای    اين مقام بيرون باش، و گاهی غبار تف
غالب شود كاه در  « سكُر»بر « صحو»كه بالاخره تمكنّ بر او استقرار يابد و بيند تا آنها میانسان

گيرد و هم احكام باطن، و سالک، حقِ خلاق  خوبی مدّ نظر قرار میاين حال هم ظاهر شريعت به
كند و حضرت حق او را با اسم ظاهر و باطن خود تربيت میكند و جا اداء میو حقِ حق را يک

 شود.تِ به معنای سومی تبديل میوقت او به وق
 :أرادوا به استغرا َ رسمِ الوقتِ فی وجودِ الحق . و « الوقتُ الحقُّ.»و المعنى الثالث: قالوا

الث لحِینٍ یتلاشرى فیره   هذا المعنى یَشُق  على هذا الاسمُ عندی. لکن ه هو اسمٌ فی هذا المعنى الث
  الرُّسوم کشفاً، لا وجوداً محضاً

برناد كاه   ناام مای   «وقتُ الحوق »و سومين معنای وقت آن چيزی است كه عرفا تحت عنوان 
منظورشان از آن استغراق رسم و تعينّ وقت است در وجودِ حق. ولی اين معنا به نظار مان بارای    

سمی است برای هنگامی كاه ساالک متلاشای    اين وقت دشوار است، لكن وقت در معنای سوم ا
شود در آن از نظر كشف فنائی نه از نظر تلاشی وجودی كه ديگار در آن حاال، وقات معناا     می
 دهد.نمی

اند چنان تعيُّن وقت و زمان محاو وجاود   عرفا و متصوفه در تعريف وقت در اين مرحله گفته
يد چنين معنايی از وقات عمالاً نفای    گوحق شود كه فقط حق بماند. خواجه عبداللهّ انصاری می

رساومِ بشاری در حاق را بارای وقات مطارح       شادن  تلاشای  موقت است و بدين لحاظ موضاوعِ  
هام كشافی   گيارد، آن كند كه آن وقت معينی است از احوال سالک كه كشفی او را فرا مای می

ماناده  اش به نحاوی هناوز   دهد ولی جهت بشریغير دائمی كه در آن فنايی به سالک دست می
 است و ناپايداری آن. « تعينّ وقت»يا « رسم»كه همان 

و هو فو َ البر  وَ الوجد. و هو یشارفُ مقامَ الجمع لَوْ دامَ وَ بَقِی  
ماند، نزدياک و مُشارف   يافت و باقی میاين وقت فوق برق و وجَد است، زيرا اگر دوام می

 به مقام جمع بود.
ای از فناا  كه جهت خلقی دارد نحاوه ست و لذا در عين آنمقام برق و وجَد، قبل از ولايت ا

جاا مقاام وقات، مقاام ولايات و فناا اسات و جهات حقّای و          كند ولی در اينها ظهور میدر آن
 تمكينی دارد.  

   لمسرامرةِ، و یشرمُّ   و لا یَبْلُ ُ وادیَ الوجودِ، لکنَّه یکفی مئونةَ المعاملرةِ، و یصرفِ ى عرینَ ا
 روائحَ الوجود
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رسد لكن ايان مقاام، معوناه معاملاه و     كه صاحب مقام وقت است به وادی وجود نمیكسی 
به طاوری كاه تنهاا     -های آنچنانی ندارد. كند و ديگر نياز به رياضتسالک را كفايت می مجاهده

ی او را گفتگوهاای شابانه   و اين وقات چشامه   -دارد انجام فرائض و مستحبات او را در آن مقام نگه می
رسد، هرچند سالک در مقام وقات  كند به طوری كه بوی وجود به مشامش میمصفا می زلال و

 به مقام وجود كه فنای ذات است نرسيده.

 با  الصفاء -73

 :نَ الْمُصطَْفیَْنَ الْأخَْیارِوَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِ»قال الل ه تعالی»/(48)ص 
هاا  كه برای قيامت خالص كارديم، آن و فرزندانشان را  آن پيامبران يعنی حضرت ابراهيم

ها را از جهت بشری اند كه چون صفا داشتند، برگزيديم و حضرت حق آنهايیدر نزد ما از آن
 آميز برقرار كرد. ها ارتباط محبتخالص گرداند و سپس محبوب خود قرار داد و با آن

لوُّنو هو فی هذا البا  سقوطُ الت لصفاءُ اسمٌ للبرائةَِ، من الکدر،ا 
كردنِ از كدورت و تيرگی و صفا در اين باب به معناای  صفاء، اسمی است برای مبرّا و پاک

 شدن از تلوّن است.ساقط
در بابِ وقت، سالک بين تمكين و تلوّن است، هرچند جهتش به سوی تمكين باود ولای در   

 د.شوآيد برطرف میاين باب نقصِ وقت كه همان تلوّن بود به جهت صفايی كه می
:و هو على ثلاث درجات :و صفا دارای سه درجه است 
    ِّحُ هِمّرةَ  الدرجة الأولى: صفاءُ علمٍ یُهذِّ ُ لِسلوکِ الطریق و یُبَصِ رر غایرةَ الجردِّ، و یُصَرح
 القاصد

اول صفاء، صفاء علم و شريعت است و آن موجب مصفاشدن و تهذيب نگااه ساالک    درجه
شريعت جهت سلوکِ طريق بهره جويد و او را بينا كند نسبت باه  شود تا بتواند از به شريعت می

 دهد و همت قاصد را تصحي  كند.غايت اعمالی كه در مسير شريعت انجام می
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چناان صافاء و لطفای    باه آن  -اعم از علم به شريعت يا علم به حقايق -در صفایِ علم، علمِ سالک 
خواهاد او را باه   داند شريعت مای را میفهمد مقصد كجاست و چه بايد بكند، زيرسد كه میمی

 شدن به علم به اشارات آن نظر دارد.كجا برساند و لذا به جای مشغول
 المناجاةِ و یُنسىَ  بهِ حلاوةُ و الدرجةُ الثانیة: صفاءُ حالٍ یشاهَدُ بهِ شواهدُ التحقیق و یُذا
 بهِ الکَون

شاود و حالاوت   هد تحقيق ديده میصفاء، صفاء حالی است كه در اثر آن شوا دومين درجه
 گردد.گردد و به نور آن صفا، غير خدا فراموش میمناجات به كمک آن چشيده می

شاود در آن حادّ كاه    فناا نزدياک مای    وقتی حال سالک به صفای لازم رسيد، سالک به لباه 
تصاال  گردد كه همان شواهد تحقيق و تحقاقِ ا شواهد اتصال به مقام حق اليقينی برايش ظاهر می

شود كه دليل صحت طريق است جهت وصول إلی رو میبه صقُع ربوبی است و با وارداتی روبه
الحق و در چنين فضايی حلاوت مناجاات باا حاق كاه هماان گفتگاوی ساریّ ساالک اسات باا           

چناان ناور عشاق    در اين حال آن -آيد ای كه پيش میبا تجليات اسمائيه -كند حضرت حق ظهور می
ايلی ندارد كاه باه غيار    شود كه هرگز تمها میتابد و او مشغول آنالهی بر او می به جمال اسماء
 حق بنگرد.
      و الدرجة الثالثة: صفاءُ ات صالٍ یُدْرَ ُ حظَّ العبودیَّةِ فری حرقِّ الربوبیَّرة، و یُغْررِ ُ نهایرات

 خسَّةَ التکالیفِ فی عزِّ الأِل الخبرِ فی بدایات العیان، و یطَوْى
كند حظّ عبوديت را در حقِ ربوبيات  صفاء، صفاء اتصالی است كه مندرج می جهسومين در
 پوشاند خسّت تكليف را در عزّ ازل.كند نهايات خبر را در بدايات مشاهده و میو غرق می
سوم صفاء كه مربوط به سالكی است كه به مقام ولايت و فناء رسايده، صافائی اسات     درجه

شود و ديگر تلوّنی بارای  در جهت ربّی و حقّانی مندرج می كه براساس آن جهت خلقی سالک
شنيد كاه  او نيست، زيرا جهت خلقی او در جهت حقّانی حق فانی شده و لذا آنچه را در خبر می

بيناد و لاذا خسّات تكااليف كاه      رساد، حاال بالعياان مای    سالک در مسير سلوک به كجاهاا مای  
كارد، تباديل باه    خود احساس می ه بر عهدهپرستيدن خالق است توسط عبد بر اساس تكليفی ك

شود كاه آن اعماال عباارت اسات از تجلای حاق كاه از طرياق عباد اظهاار           ای از عمل مینحوه
الهای هساتند كاه در     ها تجليات فعليهبرد زيرا آنشود و لذا از آن اعمال و انجام آن لذت میمی

شادن  ها شده، اين يعنای برطارف  صفات عبد تجلی كرده با همان شرافت الهی كه عبد مظهر آن
ی پايينی و خلقای تكلياف در عازّ بقااء حاق محاو       های تكليف به نور عزّ ازل، يعنی جنبهسختی
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كند در مجلای عبد و ديگر رنگ تكاليف شاكل ديگاری باه    شود وقتی آن اعمال تجلی میمی
 است.ل خود از طريق عبد در صحنه يابد كه حق به تجلی فعگيرد و انسان میخود می

 با  السرّور -74

 :مَتهِِ فَبِذلِکَ فلَْیَفرْحَوُاقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ برِحَْ»قال الل ه تعالی»/(87)يونس 
یا أیَُّهَا النَّاسُ قَدق جاءتَْکُمق مَوقعظَِوةٌ  »فرماياد:  قبل از آيه فوق در رابطه با قرآن می ابتدا در آيه

ای ماردم بارای شاما     (88)ياونس/ «صُّدُورِ وَ هُودىً وَ رَحقمَوةٌ للِْمُوؤْمِنینَ   مِنْ رَبِّکُمق وَ شِفاء  لِما فِی ال
هاا اسات و هادايت و    چاه در ساينه  ای از طرف پروردگارتاان آماده و درماانی بارای آن    موعظه

كه روشن كرد كه قارآن چگوناه در ياک مرحلاه موعظاه      رحمتی است برای مؤمنين. بعد از آن
ها از خيالات باطل و يا عقاياد  چه را در سينهبعد آن ، در مرحلهآورداست و انسان را به خود می

اش احاوال  كاه باا رحمات   نماياند تا آندهد و با هدايت خود مسير حق را میفاسد است شفا می
فرماياد: ای پياامبر بگاو: باه فضال و رحمات       خوش معنوی را باه ارمغاان آورد. پاس از آن مای    

هُووَ  »جا دارد كه به اين هدايت و رحمت شاد باشند  رسند پسحضرت حق به چنين مراتبی می
كنناد. آری  آوری مای و آن بهتر از آن چيزهايی است كه از اموال دنيا جماع  «خَیقرٌ مِمَّا یَجقمَعوُنَ

از آن جهت كه سالک از تلوّن آزاد شد جای دارد كه در سرور قارار گيارد زيارا ديگار وقات،      
 وقت سرور است.

ِو  لأفراحَ ربَّما شرابَهَا الأحرزانُ،  بْشارٍ جامعٍ. و هو أصفىَ منَ الفرَحِ، لأنَّ االسروُر اسمٌ لِاسْت
فری   موضرعین أفراح الدنیا فی مواضع، و ورد اسمُ السررورِ فری ال  لذلک نزلَ القرآنُ باسمه فی

   القرآن فی حال الآخرة
ها مشاوب  فرح تر است، زيرا بعضاًسرور اسمی است برای شادمانیِ جامع و آن از فرح پاک

های دنيايی را نيز نام برده و اسم سرور شود و بدين جهت قرآن با فرح بعضاً شادیها میبه حزن
 را در دو جا برای حال آخرت نام برده كه آن شادیِ بدون حزن است.

كاه در  خواهد بفرمايد چرا نام اين باب را سرور گذاشته، در حالیخواجه در اين قسمت می
 كار رفته.تشهاد كرد، فرح بهای كه اسآيه
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:و هو فی هذا البا  على ثلاث درجات  
 دارای سه درجه است: -كه بحث ولايت مدّ نظر است-و آن سرور در اين باب 

الانقطراع، و حرزنٌ    أورثره خروفُ   بثلاثةِ أحزانٍ: حرزنٌ   ٍ ذهبَالدرجة الأولى: سرورُ ذو
 وَحْشةَُ التَّفَرُ  أَغْشَتهُْ هَاجَتهُْ ظلمةُ الجهل، و حزنٌ 

برد و سالک در اثر اول سرور؛ سرورِ ذوقی است كه آن سه نوع حزن و نگرانی را می درجه
آيد؛ يكی حزنی كه خوف انقطاع از حق وارث آن بود و آن را به هماراه آورد،  آن به سرور می

اطر باه  آورد و سوم حزنی كاه نگرانای پراكنادگی خا    و ديگر حزنی كه ظلمتِ جهل در پی می
 آورد.همراه می

آيد به همان معناايی كاه   خود مشغول است ذوق به سراغ او می سالک در حينی كه به مراقبه
دهاد كاه ساه حازن ماذكور را از      چشد، در اين حال سروری به او دست میبه نحوی فناء را می
ناان  زدايد و لذا ديگر نگران نيست كاه نكناد انقطااع او از حضارت حاق همچ     خاطر سالک می

چياز را در  پايدار بماند، همچنان آن نگرانی كه ظلمت جهلِ شهودی او را فرا گرفته باود و هماه  
يابد و نيز نگرانای تفارّق خاواطر توساط     شود و سروری را در خود میديد، برطرف میابهام می

 كند.  شود و سرور مخصوص اين مرحله او را احاطه میآن ذوق برايش برطرف می
تکلُّرف و نَفرىَ صرغارَ    انیة: سروُر شهودٍ کَشَفَ حجرا َ العلرم و فَرکَّ ر َّ ال   و الدرجة الث
 الْاخِتیار

آورده، يكای  سرور، سرور شهودی است كه آن سرور سه چيز را به همراه مای  دومين درجه
 رفع حجاب علم را و ديگر آزادی از بند تكلُّف را و سوم نفی از حقيرديدن اختيار را.

شود شهود حق اليقينای اسات، از ياک طارف حجااب      ی اتصال واقع میشهودی كه با صفا
كند و ديگر سالک با حقايق به صاورت غايباناه برخاورد    علم حصولی و مفهومی را برطرف می

 گردد؛ ايان سارور نسابت باه سارور قبلای در درجاه       ندارد و همين امر موجب سرور سالک می
بند تكلُّف بارای ساالک   با آزادشدن از پایبرتری قرار دارد؛ و از طرف ديگر سروری است كه 

ديادن  ی خلقیِ مجازی مخلوقات مدّ نظرش بود و گرفتار مستقلآيد. تا قبل از اين جنبهپيش می
خلقایِ حقيقای مخلوقاات كاه      د از اين تكلّف آزاد شد و جنبهها بود ولی چون به شهود رسيآن

آياد و ساوم چاون ديگار     بيند و باه سارور مای   ها است را میبودنِ آنحقّانی و به حق همان جنبه
چياز در  كناد كاه چگوناه هماه    داند تا آن را كوچک شمارد و شاهود مای  اختيار را از خود نمی
آياد زيارا حضاور حاق     او نشسته، به سرور می ی حضرت حق به جای ارادهدست اوست و اراده
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ایِ عبد، حق باه عباد در صاحنه    بيند در بقای بعد از فنكند و میدر اعمال عبد برای او ظهور می
 ختيار عبد نفی شود.كه ااست بدون آن

   َبرا َ   الوحشرة، وَ یَقْررَعُ  و الدرجةُ الثالثة: سرورُ سماعِ الإجابة. و هو سرورٌ یمحرو آثرار
 المشاهدة و یُضحَْکُ الروُح

سرور، سرور سماعِ اجابت است و آن سروری است كه آثار وحشت تفارّق از   سومين درجه
 گردد.شود و روح شاد میذات كوبيده می گردد و درِ مشاهدهلک محو میسا

شاود  رو مای سومِ سرور چون سالک با شنيدن اجابتِ درخواست خود از حق روباه  در درجه
گردد، زيرا در مراحل قبلی طلاب فنااء ذاتای را داشات، حاال      سرور نايل می ترين درجهبه عالی

شاود  دهد كه بيا. اين شنيدن موجب چنين سروری مای می اجازهشنود كه به او اجابت حق را می
 كناد و تتماه  و از اين جهت آن سرور، سروری است كه آثار تفرقه و دوری از حق را محاو مای  

نمايد و عملاً باب مشاهده حضرت جمعِ احادی را كاه هماان فناای فای اللّاه       انيّت او را محو می
فهمد كه حالا وقت شود و میس و قلب، روح شاد میی نفكوبد و با گذشتن از مرحلهاست می

 روح است.

 با  السر  -75

 :هِمْاللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِی أَنْفُسِ»قال الل ه تعالی»/(30)هود 
هاای ساط  پاايينی هساتند و     گفتناد طرفاداران آن حضارت انساان     كفار به حضرت نوح
هاا  چاه در درون آن وناد باه آن  گيری ندارند، حضارت فرمودناد: خدا  شخصيت اجتماعی چشم

كاردن خاود دارناد و تنهاا خادا      ای هستند كه سعی در پنهاان است از همه داناتر است، زيرا عده
 گذرد.ها چه میداند در دل آنمی

 ها مستوراند.اد از درک باطن آنباب سرّ، باب خبر از گمنامانی است كه افر
الخبر خفیاء، الذین وَرَدَ فیهمأصحا  السرِّ هم الأ   

اناد و فرمودناد:   خبار داده  ها رسول خدااصحاب سرّ آن گمنامانی هستند كه در مورد آن
قلُُوبُهُمق مَصَوابِیحُ  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْأتَْقِیَاءَ الْأَخْفِیَاءَ الَّذیِنَ إِذاَ غَابُوا لَمق یُفْقَدُوا وَ إِنْ حضََرُوا لَمق یُعقرَفُوا »
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خداوند پرهيزگاران گمنااما را دوسات دارد كاه اگار غاياب       (072، ص 0رام، ج )مجموعه و«الْهُدَى
باشند، كسا نبودن آنها را احساس نكند، و اگر حاضر باشند كسا آنها را نشناسد، دلهااى آناان   

 گويد:. حافظ در همين رابطه میهاى هدايت استچراغ
 كنندير میپنهان خوريد باده كه تكف كنددانی كه چنگ عود چه تقرير می

 وَ هُو ثلاث طبقات، على ثلاث درجرات         و آن صااحبان سارّ ساه طبقاه بار ساه درجاه
 هستند:
َّسلوکُهم، و لرم یوقَرفْ لَهرم     الطبقة الأولى: طائفةٌ علََتْ هِمَمُهُم وَ صَفَتْ قُصُودُهم، و صَح

ئر الل ره تعرالی حیرثُ    ئرک ذخرا  على رسمٍ، و لم یُنْسَبوُا إلى اسمٍ و لم تُشِرَ إلریهم الأصرابع. أول  
 کانوا

شاان  همتشاان بلناد و قصدشاان پااک و سلوك    باشند كاه  ای میاول اصحاب سرّ، طايفه طبقه
ها آگاهی ندارد و به اسم عارف و ساالک شاناخته   كس از رسم و روش آنصحي  است و هيچ

 كجا كه هستند.باشند، هرمی جلّ و ها ذخائر خدای عزّمردم نيستند. آن شوند و مورد اشارهنمی
شان بالا است كه هرگاز خاود را مشاغول اماور عاادی      چنان همتاول از صاحبان سرّ آن طبقه
دانند به دنبال چه چيز هستند و قصدشاان را از نظار باه غيار حاق      كنند و خودشان خوب مینمی

اناد و  اند و به طرز صحيحی كه مزاحمت نفس امّاره در آن نباشد به سالوک مشاغول  پاک كرده
كنند كه شناخته شوند و لذا در بين مردم به اسم عارف ای خاص از عرفا عمل نمیبه رسم طائفه

باشند تا ماورد اشااره قارار گيرناد، ايناان در هركجاا كاه باشاند از ذخاائر          و سالک مشهور نمی
دهد و ياا هار   ها انجام میاند و حضرت حق هر وقت خواست كارهای خود را از طريق آنالهی

 نمايد.ها را به مردم معرفی میست آنوقت خوا
و نادوا ، و وَرُّوا بأمرٍ وَ هُم بغیرهمنزلٍ و هُم فی غیرهِ و الطبقة الثانیة: طائفةٌ أشاروا عن ،

 فیهم یَصوُنهم و ظرفٍ یهُذِّبهم على شأنٍ و هم على غیره. بیَْنَ غیرةٍ علیهم تَسْترُهم و أد ٍ
كنناد در  ای هستند كه به منزلی از منازل سلوک اشااره مای  دوم از اصحاب سرّ طايفه و طبقه

كه باه غيار آن نظار    دهند در حالیكه خودشان در منزل بالاتری هستند و امری را نشان میحالی
كه در شأنی بالاتر از آن هستند. ايناان باين   دهند بر شأنی در حالیو ندا می -كنندتوريه می -دارند

هاا  پوشاند و بين ادبی كاه در آن هساتند و آن  ها را میها هست و آنغيرتی قرار دارند كه بر آن
ها را باه ايان   گرداند و آنشدن و بين ظرافتی كه ايشان را مهذّب میدارد از شناختهرا مصون می

 نوع سلوک وارد كرد.
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شوند ولی طوری خاود را نشاان   اند كه به اسم عارف شناخته میدوم از اهل سرّ كسانی طبقه
پاايين   كنند كاه در مرحلاه  ها شناخته نشود و به منازلی اشاره میدهند كه شخصيت اصلی آنمی

ها در منازل بالاتری هستند و موضوعات را به صاورتی  يا متوسط است تا مردم متوجه نشوند آن
كاه  هاا وجاه ديگاری اسات، مثال آن     فهمناد ولای ماراد آن   كنند كه مردم طوری مای مطرح می

خواهاد بگوياد در   كنند میمردم معمولی گمان می« من نزد خدا منزلتی نيست برای»گويند: می
كه مراد او آن است كه از هر منزل و مقاامی باالاتر رفتاه و در    ای از كمال نيستم، در حالیدرجه

دهاد كاه افاراد    گويد و نادا سار مای   مقام فناء ديگر منزل و مقام معنا ندارد و يا طوری سخن می
لمی است از علماء ظاهر و عملًا باا طارح علاوم ظااهری، خاود را بارای خلاق        كنند عاگمان می
كنناد، حاال   ها حاكم است خود را پنهاان مای  كنند. اين افراد به جهت غيرتی كه بر آنپنهان می

ورزناد  چه از آن جهت كه خودشان سعی دارند خود را از خلق پنهان كنند و بر خلق غيرت مای 
دارد و نياز باه   ورزد و آن ولیّ خدا را از خلق پنهان مای غيرت میو چه از آن جهت كه خداوند 

شامارند و باه زباان ماردم     جهت ادبی كه از سر تواضع دارند خود را در بين مردم كوچاک مای  
كنند تا با اظهار مقامات ياک ناوع خودنماايی    گويند و خود را در زیّ علماء پنهان میسخن می

گوياد مقاماات خاود را پنهاان كان تاا       یِ سلوک باه او مای  نكرده باشند و اساساً ظرافت و زيرك
 با كسی مناقشه مكن.باشی و در رابطه با مقامات الهی مهذّب 
 ،و الطبقة الثالثة: طائفةٌ أسرَّهم الحقُّ عنهم، فألاحَ لهم لائحاً، أذهلهُم عن إدراک ما هم فیه

فةَ ما هم به، فاستسررُّوا عرنهم مرع    و هیََّمَهُم عن شهود ما هم له، و ضنَّ بحالهم على علمهم معر
شواهَد تشهدُ لهم بصحَّة مقامِهم، من قصدٍ صاد ٍ یهَُیِ جره غیربٌ، و حربٍ  صراد ٍ یخفرى علریهم       

 ذا من أرَ ِّ مقامات أهل الولایة، و وجدٍ غریب لا ینکشف لهم مُوقدهُ. و هعلمه
خودشان نيز پنهان كارده. پاس    ها را ازاند كه خداوند آنایسومين طبقه از اسرار سرّ، طايفه
كاه در چاه مقاامی هساتند     تاباند تا آناان را از درک ايان  ها مینوری از انوار وجه خود را بر آن

ايناان   ورزد باه حاال  چه بر آن هستند و خداوند ضنّت میغافل سازد و حيران شوند از شهود آن
ا از خودشان گرفته. پس برای كه در آن هستند و توجه به خودشان ر كه معرفت يابند به معرفتی

شاود باا حضارت حاق     ای كاه موجاب مای   شوند به جهت آن نور درخشندهخودشان مخفی می
هاا نشاان   شدن از خود هماراه اسات باا شاواهدی كاه باه آن      ارتباط خاصی پيدا كنند. اين مخفی

ا دهد مقاماتشان مقامات درستی است و آن شواهد عبارتند از: يكای قصاد صاادقی كاه آن ر    می
دانناد آن كجاا اسات و ساوم     انگيزاند و ديگر حُبّ صادقی كاه نمای  كند و برمیغيب تهييج می
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و  -تارين  ی آن برايشان ناآشنا است. و اين از لطيفوركنندهوجَد غريب و غير آشنايی كه شعله

مقامات اهل ولايت است زيرا در غايت خفا است حتای بارای صااحب خاودش و از      -نه بالاترين
، زيرا ولايات از غياب الغياوب و اَحاديت ذاتای      «ولايت، باطن نبوت است»اند: گفته اين جهت

است و مربوط به جهت الهی نبی اللهّ است در حالی كه نبوت مربوط به جهت مَلكی نبی اللّاه، و  
 مربوط به جهت بشری آن حضرت است. رسالت

 با  النَّفَ، -76

 :بحْانَکَلَمَّا أَفا َ قالَ سُفَ»قال الل ه تعالی»/(043)اعراف 
آن تجلی را ديد و بر او سنگين آمد، مدهوش شد پس چاون از آن   چون حضرت موسی

 سنگينی اَفاق وارهيد، گفت: تو منزه هستی.
خواجه افاقه را شاهد آورد برای باب نفََس به جهت آن راحتی كاه در تانفس بارای شاخص     

 آيد.پيش می
المتنفِّ، به. و هو على ثلاث درجرات، و هری تُشرابه درجرات      النَّفَ، نَفَساً لتروُّحِ سُمّى
 الوقت

آورد و آن دسات مای  نفَسَ را نفَسَ ناميدند به جهت آن راحتی كه شاخص از طرياق آن باه   
 دارای سه درجه است و آن شبيه است به درجات وقت.

بااب وقات    ای است كه درشود شبيه آن سه درجهنفَسَ گفته می آنچه در رابطه با سه درجه
 دوم آن مطابق با ولايت بود و درجاه  اولیِ آن نزديک به ولايت بود و درجه گفته شد كه درجه

 نفَسَ به همين شكل است. گانهسهجا هم درجات سوم آن بالاتر از ولايت، در اين
:و الأنفاس ثلاثة :نفَسَ سه نوع است 
ٌّنَفَر،َ   إن تَنَفَّ،َ تَرنَفَّ،َ  لکظم، معلَّقٌ بالعلم،من ا النف، الأوّل: نف،ٌ فی حینِ اِستتارٍ مملو

لمرةُ التری   الظُّ المتأسّف، و إن نطقَ نطقَ بالحر . و عندی هو یتولَّدُ من وحشةِ الاسرتتار و هرو  
 قالوا: إنَّها مقامٌ
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اول نفَسَ، نفَسِ در حاين اساتتار تجلای الهای اسات كاه پار از كظام و فروخاوردن و           درجه
آن نَفَاس   -شاود كشيدن از فشار اساتتارِ تجلای راحات مای    س و آهو سالک با اين تَنفَّ -تسكين غيض است 

گفاتنِ  كشيدنِ تأسف است و اگر سخن بگويد، ساخن معلق به علم است. اگر نفَسَ بكشد، نفس
كننده است و نزد من اين نفَسَ از وحشاتِ اساتتار تجلای اسات و آن ظلمتای اسات كاه        پرخاش
كه ياک برگشات اسات و برگشات،     اند، در حالیحساب آوردهمقام بهها آن را يک نوع بعضی

 شود.مقام محسوب نمی
چون برای سالک نوعی از تجلی روی داد و سپس آن تجلی برگرفته شد غمی جانكاه جاان  

شود كه ای خداچ های  آهِ سالک بلند میكند و در راستای استتار آن تجلی نفَسَ و آهاو را پر می
شاود  كشد و در اثر آن راحت میبه خودی خود مثل تنفسی است كه انسان میخداچ، اين حالت 

ناوری از تجلياات الهای     -دانساته  فرمايد: اين نفَسَ معلق به علمی است كه بر اساس آن علم مای می

آن مرحله، آن تجلی را  -س مخصاوص  رسيده و نرسيده و از اين جهت در سختی است و با تنفّبايد به او می
كردن نهفته است و از آن جهات كاه در   آهرداند، به كمک تأسفی كه در آن نفََس و آهگباز می

گری در ای از سوء خلق قرار دارد و لذا حالت پرخاشبرد در نحوهسر میفقدان مطلوب خود به
كند و سالک را از ظلمات اساتتار   سخنانش هست ولی آن نفَسَ همچون چراغی كار خود را می

كند، زيرا بر محبوب خود غيرت ورزيد و او را جذب حضرت مطلوب می كندتجلی خارج می
كه غيری را جای او بگيرد و همت خود را جمع كرد جهت نظار باه او و قصاد خاود را صاادق      

را باه ساوی مقصاودش     گردانيد در نتيجه راهش روشن گشت و نفس او چراغی گشات كاه او  
 رهنمون شد.
التجلی و هو نَفَ،ٌ شاخ ٌ عرن مقرام السررورِ إلرى روحِ      و النَّفَ،ُ الثانی، نَفَ،ٌ فی حین

 الإشارة من نور الوجود، شاخ ٌ إلى منقطعِ المعاینة، مملوٌّ
دهاد يعنای در حالات فناايی و ايان نَفَاس       نفَسَ دوم، نَفَسی است كاه هنگاام تجلایِ رخ مای    

مقاام   دهناده اسات از  است به سوی تجلی باالاتر و آن نَفَاس شااخص و حركات     هدهندحركت
اين نفَسَ مملوّ است از نور وجود مقاام   -كه مقامی است در قسم حقايق -سرور به سوی روح معاينه 

كشاند به تجلی ذاتی يعنی به سوی مقامی كه در آن مقام اشااره  و حضرت جمع و سالک را می
 رسد، زيرا در آن مقام بيننده خدا است.به پايان می
َّفَ،ُ الرذی یُسرمَّى   رٌ بماءِ القدس، قائمٌ بإشاراتِ الأِل و هو النَو النَّفَ،ُ الثالثُ: نفَ،ٌ مطه

 صَدفَُ النور
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نفَسَ سوم، نفََسی است كه به نور آب قدس يعنی بارگاه ربوبی، از هرگونه آلودگیِ كثارت  
آن اشارات پاا برجاا اسات و     پاک و مطهر شده. اين نفَسَ قائم است به اشارات ازلی و به وسيله

نفَسَ صدف نور اسات يعنای   « جنُيد»ی گويند كه به گفته« صدف نور»است كه به آن  آن نفََسی
 بارد.جايگاهی كه نور توحيد از آن می

النَفَ،ُ الثالثِ للمحقِّق تا ٌ فالنفَ،ُ الأوّلِ للغیور سرا ٌ و النفَ،ُ الثانی للقاصدِ معرا ٌ و 
گاردد و او  يرتش موجب روشانايی او مای  و همين غ -پس نفَسَ اول برای سالکِ غيور، سراج است 

ی و نفَسَ دوم برای قاصد كه قصاد تجلای ذاتای دارد، معاراج و وسايله      -كندرا از استتار خارج می
كاه  افتخاار اسات. ايان    باشد و نفَسَ سوم برای محقق كه به حقيقت رسيده است ماياه عروج می

به كمک آب قادس؛ بادان جهات    كند حال سالک را فرمود نفَسَ دوم نَفَسی است كه پاک می
است كه عالم قدس از هرگونه احكام امكان و حدوث و كثرت مطه ار اسات و تعادد و كثارت     

إِنَّمَووا الْمُشْوورِکُونَ »طااور كااه حضاارت حااق فرمااود: شاارک اساات و شاارک نجااس اساات همااان
قادس،  پس سالک از طريق اين نفَسَ يعنی تجلی ذاتیِ احَدی و حضور در عالم  (27)توبه/«نَجَس 

هم به امداد اتصالات پی در پی تجليات ازلی. اين نفَسَ برای شود آناز نجاستِ خلقی پاک می
طاور  محقق تاج افتخار است نسبت به بالارفتن از قيود خلقی و برتری از محادثات اسات، هماان   

ن آدم هساتم  يعنای مان سارور فرزنادا     «أنََا سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لَا فَخْور »فرمودند:  كه رسول خدا
 كه فخری از سر تكبر داشته باشم.  بدون آن

 با  الغرُبة -77

 :فلََوْ لا کانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قَبْلِکُمْ أوُلُروا بَقِیَّرةٍ ینَْهَروْنَ عَرنِ الْفَسرادِ فِری       »قال الل ه تعالی
 (002)هود/«ا مِمَّنْ أَنْجَیْنا منِْهُمْالْأَرْضِ إِلَّا قَلیِلً
های گذشته كسانی كه صاحب بقيه و خرد باشند نيساتند تاا ماردم را از فسااد در     لچرا از نس

 ها را نجات داديم.هايی كه ما آنقليلی از آن زمين نهی كنند مگر عده
 كنند در غربت و انفراد هستند.ای كه در آن شرايطِ آلوده نهی از فساد میآن عده



 224 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاری  ............... 

آيد كه خود را در مياان  رايش پيش میسالک پس از طی منازلی كه گذشت حال و حسّی ب
 شود مردم در آن احوال حضور ندارند.يابد چون متوجه میمردم غريب می

الاغترا ُ اسمٌ یشارُ به إلى الانفرادِ عن الأکفاء   
قطارانش و نسابت باه   كند به انفراد و تنهايی فرد نسبت به همغربت اسمی است كه اشاره می

 قومش.
جات:و هو على ثلاث در :و آن دارای سه درجه است 
   الدرجة الأولى: الغرُبةُ عن الأوطان. و هذا الغریبُ موتهُ شهادة و یقاسُ له فی قبرره مرن

 .متوفَّاه إلى وطنه و یُجْمَعُ یومَ القیامة إلى عیسى بن مریم
اول غربت، غربت از وطان اسات و مارگ در ايان غربات شاهادت اسات و باه وزان          درجه
از محل دفنش تا وطنش طولانی است، قبر او وسعت دارد و روز قيامت باا حضارت    مسافتی كه

به جهات ديانش از ايان شاهر باه آن شاهر از        شود، زيرا حضرت عيسیمحشور می عيسی
 كرد.دست مردم فرار می

غربت مربوط به سالكی است كه جهت علائاق و ياا تبلياغ ديان دارای زنادگیِ       اولين درجه
مارگ غرياب    «مَووقتُ الْغَریِوبِ شَوهَادَة   »ت و بدين لحااظ در روايات داريام:    خانه به دوشی اس

إِنَّ الْإِسقلَامَ بَدَأَ غَریِبوا  وَ سَویعَُودُ غَریِبوا     »داريام:   شهادت است و نيز در روايت از رسول خدا
عنقرياب   اسلام غريب آغاز گشاته و همچاون آغاازش    (090، ص 82)بحار الأنوار ج «فطَوُبَى للِْغُربََاءِ
داريام كاه غربااء     گاردد، پاس خوشاا غريباان را و نياز در روايات از رساول خادا        غريب ما

)احماد  شوند.محشور می شان در فرار بودند و با عيسی بن مريمهايی هستند كه به خاطر دينآن

 .(024حنبل، كتاب زهد، ص 
و هو رجرلٌ صرالحٌ فری    و الدرجة الثانیة غربةُ الحال: و هذا من الغُرباء الذین طوبى لهم ،

 منافقین ِمانٍ فاسد بیَْنَ قومٍ فاسدین، أو عالمٌ بینَ قومٍ جاهلین، أو صدّیقٌ بین قومٍ
طُوبَى »غربت، غربت حال است و اين مربوط به غربائی است كه در روايت به  دومين درجه

م فاسد، صاال  اسات ياا    اند و او انسانی است كه در زمان فاسد و در بين قووصف شده «للِْغُربََاء
 عالِمی است بين جاهلان و يا صديقی است بين منافقين.

رو غربت حال مربوط به سالكی است كه در سلوک خود با كمالات و صفاتی در خود روبه
 كند.میر ميان خلق احساس غربت شود كه در بقيه نيست و از اين جهت دمی
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ُطلب الحق ، و هی غربةُ العرارف، لأن  العرارفَ    و الدرجة الثالثة: غربةُ الهمةّ. و هی غربة
فیما یحملهُ علمٌ أو یظُهرهُ وَجردٌ أو   -فی شاهدهِ غریبٌ و مصحوبه فی شاهدهِ غریب، و موجوده 

لأن ه غریبٌ فی غریب. فغربةُ العارفِ غربةُ الغربة،  -یقوُم به رسمٌ أو تطُیقهُ إشارةٌ أو یشمله اسمٌ
 الدنیا و الآخرة
غربت، غربت همّت است و آن غربتِ طلب حق است كه غربت عارف باشاد   جهسومين در

چه را خداوند از انوار الهی و حال و علم در ازاء و نيز آن 1زيرا عارف در شاهدش غريب است.
دهد و همراه اوست نيز غريب است و به چيزهايی دست يافته كه بقيه نسبت به شاهدش به او می

آورد و دسات مای  چه را از اسرار عين جمع احدی باه اش يعنی آنموجودی اند و نيزها بيگانهآن
كسای باشاد كاه    -كاه بخواهاد علمای او را تحمال كناد      وجدان كرده، غريب است و نياز در ايان  

ساير وَجدها كاه   -كند، غريب است چه را وجَد او ظاهر میكه آنو در اين -های او را بفهمددريافت

مثال   -چه رسم و قيودات خلقای بادان قاائم اسات     يا در آن -رسدوَجد او نمی شناسند به درجهبقيه می

تاوان  ها و وجدانيات عارف غريب است و در باين رساوم بشاری و خلقای نمای     دريافت -عبادات
توان بياان كارد، عاارف در ايان ماورد هام       چه را كه با اشاره میچنين چيزی را پيدا كرد، يا آن

تواناد بياانگر آن   هاای مطارح در باين خلاق نمای     و اشااره موجودش و وجادانش غرياب اسات    
 وجدانيات باشد و موجودیِ آن عارف برای هرچيزی كه بتوانيم نام ببريم غريب است.

ای پس غربت عارف غربت غربت است، زيرا او در دنيا و آخرت غريب اسات. چاون عاده   
اناد، ولای   آخرت در دنيا غرياب  اند. اهلای اهل اللهّاند و عدهای اهل آخرتاهل دنيايند و عده

موع  اند. چون در بهشت هم بالذات ماع اللّاه هساتند و باالعرض     اهل اللهّ در دنيا و آخرت غريب
هستند بالذات و مع اللّاه هساتند باالعرض. از ايان جهات       مع الجنة، اهل الجنةكه ، در حالیالجنة

تار اسات باه سالمان تاا      عارف در بين اهل آخرت هم غريب است و از اين جهت بهشت مشتاق
 سلمان به بهشت، چون سلمان بالذات مع اللهّ است.

فرمايناد:  مای  خواجه عبداللهّ در نوع سومِ غربت نظر به آن حديثی دارد كاه رساول خادا   
اسلامی همه طالبِ حاق نيساتند هرچناد اهال      از آن جهت كه در بين جامعه «طلب الحق غربة»

                                                 

شاهد، هر چيزی است كه در قلب انسان حاضر باشد، حال كسی كه همّتش به سوی دنيا است شااهدش دنياا اسات،     -0

 عارف از آن جهت كه همّتش به سوی حقايقِ بسيار متعالی است و از اين لحاظ با بقيه فرق دارد، در شاهدش غريب است.
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ی كمی به چناين مقاامی   بودن يک نحوه فناء است و عدهحقطالب  باشند، زيرا لازمهمی صلاح
تاوان آن را باازگو كارد    رسد كه با هيچ علمی نمای رسند و لذا عارفِ به حق به شهوداتی میمی

فهمناد او باا   زيرا از سط  اشارات بالاتر است چون همتّش به چيزی تعلق گرفته كه ديگران نمی
خلق با عقل است و ادراک ايان عاارف فاوق عقال      چه خدايی مرتبط است زيرا عموماً ادراک

ها سخن گفات  جايی كه بايد در حدّ عقل مردم با آنانی است و از آنباشد و آن ادراک حقّمی
اش. زيارا وَجادی   آيد كه اين نوع ادراكات برای اكثر مردم كتمان شود مگر برای اهللازم می

را نادارد كاه وجَاد اهال الوجاود را كاه       آياد تاوان آن   كه با دوگانگیِ بين حق و خلق پيش می
تر از آن وجَد قبلای اسات بياان كناد، ايان بادان علات اسات كاه مشارب عاارف            بالاتر و پاک

ای است زنجبيلی كاه تنهاا تركيبای    ای است از كافور صاف ولی مشرب اهل وجَد چشمهچشمه
ناان كاه اشااره در    انسان(. همچ سوره 07و  08و  2و  8ت به آيات ای اساز كافور دارد )اشاره

چيز محو است و لاذا چيازی   جايی است كه تجلی اسمائی در ميان باشد ولی در تجلی ذاتی همه
در حاديث حقيقات در وصاف حقيقات      طاور كاه حضارت علای    ماند همانبرای اشاره نمی

كه قابل اشاره های جلال بدون آنكشف جلوه «کشفُ سُبُحاتِ الجلال من غیر اشاره»فرمودند: 
 باشد.

 با  الغر  -78

 :سْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبیِنِفَلَمَّا أَ»قال الل ه تعالی»/(013)صافات 
در غارق درياای محبات حاق تساليم       «عليهماالسالام »و چون حضرت ابراهيم و حضرت اساماعيل 

 شدند، حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل را از روی جبين بر زمين خواباند.
در مقاام قارب كاه آن عاينِ ولايات اسات، آن دو بزرگاوار        به جهت قوت حُبّ و استغراق 

 تسليم حق شدند. 
 المقامَ، و جاوَِ حدَّ التفرُّ هذا اسمٌ یشارُ به فی هذا البا  إلى مَن توسَّط 
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به مغز  كند به حال كسی كهغرق اسمی است كه در اين باب يعنی در باب ولايت اشاره می
وز سالک در تفرق بود گذشاته اسات و ديگار جاز خادا      احوال كه هن ولايت رسيده و از مرحله

 بيند.نمی
 درجات:و هو على ثلاث :و غرق دارای سه درجه است 
 الدرجةُ الأولى: استغرا ُ العلمِ فی عینِ الحال. و هذا رجلٌ قد ظَفرَ بالاستقامةِ و تحقَّقَ فی

   الإشارة فاستحقَّ صحَّةَ النسبة
است در چشامه و درياای حاال و     -ظاهر شريعت -شدنِ علم اول غرق، استغراق و غرق درجه

اش به اين حال دست يافت و متحقاق باه   صاحب اين حال آن مردی است كه به جهت استقامت
رسد، پس در اين حالت شايسته اسات كاه نسابت    شود كه از طرف حق میاشارات و نكاتی می
 سالک به او داده شود.

باه جهات اساتيلای حاالی،     « حاال »كاام شاريعت در   اول غارق، مقاامی اسات كاه اح     مرحله
شدن به صفات اهل ولايات  شود به علت پايداری در رعايت احكام الهی و متصفمستهلک می

رسد به حقايق الهی و اسماء حسانای او منتقال   ای كه از حق به او میترين اشارهو لذا با كوچک
ايم زيرا در زيار چتار ربوبيات    و دادهشود. چنين كسی را اگر سالک بناميم نسبت درستی به امی

اسماء الهی قرار گرفته و اگر تجليات جمال بر او غالب شود، عبادالجليل اسات و اگار تجلياات     
جلال بر او غالب شود او عبدالجلال خواهد بود و اگر استعدادش تامّ بود و كشاف او باا شاهود    

 آن هر دو اسم توأم گشت، عبداللهّ خواهد بود.
لثانیة: استغرا  الإشارةِ فی الکشف. و هذا رجلٌ ینطقُ عرن موجروده و یسریرُ    و الدرجةُ ا

 و لا یحُِ،ُّ برُِعُونةَِ رسمه مع مشهودهِ
گشتن اشاره است در كشف و صاحب اين كشف شخصی اسات كاه   دوم غرق، غرق درجه
گويد و باا مشاهود خاود يعنای حضارت حاق ساير        يابد سخن میكند و میچه وجدان میاز آن
كند و چون غرق در حق شده و از حدّ تفرّق در آمده، رعونت و خودبينیِ رسمی كه مربوط می

 كند.يابد و حسّ نمیبه جهت خلقی بود را نمی
ماناد و  ای كه فقاط بارای او خادا مای    شود به گونهسالک در اين مرحله غرق در ولايت می

يگر بر اساس اشااراتی كاه از پشات    ديگر پرده كنار رفته و اشارات به كشف تبديل شده و لذا د
هاای وجاودیِ خاود    گفت تبديل شده به كسی كه بر اسااس دريافات  های حقايق سخن میپرده
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كاه رعوناه و   كند، سيری باللهّ ماع اللّاه بادون آن   گويد و در سير الی اللهّ با حق سير میسخن می
 اش در ميان باشد و مانع حضورش شود.خودبينیِ خلقی

ثالثة: استغرا ُ الشواهدِ فی الجمع و هذا رجلٌ شَملَِتهُْ أنوارُ الأوّلیّة فَفَتحَ عینَره  و الدرجةُ ال
 فتَخلَّ َ من الهِمَمِ الدنیةّ فی مطالعةِ انوار الأِلیةّ،

شدن شواهد در جمع است و صاحب چنين مقامی كسی سوم غرق، استغراق و غرق و درجه
شود در ديدن اناوار ازلای و   شود، پس چشم او باز میاش میاست كه انوار اوّليت و قدس شامل

 های مادون حق.شود از همّترها می
 دهد سالک به مرحلهچه كه نشان میسوم غرق، مربوط به فوق ولايت است و لذا آن مرحله

شود و در مقامی قارار  ولايت رسيده است در جمع و در مقام تجلی احدیِ ذاتی غرق و محو می
ياباد و اناوار ازلای را    كمک آن مقام باه اناوار قِادَمِ حاق و اولّيات او احاطاه مای        گيرد كه بهمی
بخشد و لذا اناوار ازلای را باه ناور اناوار      يابد و حضرت حق به حيات خودش او را حيات میمی

هايی كه تا كنون داشات  همّت شود همهيابد چون بالحق شده، در اين حالت متوجه میازلی می
 گذارد چون اصل را يافته.ها را كنار میو آن در نزدش پست است

 با  الغیبة -79

 :یُوسُفَ علَى قالَ یا أسََفى وَ تَوَلَّى عنَْهُمْ وَ»قال الل ه تعالی»/(74)يوسف 
آوردند، آن حضارت باه    وقتی خبر گرفتارشدن حضرت بنيامين را برای حضرت يعقوب

بود وقتای از بنياامين    بس غرق محبت يوسفها پشت كرد و گفت: وا اسفا بر يوسف. از آن
 نمودند. از همه غيبت كردند و نظر به يوسف آورند حضرت يعقوبخبر می

چياز حتای   شاود تاا نسابت باه هماه     وری موجب مای كسی كه غرق در ولايت شد اين غوطه
 احوالات و مقاماتش غيبت داشته باشد.

الدرجة الأولى: غیبةُ المریردِ فری   درجات: ها فی هذا البا  على ثلاث الغیبةُ التی یشارُ ب
 کِ العوائقِ لِاِلْتماس الحقائقمَخْلَ ِ القصد، عن أیْدِی العلائق و در
 شود دارای سه درجه است:غيبتی كه در اين باب بدان اشاره می
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اول، غيبت مريد است در خلوص قصد از دست علائق و درک موانع جهت تماس باا   درجه
 حقايق.

مراتب توحيد دست يابد و لاذا در   كی است كه قصد و عزم توحيد دارد تا به همهمريد، سال
كند و حق را مدّ نظر هرگونه تعلق قلبی خالص می شود كه خود را ازغيبتی نايل می اين مسير به
دهد و از موانعِ موجود در اين مسير مثل اهل و عيال و ياران نظر را باز گيرد تاا در اُناس   قرار می
 ضرت حق موانعی در ميان نباشد.با ح

و الدرجة الثانیة: غیبةُ السالکِ عن رسومِ العلم و عللِ السعی و رُخَ ِ الفتور 
های فتور غيبت، غيبت سالک است از رسوم شرعی و نقائص تلاش و رخصت دومين درجه

 و سستی.
كناد كاه   وقتی سالک به وادی سلوک رسيد و راه را شناخت آنچناان حاال بار او غلباه مای     

اش دساتورات شارع را انجاام    شود و به حكم حال معنویرسوم و احكام شريعت بر او غالب می
شاود و نقاائص ساعی كاه     اش نسابت باه احكاام شاريعت از او غاياب مای      دهد و نگااه قبلای  می

هاايی را كاه   گردد، همچنان كه رخصات داد نيز از او غايب میهايش را به خود نسبت میتلاش
گوناه  شاود و هايچ  ها توجياه كناد نياز از او غاياب مای     توانست به كمک آنا میهايش رسستی

دهاد و همچناان آن حاالی كاه موجاب چناين غيبتای        سستی در انجام وظايف به خاود راه نمای  
 گردد بر او غلبه دارد.می

 فری حصرنِ    ون الأحروال و الشرواهِد و الردرجات   و الدرجةُ الثالثة: غیبةُ العارفِ عن عیر
 الجمع
 غيبت، غيبت عارف است از عين احوال و شواهد و درجات در حصن جمع. مين درجهسو

سار  هاا باه  ی عارف رسايد آن احاوالاتی كاه باا آن    وقتی سالک غرق ولايت شد و به درجه
شوند زيرا در مقاام احاوال هناوز واجاد و موجاود در      برد مثل غرق و صفا برای او غايب میمی

 حصن جمع و وحدتِ ذات فانی شده. چيز درجا همهميان است و اين
شود، شواهدِ تحقيق كه او را علاوه بر احوال كه در اين مرحله برای عارفِ سالک غايب می

كرد و بحث آن گذشت و درجات سالک، همه در اين مرحلاه در حصان   به ولايت نزديک می
 گردند.شوند و برای عارف غائب میجمع فانی می
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 با  التمک ن -81

 نَّکَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَوَ لا یَسْتخَِفَّ»ه تعالی: قال الل»/( 21)روم 
هايی كه اهل يقين نيستند تو را متزلزل و رنگ به رنگ نگردانند، محكم و پايادار بار آن   نآ

 ای پايدار بمان.حقيقتی كه يافته
حتای باه   رابودن است در آن حدّ كه انسان باه استخفاف به يک معنا همان اضطراب و سبک

 خطورات منفی ربوده شود. وسيله
هو إشارةٌ إلى غایةِ الاستقرار التمکُّنُ فو ُ الطمأنینة. و   

 تمكنّ فوق طمأنينه است و آن اشاره به غايت استقرار در مقام ولايت است.
تمكنّ آن حالتی است كه وقتای در آخارين منازلِ ولايات بارای ساالک پايش آماد بادون          

شود و باه ياک معناا تمكّان     راحتی حضور در مقام ولايت برايش واقع میگونه زحمتی و بههيچ
انسان گردد و از كوشش باز رهاد، زيارا بعاد از مناازل غارق و غيبات،        آن است كه كار، ملكه

 آوردن آن مقام نمانده.دستچنان غرق مقام ولايت است كه طلب و زحمتی برای بهآن
:و هو على ثلاث درجات سه درجه است: و تمكنّ دارای 

ِلُرهُ  الدرجة الأولى: تمکُّنُ المرید. و هو أن تَجتمعَ له صحَّةُ قصدٍ تُسیِّرهُُ، و لَمعُْ شهودٍ یحَم
 و سَعةُ طریقٍ ترُوَِّحهُ

شدن قصد صحيحی اسات كاه   شدن و فراهماول تمكن، تمكنّ مريد است و آن جمع درجه
ای كاه  رساند و راه گشاوده كند و مدد میآورد و برق شهودی كه حمل میاو را به حركت می

 كند.او را شاد می
و در قصادِ سالوكش جهات     -منازل  81حادود   -مُريد، سالكی است كه منازلی را طی كارده  

اش قوی گشته، در ايان حاال تمكّان او باه ايان صاورت ظهاور        فنای فی اللهّ جدّی شده و اراده
بارد و  و اين قصد و خواسته است كه او را جلو مای  او فناء فی اللهّ شده كند كه واقعاً خواستهمی

برد و همان تمكّان  كند و به سوی مقصد جلو میدر متن چنين تمكنّی برق شهود او را حمل می
كند و چه ذكری بايد داشته باشاد و  داند چه میگذارد كه میای جلويش میبرای او راه گشاده

 كند.مسير را به نور يقين به راحتی طی می
انقطاع و بر ُ کشرفٍ و صرفاءُ    و هو أن تجتمعَ له صحَّةُ الدرجة الثانیة: تمکُّنُ السالک و
 حال
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آورد يكای  كند و فاراهم مای  تمكنّ، تمكنّ سالک است و آن تمكنّ جمع می دومين درجه
 انقطاع صحي  را و ديگر برق كشف را و سوم صفاء حال را.

كار رفته كاه حالات كسای اسات كاه در مساير       جا به معنای خاص آن بهسالک در اين واژه
نهايیِ احوال تا قبل از ولايات جلاو آماده و تمكّان او باه آن صاورت        رجوع إلی اللهّ در مرحله

شاود و باه انقطااع صاحي  كاه      چيز منقطع میكند كه از همهاست كه طوری حال بر او غلبه می
های ولايت كاه هماان ناوبریِ    نهها و نمورسد و زمينههمان توجه كامل به حضرت حق است می

گيارد.  گردد و حالش خالص شده و اوج میولايت است به عنوان برق كشف برايش فراهم می
كند تا با آرامش كامل اين حالاتِ تمكنّ سالک است و شخصيت سلوكی برای انسان ايجاد می

 راه را ادامه دهد.
َفی الحضرةِ، فو َ حجبُِ الط لرب، لابسراً    و الدرجة الثالثة: تمکُّنُ العارف. و هو أن یَحْصُل

 نورَ الوجود
تمكّان، تمكّان عاارف اسات و آن حضاور در حضارت ولايات اسات، فاوق           سومين درجه

 كه لباس نورِ وجود را بر تن كرده.های طلب، در حالیحجاب
يابد و تمكّان او حاضرشادن در   عارف، آن سالكی است كه خود را در مقام فناء فی اللهّ می

های طلب را پشت سر گذارده زيرا به اصل رسايده  حجاب قام ولايت است در آن حدّ كه همهم
باشد و وجود حضرت حق در اسماء را بر تن كارده  و لذا نور وجود كه همان بقاء بعد از فناء می

به اين معنا كه تجلی اسمائیِ وجودی را در صقع ربوبی مثل لباس بر تن كرده و به همان راحتای  
 ن حقايق مأنوس شده و حقّانی گشته.با آ

آمد با بقايی بيشتر از لحاظ  « وقت»شروع شد و سپس « لحَظ»ملاحظه فرموديد كه ولايت با 
بيناد  سالک خود را نمی« سرّ»آمد و در منزل « سرور»تلوّن سالک كم شد تا « صفا»و بالاخره در 

قرار گرفات تاا توانسات    « غيبت» و« غرق»افتاد و در « غريب»حركت او شديد شد و « نفَسَ»و با 
  شود، دست يابد.و آرامش خاصی كه برای سالكان در مقام ولايت حاصل می« تمكنّ»به 

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
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عاینة، و الحیراة،  و أمّا قسم الحقائق فهو عشرة أبوا  و هی: المکاشفة، و المشاهدة، و الم
 و القبا، و البسط، و السکر، و الصحو، و الات صال، و الانفصال

قسم حقايق مربوط به ساالكی اسات كاه صااحب حقيقات شاده و حقاايقِ حقای را يافتاه و          
 متحقق به حق شده. سالک در اين مرحله بايد به مقام ولايت رسيده باشد.

لی خواهد بود ولی حالی كه مربوط به مقام ده منزل حقايق در ابتدا معرفتی است و سپس حا
 روح است كه فوق احوالات قلبی است.

ملاحظه فرموديد كه تمكن آخرين مقامات از قسم ولايت بود كه نهايات مراتاب تادانی ياا     
نزديكی به حق است كه مقام فناء محض است و از جهت ديگر تمكن شروع مقام تدلیّ ياا بقااء   

آيد تاا حاقِّ خلاق را اداء كناد. در حاالی كاه چناين        سوی حق می بعد از فناء است كه سالک به
سالكی در سفر سوم كه سفر الی الخلق بالحقْ است شاهد رسوم خلقی حاق باوده ولای در عاين     
حق و به او حقايقِ معارف و معارفی كه از اسرار اسم هادی است جهت تكميل نااس داده شاده   

 الله است.خلافه و الوراثه مربوط به ولیّالله و بالكه اين بالاصاله مربوط به نبیّ
آيد و در حدّ عقاول  در سفر چهارم كه صاحب حقايق، جهت تكميل خلق به سوی خلق می

نفوس امات را باه جاای نفاس خاود       «فقامتق نفوس اُمته مقام نفسه»دهد مردم خود را تنزل می
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باا ايان نفاس عماومی      گيرد و گويا همة امت نفس او هستند و در راستای مجاهاده باا نفاس   می
 جنگد تا آن را به سوی حق سير دهد.می

آياد و  فهماد و در سافر چهاارم جهات تكميال نفاس مای       در سفر سوم حقايق خلقی را مای 
 های اجتماعی انبياء و اولياء در اينجا است.جايگاه فعاليت

 با  المکاشفة -81

 :عَبْدهِِ ما أوَحْى إِلى فَأوَحْى»قال الل ه تعالی»(01جم/)ن 

 (01)نجام/ «ثُومَّ دَنَوا فَتَودَلَّى   »فرمايد: می 1كندپس از وحیِ رسالتی كه شديد القوی تعليم می
مَا کَذَبَ الْفؤَُادُ مَوا  »فرمايد: اش وحی كرد و در ادامه میپس جلو رفت تا آن كه خداوند به بنده

شاود ايان وحای كاه     لوم مای آنچه را دل ديد خلاف نبود. با توجه به آيه اخير مع (00)نجم/ «رَأَى
مورد استشهاد خواجه است از سانخ رؤيات اسات و بادين جهات او آن را شااهدی بارای بااب         

 شود.جبرائيل سرّ عارف با سرّ عالم حقايق مرتبط می ه آورد كه در اثر آن بدون واسطهمكاشف
لحجا ِ وجوداًالمکاشفةُ مهاداةُ السرِّ بینَ متباطنین و هی فی هذا البا ِ بلوغُ ما وراءِ ا 

اسات مااوراء حجااب در     مكاشفه سريان سرّ است بين دو باطن و آن در ايان بااب رسايدنی   
 حالت وجودی.

شود زيرا سالک مكاشفه در باب حقايق، سريان اسراری است كه بين دو باطن ردّ و بدل می
ع رباوبی  اش با صاق شود و باطناش شكوفا میپس از مقام ولايت به جايی رسيده است كه باطن

نماياد و از تادانی   كند و با باطن خود باطن حق را رؤيت میمهادات و ارتباط دو طرفی پيدا می
رسد كه همان فارق بعاد از جماع اسات و ساالک در اثار ايان مكاشافه باه صاورت           به تدلی می

                                                 
کمُق وَمَا غَوَى* وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوىَ* إِنْ هُوَ إلَِّا وَحقی  یُوحَى* عَلَّمَوهُ  مَا ضلََّ صَاحِبُ واَلنَّجقمِ إِذاَ هَوَى*» فرماود:  - 1

 (8تا  0)نجم/آيات  «شدَیِدُ الْقُوَى* ذُو مِرَّةٍ فَاسقتَوَى* وَهُوَ بِالأُْفُقِ الأَْعقلَى
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كند، رؤيتای مااوراء   وجودی حقيقت اسماءِ حق و اعيان ثابته مخلوقات را در آن مقام رؤيت می
 ب علم، حتی ماوراء حجاب طلب.حجا
على ثلاث درجات و هی:   .و مكاشفه دارای سه درجه است 
 الدرجة الأولى: مکاشفةٌ تدلُّ على التحقیقِ الصحیح و هیَ أن تکونَ مستدیمةً. فإذا کانت

 لغراً لا یلفتره  ربّما شَا َ مقامهُ على أنَّه قد بل  مب تفرُّ ٌ، غیر أنَّ العین حیناً دون حینٍ لم یعارِضه
قاطعٌ و لا یلویه سببٌ و لا یقتطعه حظُّ. و هری درجرةُ القاصرد، فرإذا اسرتدامت فهری الدرجرةُ        

 الثانیة
كنااد بااه سااوی مكاشاافه حقيقاای صااحي  و  ای اساات كااه دلالاات ماایدرجااه اول؛ مكاشاافه

ای است مستدام. پاس اگار هام مساتدام و مساتمر      ای كه حقيقی و صحي  است مكاشفهمكاشفه
و  –دهد، آن انقطاع نه به جهت آن است كه تفرّق عارض شده باشد ت و گاه گاهی رخ مینيس

بلكه به سبب آن است كه سالک مقاام شاهود خاود را دياده و ديادنِ       –جهت بشری غلبه يافته 
گردد. با آن كه در اين مرحله شهودِ حق به حادّی رسايده   مقام با آن شهود مشوب و آميخته می

تواناد او  تواند توجه مكاشف را منصرف كند و هيچ سبب بشری نمای ی نمیكه هيچ سبب قاطع
شاود باا ايان هماه شاهودش      را بپوشاند و هيچ حظّ خلقی موجب انقطاع او از صانع رباوبی نمای   

 مستدام نيست.
پس اين مرحله از مكاشفه، مكاشفه درجه قاصد است كه در عين اساتقرار در مقاام ولايات،    

حال اگر اين مكاشفه استدام يابد دومين مرحله مكاشفه در قسم حقاايق   فناء ذاتی را قصد كرده،
 خواهد بود.
 ٍو هی مکاشفةٌ  -لا مکاشفةُ علمٍ و لا مکاشفةُ حالٍ  -و أمّا الدرجةُ الثالثة: فمکاشفةُ عین

ایرةُ هرذه المکاشرفةُ    و غ لا تَذَرُ سِمةً تُشیرُ إلى التذاذٍ، أو تُلْجئَُ إلى توقُّفٍ، أو تُنْزِلُ على ترََسُّمٍ.
 المشاهدة

و اما درجه سوم مكاشفه، مكاشفه عين است كه آن ناه مكاشافه علمای اسات و ناه مكاشافه       
گذارد كه به لذتی اشاره شود و يا علامتای كاه   ای است كه علامتی باقی نمیحالی بلكه مكاشفه

اشافه مشااهده   مكمكاشف را بكشاند به توقف يا نازل كند تتماه رسام بشاری را؛ و غايات ايان      
 است.

مكاشفه درجه سوم كه ديدن با چشم حق اسات ناه آن ديادنی اسات كاه در علام حصاولی        
فهمد آن چه ديده اسات مطاابق واقاع اسات و ناه آن ديادنی اسات كاه در حاال پيادا           انسان می
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 كند تا لذتی از اين مكاشافه و میی رسوم و آثار بشری را محشود. بلكه ديدنی است كه همهمی
بارد  نباشد. زيرا در مكاشفه مرحله اول لذت بود و همين لذت هم آن مكاشفه را فرو می در ميان

نبود ولی باز لذتِ مكاشفه بود ولی چاون   «حینٌ دونَ حین»و در مرحله دوم هم در عين آن كه 
ماند ولی در مرحله سوم التاذادی در مياان نيسات    به غلظت مرحله اول نبود آن مكاشفه باقی می

ای از رسااوم بشاری نمانااده تااا موجاب تلااوين شاود و كاشااف را از شااهود و    بقياه  همچناان كااه 
 اش برگرداند و به رسم بشری نازلش كند.مكاشفه

 با  المشاهدة -82

   :لمَِرنْ کرانَ لَرهُ قلَْربٌ أوَْ أَلْقَرى السَّرمعَْ وَ هُروَ         إِنَّ فِری ذلِرکَ لَرذِکرْى   »قال الل ره تعرالی
 (38)ق/«شهَِیدٌ

ساپارد و او  تذكر و توجهی است برای كسی كه او را قلب است يا گاوش مای  در اين قرآن 
 مشاهده كننده است.  

را كه در آخر آيه آمده است « شهيد»خواجه شاهد بحث قرآنی خود را در امر مشاهده واژه 
است مثل نديم كاه باه معناای ناادم و      هآورد زيرا يكی از معانی شهيد به معنای مشاهده كنندمی

 باشد.همدم می
 المکاشرفةَ ولایرةُ النعرتِ و فیره      المشاهدةُ سقوطُ الحجا  بَت اً. و هی فو ُ المکاشفة، لأن
 لمشاهدةُ ولایةُ العینِ و الذاتِءٌ من بقاءِ الرسم، و اشی

مشاهده سقوط حجاب است به صورت قطعی و كامل و آن فوق مكاشفه است زيرا مكاشفه 
آن چيزی از بقاء رسم بشاری نهفتاه اسات ولای مشااهده       ولايت صفت و اسماء الهی است و در

 ولايت عين و ذات است و اين در صورتی است كه فناء ذاتی واقع شده باشد.
:و هی على ثلاث درجات .و مشاهده دارای سه درجه است 
     ًالدرجةُ الأولى: مشاهدةُ معرفةٍ تجرى فو َ حدودِ العلمِ، فی لروائحِ نرور الوجرود، منیخرة
 الجمع.بفناء 
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هايی از ناورِ وجاود جااری    درجه اول؛ مشاهده معرفت است كه مافوق حدود علم، در شعاع
 شود كه نزديک است به فناء جمع.می

اولين درجه مشاهده، مشاهده معرفت است و آن معرفتی است كه از راه شهود به دست آياد  
ه اسات بااقی باشاد. ايان     هر چند مشاهده رفته باشد و معرفتی كه در اثر آن مشاهده حاصل شاد 

ای است، برتر است از علمی كه در اثر فكر حاصل شاده  نوع معرفت كه حاصل آنچنان مشاهده
كه در آن معلوم غايت است و نيز از آن جهت مشاهده معرفت از علم برتار اسات كاه اقتضاای     

ل و اعماا طور كه اقتضاای علام، رعايات حادود     چنين معرفتی عمل و معاملات قلبی است همان
 قالبیِ مطابق شريعت است.

شود و سالک را باه فنااء   معرفت از حضرت وجود كه حضرت جمع است ساطع می مشاهده
كند هر چند آن مشاهده رفته و معرفت مانده و لذا به آن مشاهده كه منجر به جمعی نزديک می
 شود مشاهده معرفت گويند.چنين معرفتی می

ٍتخُررصُ  حِبالَ الشواهدِ و تُلب،ُ نعوتَ القردس و   ، تقطعُو الدرجة: الثانیة مشاهدةُ معاینة
   ألسنةَ الإشارات

های شواهد و لاوائ  را قطاع و لبااس    دومين درجه مشاهده، مشاهده معاينه است كه ريسمان
 كند.های اشارات را گنگ مینمايد و زباننعوتِ قدس را در بر می

هاای  يان است و از آن جهات فرماود ريسامان   در مشاهده معاينه صرفاً مشاهده و معاينه در م
شواهد، كه شاهدند بر اين كه سالک، راه را درست طی كرده؛ كه آن لوائ  و باوارق از طارف   

های شواهد و لوائ  قطع شود، ولی فرمود در اين مشاهده ريسمانحضرت وجود بر او ساطع می
ی است كه انفصال در ميان شود زيرا كار ريسمان كشيدن و جذب كردن است و اين در جايمی

هاای اتصاال بااقی    باشد ولی حالا كه اتصال در غايتِ قرب در ميان است جاايی بارای ريسامان   
 ماند.نمی

پوشااند بار ساالک صافات عاالم قادس را و او را       فرمود مشاهده معاينه طوری است كه مای 
دد و گار كند و احكام صقع رباوبی در شخصايت ساالک جااری مای     متصف به صفات الهی می

شاود،  شود، به صورت بقاء بعد از فناء؛ ولی اين كه فرمود ملب س و پوشانده میمتحقق به حق می
دهاد باه او داده   به آن جهت است كه آن صفات همچون خلعتی كه سلطان به خواص خود مای 

می شود نه آن كه ذات سالک از عبوديت خارج شود و متصف به صافات رباوبی گاردد. آری    
او از رسوم خلقی خارج شاده و حقاانی گشاته ولای در عاين عبوديات و چنانچاه         در اين مرحله
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كسی از اين مطلب غفلت كند و در شهود خود آن صفات را به ذات خود نسابت دهاد گرفتاار    
 شود و كمال خود را ناقص می نمايد.شط  می

ع بر ياک  شود زيرا زبان اشارات متفرفرمود: در اين مرحله از شهود، زبان اشارات گنگ می
شاود زيارا در   نوع تفرق است و در حضرت اسماء و صفات كه اقتضاء آن تعدد است واقاع مای  

اشاره مشير و مشارُاليه و اشاره مطرح است و چون تفرقه برداشته شود و حضرت جماع باه مياان    
 ماند.آيد اشاره نيز نمی

ًلصحَّةِ الوُْرود، راکبرةً بحررَ    و الدرجةُ الثالثة: مشاهدةُ جمعٍ تَجْذِ ُ إلى عینِ الجمع مالکة
 الوجود

كناد در حاالی   سومين درجه مشاهده، مشاهده جمع است كه به سوی عين جمع جاذب مای  
 كه مالک و متمكن است برای صحت ورود، سوار بر دريای وجود.

در حالی كه در مشاهده درجاه دوم يعنای مشااهده معايناه، ياک نحاوه تماايز باين بينناده و          
شاود زيارا حاصال ايان     ود سالک در مشاهده جمع با تجليات ذاتای متحاد مای   مشاهده شونده ب

هاا، دارد مشااهده   مشاهده طوری است كه سالک در دل اتصال به تجليات ذاتای و اتحااد باا آن   
ای كه جذب و لذا در وصف مشاهده جمع فرمود مشاهده -مثل ديدن خودمان خودمان را  -كند می
ی و ماتن وجاود ذات حاق در مرحلاه تجلای ذاتای و هماين كاه         كشاند به عين ذاتا كند و میمی

كند از ايان كاه بداناد ورودش در ايان     ای يافت تمكن پيدا میسالک خود را در چنين مشاهده
يابد كه درست آمده زيارا صارف چناين    ای رسيد میمسير درست بوده و وقتی به چنين مشاهده

درياای وجاود شاده و در درياای      بخاش اسات و در چناين فضاايی راكابِ     ای اطميناان مشاهده
 كند.حضرت حق سير می

زناد و ناور ذاتای متجلای در     در چنين مرحله از مشاهده، نور جمع، وجود عبد را آتاش مای  
كناد و  گردد و عين عبد به اصل عادمی خاود رجاوع مای    صورت خلقيه عبد به اصل خود برمی

. پس از آنجايی كه حق هماواره  شود كه از اول بود و حق همچنان باقی خواهد ماندعبد آن می
كه از ازل اين گونه باوده و  كه در ازل بوده و عبد همچنان فانی است همچنانباقی است همچنان

بقاء تا آخر از آنِ حق و فناء از آن خلق است، پس حق تعاالی اسات كاه لذاتاه و بذاتاه مشااهد       
رگردد و بقاء بعد از فناا  است در طوری از اطوار ظهورش كه آن مرتبه عبدش است و اگر عبد ب

شاود و  يابد، وجود حقانی يافته و با چنين روحانيتی سير در كثرات كند و عالمِ به اسرار الهی می
 گردد در تمام عوالم وجود و بدين معنا راكب بحر وجود شده.امينُ الله فِی سِرّه می
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 با  المعاینة -83

 :کَیْفَ مَدَّ الظِّلَرَبِّکَ  أَ لَمْ ترََ إِلى»قال الل ه تعالی»/(48)فرقان 

 بينی پروردگارت را كه چگونه سايه خود را گسترانده است؟آيا نمی
آياد كاه آن رؤيات دارای ساه     اليقينی پايش مای  كسی كه به حقايق رسيد برايش رؤيت حق

شاود و  مكاشفه و مشاهده و معاينه است. در مكاشافه بارای ساالک كشاف حجااب مای       مرحله
شود ولای در معايناه   رود و در مشاهده موانع به كلی برطرف میبه حقايق كنار می های نظرپرده

رساد و غارقِ در ديادن    آيد و سالک در ديدن به كمال مای حقيقتاً ديدن به تمام معنا به ميان می
 گردد.می

آن وجودِ اضافی منبسط اسات كاه    «ظِلّ»بسط وجود است بر اشياء و  «مَدَّالظّل»و منظور از 
و وجاود   -متاذكر آن اسات  « الله نور الساموات و الارض »كه كريمه  -شود به اسم نور شياء اضافه میبر ا

 شود.عين حق تعالی است و اضافه، نسبت حق است به اعيان و از اين طريق حق ظاهر می
 باشد.معاينه سه نوع می المعایناتُ ثلاثٌ:

احِداها معاینةُ الأبصار كه چشمِ سر از آن طريق اشياء را اولين آن معاينه بصری است ،
 .بيندمی

نعته، علماً یقطعُ الریبةَ و لا تشروبهُ   ءِ علىو الثانیةُ معاینةُ عینِ القلب و هی معرفةَُ الشی
 حیرةٌ. و هذه معاینةٌ بشواهدِ العلم
چشم قلب است و آن معرفت و شناخت باه چيزهاا اسات مطاابق      و دومين نوع معاينه، معاينه

كند به طوری كه هايچ گوناه حيرتای باا آن     و آن علمی است كه شک و ترديد را قطع میواقع 
 آميخته نيست. و اين معاينه و ديدن، ديدن است به كمک شواهد و دلايل علمی و معرفتی.
آياد و  خواجه در اينجا در معاينه با چشم قلب نظر به فهمی دارد كاه بارای انساان پايش مای     

شاود، بصايرتی كاه هويات علمای دارد و ناه       همی و بصيرت میانسان صاحب يک نوع خوش ف
زداياد و انساان خيلای زود متوجاه     شهودی و به همين جهت اين نوع معاينه شک و ترديد را می

شود و چنين بصيرتی به نور هدايت حقاانی و مادد رباانی بارای افاراد پايش       مقصد و مقصود می
شود، معرفتی كاه باه   صفای قلب حاصل میآيد و لذا معرفتی است مطابق واقع كه به كمک می

 نور عقلِ صحي  و يا نقل مطمئن حاصل شود.
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 و المعاینة الثالثة: معاینةُ عینِ الروح. و هی التی تُعاینُ الحقَّ عیاناً محضاً. و الأرواحُ إنَّما
ذِ َ القلرو َ إلرى فِنراءِ    و تَجْطُهِّرتْ و اُکرِْمَتْ بِالبقاءِ لِتُناغِىَ سناءَ الحضرة، و تُشاهِدَ بهاءَ العزَّةِ، 

 الحضرة
سومين نوع معاينه، معاينه به كمک چشم روح است و آن ديدن حق است به طاور روشان و   
محض و ارواح از آن جهت از نقائص جبلی خود پاک شدند و به بقای سارمدی اكارام گشاتند    

مشااهده كردناد    تنِ نزدياک، كه نزديک شدند به بلندی حضرت و در اثر آن نزديكی و بالا رفا 
ها پياده شد و جذب كند قلوب را به سوی آستانه و محضر حضرت را و نور عزت آن نور عزت

 ای كه محض معاينه است.حق در معاينه
رساد كاه سراسار وجاود او     در مسير سلوک و با ورود به عالم حقايق ساالک باه جاايی مای    
خاود و براسااس ميال ذاتای و     رؤيت حق است بالحق و عملاً براساس رجوع هر فرعی به اصال  

یُحِوبُّهُمق  »گاردد، باه حكام    اش هسات، ساالک تمامااً باه حاق برمای      حبی كه بين شايح باا اصال   
كناد و بهجات احادی و    و نور عزت و جهت وحادانی حاق را مشااهده مای     (84)مائاده/ «وَیُحِبُّونَهُ

مانع ادراک غير  نشيند و از آنجايی كه در آن مقام نور وحدانیِ حقعظمت آن را به مشاهده می
يابد زيرا نور بهااءِ سُابحُات حاق در    است، تا سالک تماماً حقانی نشود به اين مشاهده دست نمی

زند و قلوب در اين فضا جاذب آساتانه الهای و حضارت احادی      اين مقام هر غيری را آتش می
 گردد.می

 الحیاة با  -84

 :ناهُوَ مَنْ کانَ میَْتاً فَأحَیَْیْأَ»قال الل ه تعالی»/(022)انعام 

آيا آن كسی كه از نظر حياتِ روحانی مرده بود پس ما او را زنده كرديم و ما در بين ماردم  
 در ظلمات است و از آن خارج نشده؟برای او نوری قرار داديم، مانند كسی است كه 

شاهد خواجه در آيه مذكور زنده شدن به حيات طيباه اسات كاه در ساطوح مختلاف بارای       
 ترين حيات كه بقاء بعد از فناء است برسد.شود تا به عالیمی سالک حاصل
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اسمُ الحیاةِ فی هذا البا  یُشارُ به إلى ثلاثةِ أشیاء       با اسم حياات در ايان بااب باه ساه
 شود.  چيز اشاره می

َفَر،ُ الرجراء  الحیاةُ الأوُلى: حیاةُ العلمِ من موتِ الجهل. لها ثلاثةُ أنفاسٍ: نَفَ،ُ الخوفِ و ن 
 و نَفَ،ُ المحبَّةِ

حيات اول: حيات علم از مرگ جهل است و برای آن سه نفَسَ هست، نَفَاس خاوف، نَفَاس    
 رجاء و نفَسَ محبت.

رساد و طالاب   اعتقادی به اعتقاد میحياتی است كه شخص از بی ،حياتِ علم از مرگِ جهل
گشاته و در راساتای    شود به حيات نايلگردد و از آن جهت كه حركتی در او ايجاد میحق می

داناد در اثار   كند كه مربوط به علمی است كه میچنين حياتی خوف از معصيت در او ظهور می
شود، همچنان كه نفَسَ امياد و رجااء علمای اسات     ها گرفتار میارتكاب معاصی به انواع عذاب

و نَفَاس   دهاد ای كاه انجاام مای   كناد، در ازاء اعماال حسانه   های الهی پيدا میكه نسبت به وعده
ای شاود و در نتيجاه انساان باا حياات وياژه      های الهی حاصل میمحبت با علم به الطاف و نعمت

 اند وجود ندارد.هايی كه به حيات حيوانی زندهگردد، اين حيات در انسانروبرو می
  َفَر و الحیاة الثانیة: حیاةُ الجمع من موتِ التفرقةِ. لها ثلاثةُ أنفاسٍ: نفَر،ُ الاضرطرارِ و ن ُ،

 الافتقارِ و نَفَ،ُ الافتخار
دومين نوع حيات، حيات جمع اسات از مارگِ تفرقاه و بارای آن ساه ويژگای و ساه نفََاس         

 هست. نفس اضطرار و نفَسَ افتقار و نفس افتخار.
كناد كاه   الله نظر به جمع و صقُْع رباوبی مای  سالک در حيات جمع از تفرقه و نظر به ما سوی

كناد و باه حياات، تنفسای     لِ احوال و اوائال مناازل ولايات ظهاور مای     اين حيات در اواخر مناز
يابادو فقار   رسد كه به جهت رنگ باختن كثرت، خود را نسبت به رجوع به خدا مضاطر مای  می

كند و لذا از اين سرمستی نسابت باه حاق    وجودی و نيازش به حق را همچون حيات احساس می
 يابد. به سروری افتخارآميز دست می

ی امكاانی مخلوقاات   قه به جهت تعلق نفس به غير خدا بود و حال كه متوجه جنباه موتِ تفر
است تا نسيم لطف حق را استشمام كناد و  « نفَسَ اضطرار»شد به حضرت حق پناه می برد و اين 

 –به جهت آن كه فهميد آنچه نيااز دارد نازد خلاق نيسات      –بُرد در نفَسَ افتقار نه تنها سالک از خلق می
ی مطلوب خاود را از حاق   يابد و همهاش به حول و قوه الهی، به حق تعلق میجهت علم بلكه به
 كند.طلب می
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نفَسَ افتخار حاصل تجليات اسمائی است و تحقق سالک به اسماء الهای و مفتخار شادن باه     
 خلعت صفات حضرت محبوب.

س:و الحیاةُ الثالثة: حیاةُ الوجود. و هی حیاةٌ بالحقِّ. لها ثلاثة أنفا 
  ،نَفَ،ُ الهیبة، و هو یُمیت الاعتلالَ، و نَفَ،ُ الوجود، و هو یمنع الانفصال، و نَفَ،ُ الانفرراد

 ظٌ للنظ ارة، و لا طاقة للإشارةو هو یورث الات صال. و لی، وراء ذلک مَلحَ
سومين نوع حيات، حيات وجود است و آن حيات بالحق اسات و دارای ساه ويژگای و ساه     

بارد و نفََاس وجاود كاه انفصاال      س هيبت كه نقص بشری و اعتلال را از باين مای  نفَسَ است. نفََ
آورد و باالاتر از ايان   شود و نفَسَ انفاراد كاه اتصاال را باه هماراه مای      اش از او گرفته میخلقی

 ماند.موردی برای نظارت نيست و برای اشاره طاقتی نمی
ت او بالحق گشت، غرق دريای وجود مند شد و بالحق ديد و حياوقتی سالک از معاينه بهره

گيرد و به همين جهات خواجاه   شود و با حيات وجود، در مقام تجلی اسمائی و ذاتی قرار میمی
وَمَا خَلَقْنَوا السَّوماَواَتِ واَلأَرق َ وَمَوا    »وصف نمود با نظر به آياه  « حيات بالحق»اين حالت را به 
ها و زمين بالحق اسات  شود چگونه خلقت انسانز آن فهميده میكه ا (78)حجار/ «بَیقنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ

هاا و زماين. در   و چگونه حقِّ مخلوقٌ بهِ و يا نفَسَ رحمانی در صحنه اسات در صاورت آسامان   
لال و شاود و از اعات  ماه نقاائص او ذوب مای   گيارد و ه نفَسَ هيبت، هيبت حق سالک را فرا مای 

حق در ايان مرحلاه هار چيازی را از منظار ساالک       رهد. زيرا عظمتِ نورِ وجود نقص بشری می
 يابد.كند و جز حق را نمیمحو می

شود تا او از موطن انفصال در آيد زيرا تا قبل از ايان ناوع از حياات،    نفَسَ وجود موجب می
باا هار چيازی    »يابد هيچ وجودی استقلال نادارد و حضارت حاق    از خلق منفصل بود و حالا می
 زيرا آن شيح به حق شيح شده.« يز باشدهست بدون آن كه عين آن چ

يابد تنها خدا مانده و هيچ دو گانگی در صحنه نيست نفَسَ انفراد حياتی است كه سالک می
و ظِل ممدودِ منبسط بر اشياء همان وجود حق است در صورت تعينات و در نتيجه متوجه اتصال 

جدا از حق، در اين حال غير خدا شود و عبد، خود را در وجود حق فانی می يابد و نه وجود می
ای در مياان  ماند تا كسی بخواهد به غير نظاره كناد پاس اشااره   گر نمیهای نظارهدر منظر چشم

 اشاره دوگانگی است و اينجا دوگانه نمانده. ماند زيرا لازمهنمی
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 با  القبا -85

 :ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلیَْنا قَبْضاً یَسِیراً»قال الل ه تعالی»(/42فرقان)2 

فرمايد ماا آن را باه   پس از آن كه سايه و ظلِ خود را به صورت نفَسَ رحمانی گستراند، می
 سوی خود قبض كرديم، قبض و گرفتنی آسان. 

دهد و حضرت حق پاس از آن  توان چنين قبضی را كه در عالم رخ میدر فضای عرفانی می
عاارف صاورت دهاد و او را بارای خاود      كند، برای كه عالم را گستراند آن را قبض و جمع می
 طور كه هست بيابد.قبض كند تا غير او كسی نتواند او را آن

  ،ِادَّخررهُم الحرقُّ اصرطناعاً    الرذین   القباُ فی هذا البا ِ اسمٌ یُشارُ به إلى مقرام الضرنائن
 لنفسه

ها ئن و آنشود به مقام ضنای آن اشاره میقبض در اين باب تعبير و اسمی است كه به وسيله
ها را به عنوان برگزيدگانی برای خود ذخيره كرده و حضرت حاق نسابت   اند كه حق آنكسانی
 ورزد كه در معرض نگاه عموم قرار گيرند.ها بخل میبه آن
أعینِ العالمین ، فضنَّ بهم علىو هم ثلاث فرَِ : فرقةٌ قَبَضَهم إلیه قباَ التوقِّی 
ها را به سوی خاود قابض كارد، قبضای جهات      كه خداوند آن اند. گروهیها سه گروهو آن

 ها بخل ورزيد كه در معرض نگاه مردم باشند.شان، پس نسبت به آنمحفوظ داشتن
ها را باا گمناامی بارای اُناس باا      خداوند اين گروه را از مخلوط شدن با خلق باز داشت و آن
هاا چناين   ا نيسات و ياا حاال آن   هخود برگزيد، يا به جهت آن كه خلق را استحقاق شناخت آن

توانند به سلوک خود ادامه دهند لذا از آميزش با مردم مصونشاان  است كه فقط از اين طريق می
 داشت.
لرسوم، فأخفاهُم عن عیونِ و فرقةٌ قَبَضَهم بسَترِْهم فی لباسِ التَلبِْی، و أسْبَلَ علیهم أکِلَّةَ ا
 العالم

                                                 

اکِن ا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمقسَ عَلَیقهِ دلَِیل ا * ثوُمَّ قَبَضْونَاهُ إلَِیقنَوا قَبقض وا یسَِویر ا      ألَمَق تَرَ إلَِى رَبِّكَ کَیقفَ مَدَّ الظِّلَّ ولََوق شَاء لَجَعَلَهُ سَ -2
 (48و  42)فرقان/
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هاا  شان لباس تلبيس و پوشاند بر آنان كرد با پوشاندنشتعالی قبض و گروهی ديگر كه حق
 های رسوم و جهت خلقی را، پس از چشم مردم پنهانشان داشت.ها و پردهپوشش

ها را در لباس عوام پوشاند به طوری كاه ظااهر حاال و حركاتشاان مانناد ماردم       خداوند آن
د بادون آن كاه باه مقاام     كننا ها نيز در حدّ ظاهر شريعت مثل ماردم عمال مای   عادی است و آن

 ولايت شناخته شوند.
هم مصافاة سرٍ ، فضنِّ بهم علیهمو فرقةٌ قَبَضَهم منهم إلیه، فصافا 

هاا را اصافيا در   پوشاند و برگزيد آنها را از خودشان نيز میو گروهی ديگر كه خداوند آن
ا بار خودشاان   ها ورزد باه آن حدّی كه خودشان از خودشان خبر ندارند پس خداوند ضنّت مای 

 خواهد خودشان نيز از خودشان خبر داشته باشند.چون نمی
شود و خداوند با جذباه شاديدی ساالک    بعد از حيات بالحق گاهی سالک محو آن مقام می

گيرد كه به مقام بقاء بعاد از فناا   دارد و آنچنان او در حالت فنايی قرار میرا در نزد خود نگه می
تی خود را بالحق ببيند و لذا از خودش و احوالات خودش نيز غائاب  گردد تا خلق را و حبر نمی

ورزد و باه جهات عزتای كاه ايناان نازد خادا        است، به خاطر غيرتی كه خداوند به اين افراد مای 
هاا اسات. در ايان حاال باه جهات لطاف        ها مخصوص خدايند و خادا نياز از آنِ ايان   دارند، اين

هاا  شود و در ظاهر آنها واقع میدا دارند در سرّ آنادراكشان مواجيد و حالت مصفايی كه با خ
 گردد. تا خود ناظر آن باشند.ظاهر نمی

 البسط با  -86

 :یَذْرؤَُکُمْ فِیهِ»قال الل ه تعالی»/3(00)شوری 

                                                 

ء  وَ هُووَ  شوَیق  سَ کَمِثْلِهِفاطِرُ السَّماواتِ وَ الأَْرق ِ جَعلََ لَکمُق مِنْ أَنفُْسِکمُق أَزقواجا  وَ مِنَ الأَْنْعامِ أَزقواجا  یذَْرَؤُکمُق فیهِ لَیق» -3
 ( 00)شوری/ «السَّمیعُ الْبَصیرُ
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برای شما همسرانی قرار داديم و برای  (00)شاوری/ «جَعَلَ لَکُمق مِنْ أَنْفُسِکُمق أَزقواجا »فرمايد: می
وَ » –كنياد  شويد و بسط پيدا میها بسيار میهايی را قرار داديم و شما در اين زوجنيز جفتانعام 

تواند مشابه بحثی باشاد كاه   اين آيه معنايی دارد كه می –شويد و بسط می يابيد يعنی زياد می «یذَْرَؤُکمُق
باا   در باب بسط مطرح است و آن اين كه عارف در صقع ربوبی چون باه ساوی خلاق برگشات    

 كند. تكميل نفوس مستعد يک نوع بسط پيدا می
 ءُ الاختصراصِ. و  البسطُ أن یرُسَلَ شواهُد العبدِ فی مدار ِ العلم، و یُسْبَلَ على باطنرهِ رَدَا

 هم أهلُ التلبی،
بسط عبارت از آن است كه خدای سبحان اجازه دهد در مراتب علم شريعت شواهد بندگی 

زد بر باطن آن بنده رداء اختصاص را تا آن باطن از خلق مستور بماناد  اندادر عبد پيدا شود و می
برناد زيارا   فهمد در كدام عالم به سر میاند و كسی نمیو از اين جهت چنين افرادی اهل تلبيس

پردازند در حدّی كه ظاهرشان در طاعت و عبادت، ظاهر عاوام  همانند ساير مردم به عبادات می
 فت و شهود و حمل اسرار الهی باطن خواص است.شان، در معراست و باطن
 ِثلاثة معانٍ، لکلِّ معنىً طائفةٌوَ إنَّما بُسطوا فی میدانِ البسط لأحد 

در ميدان بسط به سه معنا و برای هر  -از طرف خداوند -اند صاحبان مقام بسط، بسط داده شده
 معنايی گروهی هست.

اسطِونَهُم و یُلابِسونَهُم، فَیَسْتَضریئُونَ بِنرورِهم، و الحَقرائقُ    فطائفةٌ بُسطَِتْ رحمةً لِلخَلْقِ، یُب
 .مَجموعةٌ، وَ السرّائرُِ مَصونةٌَ

ها باا ماردم ملاطفات و آميازش     اند به جهت رحمت به خلق، اينگروهی كه بسط داده شده
اناد  دهشوند و باا ايان هماه باا حقاايقی كاه بادان رساي        مند میكنند و مردم از نور ايشان بهرهمی
 باشد.ها از هر گونه تشتتی مصون میاند و سراسر باطنجمع

اناد و باا   حضرت حق با چنين صاحبان بسطی طوری عمل كرده كه از يک وجه در بين خلق
حضورشان در بين خلق، در عين پنهان كاردن مقاماات خاود منشاأ بركاات زياادی بارای خلاق         

تند اوقات آنان آلوده به تفرقاه و جادايی از   هستند و از جهت ديگر چون بالحق در بين مردم هس
دانند كه چه چيزهاايی را باا ماردم در مياان     شود زيرا آداب بسط و ارتباط با خلق را میحق نمی
 نگذارند.

شكنند و از طرفی در بين ماردم  با حضور و مخالطه با مردم از يک طرف احتشام خود را می
ی رحمت ها غلبه ننمايد و با تأكيد بر سعهخوف بر آن مند شوند وها بهرهآيند تا مردم از آنمی
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حق با غلبه بر رجاء، اميدوارانه زندگی كنند و با اُنس با صاحبان بسط ناخودآگاه منور به اخلاق 
هاا  اناد كاه خداوناد در وصاف آن    حسنه شوند و نجات يابند. اين سالكان در مقام بسط، كسانی

ها قاومی هساتند كاه هار كاس باا       آن(212، ص0بحار، ج) «ى بِهِمق جَلِیسُهُمقإِنَّهُمق قَوقم  لَا یَشْقَ»فرمود: 
شود. زيرا در عين حفظ جهت فناايی و ماع الحاق باودن، در مياان خلاق       ها باشد بدبخت نمیآن

 هستند.
          ُو طائفةٌ بُسِرطتَْ لقروَّةِ معرانیهم و تصرمیم منراظرهم، لأن هرم طائفرةٌ لا تخُرالجُ الشرواهد

 لقباضرِْ ُ ریاحُ الرسومِ موجودَهم، فهم منبسطِون فی قبضة امشهودَهم و لا تَ
و گروهی كه به لحاظ سلوكشان و به لحااظ آن كاه باه صاقع رباوبی رسايده و باه حقاايقی         

اند. اند كه دارای قوت كامل است و به جهت استحكام مناظر و شهودشان، بسط يافتهدست يافته
شاوند،  ت و آنچاه باا آن در مياان خلاق روبارو مای      ها گروهی هستند كه شواهد عبوديا زيرا آن

مشهودشااان را كااه حقااايق غيباای اساات مشااوب و آلااوده نماای كنااد و بادهااای رسااوم خلقاای    
 زند. اينان بسط يافتگانی هستند در قبضه قبض.ديتشان را كنار نمیجومو

كامل مای  گروه دوم سالكانی هستند كه در بقاءِ بعد از فنا قرار دارند و در اين مقام در قوت 
كنند و هم حقِّ خلق را در آن حدّ كاه ايان حالات در    باشند به طوری كه هم حقِّ حق را اداء می

شوند در تصميم هايی كه با آن روبرو میها ملكه شده و لذا قلبشان نسبت به مشاهده و حادثهآن
تعاالی بساط   قابض حاق    ها در قبضاه دهد زيرا آنها را تكان نمیها آنو استحكام است و حادثه

اند. از ايان  ها شده و در بقاءِ بعد از فنا قرار گرفتهاند و همان شدت فناءشان موجب بسط آنيافته
ی قبض، يعنی در قبضه فناء، ولی فنايی كه موجب بسط شده و اند در قبضهجهت بسط يافتگانی

لحاظ حقِّ خلاق را  بقاء بعد از فناء را شكل داده و اين خاصيتِ قدرت قبض يا فناء است و بدين 
 رحمة  للخلوق شان رويی كنند كه بسطكنند ولی لازم نيست مثل طائفه اول خوشنيز رعايت می

 باشد.
مةًّ للهُدى، و مصابیحَ للسالکینو طائفةٌ بُسطت أعلاماً على الطریق و أئ 

 ند.های راه و امامان هدايت و چراغ راه سالكان باشو گروهی كه بسط داده شدند تا نشانه
هاا  باشند، خداوند آنگروه سوم قبل از ختم نبوت، انبياء هستند و بعد از انبياء اولياء الهی می

هاا باه ساوی حاق     ها تماس داشته باشند و از طرياق آن را صاحب مقام بسط نمود تا خلائق با آن
د دعوت شوند و طريق سلوک را بشناسند و اينان اهلِ سفر چهارم از سافرهای چهارگاناه هساتن   

باشاد، منتهاا   مای « سير من الحقِ فی الخلاق باالحق  »كه سفری است جهت تكميل خلائق و همان 
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جهت سير در خلق و كشف ظرائف عالم خلق كه مربوط به سفر سوم است و بلكاه اداماه سافر    
   4سوم است با اين تفاوت كه اراده تكميل خلق در آن نهفته است.

 السُّکر با  -87

عن کلیمه قال الل ه تعالی حاکیا: «َقالَ رَ ِّ أرَِنِی أَنظْرُْ إِلَیْک»/(043)اعراف 

شانيدند و لاذت   الهای، صادای حاق را در ميقاات مای     بناا باه مقاام كلايم     حضرت موسی
بردند تا آن كه از سر طربی كه آن لذت پايش آورد و ساكری كاه حاصال شاد، از سار آن       می

ا نشانم بده و يا اين كه چون صدای حاق  سكُر تقاضای چنين طلبی كردند كه پروردگارا خود ر
 را شنيدند تقاضا كردند تا حضرت حق خود را نشان حضرت دهد تا مست شود. گفت:

 گوشاام شاانيد قصااة ايمااان و مساات شااد   
 

 كو قِسم چشم، صاورت ايماانم آرزوسات   
    تِ السُکرُ فی هذا البا ِ اسمٌ یُشارُ بهِ إلى سقوطِ التَمالکِ فی الط ر ِ. و هرذا مرن مقامرا

 قبلهُ، و مناِلَ العلم لا تبلغهُالمحبِّین خاصَّةً، فإنَّ عیونَ الفناءِ لا ت

                                                 

كردند يكی سفر اولی كه سير من الخلق الی الحق بود قبل از ابن عربی عموماً سلوک عارفان را با دو سفر تفسير می -4

ساريان   كردند، با آمدن محی الادين بحاث  و ديگر سفر دوم كه سير فی الحق بود و همه كمالات را در سفر دوم تعريف می

در دل اشياء مطرح شد و اين كه خليفه خدا بالحق در عوالم حاضر می شود و ايان ياک نحاوه كماال بارای ساالک الای الله        

ای آگاه باشند كه اين سفر سوم سالک است و اين كاه در ايان راساتا    است و اقطاب و اوتاد بايد به دقايق و ظرائف هر مرتبه

تاوان گفات سافر ساوم و چهاارم اداماه       فر چهارم خواهد بود. پس از يک لحاظ میبايد دست ديگران را بگيرند، موضوع س

تواند به سفر چهارم نايال شاود كاه در سافر     رسد و كسی میسفر دوم است كه سالک پس از معراجِ قرب به معراجِ عود می

ن بساط اسات كاه در مناازل     سوم قوت لازم را پيدا كرده باشد و همه دقايق و ظرائف خلق را بداند و ايان مرحلاه ساوم هماا    

 گيرد.السائرين مورد توجه قرار می
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كند به سقوط مالاک باودن ساالک بار خاود، در      سكُر در اين باب اسمی است كه اشاره می
ی ساالكان.  شود و اين حالت تنها مربوط به محباين اسات و ناه هماه    فضای طربی كه حاصل می
 رسد.كند همچنان كه منازل علم به اين حالت نمین حالی را قبول نمیزيرا كه حقيقتِ فناء چني

آياد  سكُر در اين جا به جهت مشاهده نور عزت و شهود حق اليقينی برای افرادی پايش مای  
ها عشقی است و موجب يک نوع دست افشانی و طربی است كه با سرمستی كه نظام روحی آن

كناد و  آن حال تمالاک او از خاودش ساقوط مای     كند و دردر نوشيدن شراب توحيد ظهور می
 يابيد جمع و جور كند. تواند مالک خود باشد و خود را آن طور كه در علماء دين مینمی
و للسُکر ثلاث علامات .و برای سكر سه ويژگی هست 
ِو الغرر ُ   ،دائمٌالاشتغالِ بالخبرِ و التعظیمُ قائمٌ و اِقتِْحامُ لُجَّةِ الشو ِ و التمکُّنُ  الضیقُ عن

  هائمٌ فی بحر السرورِ و الصبرُ
از علامات سه گانه سكر يكی كم حوصلگی نسبت به پرداختن به خبر در عاين بزرگداشاتن   
آن است و ديگر فرو رفتن در امواج دريای شوق در عين پايداری در تمكنّ و سوم غارق شادن   

 رود.د و از كف میشودر دريای سرورِ حق اليقينی در حالی كه صبر حيران می
سكر در عين آن كه متوجه نور و حقيقتِ خبر، اعم از آيات الهی و رواياات   مقامسالک در 

ها نيست، خاود را در عماق   است، خيلی طالب پرداختن به سند روايات و يا تجزيه و تركيب آن
آن قارار  برد بادون آن كاه در اثار آن از تمكنّای كاه از قبال در       دريای شوقِ پايدار حق فرو می

رود و متحيار  ر از كاف مای  گرفته خاارج شاود، غارق درياای سارورِ حاق اليقينای اسات و صاب         
 گردد.می

اندازد و شديداً مشتاق است كه باا حضارت   به جهت رگه عشقش خود را در عمق شوق می
حق باشد در عين آن كه تمكنّ او پا بر جا است غرق دريای شوق و طرب است در آن حدّ كاه  

 قرار است.رود و بیمیبرش از كف ص
      و ما سوى ذلک، فحیرةٌ تنُْحَلُ اسمَ السُکر جهلاً، أو هَیَمرانٌ یسرمَّى باسرمهِ جَروراً. و مرا

 لحرص و سُکر الجهل و سُکر الشهوةالبصائرِ، کسُکر ا سوى ذلکَ فکلُّه نقائا
م و غير از اين سكر كه علامات آن گذشت، حيرتی اسات كاه از سار جهالات آن را باه اسا      

دهند و غير از اين هر سكری سكر اختصاص دهند، يا از سر جفا هيََمان را به سكر اختصاص می
 ناقض بصيرت است مثل سكر حرص و سكر جهل و سكر شهوت.
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سكر به اين معنايی كه در اين باب مورد بحث قرار گرفت مربوط به قسام حقاايق اسات در    
هاا را ساكر نامياد هار چناد      باشند و نبايد آنحالی كه حيرت و هيمان مربوط به منازل ديگر می

باشاد ولای حاالاتی اسات تحات      حيرت و هيمان مقام است و در سير و سلوک قابل توجاه مای  
 باشد.عنوان سكُرِ حرص و غيره كه به كلی ناقض بصيرت است و همه مذموم می

 الصَّحو با  -88

 :ذا قالَ رَبُّکُمْ قالُوا الحَْقَقالُوا ماعَ عَنْ قُلوُبِهِمْ حتََّى إِذا فُزِّ»قال الل ه تعالی»/(23)سبأ 

هايشااان برطاارف شااد و بااه خااود آمدنااد گفتنااد   چااون پااس از مدهوشاای، تاارس از قلااب 
هاا  پروردگارتان چه گفت؟ گويند او حق گفت كه اين سؤال شاهدی است از خاارج شادن آن  

 شود.از آن فزع و مدهوشی است كه صحو محسوب می
کر. و هو یُناسبُ مقامَ البسطلسُالصحوُ فو ُ ا   

 صحو فوق سُكر است و آن مناسبتی با مقام بسط دارد.
صحو مانند سكُر شهودِ عزت است با اضافات و قوت بيشتر و از آنجايی كاه بساط، رعايات    
خلق است در عين رعايت حق، صحو با آن يک نحو مناسبت دارد و البته اين بدين معناا نيسات   

 عد از سكُر واقع شود بلكه ممكن است سالک بدون سُكر در صحو باشد.كه صحو حتماً بايد ب
  و الصحوُ مقامٌ صاعدٌ عنِ الانتظار، مُغنٍْ عنِ الطلب، طاهرٌ من الحَر ِ. فانَّ السُکرَ إنَّما هرو

لا حیررة   -فی الحقِّ، و الصحوَ إن ما هو بالحقِّ. و کلُّ ما کانَ فی عینِ الحقِّ لم یخَْرلُ مرن حیررة    
و ما کانَ بالحقِّ لم یَخْلُ مِن صحَّةٍ، و لم یُخَفْ علیرهِ   -شبهة، بل الحیرة فی مشاهدة نورِ العز ة ال

   من نقیصةٍ، و لم یتَعاورهُ عل ةٌ
در صحو مقامی است برتر از انتظااری كاه در ساكر هسات و از طلبای كاه در ساكر هسات         

. حقيقات ايان اسات كاه ساكر در حاق       باشد و از حَرَج و هر گونه تنگنايی مبرا اسات نياز میبی
باشد و هر مقامی كه ساالک در آن مقاام در عاين حاق باشاد از حيارت       است و صحو بالحق می

خالی نيست، هر چند آن حيرت، حيرت شابهه و تردياد نيسات، بلكاه حيارت در مشااهده ناور        
تظاار  عزت است ولی وقتی سالک در مقام بالحق باشد از صحت خالی نيست و ديگر در مقاام ان 
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رود و عياب و نقصای بار او    ای بار او بايم نمای   باشد و در اين حالت از هايچ نقيصاه  و طلب نمی
 شود.عارض نمی

را در مقاام صاحو مشااهده     صحو از آن جهت بر ساكر برتاری دارد كاه سايد المرسالين     
كنيد و اين كه در سكر هنوز توقع جلو رفتن نهفتاه اسات ولای ساالک در صاحو طالاب آن       می

خواهاد باالحق دارا اسات در    ی آنچه كه مای آن حالت برايش بماند و در آن مقام همهاست كه 
ناور عازت اسات و در صاقع رباوبی       حالی كه در سكر درست است كه سالک در مقام مشاهده

قرار گرفته ولی در حيرت است و هنوز به بيداریِ بعد از مستی نرسيده و بنا دارد كاه جلاو رود،   
الساالِکُ اِنْ سَاكنََ   »قام اساتقرار اسات و در هماين رابطاه گفتاه شاده       برعكس، مقام صحو كه م

شاود و عاارف اگار    ساالک اگار متوقاف شاود هالاک مای       «هَلَکَ وَ العارفُ اِنْ تحَ رَکَ هَلَکَ
 تحرک داشته باشد هلاک خواهد شد. زيرا به محبوب خود رسيده.

الوجود أودیةِ الجمعِ، و لوائحِ و الصحُو من مناِلِ الحیاةِ، و 
 های جمع و از لوائ  وجود می باشد.و صحو از منازل حيات است و از وادی
فرمايد صحوِ بالحق اسات و حياات هام باالحق اسات      صحو همان حيات حق است چون می
باشد و لاذا وجاودِ   های جمع كه همان وحدت است میپس صحو همان حيات است و از وادی
و هماان وجاود حاق اسات و حياات حاق را در خاود        سالک در اين مرحله يعنی در مرحله صح

 كند.احساس می

 الاْتِ صال با  -89

 :ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى، فَکانَ قا َ قوَْسیَْنِ أوَْ أَدْنى»قال الل ه تعالی»/( 7و  9)نجم 

تار شاد، باه انادازه دو قاوس ياا از ايان هام         نزديک شاد، پاس نزدياک    پس رسول خدا
 شود.  صال محسوب میتر، كه آن حالت اتنزديک

اتصال نهايتِ فنا است از آن جهت كه از دو قوس اول و آخر كاه شاامل جمياع اساماء نياز      
هست، بالاتر است يعنی از مقام جميع اسماء كه حضرت واحديت است باالاتر اسات كاه مقاام     
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را فناء ذاتی باشد، جايی كه دوگانگیِ بين عبد و رب در ميان نيست كه عبد بخواهد عقل ماردم  
 فرمايد:مخاطب قرار دهد و از آن گزارش دهد و به همين جهت خواجه در ادامه می

أوَْ أَدْنى» أیْأسَ العقولَ فَقطعََ البحثَ بقوله» 
ها را از فهم آن مقام نااميد ساخت. از آن جهت كاه اتصاال   عقل« أَوق أَدقنى» خداوند با گفتن

كه به هم متصل شاده باشاد، ايان معناا از اتصاال را       در ميان آمده نه به معنايی كه دو چيز باشند
فهمد ولی وقتی فقط حق بماند و اتصال به اين معنا باشد كه عبد محوِ حاق شاود ديگار    عقل می

فهماد مگار عقلای كاه توانساته اسات اتحااد        عقلی كه معتزلی و مشائی مدّ نظر دارند اين را نمی
 اليه است.عاقل و معقول را مطرح كند كه آن عقلِ حكمت متع

 صالُ الشهود، ثمّ ات صالُ و للاتصالِ ثلاث درجات: الدرجةُ الأوُلى: ات صالُ الاعتصام، ثمّ ات
   الوجود

و برای اتصال سه درجه هست. درجه اول اتصال اعتصام است و درجه دوم اتصاال شاهود و   
 درجه سوم اتصال وجود.

رادة، ثمّ تحقیقُ الحالصفیةُ الإفاِت صالُ الاعتصامٍ تصحیحُ القصد، ثمّ ت 
پس اتصالِ اعتصام عبارت است از تصحي  قصد، سپس تصافيه اراده، ساپس محقاق كاردن     

 حال.
اتصالِ اعتصام مربوط به مريد و سالكی است كه در مقام اراده قرار گرفته و از اين لحاظ باه  

صاحي   خواهد جلو بارود و لازماه ايان مرحلاه از وصاول يكای ت      فضای سلوک وارد شده و می
قصد است، بدين معنا كه سالک بايد قصد خود را از ورودِ هر گونه ترديد تصحي  كند و ديگر 
اين كه اراده و انگيزه خود را تصفيه و خالص گرداند كه فقاط بارای حاق عمال كناد و اجاازه       

ثالثاه   ندهد هيچ خليطی در انگيزه او وارد شود و سوم حال خود را به نهايات برسااند كاه مرتباه    
 های لازم شكوفا شود و محقق گردد.ل است تا حال او از طريق رياضتحا

   الاسرتدلال و  و الدرجةُ الثانیة: ات صالُ الشهود و هو الخلاصُ من الاعتلال و الغِنرى عرن
 سقوطُ شتاتِ الأسرار

نيااز شادن   های بشری و بیدومين درجه اتصال، اتصال شهود است و آن آزاد شدن از نقص
 فرو افتادن اسرار پراكنده است. از استدلال و

ای اسات كاه ساالک باه صاقع رباوبی و شاهود حاق ورود پيادا          دومين مرحله اتصال مرحله
ی اول با نور ايمان محقق شاده  كند و لذا آن را اتصال شهود ناميد در حالی كه اتصال مرحلهمی
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ا و رساوم بشاری   ها ها و نقاص بود. مشخصه اين مرحله از اتصال آزاد شدن سالک است از علت
بيند نياز به اساتدلال  انداخت و ديگر آن كه چون حق را میاش میكه نگاه او را به جهت خلقی

يابد كه همه آن اساماء كاه اسارار عاالم     ندارد و سوم تبديل كثرتِ اسرار است به يک سرّ و می
 شوند.بود همه به صورت جامع به حضرت واحديت ختم می

ل ا اسرمٌ  ال الوجود. و هذا الات صال لا یُدرک منه نعتٌ، و لا مقدارٌ، إو الدرجة الثالثة: ات ص
 معار، و لمحٌ إلیه مشار

و سومين درجه اتصال، اتصال وجود است و از اين اتصال هيچ صفتی و هيچ مقداری درک 
 شود.شود مگر اسمی كه به عاريه گرفته شده و نظری كه به آن اشاره مینمی

ای است كه در آن مثل مرحله قبل، مربوط به قسم حقايق است و مرحلهاين مرحله از اتصال 
د ساالک  ت سالک خبری نيست، سالک در اين مرحله دقيقاً وصال شاده و لاذا وجاو    از تتمه انيّ

باه هماين جهات آن را اتصاال وجاود نامياد و از آن جهات كاه          فانی و وجود حق بااقی اسات،  
فرمايد اين مرحله با هيچ صافتی و  يان باشد میدوگانگی در ميان نيست تا صحبت از صفت در م

يم ساالک در ايان مرحلاه در    يگيريم تا بگاو شود و واژه اتصال را به كار میمقداری درک نمی
مقام اتصال است وگرنه همين واژه هم نارسا است زيارا دوگاانگی در مياان نيسات تاا يكای باه        

گيارد باه آن   نی مورد اشاره قارار مای  ديگری متصل شود لذا فرمود نظری است كه به آن فناءِ فا
فيض كاشانی، مجموعه رساائل  ) «صَحوُ المعلوم مع محوِ الموهوم»فرمايند: می معنا كه حضرت علی

 -در عين محو موهوم كه ما سوی الله باشد-كه حضرت حق است  (42، ص3فيض، الكلمات المخزونه، ج

 الاْنِفْصال  با  -91

 :رُکُمُ اللَّهُ نَفْسهَُوَ یحَُذِّ»قال الل ه تعالی»/(27)آل عمران 

دهدكه نظر به او را با نظر به غيار آلاوده و مشاوب كنياد باه      خداوند شما را از خود حذر می
 كنم.اين كه بگوئيد من دارم او را شهود می
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آياد، در آن حادّ كاه    بعد از باب اتصال كه گذشت حال باب انفصال از آن اتصال پيش می
توان گفت: انفصال الی كه برايش حاصل شد توجه نكند و از اين جهت میسالک به شهود اتص

 تتميم اتصال است و در انفصال عين الاتصال در ميان است.
یه مِنَ التفاوتِ ما فی الانفصالءٌ فلی،َ فی المقاماتِ شی 

 گانه انفصال هست در هيچ يک از مقامات قبلی نبود به طاوری آن تفاوتی كه در مقامات سه
 كه سه وجه انفصال اصلا قابل جمع نيستند.

   ِو وجوههُُ ثلاثةٌ: أحدُها انفصالٌ هو شرطُ الات صال. و هو الْاِنفِصالُ عن الکرونین بِاِنفصرال
 ک علیهما و انفصال مبالاتِک بهمانظرِکَ إلیهما و انفصالِ توقُّف

ل اسات و آن  و وجوه انفصال سه است. يكی از آن وجوه، انفصاالی اسات كاه شارط اتصاا     
هاا و  انفصال از كونين و ماسوی الله است با انفصال نظرت از كونين و انفصال توقاف تاو بار آن   

 ها.انفصال اهميت دادن به آن
شود و دامنه اين انفصاال  مسلمّ تا انفصال از ماسوی الله صورت نگيرد اتصال به حق واقع نمی

عين خود نيز عبور كند و حتای نظار هام باه     بايد ما سوی الله باشد حتی در آن حدّ كه سالک از 
ها تعلق داشته باشد و يا بخواهد با مقيّاد باودن باه    مخلوق نداشته باشد چه رسد كه قلب او به آن

 ها وزن و اعتباری قائل باشد.ها توقف كند و برای آنماسوی الله در آن
تَّزِنرا عنردک فری شرهود     رؤیةِ الانفصالِ الذی ذکرنا. و هرو أن لا یَ  و الثانی: انفصالٌ عن

 ءیوصل بالانفصال منهما إلى شی التحقیق شیئاً
و دومين وجه از انفصال، انفصال از رؤيت انفصالی است كه عرض شد و آن عباارت اسات   
از اين كه نزد تو وقتی حقيقت را شهود كردی كونين هايچ وزنای و ارزشای نداشاته باشاند كاه       

 برسی.ها به چيزی بخواهی با انفصال از آن
شود انفصال قبلی چيزی نباود  در اين مرحله از انفصال سالک در مقام شهود خود متوجه می

 زيرا از چيزهايی منفصل شده كه واقعيتی نداشت.  
ی پس در واقع اين مرحله از انفصال تكامل يافته مرحله اول نبود بلكه به هيچ گرفتن مرحلاه 

تی كه در مقامات سه گانه انفصال هست در هيچ قبلی است و در همين رابطه خواجه فرمود تفاو
 يک از مقامات قبلی نبود.

شهودِ مزاحمةِ الات صال عینَ السَبْقِ. فرانَّ   و الثالث: انفصالٌ عن الْاِتِّصال. و هو انفصالٌ من
 فی العِل ةِ سیَّان -سم و الرسمعلى عظَِمِ تفاوتهما فی الا -الانفصالَ و الات صالَ، 
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از انفصال، انفصال از اتصال است و آن عبارت است ازآن اسات كاه ساالکِ     و سومين وجه
 عارف از مزاحمتِ شهودِ اتصال به عين ازلی حق جدا و منفصل شود.

كاه در معناا و خصوصايات دارناد در      تفااوتی  انفصال و اتصال با هماه حقيقت اين است كه 
ور دوگاانگی باين حاق و آن    اند زيارا موجاب ظها   عيب و نقصان جهت تبيين اين مرحله يكسان

چيزی است كه از آن منفصل است در حالی كه غير حق هماه فاانی و حاق از ازل تاا اباد بااقی       
 است.

چون سالک در مقام حقايق، به اتصال رسيد و حال كه آن را شهود كارد ايان اتصاال مغااير     
از ايان هام    حقيقت حق خواهد بود زيرا دوگانگی بين شاهد و مشهود در ميان است و لاذا باياد  

شاود و بادين لحااظ گفتاه     بگذرد تا اتصال كامل شود و اين با انفصال از اين اتصال محقاق مای  
شود تا از مزاحمت اتصال به عاين ازلای كاه حقيقات ازلياه ذات      شود اين انفصال موجب میمی

احدی است، رهايی يابد زيرا ذات احدی اجلّ از آن است كاه چيازی بادان متصال و ياا از آن      
ل شود و از اين جهت عارف بايد شهودی را كه مانع اتصال باه عاين ازلای اسات از خاود      منفص

 نفی كند زيرا محال است قديم و حادث جمع شوند.
ملاحظه فرموديد كه در قسم حقايق ابتدا مشاهده مطرح شد با لوازم آن و سپس حيات حاق  

در عين آن كه غلبه با حياات  تی كه هنوز برای سالک هست يّظهور كرد و لوازم آن مگر تتمه انّ
  كامل شد و سالک عين حياتِ حق گشت.است تا آن كه با اتصال 

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»



 

 همدقسم 
 
 

 قسم النهايات

 الرحيمالرحمناللهبسم

فهو عشرة أبوا  و هی: المعرفرة، و الفنراء، و البقراء، و التحقیرق، و      النهایات و أمّا قسم
 ، و التفرید، و الجمع، و التوحیدی،، و الوجود، و التجریدالتلب

هايی از انيّت ولی در قسام نهاياات   رسد ولی با تتمهدر قسم حقايق سالک به تجلی ذاتی می
ای از نهاياات  شود و در همين رابطه در آخر قسم حقايق انفصال را آورد كه لمحهها رفع میآن

نيّت نفی شده اسات و از ايان جهات نهاياات پاياان سالوک       های ااست و فی الجمله در آن تتمه
 ماند و لاغير.است كه الله می

 با  المعرفة -91

 :مِمَّرا   أعَْینَُهُمْ تَفِریاُ مِرنَ الردَّمْعِ    وَ إِذا سَمِعوُا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترَى»قال الل ه تعالی
 (73)مائده/«عرََفوُا مِنَ الحَْقِ
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هايشان از اشک پُر شد، به جهت آن كاه حاق   ر رسول نازل شد شنيدند چشموقتی آنچه را ب
ی حق بودند و حالا آن را چشيدند و چنين معرفتی است كه منجر به اشاک  شناختند. تشنهرا می
 شود و نه هر معرفتی.می

رساد و  شود به ماتن واقاع مای   در اين مرحله از معرفت كه در قسم نهايات حاصل میسالک 
 ماند و حق پيدا است.شود و نه عارف. حق میماند و نه معرفت ديده میوف میتنها معر
ءِ کما هوةُ إحاطةٌ بعینِ الشیالمعرف 

 ح و خود آن است همان طور كه هست.معرفت احاطه به عين ش
د ح باه عناوان معرفات احتاراز كنا     معرفت را احاطه به عين شح ناميد تا از ادراک صورت ش

هر شكل كه ايان احاطاه واقاع     ح را ديد به معرفت رسيده حال بهانسان خود ش بلكه حقيقتاً وقتی
 شود.

:ٍ َو هی على ثلاث درجات، و الخَلقُ فیها ثلاث فِر  
        ْالدرجةُ الأولىُ: معرفرةُ الصرفاتِ و النعروت و قرد ورََدتَْ أسرامیِها بالرسرالة و ظهررت

، و طیبِ حیاةِ العقل لِزرعِ الفکر، و حیاةِ القلرب  شواهُدها فی الصنعة، بتبصیر النورِ القائمِ فی السرِّ
عَقِدُ شررائطُ الیقرینِ إل را    بحسن النظر، بین التعظیم و حُسن الاعتبار و هی معرفةُ العامةِّ التی لا تَنْ

  بها
 و معرفت دارای سه درجه است و خلق در اين مراتب سه فرقه هستند.

كه اهل ايمانِ به خدا باه لحااظ صافات الهای      -ت درجه اول معرفت، معرفت به صفات و نعوت اس

و اسامی اين صفات در شاريعت الهای در رساالت     -مثل سمع و قدرت، دارای ايمان آن معرفت هستند 
پيامبران وارد شده و شواهد آن صفات و مخلوقات و مصنوعات ظااهر گردياده، باه روشانگریِ     

ارت حيات عقل جهت آماادگی بارای كِشات    و به طه -كه همان نور ايمان اسات   -نور قائم در سرّ 
فكر آزاد از وهَم و به طيب و پاكی حيات قلب به حسن نظار باين تعظايم و حُسان اعتباار. و آن      

شاود مگار از   معرفت، معرفت عامه است، معرفتی كه شرايط علم اليقينای حاصال و منعقاد نمای    
 طريق اين معرفت.

م اليقينی كه علم به شريعت الهای اسات   خواجه معرفت عل ديفرمايطور كه ملاحظه میهمان
داند كه سالک باا نظار باه مظااهر صافات الهای متوجاه خاودِ         را منور به انعقاد چنين معرفتی می
فهمد كاه ايان   ها میشود و او را رازق و شافی و سميع و امثال اينصفات برای حضرت حق می

نشده ولای باه جهات ناور      نوع معرفت درست است كه از سر شهود به معنای عرفانی آن حاصل
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شود، مشروط بر اين كاه عقال او زناده باشاد و     ايمان كه در سرّ و فطرت انسان است حاصل می
تواند به كمک آن فكر از مظااهر  گرفتار اوهام و تعلقات نباشد تا زمينه كشف آن فكری كه می

ی حياات  صفات الهی متوجه صفات حق گردد فراهم شود و از ديگر شرايط برای چناين معرفتا  
های نفاس  قلب است به حُسن نظر بين تعظيم و حُسن اعتبار، به اين معنا كه وقتی قلب از حجاب

دارد و به خوبی از امّاره آزاد شده باشد و بدن بر او حاكم نباشد با نظر به حق، حق را بزرگ می
 گيرد.  ای عبرت لازم را میهر حادثه

خواهاد بگوياد اساماء الله    ت وارد شاده مای  و اين كه فرمود اين صفات در شاريعت و رساال  
ی است و تنها ما مجاز هستيم همان اسماء و صفاتی را كه شريعت به حضارت حاق نسابت    فيقتو

 داده است بر خداوند اطلاق كنيم.
   و هی على ثلاثةِ أرکانٍ: أحدُها إثباتُ الصفةِ باسمها من غیر تشبیهٍ و نفىُ التشربیهِ عنهرا

 دراکِ کنهها و ابتغاءِ تأویِلهااسُ من إمن غیر تعطیلٍ و الْإی
و معرفت عامه اهل ايمان بر سه ركن استوار است. يكی اثبات صفات برای خداوند به همان 
اسمائی كه از طريق قرآن و سنت به ما رسيده، بدون تشبيه و بدون در نظر گارفتن اعضااء بارای    

ه گاوش داشاته باشاد و ديگار نفای      خداوند به آن شكل كه گمان كنيم اگر او سميع است نياز ب
تشبيه از صفات بدون آن كه تعطيل لازم آيد و خدا را خالی از صفات بادانيم و ساومين ركان،    
مأيوس بودن از ادراک كنه صفات و تلاش بارای تأويال آن صافات كاه ايان حادّ اهال ايماان         

 نيست.
ه اهل ايمان اسات  اين نوع معرفت كه انسان از طريق صفات متوجه اسماء الهی شود مربوط ب

رساند، ايناان در عاين آن كاه خادا را صااحب       كه به اقتضای فطرت خود به چنين بصايرتی مای  
سات آن كماالات از طرياق اعضاايی مثال چشام و       نياند كاه لازم  دانند ولی متوجهكمالات می

 گوش و دهان در حضرت حق واقع شود.
رسند كه معرفت باه  ين نتيجه نمیو از طرفی با نفی اعضاء و نفی مكان و جسم برای خدا به ا

خداوند محال است تا معرفت به خداوند را تعطيال كنناد زيارا متوجاه حضاور و احاطاه قيومياه        
اسات. و از آن   «محیطٌ بِکل شیئ»خداوند هستند و اين كه او مقيد به اين ابزارها نيست بلكه او 

باشاند در چناين شارايطی باه      جهت كه اين معرفت مربوط به اهل ايمان است نبايد انتظار داشاته 
كنه صفات برسند و يا به تأويل صفات نايل شوند و لذا از دنبال كردن عمق مطلب باه ايان معناا    
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ای است قانع باشند مگر آن كاه  در خور چنين مرتبهها بايد به معرفتی كه اشند، اينبايد مأيوس ب
 جلوتر بروند تا به شهود تجليات حضرت الهيه برسند.

الثانیة: معرفة الذات، مع إسقاطِ التفریقِ بینَ الصرفاتِ و الرذات. و هری تَثْبُرتُ     و الدرجة 
 لم البقاء، و تشارفُ عینِ الجمعبعلم الجمع، و تَصفوا فی میدانِ الفناء، و تستکملُ بع

دومين درجه معرفت، معرفت ذات است در عين اساقاط جادايی باين صافات و ذات و ايان      
شود و در ميدان علم باه فنااء صافا    ه جمعِ بين ذات و صفات حاصل میدرجه از معرفت با علم ب

شود در عين علم به بقاء و چنين كسی كه به چنين معرفتی برساد مشارَّف باه    يابد و كامل میمی
 گردد و نزديک است كه به آن برسد در حالی كه هنوز نرسيده.عينِ جمع می

داند كه هماه  زل احوال مستقر شده و میدرجه دومِ معرفت مربوط به سالكی است كه در من
صفات الهی به ذات حق مربوط است و به همين جهت فرمود اين معرفت با علم به جمع حاصل 

داند معنای جمعِ بين ذات و صفات يعنی چه، هر چند به مقام عين جماع كاه مقاام    شود و میمی
ياباد يعنای باياد بداناد فناا      اء صفا میبقاءِ بعد از فنا است نرسيده و فرمود اين معرفت با علم به فن

يعنی چه تا معنای حضور صفات در ذات را بفهمد و از طرفی اين معرفت با علم باه بقااء كامال    
شود كه يک نوع دانايی نسبت به بقاء است بعد از فناء زيارا تاا ساالک معناای بقااء را نداناد       می

شاود كاه   ه معرفتای نائال مای   كند، آری در چناين حاالتی با   ربط كثرت به وحدت را درک نمی
ناه  فهماد چگو مشرف به عينُ الجمع شده و زمينه رسيدن به مقام احدی برايش پيش آمده و مای 

 گردند.همه صفات به ذات برمی

    و هی على ثلاثة أرکان: إرسالُ الصفاتِ على الشواهد و إرسالُ الوسائطِ علرى المردار
 تُؤْن،ُ من أفقِ الحقیقة التی الخاصةِّ و إرسالُ العباراتِ على المعالم. و هی معرفةُ

و معرفت ذات دارای سه ركن است: يكی ارسال و برگردانادن صافات بار شاواهد و ديگار      
ارسال وسائط بر مادارج، و ساوم ارساال عباارات بار معاالم. و ايان درجاه از معرفات، معرفات           

 ای است كه نزديک شده به افق حقيقت كه همان صقُْع ربوبی است.خاصه
ی صافات  ياباد هماه  داند و میالک در اين مرتبه از معرفت صفات حق را شواهد ذات میس

ها مثل عقل، همه، مدارج و ی واسطهيابد كه همهدهند كه ذات اين گونه است و نيز میخبر می
اند زيرا يک ذات بيشتر نيست و نيز همه عبارات و كتاب آسامانی را بار معاالم كاه      درجات حق

 گرداند.تند برای ذات برمیهايی هسنشانه
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     و الدرجةُ الثالثة: معرفةٌ مستغرقةٌ فی محاِ التعریرف، لا یوصِرل إلیهرا الاسرتدلالُ و لا
 یها شاهدٌ و لا تستحقُّها وسیلةٌیدلُّ عل
   مرع. و هری   و هی على ثلاثة أرکانٍ: مشاهدةِ القر ِ و الصعودِ عرن العلرم و مطالعرةِ الج

 معرفة خاصَّةِ الخاصَّة
درجه سوم معرفت، معرفتی است كاه مساتغرق در محاض تعرياف اسات. اساتدلال بادان         و
 ای استحقاق آن معرفت را ندارد.كند، و هيچ وسيلهرسد و شاهدی بر آن دلالت نمینمی

جماع و ايان معرفات،     و آن دارای سه ركن است. مشاهده قرب و صاعود از علام و مطالعاه   
 است.  خاصة الخاصهمعرفت 

ماناد بادون حضاور    نهايات است كه تنها معروف مای  از معرفت مربوط به مرحله اين مرحله
فرماياد ايان معرفات    معرفت و حضور عارف و لذا تنها خدا مانده به تجلی ذاتی. پس وقتای مای  

معرفتی است كه در محضِ تعريف مستغرق است يعنی در واقع حق اسات كاه خاود را تعرياف     
من الله هساتم،   «أنََا اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنََا إِنَّنی»فرمايد: ره طه میسو 04طور كه در آيه كند همانمی

الهی جز من نيست. پس در اين مرحله شاهد عين مشهود است و از آن جهات اساتدلال در ايان    
جا راه ندارد زيرا استدلال نسابت خاصای اسات باين دليال و مادلول در حاالی كاه در ايان جاا           

عين حقيقت است و دليل و مدلول و شاهد و مشاهود تمامااً اوسات و    احديت در ميان است كه 
ماند، آری در مسير الای الله طباق آياه    ای در ميان نمیحقيقت، وسيله گام اشراق نوردر نتيجه هن

بايد از وسيله استفاده كرد ولی وقتی به مطلاوب رسايدی ديگار     (38)مائده/«وَ ابقتغَُوا إِلَیقهِ الْوَسیلَةَ»
 ا ندارد. طريقت معن

اولين ركن اين معرفت مشاهده قرب ذاتی است كه باا محاو رساومات بشاری و محاو انيّات       
و دوماين ركان   « تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز»گيرد از آن جهت كه صورت می

اين معرفت صعود از علم است و رسيدن به خودِ واقع است و مطالعه جمع در مياان نيسات بلكاه    
 ی مقصد است.كه همهميان است با فناء كل در تجلی ذات عينُ الجمع در 
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 با  الفناء -92

 :وجَهُْ رَبِّکَ انٍ، وَ یَبْقىکُلُّ منَْ علََیْها ف»قال الل ه تعالی»/( 22و  28)الرحمن 

 شوند و وجه پروردگار تو باقی خواهد بود. دمبدم خدا است كه باقی است.همه فانی می

ِ ق ، علماً، ثمّ جحداً، ثمّ حق اًاضمحلالُ ما دونِ الح الفناءُ فی هذا البا  
فناء در اين باب به معنای اضمحلال و تلاشی غير حق است به لحاظ علمی، سپس فناء اسات  

گيرد و سپس فنايی است كه در با انكاری كه از طريق شهود نسبت به ما سوی الحق صورت می
 ماند و لاغير.آن برای سالک، حق می

ادون حق در حق طوری است كاه ساالک در مناازلی مثال اودياه و احاوال از طرياق        فنای م
گردناد  شود كه تنها معلوم خدا است و ما بقی همه به او برمیتوجهات شريعت برايش معلوم می

داند كه حق عينِ وجود است از آن حيث كه او وجود است و همه در حاق موجودناد و   زيرا می
كند كه عاينِ كال   كند چون حق را شهود میم غير حق را انكار میسپس با رسيدن به شهودِ لاز

ماند با فناء رسومِ خلقای و در ايان   رسد كه تنها حق میاست و سپس بالا آمده و به فنای حق می
هماان   ماناد؛ كاه ايان مرحلاه    يابد و برای غير حق هيچ چيز نمیجا حق را به حق، عينُ الكل می

 وحدت وجود شخصی اصلی است.

هو على ثلاثِ درجات: الدرجةُ الأوُلى: فناءُ المعرفةِ فی المعروف و هو الفنراءُ علمراً و    و
  فی الوجود و هو الفناءُ حق اً فناءُ العیانِ فی المعایَن و هو الفناءُ جحداً و فناءُ الطلبِ

 و فنا دارای سه درجه است.  
فنااء العياان در معااينَ كاه      درجه اول، فناء معرفت در معروف و آن فناء علمی است و سپس

 آن فناء جحَدی است و سوم فناء طلب در وجود كه آن فناء حقی است.
اش باه معلاوم و   در فناء معرفت در معروف، برای سالک ديگر معرفت مهم نيست تنها توجه

معروف است و در فناء عيان در معاينَ ديگر نه معاينَ برايش مهم است و نه شهود و معاينه بلكاه  
ها وسيله بود تا آن معاينَ در نظر آياد و دياده شاود و از ايان جهات اعياان و معايناه در        اين همه

شوند و ديگر سالک به شهود خود نظر ندارد و به مشهود خود مشغول است و در معاينَ فانی می
فناء طلب در وجود، سالک ديگر به طلب و عطش خود توجه ندارد بلكه حقيقت برايش مهم و 

 ست.بخش الذت
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فرماياد:  در همين رابطه يعنی در رابطه با فنااء مای   99خواجه در كتاب صد ميدان در ميدان 
 -فناء نيستی است و آن نيست گشتن در سه چيز به سه چيز است. نيست گشاتن جُساتن دريافتاه    

كاه هماان فنااء در معرفات اسات در       -و نيست گشتن شاناختن در شاناخته    -كه همان فنا در طلب اسات  

  -كه همان فناء عيان است در معايَن. -و نيست گشتن ديدن در ديده است  -ف معرو
ها و فناء شرهودِ  و الدرجةُ الثانیةُ: فناءُ شهودِ الطلب لإسقاطه و فناءُ شهود المعرفةِ لإسقاط

 العیان لإسقاطه
دومين درجه فناء، فناء شهودِ طلب است به جهت اسقاط طلب و فناء شهود معرفت اسات باه   

 هت اسقاط معرفت و فناء شهود عيان است به جهت اسقاط عيان.ج
در مرحله اولِ فناء، شهود معرفت و عياان و طلاب باود ولای در ايان مرحلاه ديگار طلاب و         
معرفت و عيان را نمی بيند زيرا وقتی رسيده باشد طلب در ميان نيسات و از باس غارق معاروف     

ماند، سراسر محاو  در جلو آمده كه عيان نمیشده ديگر شهود معرفت در ميان نخواهد بود و آنق
 معاينَ است؛ در مرحله قبل فناء عيان مشهود بود حالا آن شهود هم در ميان نيست.

    حررَ  و الدرجةُ الثالثةُ: الفناءُ عن شهودِ الفناءِ و هو الفناء حق ا، شرائماً برر َ العرین، راکبراً ب
 الجمع، سالکاً سبیلَ البقاء
ناء از شهودِ فناء است و آن فنای حقيقی اسات باا ايان خصوصايات كاه      سومين درجه فناء، ف

 پيمايد.بيند برقِ عينِ وجود را در حالی كه سوار دريای وجود است و راه بقاء را میمی
شاوند جاز وجاود مثال     فناها فانی مای  نهايات كه اين مرحله بدان اشاره دارد، همه در مرحله

د، در اين حال آن شخص خاودِ روح ماا اسات در حاالی     ذات ما حاضر شو كسی كه در مرحله
 كه قبلاً شاهد روح ما بود ولی جلوتر آمد و روح ما شد.

به ايان معناا كاه افنااء      «آخر مَن یموتُ ملك الموت»فناء در روايات داريم  در موضوع فناءِ
حقیّ نامياد.   یناماند مقام فناء فناء را فشود و از اين جهت كه تنها حقيقت میكننده نيز فانی می

در اين حالت سالک ناظر نور برقِ عين و جمع است با استيلاء بر مقام جمع و تمكنّ در آن و از 
ی د سالک سبيل بقاء نخواهد شد؛ بقاياين جهت سالکِ سبيل بقاء است زيرا تا به مقام جمع نرس

 شود.كه در منزل بعدی بدان پرداخته می
رد توجاه قارار گيارد آن اسات كاه ايان فنااء ياک ناوع          آنچه بايد در بحث فنااءِ نهاايی ماو   

ياباد كاه باا ماوطن وجاودی حقاانی       صيرورت وجودی است و وجود عبد طوری صيرورت می
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يابد و لذا اين انعدام عباد نيسات بلكاه فنااء عباد اسات باه طاوری كاه عباد           يک نحو اتحاد می
 حق شده و به يک شعور برتر رسيده.وجودش بال

 با  البقاء -93

 وَ اللَّهُ خَیرٌْ وَ أَبْقى»ی: الل ه تعالقال»/(83)طه 

ماند پس خدا نه تنهاا  روند و خدا میساحران گفتند: خدا بهتر و پايدارتر است و لذا همه می
 باقی كه ابقاء است.

ًبعدَ فناءِ الشواهدِ و سقوطِها البقاءُ اسم لما بقیَ قائما   
 ماند.نای شواهد، قائم و استوار باقی میبقاء نامی است برای آن چه پس از سقوط و ف

. فناء همچناان كاه ملاحظاه    شودشواهد خلقی در ميان نماند بقاء واقع می بعد از آن كه همه
يد عمدتاً جهت سلبی دارد و بقاء عمدتاً جهت اثبااتی؛ و بقاائی كاه در ايان جاا مطارح       فرمايمی

كه بحث فی الخلق مطرح باشاد. در  است مربوط به سفر دوم يعنی سفر فی الحق است بدون آن 
  يابد.صفت حقی است كه ظهور میشود و در بقاء، فناء، صفت خلقی فانی می

ٍلا عینراً   -بعرد سرقوط العلرم    - : الدرجةُ الأولى: بقراءُ المعلروم  و هو على ثلاثِ درجات
 علماً

 ناً نه علماً.درجه اول، بقاء معلوم است بعد از سقوط علم، عي و بقاء دارای سه درجه است.
طور كه در فنای معرفت، فنای معرفت در معروف بود اينجا بقاء معلوم است بادون آن  همان

كه جهت علمی و معرفتی در ميان باشد و لذا معلوم عيناً در مياان اسات و ناه علمااً، يعنای خاودِ       
معلوم و ذات معلوم باقی است بدون آن كه بحاث شاهود در مياان باشاد بادين صاورت كاه در        

 علمی حالت بقاء معلوم ظهور كرده.فضای 
 ِوجوداً لا نعتا -بعدَ سقوطِ الشهود -و بقاءُ المشهود 

 درجه دوم بقاء، بقاء مشهود است بعد از سقوط شهود، بقائی وجودی و نه صفتی.
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جاا نظار باه بقااء     طور كه در فناءِ شهود نظر به معاينَ بود، بدون نظر باه شاهود، در ايان   همان
ست در حينی كه شهود از باين رفتاه و تنهاا وجاودِ مشاهود در مياان اسات و ناه صافات          معاينَ ا
 مشهود.
حق اً بإسقاطِ ما لم یکن محواً و بقاءُ ما لم یزل 

درجه سوم بقاء، بقاء حق لم يزل است به نحو حقيقی با اسقاط آنچاه از اول نباود باه طاوری     
 آيد.ميان میشوند و حقيقت حق به كه همه در اين مرحله محو می

طور كه در فناءِ فناء، سالک در حق فانی شده بود و فقط حاق ماناد، در ايان مرحلاه از     همان
يابد كاه حقيقات   بقاء كه مربوط به مرحله نهايات است، سالک وجود حق را كه از ازل بوده می

گيرد از آن جهت كه همان حق است كاه باه   حق همين است و اين با اسقاط كثرات صورت می
حو كثرت در آمده و اين مقامِ جمع حقيقی است. در اين مرحله عباد موجاود اسات باه وجاود      ن

 حقانی و باقی است به بقاء حق و حیّ است به حيات او و قائم است در مقام عبوديت.
سوم است چون سالک در اين موطن كه وجاود   عمده سخن خواجه در اين باب بقاء مرحله

 آيد و نه بقاء مشهودی.شود و بقاء حقيقی در ميان میوبرو میازلی و ابدی حق است، با حق ر

 با  التحقیق -94

 :وَ لکِنْ لِیطَْمئَِنَّ قَلبِْی وَ لَمْ تُؤمِْنْ قالَ بلَىأَ»قال الل ه تعالی»/(221)بقره 

 پروردگارم به مان  «کَیقفَ تُحقیِ الْمَوقتى رَبِّ أَرِنی»درخواست كرد:  وقتی حضرت ابراهيم
گردانی، حضرت حق وقتی در جواب حضرت فرماود: آياا باه    بنمايان چگونه اموات را زنده می

خاواهم.  آن ايمان نداری؟ عرض كرد: آری و لكن برای آن كه به اطمينان قلبی برسم اين را می
خواسااتند آن ايمااان جلاوتر باارود در حاادّ پيااده شاادن آن حقيقاات در   مای  حضارت ابااراهيم 

گويند و محقاق در اصاطلاح عرفاا كسای اسات      اصطلاح عرفا تحقيق می خودشان كه آن را در
 گيرد.كه حقيقت را در خود پياده كرده و تحقيقِ اصلیِ حالات عرفانی در اين منزل صورت می
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ياباد و حقيقات آن بقااء در ساالک     در اين مرحله كه بعد از بقاء است، بقاء سالک عمق می
خلقای هماراه    چ شائبهاش با هيه؛ بقاء حق به لحاظ حقیشود به طوری كه در اين مرحلپياده می

 نخواهد بود.
َقَّ و هرذه أسرماءُ درجاترهِ    ثرمّ فری الحر    لخِْی ُ مَصحُْوبِکَ مِنَ الحق  ثمَّ برالحق  التحقیقُ ت
 الثلاث

تحقيق، تلخيص همان چيزهايی است كه تا اين مرحله همراه تو است. منِ الحاق، ساپس فای    
اسم درجات سه گانه تحقيق است كاه در پايش    -نی مِن الحق و بِالحق و فی الحقيع -الحق و اين سه 

 داريم.  
خلقای خاالص    در تحقيق، آنچه عارف در بقاء به دست آورده اسات را از هار گوناه شاائبه    

كند. چه آنچه را منِ الحق و به نحو علمی از حاق گرفتاه و چاه آن چاه را بِاالحق و باه نحاو        می
از هار چياز   كند و چه آنچه را به نحو حقيقی دارد، همه را بايد ق شهود میشهودی گرفته و با ح

 ای خالص گرداند.اضافه
 علمُک علمهَ ، فأن لا یخَُالِجأمّا درجةُ تَلخی ِ مصحوبِک من الحق 

، عبارت است از اين كه علام خاود را باا    «منِ الحق»اما درجه تلخيص آن چه همراه تو است 
ای معلومات ديگر مزاحم اين حضور رسيده« حقِ معلوم»ی و حال كه به علم حق مخلوط نگردان

 نشود و با آن مخلوط نگردد و تنها با الف قامت يار زندگی كنی كه فرمود:
 نيسات بار لااوح دلام جاز الااف قامات يااار     

 

 چااه كاانم حاارف دگاار ياااد نااداد اسااتادم  
 :ُفأنْ لا یُناِِعَ شهودُک شهودهَ و أمّا الدرجةُ الثانیة 

درجه دوم از تحقيق آن است كه مواظب باشی وقتی به بقاء مشهود رسايدی شاهودی كاه     و
ای با چيز ديگری مخلوط نكنی كه نظر به آن، منازع و معارض شهودت نسبت به حق پيدا كرده

نسبت به حق گردد. تنها حق مشهود باشد بدون آن كه چيازی در كناارش مادّ نظار قارار گيارد       
 حتی شهودت.

سمُک سبقهَدرجةُ الثالثةُ: فأن لا یُناسِم رو أمّا ال 
و سومين درجه تحقيق آن است كه بويی از رسم تو هماراه باا ساابقيت و حقيقات حضارت      

 حق به مشام نرسد.
شاود بادون هار گوناه     تحقيق محقَّق شد حق باه حاق شاهود مای     و چون حال بقاء در مرحله

را شانيدند كاه    ون سخن رسول خادا ای از خلقيت و اين معنای قول بعضی است كه چرائحه
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 «و الآن کموا کوان  »گفته بودناد:   (234، ص 84)بحار، ج«ء کانَ الله وَ لَم یَکن معه شی»فرموده بود: 
 طور است كه او هست و جز او نيست.هم اكنون نيز همين

 تبطلُ العباراتُ و تفنى الإشاراتفتسقطُ الشهاداتُ و 
ماناد كاه دياده شاود و     زيرا غير حق چيازی نمای   -شود اقط میپس در اين مرحله شهادات، همه س

زيرا معبِّر و مُعب ارُ عناه در مياان نيسات      -گردد و عبارات، همه باطل می -يكی شاهد باشد و ديگری مشهود

در ايان مرحلاه جهات     -به فنای مشير و مشارٌ الَِيْاه   -گردد و اشارات فانی می -كه به دنبال عبارت باشد
 دهد بدون آن كه چيزی بدان اضافه شود.خود را نشان میوجودی حق 

 با  التلبی، -95

 :سْنا عَلیَْهِمْ ما یَلْبِسُونَوَ لَلَبَ»قال الل ه تعالی»/(9)انعام 

ای را به عنوان رسول خود باه ساوی   فرمايد اگر هم بخواهيم به جای انسان فرشتهخداوند می
ونااد فرشااته نفرسااتاده، آن فرشااته را باار آن كفااار گوينااد چاارا خداآن كفااار بفرسااتيم كااه ماای

هاا  كرديم آن را مطابق آنچه كاه آن ها پوشاندند و مخفی میپوشانديم مطابق آنچه را كه آنمی
پوشااند؛ و آن را در جهات   مخفی كردند. يعنی اگر فرشته هام بياياد او را در چهاره بشاری مای     

حقّی پيدا كارد وقتای باه ساوی خلاق       كرديم و لذا هر عارفی هم كه جهتاش مخفی میخلقی
طاور كاه حضارت حاق     كند. هماان اش مخفی میآمد خداوند جهت حقی او را با جهت خلقی

 فرمايد:ای تلبيس میخود را در مجاری و مخلوقات مخفی می نمايد و لذا خواجه در معن

ةٌ بشاهدٍ معارٍ عن موجودٍ قائمٍالتلبی،ُ توری 
 است به وسيله شاهد عاريتی. تلبيس مخفی كردن موجودِ قائم

ای همان جهت خلقی مخلوق است اعم از انساان و غيار انساان و موجاود قاائم،      شاهد عاريه
وجه حقيقی و جهت حقی مخلوق است كه حقيقتاً برپاست و تلبايس آن اسات كاه وجاه حقایِ      

هاا را باه ساوی    سانگ ريازه   مخلوق با وجه خلقی آن پوشيده گردد مثل آن كه رساول خادا  
آن لشاكر را شكسات داد در حاالی كاه      گوئيم رسول خداكر دشمن پرتاب نمود و ما میلش

وَ موا  »ها را به ساوی دشامن رهاا نماود و فرماود:      حقيقتاً طبق آيه قرآن خدا بود كه سنگ ريزه
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 پس ما در ايان جاا خادا را در چهاره رساول خادا       (08)انفال/«رَمَیقتَ إِذْ رَمَیقتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى
 يابيم.پنهان می
اسمٌ لثلاث معان و هو 

 و تلبيس نامی است برای سه معنا.
 أوّلها: تلبی،ُ الحق  بالکون على أهل التفرقة: و هو تعلیقهُُ الکوائنَ بالأسبا ِ و الأماکن و

یات و الأحایین و تعلیقهُُ المعارفَ بالوسائط و القضایا بالحُجَجِ و الأحکامَ بالعلل و الانتقامَ بالجنا
لَ و یظُهرران السرعادةَ   الرضی و السخَطَ، الذَین یوجبان الوصلَ و الفص المثوبةَ بالطاعات. فأخفى

 و الشقاوة
اولين معنای تلبيس، تلبيس حق اسات از طرياق ماا ساوی الله بارای اهال تفرقاه و آن تعلياق         

عليق قضايا اسات  ها و تعليق معارف است به وسائل و تمخلوقات است به اسباب و اماكن و زمان
به دلايل و تعليق احكام شرعی است به علل و تعليق انتقام اسات باه جناياات و تعلياق ثاواب باه       
طاعات، پس خداوند از اين طريق مخفی كرد رضا و غضب خود را، رضا و غضبی كه موجاب  

 كنند سعادت و شقاوت افراد را.شود و اين دو ظاهر میفصل و وصل بنده می
يد كه چگونه آن كسی كاه باه مقاام تحقياق رسايده متوجاه ايان مرحلاه از         يفرماملاحظه می

فهماد ايان ياک ناوع پنهاان شادن       شود كه تلبيس حق است از طريق مخلوقات و میتلبيس می
شاوند  خداوند است در مجاری، لذا خداوند طوری عالم را شاكل داده كاه حاوادث واقاع نمای     

را به آب مرباوط نماود و ياا در مكاان خااص       ها مثل آن كه رشد گياهمگر به اسباب خاص آن
كناد و ياا   مثل مسجد الحرام و يا در زمان خاص مثل ماه رمضاان بعضای حاوادث را ظااهر مای     

فرمايد همچنان كاه قضاايای عقلای و شارعی را در     معارف را از طريق وسائط خاصش القاء می
زيار ساايه دلايال    ها به صحنه آورده تاا اگار قاضای خواسات حكام كناد در       ی حجتزير سايه

شرعی حكم نمايد و يا اگر خواست مطلب حقی را به كسی برساند در زيار ساايه دلايال عقلای     
آن كار عملی شود و يا انتقام را مربوط كرد به جناياات همچناان كاه ثاواب را مناوط نماود باه        
اطاعات و از اين طريق رضا و سخط ازلی خود را مخفی نمود. رضا و سخطی كه موجب فصال  

زناد در حاالی كاه حضارت     شود و سعادت و شقاوت او را رقم میصل انسان به خداوند میو و
هاايی كاه نسابت باه     حق از ابتدا نسبت به يكی رضا دارد و نسبت به ديگاری ساخط و بارای آن   

هاايی كاه ساخط دارد اساباب     كناد و بارای آن  ها رضا دارد اسباب سعادتشاان را فاراهم مای   آن
كند و از اين جهت اصل رضا و سخط ازلی اسات ولای   را فراهم میشان از پروردگارشان فصل
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كند. در اين جا نظر عزيزان را در رابطاه باا هادايت ازلای     آن را در فصل و وصل خود پنهان می
كانم و دقات در   از اصاول كاافی جلاب مای     «الهدایه اِنهوا مون الله  »الهی به يک حديث از باب 

 ارم.گذاشارات آن حديث را به خود شما وامی
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّعَادَةَ وَ الشَّقَاءَ قَبقلَ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقَهُ فَمَنْ خَلَقَهُ اللَّوهُ  » فرمودند:  امام صادق

هُ أَبَودا  وَ إِنْ  سَعِیدا  لَمق یُبقغِضْهُ أَبَدا  وَ إِنْ عَمِلَ شَراّ  أَبقغَضَ عَمَلَهُ وَ لَمق یُبقغِضْهُ وَ إِنْ کَانَ شَقِیّا  لَمق یُحِبَّو 
وَ إِذَا أَبقغَوضَ   عَمِلَ صَالِحا  أَحَبَّ عَمَلَهُ وَ أَبقغَضَهُ لِمَا یَصِیرُ إِلَیقهِ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ شَیقئا  لَمق یُبقغِضْوهُ أَبَودا   

بيافريناد   هااى خاود را  براستا خدا پيش از آنكه آفرياده  (082 ، ص0)الكافی، ج «شَیقئا  لَمق یُحِبَّهُ أَبَدا 
سعادت و شقاوت را آفريد، هر كه را خدا خوشابخت و ساعادتمند آفرياد، هرگاز او را دشامن      
ندارد، اگر بد كناد كاار او را دشامن دارد ناه خاودِ او را، و اگار بادبخت و باا شاقاوت باشاد،           
هرگزش دوست ندارد و اگر كار خوبا كند، كارش را دوست دارد و خودش را دشامن دارد،  

رود، هر گاه خدا چيازى را دوسات دارد هرگازش دشامن     انجاما كه بسوى آن مابه خاطر سر
 ندارد و هر گاه چيزى را دشمن دارد هرگزش دوست ندارد.

  و التلبی،ُ الثانی: تلبی،ُ أهلِ الغیرةِ على الأوقاتِ بإخفائها، و على الکراماتِ بکتمانهرا و
شواهد و المکاسبِ، تلبیساً على العیونِ الکلیلةِ التلبی،ُ بالمکاسبِ و الأسبا  و تعلیقُ الظاهرِ بال

 تحقیقِ عقداً و سلوکاً و معاینةًو العقول العلیلةِ مع تصحیح ال

 التفرقة و الأسبا ِ فی مُلابستهمعلى أهلِ « جل  و عز »و هذه الطائفةُ رحمةٌ من الل ه 
شاان و تلبايسِ   لهیهای ادومين معنای تلبيس، تلبيس اهل غيرت است، بر مخفی داشتن وقت

ها و تلبيس با كساب و كاار و اساتفاده كاردن از وساايل و      نسبت به كرامات، به پنهان كردن آن
كند تا مخفای كناد خاود را بارای     تعليق ظاهر، از طريق شواهد و مكاسب؛ همه اين كارها را می

هاای  های ضعيف كه تحمل ديدن حقايق را ماوراء وسائط و اساباب ندارناد و بارای عقال    چشم
اند. اين افراد يعنی اهل غيرت در عين آن كه به طريقی كاه ملاحظاه   عليل كه گرفتار ظاهر عالم

عقيده و سلوک و معاينه پا برجاا   شان در هر سه مرحلهمقام تحقيق كنيد با مردم مراوده دارندمی
 است.

ملابست  اين طائفه رحمتی از طرف خدای تعالی به سوی اهل تفرقه و اهل اسباب هستند در
ها مأنوس شوند و بتوانند با ايان افاراد ياک نحاوه تعامال داشاته       ها تا مردم با آنو زندگی با آن

 باشند و هدايت شوند.
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اند ولای تاا   اند كه از جهت مقام به مراحل نهايات رسيدهعنايت داريد كه اهل غيرت كسانی
ورزند كاه آن اسارار عالياه    یآورند و از آن جهت غيرت می مردم عادی خود را پائين میمرتبه

گويند و باا ايان غيارت ورزيادن حاال خاود را       ها اهل غيرت میدر زبان مردم نيفتد و لذا به آن
كنناد هار چناد    ها نشوند و لذا مثل ديگاران عمال مای   اند مردم مانع آنكنند و مواظبحفظ می
 تقدند كاه حاق در هماه   طور كه معد هماننبيناشياء می شان بالحق است و حق را در همهسلوک

 اشياء خود را ظاهر كرده است.
 ،بملابسرةِ الأسربا ِ،    -ترحّما علریهم  -و التلبی، الثالث: تلبی،ُ أهل التمکُّنِ على العالم

ن توسیعاً على العالَم لا لأنفسهم. و هذه درجةُ الأنبیاء، ثمّ هری للأئمّرةِ الربرانییّن الصرادرین عر     
 هوادی الجمع، المشیرینَ عن عین

سومين معنای تلبيس، تلبيس اهل تمكُّن است بر عالمَ از سر رحمت به اهل عاالم باا باه كاار     
در گشايش و آسودگی زندگی كنند و اين معناای تلبايس    -و نه خودشان  -بردن اسباب. تا مردم 

آيند و از عاين جماع، اشااراتِ هادايت     مربوط به انبياء و اولياء ربانی است كه از وادی جمع می
 دهند.د را صورت میخو

كنناد از تارس آن   ن كه در مقام بقاء بعد از فنا هستند احوالات خود را پنهاان نمای  اهل تمكّ
هاا از بااب   بينناد بلكاه تلبايس آن   كه وقت حضورشان مشوب گردد زيرا همه چيز را به حق مای 

نوع زندگی و به ها را دستگيری كنند و اين ين بيايند و آنحم به خلق است تا در حدّ مردم پايتر
توانناد مااوراء ايان    كناد زيارا مای   ها ايجاد نمیسر بردن با اسباب و وسايل گشايشی در كار آن

 ها است.ی اسبابوسايل با خدا زندگی كنند با خدايی كه مسبب همه
اين معنا از تلبيس مربوط به كسانی است كه پس از رسيدن به مقام تمكنّ در وادی جماع در  

هاا از مقاام   شاوند و اشاارات آن  وان وجه الله و محل ظهور مشيت الهی حاضر میبين مردم به عن
رساانند و از ايان جهات    های خود را باه حاق مای   عين جمع است كه حضرت حق است و اشاره

ها حقانی است كه مرتبه كامل اين مقام مربوط به رسولان خادا و اماماان معصاوم    دستگيری آن
 ضرت سليمان محقق است.ی آن برای امثال حاست و نازله

اينان از آن جهت كه در مقام بقاءِ بعد از فناء هستند نه تنها حقِ خالق، بلكاه حاقِ مخلاوق را    
شناساند و  ها را میدانند و حكم مطابق آنای را میكنند زيرا جايگاه و حظّ هر مرتبهنيز اداء می

رتبط شده آن طور كاه قارآن فرماود:    ها مرتبط باشد با خدا ملذا به عنوان وجه الله هر كس با آن
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هايی كه ای رسول خادا باا تاو بيعات كردناد      آن (01)فت /«إِنَّ الَّذیِنَ یُبَایِعوُنكََ إنَِّمَا یُبَایِعوُنَ اللَّهَ»
 حقيقتاً با خداوند بيعت نمودند.

 با  الوجود -96

 ُیَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً »: فی القرآن اسمُ الوجود صریحاً فی مواضع فقال« جل  و عز »أطلقَ الل ه
 (39)نور/«وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدهَُ» (24)نساء/«لوََجَدوُا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً» (001)نساء/«رَحِیماً

ساوره نسااء    001خداوند در قرآن اسم وجود را صريحاً در آيات ماذكور آورد و در آياه   
 24يابناد و ياا در آياه    خدای غفاور را مای  نفس  فرمود: آنها در راستای ارتباط با رسول خدا

فرمايد: سوره نور می 39يابند يا در آيه ها نفس خدای تواب رحيم را میهمان سوره فرمود: آن
 يابد. و خدا را نزد آن سراب نيز می

شاود كاه هماان    رسد كه نصيب او تنها خادا مای  در مسيری كه سالک طی كرد به جايی می
يابد كه باه وجاود رسايده. در ايان جاا      ه حقيقت شيح دست يافت میاست و لذا وقتی ب« وجود»

عرياف  ديگر شهودِ وجود نيست نفسِ وجاود و حقيقات اسات و باه هماين جهات خواجاه در ت       
 فرمايد:وجود می
ءجودُ اسمٌ للظفرِ بحقیقةِ الشیالو   

وجود اسمی است برای موفقيتی كه رسيدن به حقيقت شيح است باه هماان شاكل كاه حاق      
اش ياافتن اش هماان  يابد. حالتی است كه تعريف باردار نيسات زيارا تعرياف    د را به خود میخو

 است زيرا فقط وجود است.
دِ فری صرحبةِ مکاشرفةِ    و هو اسمٌ لثلاثة معانٍ: أوّلها: وجودُ علمِ لدن ىٍ  یقطعُ علومَ الشواه

 الحق  إیّاک
 و آن اسمی است به سه معنا.
لدنی است كه شواهد را هنگامی كه حق تعالی آن علام را بار    معنای اولِ وجود، وجود علم

 كند.سازد، قطع میتو مكشوف می
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علم لدّنی علمی است كه بدون علوم شواهد مثل خبار ياا اساتدلال، از طرياق حضارت حاق       
ساوره كهاف در    28شاود حتای بادون واساطه جبرائيال و لاذا در آياه        برای سالک حاصل می
از طارف خودماان    – حضارت خضار   –و ما به او  «مقناهُ مِنْ لَدنَُّا علِْما وَ عَلَّ»توصيف آن فرمود: 

علمی را تعليم كرديم. وقتی حضرت حق آن علم را برای سالک روشان كارد علاوم اساتدلالی     
يابد آن فهمی كه در مقام تحقيق پيدا كارد  ماند، سالک به نور فهمِ عن الله میديگر در ميان نمی
 از خود خدا بود.

عن مساغِ الإشارة (منقطعا)لثانی: وجودُ الحقِّ وجودُ عینٍ، مقتطعاً و ا 
ای باه آن  دومين معنای وجود، وجود حق است به عنوان يک حقيقت كه امكان هايچ اشااره  

 نيست.
ياباد از آن جهات كاه هناوز     سالک عارف در اين مرحله عين حق را به صورت شهودی می

 تتمه انيّت هست.
را ِ فی الأوّلیَّةقامِ اضمحلالِ رسمِ الوجود فیه بالاستغو الثالث: وجودُ م 

كه همان شهود  - يابی به مقام اضمحلال رسم وجود استسومين معنای وجود، وجود و دست

ت حق شود و چنان غرق در اوّليّت حق مستغرق میليّو در اين مرحله سالک در مقام اوّ -باشدمی
نحوه شهودی كه حاكی از تتمه انيّت باشد در ميان نماناده.   كه هيچ -نه شهود اولّيت حق -شود می

ماناد زيارا اگار وجاود     رود كنار و فقط وجود كه همان حقيقت اسات مای  شهود سالک هم می
سالک همراه حق باشد هنوز وجود حق ظهاور نكارده. ايان معناا از وجاود، غارق شادن در دل        

حق و باقی ماندنِ درياای وجاود بادون    دريای وجود است با محو رسومِ امواج در دريای ازليت 
 ترين مراتب شهود است.ترين و روشنهر گونه موجی كه اين نهايتِ مقام وجود و پاک

 با  التجرید -97

 فَاخلَْعْ نَعلَْیْکَ»ه تعالی: قال الل»/( 02)طه 
 ای موسی نعلينِ وابستگی به كونين را از خاود در آور و از قياد ماا ساوی الله مجارد شاو تاا       

 بتوانی برسی.
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اناد چنانچاه عاارف بتواناد از آن دو     از آن جهت كه روح و جسم همه تعينات حضرت حق
 ماند و حق.  تجريد يابد و خلاص شود حق می

لتجریدُ انخلاعٌ عن شهود الشواهدا  
 تجريد انخلاع و دست برداشتن از شهود شواهد است.

عبارت است از عبور كاردن از تعيناات   اند و تجريد موجوداتِ متعينّ همه شواهد وجود حق
به سوی حقيقت محضه حق يعنی سالک به جايی برسد كه نه تنها خلق نماند حتی تجرياد خلاق   

 جا كه فناء خود را نيز فانی كرد.را هم تجريد كند مثل آن

ریدُ عینِ الکشفِ عن کسبِ الیقینو هو على ثلاث درجات: الدرجة الأوُلى: تج 
 رجه است. درجه اولِ تجريد، تجريد عين كشف است از كسب يقين.تجريد دارای سه د

دياد  تا به حال عارف به دنبال علم يقينی و يقين علمی بود كه در آن حالات مشاهود را نمای   
ولی به وجود آن يقين داشت حال در اين جا كه به كشف عين اليقينی رسيده بايد هيچ نظری به 

را آن يقينِ علمی نسبت به كشاف، نقاص اسات و باياد از     آن نحو يقينی كه قبلاً داشت نكند زي
 آن آزاد شود.

 :تجریدُ عینِ الجمع عن درکِ العلمو الدرجة الثانیة 
 دومين درجه تجريد، تجريد عين جمع از درک علم جمع است.

هاايی از  وقتی سالکِ عارف به عين جمع و حقيقت توحيد رسيد از آنجاايی كاه هناوز رگاه    
ها را هم تجريد كند و هر گوناه  رک حقيقت حق در او هست بايد آن رگهدرک علم جمع و د

مفهومی را كنار بگذارد تا از بقايای رسوم خلقی كه شهود عاالمِ و معلاوم را در مياان دارد آزاد    
 شود مگر با محو هر گونه رسوم خلقی.شود زيرا مقام عين جمع محقق نمی

شهودِ التجرید جریدُ الخلاصِ منو الدرجةُ الثالثةُ: ت 
 سومين درجه تجريد، تجريد خلاص از شهود تجريد است.

كند تا غيار از حاق هايچ چياز در منظار او نماناد ايان        از آنجايی كه سالک عارف تلاش می
تلاش را بايد در باب تجريد هم اعمال كند تا فقط وجود بماند و تالاش برداشاته شاود. تجريادِ     

ی از ديدن تجريدِ عين الجمع نيز خالاص شاود تاا حاق     خلاص تجريد از شهود تجريد است يعن
 بذاته و لذاته به عنوان شاهد و مشهود بماند.
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 با  التفرید -98

 :لَّهَ هوَُ الحَْقُّ الْمُبیِنُوَ یَعْلَمُونَ أَنَّ ال»قال الل ه تعالی»/(28)نور 

آشكار اسات و غيار   خواهند فهميد فقط خدا مبين و  –به موت طبيعی يا اختياری  –چون بميرند 
 او عدم صرف است و تفريد يعنی رسيدن به چنين بصيرتی.

ماند و لاغير جايگاه كار و تلاش انبياء و اولياء كاه  پس از بحث تجريدِ كلی كه تنها حق می
كنناد و ايان   هاا از بااب تفرياد عمال مای     شود كاه آن كنند روشن میمردم را به حق دعوت می

كند. شبيه مقام تلبيس كاه ساالک خاود را شابيه     ها را میدعوت خداوند است كه اين اشارات و
كنناد و  جا هم دعوت انبياء بر مبنای تفريد است و از طرف حق دعوت میكرد، در اينخلق می

 فرمايد:نای تفريد میلذا خواجه در مع

 الحق ، ثمّ بالحق ، ثمّ عن الحق التفریدُ اسمٌ لِتخلی ِ الإشارةِ إلى 
كاه ايان   « باالحق »و ساپس اشااره   « الای الحاق  »ی است برای خالص كردن اشاره تفريد عنوان

كناد  وجودش حقانی شده و در عين آن كه تنها اشاره به حاق مای   مربوط به كسی است كه همه
را نيز خاالص كناد و   « عن الحق»نمايد و در تفريد سالک بايد اشاره ولی بالحق اشاره به حق می

كناد و ايان در   نمايد تا معلوم شود حق است كه دساتگيری مای  از طرف حق از خلق دستگيری 
 باشد.سفر سوم است و مقام بقاء بعد از فناء می

   ِفأمَّا تفریُد الإشارةِ إلى الحقِّ فعلى ثلاثِ درجاتٍ: تفرید القصدِ عطشاً، ثمّ تفریردُ المحبّرة
 لفاً، ثم تفریدُ الشهودِ ات صالات

دارای ساه   –آياد  و درجاه اول تفرياد باه حسااب مای      –ق دارد و اما تفريدی كه اشاره به سوی ح
 درجه است.

يكی تفريد قصد از روی شدت عطش و ديگر تفريد و خالص كردن محبتِ به حق تعالی از 
 روی تلف و فناء فی الحق و سوم تفريد شهودِ حق تعالی از روی اتصال به حق و انقطاع از غير.

ی ماوانعی كاه   ه كمک عطشی كه پيدا كرده از هماه كند بسالک تلاش می ،در تفريدِ قصد
پس باياد از هار آنچاه     نشاند.كند بگذرد زيرا عطش را تنها آب فرو میقصد او را ضعيف می

جز لقاء الهی است تفريد جويد و در تفريدِ محبتِ به حق از محبت باه غيار حاق تعاالی خاود را      
و در تفريد شاهود، باه قصاد اتصاال باه      كند تا آن محبت، آلوده به هيچ محبتی نباشد خالص می
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كند تا هر نظاری كاه   حق از هر گونه اتصالی كه اين اتصال را ضعيف گرداند خود را منفرد می
 به غير است از بين برود مگر شهود اتصال.

   ُو أمّا تفریدُ الإشارةِ بالحق  فعلى ثلاثٍ درجات: تفریدُ الإشارةِ بالافتخار بَوحْراً، و تفریرد
 القباِ غیرةًبالسلوک مطالعةً و تفریدُ الإشارةِ ب الإشارةِ

نيز دارای ساه درجاه اسات. يكای تفرياد       -كه درجه دوم تفريد باشد -به حق  و اما تفريد اشاره
عين جمع و تفرياد اشااره    اشاره با افتخار از سر اظهار حق و تفريد اشاره به سلوک از سر مطالعه

 از طريق قبض از روی غيرت.
جريد كه سالک تلاش كرد تلوين به كلی حاذف شاود و ايان كاه در تفرياد ساعی       بعد از ت

يم تنهاا حاق را قصاد كان و باه او      يگاو كند فقط حق بماند، چون در سفر اوّل قرار گيرد مای می
محبت بورز و تنها او را بنگر كه در تفريد درجه اول مدّ نظر بود؛ در سفر دومِ تفريد كه ساالک  

انده باز سه درجه در مياان اسات. مرحلاه اول چاون باه صُاقع رباوبی و        حقانی شده و تنها حق م
 كند، از آن جهت كه از مرحله خلقی رسته است و به مرحلاه می رسد احساس افتخارولايت می

قسم ولايات است. از اين مرحله به بعد ساير فِای الله شاروع     حقّی وارد شده كه اين اولين مرحله
عينِ جمع به سلوک ادامه  سالک با مطالعه -ت و اوايل قسم حقايق است كه اواخر قسم ولايا -شود می
شاود و خداوناد از سار    دهد و حق را بيابد تا در پايان قسم حقايق سالک در حق، قابض مای  می

 بيند و از خود اطلاعی ندارد.كند تا آن حدّ كه حتّی خود را نمیغيرت او را در خود محو می
آياد افتخاار و فخار    ی كه در اين مرحلاه بارای ساالک پايش مای     عنايت داشته باشيد افتخار

فروشی بر غير نيست زيرا كه غيری در ميان نمانده بلكه مفتخر است كه باا اظهاار حاق، حقاانی     
و ناه صارفاً باا     -شود: حال كه با سالوک  عينِ جمع به خود متذكر می شده و لذا در ادامه با مطالعه

كناد كاه فاانی در    ق شوم، با اطلاعی كه به حقيقت خود پيدا میام غرق حجا رسيدهبه اين -كلام 
ای كاه بارای او   كناد باه گوناه   خلق قبض مای  حق است و در اين فضا حضرت حق او را از همه

وقات او را كاه باا حاق باودن اسات آلاوده         ،از ايان كاه خلاق   شاود  میماند و آزاد فقط حق می
 .گردانند
انبساطٌ بِبَسطٍ ظاهرٍ، یتضمَّنُ قبضاً خالصراً للهدایرةِ إلرى    و أمّا تفریدُ الإشارةِ عن الحق، ف

 الحق و الدعوةِ الیه
عباارت اسات از انبسااطی باه بساط       -كه درجه ساوم تفرياد اسات     -و اما تفريدِ اشاره عن الحق 

 ظاهر، متضمن قبضی خالص جهت هدايت خلق به سوی حق و دعوت به سوی او.
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كه انبياء در عين قابض از طارف خادا و در عاين محاو در       در اين فراز نظر به اين نكته دارد
تفريد تفريدی است اشااره از طارف    فرمايد اين مرحلهاند لذا میحقِ بالحق، به سوی خلق آمده

حق. پس انبساطی است به سمت خلق ولی بسطی كه متضمن قبض خالصی است يعنای در عاين   
كند آمده و لذا حق است كه هدايت میاست و در مقام حقانی، به سوی خلق  حال كه در قبض

ا قابض بااطن. از ايان    با و حق سالک را بسط داده به سوی خلق، بسط ظاهری كاه هماراه اسات    
هاا  اند و در باطن با حق و به همين جهت انبسااط ظااهریِ آن  جهت پيامبران خدا به ظاهر با خلق

 ماند.صيرت پايدار میارد و آن بگذها كه با حق دارند نمیتأثيری در جمعيت باطنی آن

 با  الجمع -99

 :میَْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رمَىوَ ما رَمیَْتَ إِذْ رَ»قال الل ه تعالی»/(08)انفال 

ای رسول خداچ آنگاه كه تير انداختی تو نبودی كه تيار اناداختی و لكان خادا باود كاه تيار        
 انداخت.

دارد و اين كه هر چه از آن حضرت صادر  در آيه فوق نظر به فناءِ رسم كلّیِ نبیّ الله در حق
باشد شود فعل خدا است و اين معنای مقام جمعِ عبد با رب است كه غايت مقام سالكينی میمی

يابند اصلْ توحيدِ وحدتِ شخصيه حق بود و سالک از مقامی كه خادا و خلاق   كه در نهايت می
 ديد حالا رسيده به مقامی كه حق است و حق.را می

 ُما أسقطَ التفرقةَ و قطعَ الإشارةَ و شَخَ َ عن الماء و الطین، بعدَ صحَّةِ التمکرین و  الجمع
تلالِ و التنراقى مرن   البراءةِ من التلوینِ و الخلاصِ مِن شهودِ الثنویَّة، و التنافی مِن إحساسِ الاع

 شهودِ شهودها
ساالک را از آب و  گردد و شود و اشاره قطع میمقام جمع، مقامی است كه تفرقه ساقط می

سازد، بعد از آن كه تمكين به درستی شكل گرفات و بعاد   جدا می -كه شاخصه خلقيت بود  -گل 
از آن كه از تلوين به در آمد و بعد از خلاصی از شاهودِ دو گاانگی باين خاود و حاق و بعاد از       

 دوری از احساس بيماری خلقی و دوری از آنچه شهود كرده، تا تنها حق بماند و بس.
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ماند و دوگانگیِ حق و خلق در نور وحادت شخصای   در مقام جمع چيزی جز حق باقی نمی
ياباد و دوگاانگیِ باين وجاود و     گردد و سالک در اين مقام تنها حق را به حاق مای  حق زايل می

گردد زيرا در اشااره، اشااره كنناده و اشااره     گردد، همچنان كه اشاره قطع میموجود اسقاط می
ت و در مقام جمع، رسمی برای مشير باقی نمانده تا اشاره باقی باشد و با توجه شونده در ميان اس

يابد از گرد و غبار مخلوقين بالاتر آمده و اين حالات واقاع  به اين كه سالک خود را در حق می
شود مگر با صحت تمكين كه آن شهود حق است در جميع صور و مراتاب باه جهات فنااء     نمی

بيند با نظر بيند، پس مخلوقات را حق میحق در صور مخلوقات نمی رسومِ خلقی سالک كه جز
كاه جاز حاق    بيند به حسب تعيناتی كه آن مخلوقات دارا هستند. و ايان به اسماء الهی و خلق می

شان يابد دلالت بر آن دارد كه از هر گونه تلوينی پاک و مبراء شده و خلق را با وجه عدمینمی
اند و در همين راستا از شهود دوگانگی رها گشته كه نظار كناد   د حقبيند كه موجود به وجومی

رود و از احساس بيند زيرا در مقام جمع اين نوع دوگانگی هم میبه خودش كه دارد حق را می
گاردد، در  شود و پاک مای اعتلال و اين كه جهت خلقی خود را احساس كند به نهايت دور می

لی خود را شهود كند. زيارا وقتای ساالک خالاص خاود از      نهايت پاكی از اين كه شهودهای قب
ثنويت را شهود كند و يا تنافی خود از احساس اعتلالش را شاهود كناد و ياا برائات از تلاوين و      

نگرد و پااكی تاامّ و تماام آن اسات كاه باه       صحت تمكين خود را شهود كند، هنوز خود را می
اسات كاه    ياد بياباد و متوجاه باشاد حاق     آها كه برايش پيش میا در ديدن آنحق، شهود حق ر

 بيند.گونه میاين

:و هو على ثلاث درجات   
ٍثمَّ جمعُ وجودٍ، ثمّ جمع عینٍجمعُ علم ، 
ًفَاَمَّا جَمعُ العلم: فهو تلاشى علومُ الشواهدِ فی العلم الل دُنىّ صرِفا 

 .  جمع علم، سپس جمع وجود، سپس جمع عين :و مقام جمع دارای سه درجه است
دّ پس جمع علم عبارت است از تلاشی يعنی فانی شدن علوم بشری در علم لادُنّی در آن حا  

 گونه شوبِ علوم بشری و علوم حصولی در آن نباشد.كه صرفاً علم لدنی باشد و هيچ
« ا جماع عينای  حقيقای يا  »و « وجاودی ياا شاهودی   »و  «علمای » در اين جاا ماا باا ساه مرحلاه     

بيشتر مربوط به قسم احاوال و اودياه اسات بارای ساالک هويات       علمی كه  روبروئيم. در مرحله
گاردد.  ای كه تمام علوم بشری در علم لدنیِ حقانی فانی میشود به گونهعلمیِ نهايی حاصل می
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در مرحله دوم كه مرحله وجود و شهود وجدان است بيشاتر مرباوط باه قسام ولاياات و حقاايق       
 باشد.حقيقت است مربوط به نهايات میاست و درجه سومِ جمع كه مقام جمعِ عين يا 

گويد: آن مقامی است كه تمام علاوم  خواجه عبدالله انصاری در توصيف مقام جمعُ العلم می
علومِ شواهد كه عبارت باشد  بشری در اين مرحله در نزد سالک فانی گردد در علم لدنی و همه
كاه در آن علاوم معلاوم     -ت آماده  ازعلومی كه از راه استدلال و يا شريعت به نحو حصولی به دسا 

آورد، مثال آن  شود كه خداوند برای سالک پديد میبه علومی تبديل می -برای عالم مشهود نبوده 
شاود، حتای   نماياند كه رحمان است و يا با نظر به آيات قرآن منور به الهام الهی مای كه خدا می

داناد  لاه نمای  گردد و سالک در ايان مرح های موجود منور به فهم عنَِ الله میبا توجه به استدلال
 مگر به علم الهی.

 ِالات صالِ فی عین الوجود محَْقاًو اَمَّا جمع الوجودِ: فهو تلاشى نهایة  
و جمعُ الوجود عبارت است از تلاشی يعنی فناءِ نهايات اتصاال در عاين وجاود باه صاورت       

 محَق شدن آن علوم در عين وجود.  
از بخش نهايات، بخش حقاايق باود و آخارين منازل از بخاش      همچنان كه مستحضريد قبل 

حقايق مقام اتصال و انفصال بود، به طوری كه اتصال به يک معنا لبه و كرانه بخاش نهاياات باه    
فرماياد: جماع الوجاود تلاشایِ نهايات اتصاال       آمد حال خواجه با نظر به آن مقام میحساب می

فناای  ) در عين الوجود باه صاورت فناای محَقای.     –ود يعنی درجه سوم اتصال كه اتصال وجود ب –است 

شود. در فنای محقی هنوز تتمه انيّات ساالک در مياان اسات و هناوز      محقی قبل از فنای حقی است كه در مرتبه بعد واقع می

 (سالک خودِ حقيقت نشده كه به آن فنای حقی گويند.
حقيقت بر جان سالک غلباه دارد  در اين مرحله از مقامِ جمع با اين كه در مقابل تفرقه، جمعِ 

كند در مياان اسات و هناوز    گويد حقيقت را شهود میولی هنوز شهود سالک به آن معنا كه می
ی نهايتِ اتصاال  نرسيده كه فقط حق در ميان باشد با اين همه در اين مرحله« جمع العين»به مقام 

ساالک در عاين وجاود     –ناداده باود   كه در هر حال همين كه بحث اتصال در ميان است فنااء كامال رخ    –
ماناد ولای وقتای باه     رود و حق میآری در بحث اتصالُ الوجود سخن از آن بود كه وجود سالک می) شود.متلاشی می

كناد و طلاب رفاع ايان     ی اتصالُ الوجود يک نحوه تفرقاه احسااس مای   رسد كه از مرحلهای میسير خود ادامه داد به مرحله

 (مرحله را دارد.

َه الإشارةُ فی ذاتِ الحقِّ حق اًمَّا جمعُ العین: فهو تلاشی کلِّ ما تَقِلُّوَ ا 
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شاود باه آن اشااره كارد در ذات     و جمع العين عبارت است از تلاشی يعنی فناء هر آنچه می
حق به نحو حقّی و حقيقی به آن صورت كه تنها حضرت حق خود را ببيناد و ديگاری در مياان    

 رساند در عين احديت منتفی شود.ز كثرت را به مشام بنباشد و هر آنچه بويی ا
الکین، و هو طرَفَُ بحرِ التوحیدو الجمعُ غایةُ مقاماتِ الس 

 باشد.دريای توحيد می مقام جمع، غايت مقامات سالكين است و آن كرانه
هاا بارای   ياباد و تماام رياضات   مقام جمع مقامی است كه وحدت شخصيه در آن جريان می

 ت كه برای سالک جز خدا نماند و هيچ مانع و حجابی در ميان نباشد.همين اس

 با  التوحید -111

 :إِلَّا هُوَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ»قال الل ه تعالی»(07عمران/)آل 

شاهادت و باه ايان     دهد كه من يكی بيش نيساتم و ساالک باه ايان    خودِ خداوند شهادت می
 پيوندد.موطن می

موديد كه خواجه عبدالله انصاری مقام جمع را غايت مقامات سالكين معرفی كرد ملاحظه فر
كه نتيجه آن ظهور وحدت شخصيه است و اين كه برای سالک تنها خدا باه عناوان تنهاا وجاود     

ماند و خواجه در اين باب با نظر به وحدت شخصيه بنا دارد توحياد حقيقای را كاه در    هستی می
 فرمايد:دهد مطرح نمايد و لذا در ادامه میه خود شهادت میآن تنها خداوند است كه ب

        َالتوحیدُ تنزیهُ الل ه عز  و جلَ  عن الحدثَ. و إن مرا نطََرقَ العلمراءُ بمرا نطَقروا بره، و أشرار
و مرن حرالٍ أ   -فی هذا الطریقِ لقصدِ تصرحیحِ التوحیرد. و مرا سرواهُ      المحق قونَ بما أشاروُا إلیه

   ُ العِلَلفُکلُّه مصحو -مقام
است از وجود هر مخلوق و حادثی در كنار او و آنچاه را   جلّ و توحيد تنزيه حضرت الله عزّ

اعام از بياان    -اند اند و اهل تحقيق بدان اشاره نمودهعلماء در رابطه با تصحي  توحيد بيان كرده
 همه با نقص همراه است. -حال و مقام 

اند و بقيه يعنی حادثات معنا نداشاته باشاند و در ايان    تنزيه توحيد از حدث يعنی تنها خدا بم
 رابطه تمام منازل و مقاماتی كه گذشت نسبت به اين توحيد با نقص همراه بود.



 307 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاری  ............... 

.و التوحیدُ على ثلاثةِ وجوهٍ: الوجه الأوّل: توحید العامةّ الذی یَصِحُّ بالشواهد 
حقائقو الوجه الثانی: توحیدُ الخاصَّةِ و هو الذی یثبتُ بال 
ٌلقِدم و هو توحیدُ خاصةّ الخاصةّقائمٌ با و الوجه الثالث: توحید 

آياد  و توحيد بر سه وجه است. وجه اول: توحيد عامه است كه از طريق شواهد به دست مای 
و وجه دومِ توحيد: توحيد خاصاه اسات كاه آن     -اعم از تذكر شريعت يا استدلال به صنايع عالم صنع -

شود. و وجه ساوم توحيادی اسات كاه     طريق حقايق برای سالک اثبات میتوحيدی است كه از 
 است. خاصة الخاصهقائم به قِدَم است و آن توحيد 

آياد كاه حااكی از    همچنان كه ملاحظه فرموديد توحيد عامه با نظر به شواهدی به دست می
وحياد  حضور يگانه حضرت حق در عالم است، بدون آن كه رؤيتی در ميان باشد حال چه آن ت

هاا  دهد و فطرت انسانبا تفكر در عالم صنع به دست آمده باشد و چه با تذكری كه شريعت می
دهد، و اما توحيد خاصه با نظر به افعال الهی و الهامی كه از طرف خادا  را مورد خطاب قرار می
احوال رسايده   آيد و مربوط به سالكی است كه به مرحلهگيرد پديد میبرای سالک صورت می

الخااص   صوة و منورّ به فهم عين الله شده و قضاا و قادر الهای بارايش حال شاده؛ و توحياد خاا        
توحيدی است كه به ازليّت و قِدَم الهی قائم است يعنی توحيدی اسات كاه باه خاودِ خادا قاائم       

گوياد يكای بايش نيسات. در ايان مرحلاه علامِ باه شاهود          است و اوست كه در ميان است و می
 گردد.سالک در عين جمع متلاشی میچيز حتی وجود  شود و همهبرداشته می

 وحدهَ لا شرریک لره، الأحردُ الصرمد،     « لا إله إل ا الل ه»فأمّا التوحیدُ الأوّلُ فهو شهادةُ أن
هذا هرو التوحیردُ الظراهرُ الْجَلریُّ الرذی نَفَرى       « لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لهَُ کُفوُاً أَحَدٌ» الذی
کَ الأعظم، و علیه نُصبِتَِ القبلةُ، و بره وجَبََرت الذمَّرةُ، و بره حُقنَِرتِ الردماءُ و الأمروال، و        الشر

انفصلت دارُ الإسلامِ من دارِ الکفر، و صحَّتْ به الملَّةُ للعامةّ و إن لم یقومروا بحرق  الاسرتدلال،    
 ل القلب، بصد  شهادة صحَحّها قبوبعد أن سَلِموا من الشبهة و الحیرة و الریبة

لَمق یَلِدق » حدُ الصمدُ الّذيوحده لا شریك له، اَلأ« لّا اللّهلا إله إ»اما توحيد اول همان شهادت
است. اين توحيد، توحيد ظاهرِ جَلای اسات كاه موجاب نفای      « وَ لَمق یُولَدق وَ لَمق یَکُنْ لَهُ کُفُوا  أَحَد 
مكاه قبلاه افاراد     –شاود  ه تثبيت مای گردد و براساس اين توحيد قبلشرک اعظم يا شرک جلی می

و بر اساس اين توحيد است كه ذمه و حرمت هر مسلمان بر مسلمان ديگر واجاب   –گيارد  قرار می
گاردد و ديان   ماند و دار اسلام از دار كفر مشخص میها محفوظ میگردد و خون و مال آنمی

اقامه كنند، بعد از آن كه از شابهه  شود اگر چه نتوانند بر آن دليلی ی مردم پذيرفته میبرای عامه
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قلاب را صاحت بخشاد و قلاب     و گمراهی و شک سالم باشند، با صدق و شهادتی كاه پاذيرش   
 قبول كند.

ع، یجب بالسمع، یهذا توحیدُ العامةِّ اَلَّذی یصحُّ بالشواهد. و الشواهدُ هی الرسالةُ و الصنا
 لحق ، و ینمو على مشاهدة الشواهدو یوجد بتبصیر ا

شود و شواهد عبارت است از رسالت و صانايع  ين توحيد عام است كه با شواهد درست میا
شود پذيرش اين توحيد با شنيدن آن و حاصال  عالم صنع و نظام متقن عالم وجود كه واجب می

كناد و باا مشااهده شاواهدی از     شود آن توحيد با نور ايمانی كه حق بر قلب انسان القااء مای  می
 شود.آن ايمان دمبدم افزوده میتوحيد در عالم، 

     ِ و أمّا التوحید الثانیِ الذی یثبتُ بالحقائق، فهو توحیدُ الخاصَّرة. و هرو إسرقاطُ الأسربا
الظاهرة و الصعودُ عن مناِعاتِ العقول، و عنِ التعل قِ بالشواهد. و هو أن لا تشهدَ فری التوحیردِ   

   یلةًدلیلاً و لا فی التوکُّلِ سبباً، و لا للنجاةِ وس
گيرد و توحيد خاصه است دوم توحيدی است كه از طريق حقايق شكل می و توحيد مرحله

 -كنناد همه به عنوان فعل حق ظهور مای كه  –و آن عبارت است از اسقاط اسباب ظاهری برای سالک 
های عقلی و استدلالی و صعود و عباور از تعلاق باه شاواهد و     و بالا رفتن از منازعات و كشمش

ل و اين صعود در آن است كه در توحيد به دنبال دليل عقلی نگاردی و ناه در توكال باه     استدلا
 ای باشی.دنبال سبب بگردی و نه در نجات به دنبال وسيله

همچنان كه گذشت در توحيد افعالی كه مربوط به خاصاه باود فهام ساالک باا الهاام الهای        
اناد در منظار   ه در بنی آدم معروفگيرد و نه به كمک استدلال و لذا اسباب ظاهری كشكل می

يابد و چون با نور فهام  همه اسباب را مجاری افعال الهی می و نقشی ندارند، سالک در اين مقاما
رود و ايان توحياد از آنجاايی كاه ناوری اسات از       های عقلی از ميان مای بيند قيل و قالالهی می

لا »بيناد  نادارد همچناان كاه مای     طرف خداوند تعلق به شواهدی كه بخواهند آن را اثبات كنند
ب الاساباب  پس به جهت شهودی كه پيش آمده هماه اساباب در مسابّ    «مؤثر فی الوجود الا الله

ماند بلكه نجات خود را نيز در اعمال صالحه خاود  شود و جای اعتماد به وسايل نمیمتلاشی می
 كند.جستجو نمی

  عهِ الأشریاءَ مواضرعَها و تَعلْیقِره إیّاهرا     فتکونُ مشاهداً سبقَ الحقِّ بحکمهِ و علمِره و وضر
 ثبأحایینها و إخفائهِ ایّاها فی رسومها، و تَحق ق معرفةَ العلل، و تسْلکُ سبیلَ إسقاط الحدَ
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 یَجْذِ ُ إلى توحیرد  هذا توحیدُ الخاصةّ، الذی یصحُّ بعلم الفناء، وَ یَصْفُو فی علمِ الجمع، و
 أربا ِ الجمع

كاه هار    - اش مشاهده خواهی كارد دن حق تعالی را به حكم و علم ازلیدر اين مقام سابق بو

و نياز   -ی بارای خاود معلاوم گشاته خواهاد باود      چيزی همان گونه كه در حكم ازلی تعيين شده و در علام ازلا  
مشاهده خواهی كرد كه حق تعالی از ازل هر چيزی را در جای خود قرار داده و آن را بر زماان  

چيازی كاه بارای محجاوبين از تصارف و       –شان پنهان داشاته  ها را در رسومآنخود معلق ساخته و او 

پس چون در اين مرحله سابق بودن حق تعالی در اين امور برايت روشن  –تقدير الهی روشن نيسات  
كنای باه ساوی اساقاط حادَث و      شد، معرفت نقصِ اشياء برايت محقق خواهد شد و سلوک می

 واقعيت پنداشتن مخلوقات.
ناه عاين فنااء بلكاه      -گيرد ای است كه از طريق علم به فناء شكل میحيد، توحيد خاصهاين تو

و چناين   -نه در عين الجمع بلكه در علام الجماع   -گردد و در علم الجمع خالص و صاف می -علم فناء
كاه وحادت شخصايه     -آرام باه توحياد اربااب جماع     شخصی كه در اين مقام از توحيد است آرام

 ردد.گجذب می -است
داند تجلی ذاتی يعنای  شود و سالک در اين مرحله میتوحيد خاصه با علم به فناء حاصل می

در حالی كه خودش در حضرت واحديت است يعنی در مرحله قبل از فناء در ذاتِ احدی.  .چه
ی عالم با تجلياات اساماء و صافاتش و حكام     در اين مقام سالک ناظر حضور حق است در همه

كند كه چگونه علم حق مبتنی بر معلوم ازلی، حكم مخصوص آن را مشاهده می ازلیِ هر چيزی
 علوم را از ازل جاری ساخته است.م

  ئحراً  و أمّا التوحیدُ الثالث: فهو توحیدٌ اخِْتَصَّهُ اللهُ لنفسه، و استحقَّه بقردره، و ألاحَ منره لا
 بثِ ه هم عن نعتهِ و أعجزَهم عنو أخرسَ إلى أسرارِ طائفةٍ من صفوته

سوم توحيدی است كه خداوند به خاود اختصااص داده و مخصاوص خاودِ      و توحيد مرحله
خداوند است و او سزاوار چنين توحيدی است آن طور كه قدر اوست و خداوناد پرتاوی از آن   

ها را نسبت به توصايف آن توحياد   ای از برگزيدگانش آشكار كرده و آنتوحيد را بر سرّ طائفه
 انتشارش عاجزشان نموده. لال كرده و از

بارد و كسای در آن راه   سوم توحيدی است كاه غيار حاق از آن نصايبی نمای      توحيد مرحله
ها آن موطن را حسّ كنناد و  برد تا آنای از برگزيدگان خالص شده را بالا میندارد، آری عده

آن مقاام را  تواناد  بينند كه حق اين گونه است و به همين جهت كسی نمیها با چشم حق میاين
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دهاد و غيار   شان نمای توصيف كند زيرا تا خلق تماماً فانی نشود خداوند اين موطن خود را نشان
وَ ما قَودَروُا  »فرمايد: طور كه آيه كريمه میشود همانخدا كسی به حقيقت و كنه آن آگاه نمی

از طرف حضرت حق تا ماا از  آيد، پرتوی است و آنچه در بيان عرفا می (90)انعام/«اللَّهَ حَقَّ قَدقرِهِ
اناد و تنهاا باه حاق     آن مقام خبردار شويم، از زبان عرفايی كه باه مقاام بقااء بعاد از فنااء رسايده      

 اند.باقی

 :على أنَّ « أنَّه إسقاطُ الحدَثِ و إثباتُ القِدم»و الذی یُشارُ بهِ إلیه على ألْسُنِ الْمشیرین
 .هذلک التوحیدُ إل ا بإسقاط هذا الرمزُ فی ذلک التوحید عل ةٌ لا یصحُّ

شود عبارت است از آن كاه توحياد   و آنچه از توحيد بر زبان اشاره كنندگان بدان اشاره می
است در حالی كه در اين اشاره و رمز جهت توصايف توحياد نياز     «اسقاط حَدَث و اثبات قِدَم»

 يابد جز با اسقاط همين رمز و اشاره.نقص هست و توحيد صحت نمی
دهاد و  ای را به توحيد خاود راه مای  جه به اين كه در فراز قبلی فرمود حضرت حق عدهبا تو

هر كس به آنجا رفته و بخواهد خبر دهد تنها می تواند چنين بگويد كه توحيد اساقاط حادث و   
اثبات قِدَم است، به اين معنا كه توحيد نفی هر گونه مخلوق و اثباات حضاور ازلای حاق اسات،      

چنين اشاره كردنی در مورد توحيد حضرت حق با ناوعی خِلال توحيادی هماراه     فرمايد البته می
شود زيرا توحيد جايی اسات كاه   است زيرا حتی اين توضي  هم موجب حجاب توحيد حق می

 ماند.جايی برای توضي  دهنده نمیكند و تنها خدا، خدايی می

 ِخَرَْفوا لرهُ نعوتراً، و فَصِّرلوه    هذا قطبُ الإشارةِ إلیهِ على ألسُنِ علماء هذا الطریق، و إن
 و الصفةُ نفوراً، و البسطُ صعوبةفصولاً، فانَّ ذلک التوحید تَزیدهُ العبارةُ خفاءً، 

ای اسات كاه بار زباان علمااء      اين توصيف از توحيد كه در بالا ذكر شد قطب و مركز اشاره
ی را افزودند با ايان هماه   اند و فصولشود اگر چه بر آن صفاتی را آراستهطريق عرفان جاری می

شاود و صافت موجاب دور كاردن افاراد      ای آن توحياد مای  فا آن توصيفات موجب افازايش خ 
 كند.تر میضوع كار را سختگردد و بسط مومی

  و إلى هذا التوحید شَخَ  أهلُ الریاضةِ و أربا ُ الأحوالِ و له قَصَدَ أهلُ التعظیم، و إیَّراه
ع. و علیه تَصطَْلِمُ الإشاراتُ، ثمّ لم ینطق عَنُره لسرانٌ، و لرم تُشرر     عنََى المتکل مون فی عین الجم

   إلیه عبارةٌ. فإنَّ التوحید وراءُ ما یُشیرُ إلیه مکوَّنٌ، أو یَتَعاطاهُ حینٌ او یقِلُّه سببٌ
هاا خادا بماناد و    تاا تنهاا بارای آن    -اند و اهل رياضت و صاحبان احوال به سوی اين توحيد روانه

و اهل تعظيم به دنبال چنين توحيدی هستند و معنا و مواد گويندگانِ عين جماع،   -نماناد  ديگر هيچ
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تواند از آن سخن بگوياد  شود، سپس هيچ زبانی نمیها بر آن قطع میاين توحيد است و اشارت
تواند آن را توضي  دهد زيرا كه توحيد برتر است از آنچه مخلوقِ باه وجاود   و هيچ عبارتی نمی

 بدان اشاره كند تا زمانی آن را برگيرد و يا سببی از آن برگويد.« كوّنم»آمدهِ 
هر كس در مورد توحيد عبارتی گفت يا اشارتی كرد آن را يا در زماانی اداء كارد و ياا باه     
سببی نظر نمود در حالی كه اين كارها با فضای توحيدی كه جز حق نبايد بماند سازگار نيسات.  

 ای در ميان خواهد ماند و نه زبانی.رود لذا نه اشارهاز ميان میثنينيّت با آمدن توحيد، اِ

:و قد أجبَْتُ فی سالفِ الزمان، سائلاً سألنى عن توحید الصوفیة بهذه القوافی الثلاث 
 های پيشين كسی از من در باره توحيد صوفيه پرسيد، با اين سه بيت پاسخ گفتم.در زمان

 مررررا وحََّرررردَ الواحرررردَ مررررن واحررررد 
 

 کرررررلُّ مَرررررن وحَّررررردهُ جاحررررردٌ  إذ 
احدی واحد قرار نداد خدای واحد را زيرا كه هر كس او را واحد قارار دهاد منكار توحياد      

 ماند تا او را تثبيت كند.شده. زيرا توحيد طوری است كه با حضور او كسی نمی

 توحیرررردُ مَررررن ینطررررقُ عررررن نعترررره 
 

 عاریرررررررةٌ أبطلهرررررررا الواحررررررردُ  
ای است، خدای واحد آن را باطال  آورد عاريهن میتوحيدی كه كسی در وصف خدا بر زبا 

 شوند.ای میمخلوقات عاريه كند. زيرا وقتی توحيد مطلق به صحنه آيد وجود همهمی

 توحیررررررردُه إیّررررررراهُ توحیُرررررررده  
 

 و نعرررررتُ مرررررن یَنْعتُررررره لاحررررردٌ  
گويد من يكی هستم و اين توحيد اوسات ناه   توحيد او خودش را، توحيد است، خودش می 

ساير خاارج اسات و از حاق     ما بگوئيم. و وصف كسای كاه او را وصاف كناد از م     توحيدی كه
 فاصله دارد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»



 

 منابع

 قرآن

 البلاغهنهج

 الفصاحه نهج

 مجلسی علامهبحارالأنوار، 

 يعقوب كلينیجعفر محمدبنالكافی، ابی

 مصطفوى ترجمه، الشریعة مصباح

  طبرسا ،جاجالل أهل علا الإحتجاج

 توحيد صدوق

 ، تحقيق و تعليق محسن بيدارفرانیساقزاق عبدالرّ شرح منازل السائرين،

 زاق كاشانیعبدالرّ تأويلات،

 ملا محسن فيض كاشانا ،علم اليقين

 علامه حلا، نهج الحق و كشف الصدق

 اسفار اربعه، ملاصدرا

 الدين بن عربیالحكم، محیفصوص

  خمينی امام ،و مصباح الانس مالحك فصوص شرح علی تعليقات

 ، امام خمينیالهدایة الی الخلافة و الولایةمصباح
 خمينی امام )ترجمه فارسی(، سحر دعای شرح

 خمينی امام ،حديث چهلشرح 

 ، امام خمينیحمد سوره تفسير

 خمينی امام شرح حديث جنود عقل و جهل،

 طباطبايی تفسير الميزان، علامه

 محمد بلخیمثنوی معنوی، مولانا 

 شعبه ابن به معروف ،یحلب ای يحران ابومحمدحسن، ،تحف العقول

 التميمی الآمدی غررالحكم و دررالكلم،

 بن حسن یعل ،یطبرس ،الأخبار غرر فی الأنوار مشکاة

 ديلما ،إرشاد القلوب إلا الصواب
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 ، صدوقالخصال

 ورابن أبی جمه دیلمى ،عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة

 یحر عامل خيش ،تفصيل وسائل الشيعه إلا تحصيل مسائل الشريعه

 شرح نهج البلاغه لابن أبی الحديد

 ، شيخ بهايیمفتاح الفلاح

 ، شيخ صدوقرجامع الأخبا

 الدعوات، قطب الدين راوندى

 الخرائج و الجرائ ، قطب راوندى 

 نيالدبن حسام یعل ،یمتق، كنز العمّال

 یفِراس حِلّ یابراّم بن و ،مجموعه ورام

 یعلامه مجلس یملا محمدتق ،روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه

 ینيخان حس یعل ديس ،سيد الساجدين رياض السالكين فی شرح صحيفه

 یكاشان ضيف ،الوافی


